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 این نوشته را:

وازش نبه پدرم که دست تقدیر در ایام طفولیت سایه لطفش را از من گرفت و تا امروز تشنگی  -

 هایش را حس میکنم.

ه درم که خودش خون دل خورد و غم پیمانه کرد ولی نگذاشت که با علم و دانش فاصلبه ما -

 بگیرم.

رایم بز آن ارا بعد  علم به استادانم که در ساختن امروزم نقش اساسی داشته اند و زمینه فراگیری -

 اتن شان آماده ساختند که دیگر از آن مأیوس گردیده بودم و با تشویق ها و نوازش های گوناگو

 اینجا رسیدم.

 ویسم.نبه همسرم که اگر همکاری نمیکرد ممکن نبود امروز این سطور را ب -

 به دوستان و همفکرانم که از شمع وجود شان امروز و فردای خود را روشن میبینم.  -

 ا یک دنیا محبت تقدیم میکنم.همراه ب                                                             

 

 قیب الله حیاتن                                                                                      
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 چکیده:

ی یکی از نعمت های بس بزرگی که الله متعال در جوار هرازان نعمت دیگری برای جامعه انسان  

ود که های خ و با افکار و دیدگاهارزانی داشته است، همانا وجود سالمندان میباشد که با نقد جان خویش 

 د.سرمایه یک عمر تجربه شان می باشد، رهنمایی خانواده ها، جامعه و کشور را به عهده میگیرن

معه که پس چه خوشبخت است مردمان که در بین شان تعداد سالمندان زیاد است و چه طالعمند است جا  

 ا گرامی میدارند.سالمندان خود را به مثابه تاج عزت دانسته و آن ها ر

ه کنویسیم باگر بخواهیم که این دانه های قیمتی را در یک جمله مختصر به معرفی بگیریم، باید چنین   

با  یدهد ورا کاهش مشان سالمندان افرادی هستند که محاسن شان به سپیدی آغاز کرده و مرور ایام نشاط 

 گذشت زمان زار و ضعیف میشوند، تا آن که وفات کنند.

رده در روشنی جمله فوق گفته میتوانیم که سالمندی مرحله مشخص ندارد و به عمر خاص گِره نخو  

میکند  پیدا بزرگسالی آغاز میگردد و بعد ادامه ها است، بلکی سالمندی دارای علایم است که با شروع آن

 ماید.تا آن که صاحب خود را زمین گیر سازد و در نهایت تار و پودش را تسلیم دیار عدم ن

د ز میکننزمانی که  انسان پا به عرصه سالمندی بنهد و بزرگسال شود، تغییرات جزمی به فعالیت آغا  

که برخی از آن ها سبب به هم خوردن صحتش میگردند، بعضی از آن ها عقل و هوش را متضرر می 

نگدسی او سازند، عده از آن ها زندگی اجتماعی اش را ضربه میزنند و مواردی از آن ها سبب ت

 میگردند.

با  این تغیرات وارد آمده ، خصوصا آن هایی که سبب ضعف بدنی وی شده اند، سهولت های را نیز  

ضو، خود به ارمغان می آورند و آن آسانی ها شامل عرصه های عبادات، معاملات و عقوبات شده و و

مل صرفات مالی وی را شانماز، روزه، حج، عمره، جهاد، حدود، تعزیرات، عقود، صدقات، وقوف و ت

ها  میگردند و هر یک از واژه های ذکر شده تفاصیل دارد که بعد از خواندن، هر صاحب عقل بر آن

 قناعت حاصل میکند.  

 ی را دربه همین گونه، تغییرات متذکره در جوار سهولت های زیادی که به همراه دارد، ناگواری ها  

از:  صلاحیت های سالمندان را سلب میکنند که عبارت اند برخی میادین با خود می آورد و عدهء از

 قضاء، شهادت، خرید و فروش، نکاح، ضمانت، هبه و وصیت.

ز ای که اهاین را نیز باید بگویم که این سهولت های که برای آنان داده می شوند و همچنان صلاحیت   

با  گسالی، و این به خاطری که بزرد، با مجرد داخل شدن مرحله سالمندی نمی باشدنایشان گرفته می شو

گیرد وج میآمدنش همه هستی جوانی انسان را به یکبارگی نمیرباید، بلکه ضعف و ناتوانی آهسته آهسته ا

رم نو بالآخره زمانی فرا میرسد که انسان زار و ضعیف میشود و با عوارض گوناگونی دست و پنجه 

یز از وی سایه می افگنند و برخی از صلاحیت ها نمیکند، و این همان زمانی است که سهولت های بر 

 پیشش گرفته می شود. 
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یباشد ن شان محالا که سالمندان زندگی خود را فدای افراد خانواده خویش ساخته اند، این فریضه فرزندا  

جا را ب که خدمت آن ها را بر خود لازم دانسته و از دل و جان احترام شان کنند و تمام حقوق آن ها

 د، حتی اگر پدر و مادر شان غیر مسلمان هم باشند.سازن

آن  با مرگ و همچنان این حقوق و خدمت گذاری به والدین تنها به زندگی شان نیز گِره نخورده است که  

ز مرگ ابعد  ها همه چیز به پایان برسد، بلکه شریعت اسلامی این را از جمله حقوق آن ها میداند که حتی

دن رت کرن عده از دوستان آن ها برود که تا حال در قید حیات هستند و با زیاند به دیدن آزشان، فر

 شان، حق والدین خود را اداء کرده و ثواب اخروی نیز به دست بیاورند.

دان ، سالمنو این فریضه دوستان و اقارب آنان )افراد سالمند( می باشد که در احسانات مادی و معنوی  

 بند.ا بشتاهو با دستگیری های مادی و معنوی که لازم میبینند، به کمک آن فامیل خود را فراموش نکنند 

ی و ای قیمتهو این فریضه باشندگان جامعه اسلامی است که در پهلوی استفاده از دیدگاه های این دانه   

 ند.ه باشدر حال فنا و نابودی، حاضر به خدمتگذاری ایشان شوند و شبا روز در کنار آن ها قرار داشت

دیم امعه تقجو بالآخره این مسئولیت دولت اسلامی است که خدمات سالمندان را که از آوان نوجوانی به   

از ان درشکرده است، به دیده قدر ببیند و امروز که محتاج الطاف گوناگون شده اند، دست لطف به طرف 

 کند.

الان سده کهن نمی شود، بلکه آن ع باید یادآور شویم که این احسان و نیکی تنها شامل سالمندان مسلمان  

واهی گرا نیز دربر میگرد که هم کیش مسلمانان نباشند و این چیزی است که تاریخ مسلمانان بر آن 

 میدهد.

 کلید واژه ها:  

 واژه های که خوانندگان محترم این کتاب به آن زیاد برمیخورند:  

 سالمند -

 احکام -

 حق و حقوق -

 فقه و فقهاء -

 قوانین -

 تغییرات -

وفیق انایی تالله متعال از روی لطف بیکران خود فهم درست اسلام را برای ما آسان گرداند و بعد از د  

ایه عمل را نیز نصیب کند تا زندگی دنیوی ما وفق مراد شریعت به پیش برود و برکات آن بر ما س

ده ما سندیب اعمال پباندازد و زمانی که در برابر الله جل جلاله حضور  پیدا میکنیم، او تعالی به سب

 راضی باشد و با انعام بیشتر خویش ما را بنوازد.
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 پیشگفتار

 لام میسندان آدم علیه الزاز روح شریعت اسلامی چنین استنباط میگردد که آموزش حق طبیعی همه فر  

سول رمتان اباشد و در بین آن ها از همه شایسته تر به آن حق، مسلمانان میباشند، و به همین خاطر بر 

 الله صلی الله علیه وسلم لازم است که خویشتن را با زیور علم بیارایند.

دیم پس بدین وسیله به وزارت محترم تحصلات عالی کشور مراتب سپاسگزاری عمیق قلبی خود را تق  

ی ما میدارم که با کوشش های خستگی ناپذیر و ایجاد سهولت، زمینه تحصیلات مافوق لیسانس را برا

 فرزندان این سرزمین، در دانشگاهای مختلف کشور فراهم ساخته اند.

نم که کو همچنان جای آن است که از اخلاص اداره پوهنتون سلام و آموزگاران مخلص آن نیز تشکری   

انش دکنند و می کوشند که فرد فرد از  رشد تعلیمی و فکری محصلان استفاده میاز هر فرصتی برای 

یهن آموزان ایشان با روح اصلی دین آشنا شوند، آن را مشعل فرا راه خویش قرار بدهند، احساس م

نند دوستی و خدمت برای وطن در درون شان نهادینه شود و برای سربلندی مردم خویش شباروز فکر ک

 د.و کار نماین

 یکی از خوش قسمتی خود میدانم که در بین استادان نهایت ورزیده و بسیار مهربانی که داشتم و هر  

، دادندایشان اندوخته های علمی خویش را با اخلاص کامل در معرض استفاده من و همقطارانم قرار می

ا ود ره گرفتند و خاستاد پوهندوی مولوی وزیر محمد سعیدی زحمت رهنمایی نوشتن این بحث را به عهد

ا همینه زمدیون لطف شان میدانم که هر زمانی مزاحمت بنده را با پیشانی گشاده قبول کرده و در همه 

رای طول عال بدستم را گرفته و رهنمایی ام کرده است و از این بابت از ایشان تشکری میکنم و از الله مت

 عمر و سهل سازی خوبی ها برای شان دعا مینمایم. 

میشدم،  علمی و تحقیقی تازه کار بودم و هر از گاهی با مشکل روبرو تحقیقکه بنده در راستای نچو  

ن رم، و ایه بگیلازم بود که در کنار استاد رهنماء کسانی دیگر نیز باشند که از دانایی و خبره ایشان بهر

بود  ب کردهرا برایم نصیرا لطف خداوند بر خود میدانم  که در این میدان نیز استادان و دوستان مخلص 

را  آنان و هنگام مشکلات به ایشان مراجعه میکردم، پس خود را  وامدار لطف شان میدانم و سپاسگزاری

 بر خود لازم میبینم.

 با احترام
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 مقدمه:
دٍ وَ عَ   ِ مُحَمه لَاةُ وَ السهلَامُ عَلىَ رَسُولِ اللَّه ِ وَ الصه ا بعَد ه أجَمَعِین،حبِ لِهِ و صَ لَى آالْحَمْدُ لِِلَه  :أمَه

 لامی بهسالمندان که در شریعت اس نایی بیشتر با برخی احکام و حقوقجهت آش است این نوشته تحقیق  

ه وسیل بدین به آن ها اشاره کرده است، تا درانین نافذه کشور در بعضی مواآن ها پرداخته شده و قو

ه تی شدلامقام مصدر خدمااین قشر و ریتب برایبه این ت جایگاه بزرگسالان جامعه را معرفی نموده و

 باشیم. 

 اهمیت موضوع:  

 این تحقیق اهمیت خود را از دو نکته به دست می آرود:  

این پژوهش در باره اشخاصی صورت گرفته است که یک عمر با گفتار و کردار خویش در  اول:  

هم  واند  نده روشن افراد جامعه ریختهخدمت مردم قرار گرفته و همیشه عرق جبین خود را در راستای آی

 و غم شان به خاطر مستقبل و آینده پربار نسل آینده می باشد.

که  ی تواندو حقیقت این است که این اوراق نوشته شده حق اصلی آن معادن گران بهای را اداء کرده نم  

ن را جایی خالی ایشاجوانی و نشاط خود را صرف تربیت و پرورش نهال های ساخته اند که در نهایت 

 پرُ کنند.

ب در تو( کتااین نوشته از آن جهت با اهمیت می باشد که تا حال به زبان های ملی ما )دری و پش دوم:  

ین از ا این رابطه تحریر نگردیده است، البته مقالات پراگنده یافت میشود که به طور گذرا به بخشی

هر  وماء و نویسنده گان زیادی به موضوع پرداخته موضوعات تماس گرفته اند ولی در زبان عربی عل

ن ا روشرعالم و نویسنده کوشیده است که بخشی از موضوع را همه جانبه بحث کرده و  تمام زوایای آن 

 سازند.

ده را همین نبودن حتی یک کتاب در زبان های ملی ما که به موضوع پرداخته باشد، خود خلاء موجو  

وده بنیاز را نیز انگشت می نهد و حقا که نوشتن روی این موضوع ضرورت نشاندهی می کند و میزان 

ترسی بی دسنبوده و نیست، و خوانندگان عزیز که به زبان عر ده ساختن این نیاز خالی از فایدهو برآور

دست  ندارند و در فقدان معلومات به سر میبرند، از این زحمت مستفید خواهند شد و مرجع خوبی به

 د. خواهند آور

 ان شاءالله!

 :اسباب اختیار موضوع  

 اسباب ذیل اختیار کردم:   این موضوع را به خاطر  

باشد و در پهلوی بیان کردن  شریعت اسلامیبنده علاقمند نوشته های هستم که سرچشمه آن ها  -1

گوناگون جامعه، نصیحت و خیرخواهی را نیز دربر داشته باشد تا از یک سو از  اقشارحقوق 

فاصله نگرفته باشم و از جانب دیگر فریضه امر به معروف و نهی از منکر  ودمسلکی خزندگی 

را نیز اداء کرده باشم؛ و این تحقیق که در باره احکام و حقوق سالمندان تحریر گردیده است، 
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، بناءً هر حکم و حق آورد به دست می شریعت اسلامیتمام موارد نوشته شده آن قوت خود را از 

 جا ذکر میشود، به طور طبیعی بخش از پند و نصیحت را نیز با خود حمل میکند. که در این

 جامعه برای سالمندان احکام و حقوق زیادی قایل شده است و متاسفانه که مردم شریعت اسلامی -2

اداء  آن ایدد، به همین علت حقوق سالمندان به طور شاید و بنآگاهی ندار ها ما به طور کل از آن

 نمی شود.

ای در مورد حقوق انسان ها، بر شبلندبالا و معه غربی با همه زرق و برقش و ادعاهای جا -3

 محروم وسالمندان فقط این حق را داده است که آخر عمر شان را در خانه های مسمی به سالمند 

 اده، فرزندان و اقارب سپری کنند.از لذت داشتن خانو

رساختن ملی ما صورت نگرفته بود، به جهت پُ چنانکه قبلا تذکر رفت، همچو تحقیق در زبانهای  -4

 این خلاء در این زمنیه به تحقیق و نوشتن پرداختم.

 سوال تحقیق:  

هد اگر این پژوهش به طور دقیق مطالعه گردد، جواب پرسش های ذیل به خوبی از آن به دست خوا  

 آمد:

 سالمند کیست؟ -1

 میگردد؟ز چه زمانی آغاز امرحله سالمندی  -2

 است؟ کرده در مورد سالمندان چه احكام وضع یعتشر -3

 و آن احکام روی کدام قواعد و ضوابط استوار می باشند؟ -۴

 شریعت و قانون برای سالمندان چه حقوقی قایل شده است؟ -۵

 آن حقوق مبنی بر کدام قواعد و ضوابط می باشند؟ و -۶

 :روش تحقیق  

ختلف مشده است، یعنی نخست موضوع مورد نظر در کتب  در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده  

جح گردیده است و در اخیر هم دیدگاه درست و را پس پیرامون آن دیدگاه علماء ذکرجستجو شده، س

 هاء جمع صورت گرفته است.قفتیار شده و یاهم بین اقوال اخ

و گرفته ام  (ParsQuran.comپارس قرآن )از سایت ، به خاطر سهولتآیات و ترجمه آن ها را 

  احادیث را کتب مشهور احادیث آورده ام.

 :ساختار تحقیق  

ده که ( بوسالمندان و احکام آن ها) آن تحت عنوان فصل اولمی باشد که این نوشته دارای دو فصل   

 دربرگیرنده مباحث آتي میباشد:

 تعریف سالمندان  -

 سالمندان از دیدگاه نصوص و فقهاء -
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 احکام عبادات سالمندان -

 حکم بیماری ماهوار برای زنان سالمند -

 ساقط نمودن جزیه از ذمی سالمند -

 خلوت کردن با زنان سالمند و پیچه سپید -

 نیکی با والدین غیر مسلمان  -

 معاملات سالمندان -

 تصرفات مالی سالمندان -

 اصول و قواعدی که احکام سالمندان بر آن ها استوار اند -

 وده و مباحث ذیل را شامل میگردد:( بحقوق سالمندانآن )فصل دوم عنوان   

 حق احترام، بزرگداشت و توقیر سالمندان -

 حق اقتصادی سالمندان -

 حقوق صحی سالمندان -

 حق یاددهانی اوقات عبادات -

 حق توجه به دوستان پدر و مادر -

 توجه اسلام به سالمندان مسلمان و غیر مسلمان در حالات صلح -

 مان در حالات جنگیتوجه اسلام به سالمندان مسلمان و غیر مسل -

 تغییرات که سالمندان را همراهی میکند -

 حق کارکردن سالمندان مادام که بر آن قادر باشند -

 حق تقاعد -

 قواعد و ضوابط که در شریعت اسلامی حقوق سالمندان بر آن ها استوار اند -

 پیشینه تحقیق:  

م یم و یاهیق در این مورد ندارخویش تحق قسمیکه قبلا اشاره صورت گرفت، متاسفانه در زبان های ملی  

ست به بطه دحد اقل بنده قادر به یافتن چنان کتابی نگردید، ولی در زبان عربی علماء زیادی در این را

 قلم شده اند که اسامی برخی از آن ها را در ذیل ذکر مینماییم:

 سنین في ضوءالم دکتور یوسف قرضاوی حفظه الله ....................نام کتاب: حقوق الشیوخ و -1

 .الشریعة الإسلامیة

 .ميع الاسلاین في التشریدکتور  هیفاء محمد الزبیدي............................نام کتاب: رعایة المسن -2

 .في الاسلام السن بارعبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر ......................نام کتاب: حقوق ک -3

 .ين منظور قرآنحربي...................نام کتاب: رعایة المسنین مدکتوره مي بنت محمد هلال ال -۴

 .في الاسلام دکتور عبدالله بن ناصر السدحان......................نام کتاب: رعایة المسنین -۵

 .في العبادات منی عبدالرحمن المحمودي.............................نام کتاب: رعایة المسنین -۶
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ایم اشته هذخیره د تحقیق انجام بدهم تا از یک سو در زمینه که از فرصت استفاده کرده و بنده میخواهم

 خدمت کنم. به زبان خود شان ،برای هموطنان خود بیشتر گردد و از سوی دیگر

ری یگاه عاچونکه این تحقیق در ذات خود نخستین گامی است که برداشته شده است، بناءً از نقص و خال  

ی آن همین ملحوظ از استادان و اهل تحقیق تمنا دارم که در قدم نخست از کاستی ها نمی باشد، به

 اغماض نموده و ثانیا با یاددهانی و تذکر خویش این تحقیق را غنامند سازند. 

 پذیرد وبدر اخیر از الله متعال رجامندم که این جهود مختصر و ناقص را به بارگاه کبریایی خویش   

 شنگانن را سبب خیر و برکت برای جامعه گردانیده و منبع معرفت و گشایش برای تمعلومات مندرجه آ

 میدان تحقیق قرار دهد.  

 با احترام

 نقیب الله حیات
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 فصل اول

 سالمندان و احکام آن ها
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 فصل اول: سالمندان و احکام آن ها

 گردند و از لحاظ علمی به خوانندگان محترم معرفیدر این فصل کوشش بر آن شده است تا سالمندان   

 د.نرمیگی بعد از آن پیرامون احکام بحث و تحقیق صورت بگیرد که ویژه آن ها بوده و ایشان را دربر

 مبحث اول: تعریف سالمندان:  

 احترام افراد جامعه ما به طور عموم از سالمندان تصویری در ذهن خویش دارند و در باره عزت و  

مین حقوق آنان حتمی در ذخیره گاه ذهن خود برخی از سفارشات دینی را نیز حمل می کنند و هو 

مند معلومات سبب شده است که محاسن سپیدان و کهن سالان در بین افراد جامعه از وزن خاص بهر

معه بوده و همه کس ایشان را به دیده قدر بنگرند؛ و حقا که این ویژگی خوبی است برای یک جا

ل ا داخجچونکه در این  ؛می و انسانی که بزرگان خود را بشناسند و به آن ها ارج قائل باشنداسلا

 سیم.عرصه علمی میشویم، لازم است که  سالمندان را به طور دقیق و از دیدگاه دانشمندان بشنا

 مطلب اول: تعریف سالمندان در لغت و اصطلاح  

را  ضوعات علمی حاکم است، در قدم نخست سالمندیبنابر اصل مروج که در معرفی و شناسایی مو  

 از نظر لغت تعریف میکنیم و در قدم بعدی به تعریف اصطلاحی آن میپردازیم.

 الف: معنی لغوی سالمندان:  

ن میباشد فعل أس سالمندان که جمع سالمند است، در زبان عربی آن را مُسِنّ میگویند و مُسِنّ اسم فاعل  

 )مُسِنّ( را چنین معنی کرده اند:و اهل لغت این واژه 

 1مُسِنّ: سالخورده، کلانسال، پیر

 2لهای بسیار از عمر او گذشته، پیرمُسِنّ: آن که سا

                                                      
 943صفحه  ،تالیف استاد محمد حسن عمید ،فرهنگ عمید  - 1

هر مشهد چشم به جهان گشود و در هـ  در مشهد در ش12۸9است که در  یرانینگار نامدار او روزنامه سندهیون س،ینو فرهنگ دیاستاد حسن عم
 خود را انجام داد.  لاتیهمان جا تحص

 ها آغاز کرد.را از همان سال یسیو فرهنگ نو یسندگینو ،یشد و کار روزنامه نگار یعضو انجمن ادب یدر جوان دیعم استاد
 کردند. دیبه تهران تبع یو د،یاشغال گرد یتوسط شورو رانیکه ا یم زماندو یجنگ جهان در

 درگذشت. 13۵۸سال  دیاستاد حسن عم سرانجام
 ایدیپ یکیو تیشده از سا گرفته

 https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8... نوشته: نکیل
 1730صفحه  ،تالیف دکتر محمد معین ،جلد دوم ،فرهنگ معین - 2

 هـ ش در گذشت.1392آمده و در  ایهـ ش در منطقه زرجوب شهر رشت به دن1297در دکتر محمد معین: 
 یدکتر 1321ر دو  دیشگاه فارغ گرداز دان 1313به تهران رفته است و در  لیو متوسطه را در رشت خوانده و بعد به خاطر ادامه تحص هیابتدا

 خود را بدست آورد.
داوود، پور دنامهای(، یو روس یمرزبان نامه )به فارس انیفر وشتیداستان خرداد و امرداد،  ای دیستاره ناه ن،یمع یآثارش: فرهنگ فارس یبرخ

 ....یو ادب پارس سنایمزد ،یجمع در زبان فارس یهاقاعده ،یشعر فارس دهیبرگز
 (/https://www.imna.ir) منایا یخبرگزار تیشده از سا گرفته

 https://www.imna.ir/news/421145/%D9%85%D8%...  نوشته: نکیل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%AF
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آن که سالهای بسیار از  و سال دار ،پیر سالخورده ،مرد پیر ،سال دیده ،مسن: ]مُ سِن ن[ کلان سال

 3عمر او گذشته است.

: کَبرَِتْ سِنُّه یسُِنُّ إسِْناناً، فهو مُسِنٌّ 4سَنه الرجلُ: کَبرَِ، و في المحکمدر کتاب لسان العرب آمده است : أَ   

ً منه، ... قال ثعلب:حدّثنی موسی بن عیسی بن أبَی جَهْمَه اللیثی و  و هذا أسََنُّ من هذا: أیَ أکَبر سِناّ

ل: أسََنه إذِا نبتت سِنُّه التی یصیر بها مُسِنًّا أدَرکته أسََنه أهَل البلد. و بعیر مُسِنّ، و الجمع مَسانُّ ثقیله و یقا

 5من الدواب.

ست: آمده ا ترجمه: )أسََنه الرجلُ( یعنی )آن( مرد بزرگ و کلان سال شد، و در کتاب المحکم چنین  

آن )نسبت به  عمرش )کَبرَِتْ سِنُّه( یعنی او کهن سال شد و این که گفته میشود: هذا أسََنُّ من هذا یعنی

 حالی گر( بیشتر است، ... ثعلب در این مورد گفته است: موسی بن عیسی بن أبَی جهمه لیثی دردی

فته همرایم صحبت کرد که او را سالمندترین باشندگان شهرش یافتم. )و همچنان در زبان عربی گ

ذا نبتت أسََنه إِ )شود: میشود( که: بعیر مُسِنّ یعنی شتر سالمند، که جمع آن مَسانُّ میباشد و همچنان گفته می

ن دندان است که آ یوانیسِنُّه التی یصیر بها مُسِنًّا من الدواب( یعنی: در بین حیوانات، سالمندترین آنها، ح

 او نمایان شود که به سبب آن سالمند محسوب میگردد.

ین چن ن راآبعد از خواندن سطور فوق و توجه در معنی و مفهوم واژه سالمند )مُسِنّ(، تعریف لغوی   

 .ده باشدنگاریم: سالمند هر آن شخص است که از عمر زیاد بهرمند بوده و محاسنش به سپیدی رسی می 

 ب: معنی اصطلاحی سالمندان:  

پیش از این که تعریف اصطلاحی را مرور نمائیم، این یادآوری را لازم می دانم که این مرحله عمر   

نشمندان عرصه قانون نیز تعریف کرده اند و انسانی را در پهلوی علماء شریعت اسلامی، دا

متخصصین هر کشور بنابر مصلحت های که برای زندگی اجتماعی خویش لازم دیده اند، عمر 

 :6مشخص را برای آن تعین کرده اند

  

                                                      
 حرف )م(. ،تالیف: علی اکبر دهخدا ،29جلد  ،فرهنگ دهخدا - 3

ز جهان اچشم  1334ود و در سال در تهران چشم به جهان گش یدیخورش 1257اکبر دهخدا معروف به علامه دهخدا در سال  یدهخدا: عل یعل
 فرو بست.

شرح حال  ،یفرهنگ فرانسه به فارس و،یاثر منتسک نیترجمه روح القوان ان،یوملغت نامه دهخدا، امثال و حکم، ترجمه عظمت و انحطاط ر :آثارش
 ،یرخف ،یحافظ، منوچهر یوانهایبر د یحاتیتصح ،یحسن غزنو دیس وانیدر د یحاتیناصر خسرو، تصح وانیبر د هیحاش ،یرونیب حانیابور

 اشعار گوناگون دهخدا است. یاشعار که حاو وانیچرند و پرندو د ،یمسعود سعد، سوزن
 ...(https://bahariran.com/%D۸%B9%D9%۸4%DBلینک نوشته: )، برگرفته شده از سایت بهار ایران

 .ه المرسيتالیف: أبوالحسن علی بن اسماعیل بن سید، المحكم و المحیط الأعظم - 4
 جمال الدین محمد بن مکرم المعروف بابن منظور الافریقی المصری الانصاری الخزرجی تالیف امام العلامه ابي الفضل 13جلد  ،لسان العرب - 5

ر سال د لعرب( کهکتاب )لسان ا سندهینو یقیالإفر یفعیالرو یابن منظور الأنصار نیأبو الفضل جمال الد یمحمد بن مکرم بن عل ابن منظور:
 هـ در مصر وفات کرده است.711هم در طرابلس چشم به جهان گشوده است و در سال  ایهـ در مصر و 630

 الخمس، فصل الحواس : لسان العرب، مختار الأغاني، مختصر مفردات ابن البیطار، نثار الأزهار في اللیل والنهار، سرور النفس بمداركفاتشیتال
تصار اني، اخلأولي الألباب، لطائف الذخیرة، مختصر تاریخ دمشق لابن عساكر، مختصر تاریخ بغداد للسمع الخطاب في مدارك الحواس الخمس

 ار.الحیوان للجاحظ، أخبار أبى نواس، مختصر أخبار المذاكرة ونشوار المحاضرة  و المنتخب والمختار في النوادر والاشع بكتا
 10۸، صفحه: 7زرکلي، جلد ال نیرالدیشده از کتاب الأعلام، نوشته خ برگرفته

 در عنوان بعدی این موضوع را اندکی تفصیل میدهیم. - 6
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 تعریف اول:  

و من سالمند را چنین تعریف میکند: "الشیخ المسن عند الفقهاء ه 7کتاب "احکام المسنین في العبادات"  

انتهى شبابه وكان بلوغه الكبر في سنه سبباً في ضعفه وعجزه عن أداء التكالیف الشرعیة المنوطة به، مع 

 الأخذ بعین الاعتبار أن هذا الضعف لا ترجى منه العودة إلى القوة."

یاد شده زبه حدی و عمرش  ترجمه: در نزد فقهاء پیر سالمند کسی است که جوانی اش به پایان رسیده  

 ا آن کهب، بر وی متعلق بودهتکالیف شرعی شده باشد که  آن وی در اداء و ناتوانی سبب ضعف کهباشد 

 خوب میداند که این ضعف هیچ گاهی به قوت عوض نمیشود.

ه اگر در این تعریف دقت صورت بگیرد، دیده می شود که مرحله سالمندی را طوری معرفی کرد  

حج  گیرد،بگر این قوت را نمیداشته باشد تا نماز بخواند، روزه است که به سبب آن انسان سالمند دی

افتیده  حرکت اداء نماید...، یعنی این مرحله را طوری معرفی میکند گویا انسان سالمند در جای خود بی

 و توان انجام دادن هیچ نوع عبادت را ندارد!

ز این ه عمر اهرسان در این بدرست است که کهن سالی نشاط و قوت دوران جوانی را میزداید و ان  

ی که حت هم مادر فرزندی شود ولی آغاز این مرحله از ضعف نمی باشد عاجز میشود که دیگر پدر و یا

یز ابتداء ن ز اینتوان عبادات وجود نداشته باشد، بلی! اگر این مرحله دوام پیدا کند و الله متعال بعد ا

 ائی میرسد که تعریف فوق بر وی صدق میکند.عمر طویل نصیب گرداند، رفته رفته انسان به ج

 ه به آننیعنی بهتر بود که در تعریف فوق به ضعف اشاره میشد که این مرحله با آن آغاز میشود،   

 ضعف که تقریبا پایان این مرحله است.   

 تعریف دوم:   

جزا عن رعایة نفسه آمده است: " کل فرد أصبح عا ۸این تعریف در کتاب "رعایة المسنین في الإسلام"  

 و خدمتها، إثر تقدمه في العمر، و لیس بسبب إعاقة أو شبهها"

ده باشد خویشتن عاجز گردی زیادت عمرش از توجه به بعد ازاست که  سالمند( هر آن فردیترجمه: )  

 .باشدنن آو یا هم شبیه دیگری  مانع کدام زیادت عمر( جز) رسیدگی نتواند و سبب این عجز خود و به

ا نیز اگر در تعریف فوق نیک باندیشم و آن را تحت بررسی قرار بدهیم، دیده می شود که این ج  

ری یچ کاسالمندی را مرحله معرفی میکند که انسان به سبب آن همه توان خود را از دست می دهد و ه

شاره از وی درست نمی باشد؛ ولی فرق این تعریف با تعریف نخست این است که در آن جا به ضعف ا

 تی بهحشده که سبب ترک عبادات می شود و در این جا به ضعف اشاره  گردیده که به سبب آن انسان 

 خویشتن نیز توجه کرده نمی تواند.

بلی! این واضح است که در توجه و رسیدگی جوان به خویشتن و توجه و رسیدگی انسان سالمند به   

اساس ظاهرنگری که در نهادش  ه که دارد و برخودش فرق بی نهایت وجود دارد، جوان بنابر حوصل

ل می باشد و به همین خاطر روزانه ظاهر خود را یتار دوانیده است، به آراستن ظاهری قیمت بسیار قا

بررسی میکند و خویشتن را سروسامان میدهد، ولی در مقابل جوان، سالمند قرار دارد، سالمندی که آن 

که جوان در آن به سر میبرد، انسان کهن سال که پختگی عمر صفحه عمر را به پایان رسانیده است 

                                                      
 غزه( -)الجامعة الاسلامیة  ،هـ ق1430، سال نشر: 5احکام المسنین في العبادات، تألیف: هبه مدحت راغب الدلو، صفحه:  - 7
 هـ ق.1419سال نشر:  ،6ه: تألیف: د. عبدالله بن ناصر السدحان، صفح ،رعایة المسنین في الإسلام - ۸
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حوصله ظاهر آرائی او را به یغما برده است و به آرایش صورت آن ارزشی را نمیدهد که یک جوان 

می دهد، در حق او این گفته درست است که به خود آن گونه توجه و رسیدگی نمی کند که شایان شان 

که به حدی زار و ضعیف شده است و  نمیباشد درست در حقشیز نیک جوان است ولی این دیدگاه 

قوت را ازدست داده است که حتی به خود نمی پردازد و در حدی از ناتوانائی به سر میبرد که باید 

افراد دیگری از وی وارسی نمایند! این نهایت عمر را می رساند و چنین فردی هر آن انتظار مرگ را 

 نیا را بر بودن آن ترجیح می دهند.می کشند و حتی رفتن از د

ود حس اگر در این تعریف به سستی اشاره میشد که هرگاه انسانی آن را در وجود و اندام های خ  

ه طری کمیکند، خود به خود به فکر کهن سالی میرود و احساس سالمندی میکند، بهتر می بود، به خا

اصله ند، فآن حتی به خود رسیدگی کرده نمیتوا از آغاز سالمندی تا رسیدن به عمری که انسان به سبب

 زیادی وجود دارد.

ست حق یعنی دیده می شود که این تعریف نیز کمی و کاستی خود را دربر دارد و چنان که لازم ا  

 موضوع را اداء نکرده است.

 تعریف سوم:   

آورده  9کبار حق علینا"این تعریف را کتاب " الآداب النبوي سلوکٌ راقٍ و منهاج حیاة برنامج: لل  

است: "یطلق الشیخ المسن على الذي انتهى شبابه وطعن في السن بحیث یعجز عن الأداء بسبب الكبر، 

 فلا یرجى له عودة إلى حیاة القوة والشباب"

سنی  ردو واباشد به پایان رسیده  اش ترجمه: اطلاق پیر سالمند بر هر آن شخصی میشود که جوانی  

ه به کاشته باشد و این امید را نیز ند عاجز گردیده باشد)امور(  از انجامسبب زیادت آن به شده باشد که 

 روزگار قوت و جوانی باز میگردد.

ر ادن امودن نکته ترکیز دارد که سالمندی ضعف را سبب میشود که قوت انجام ااین تعریف نیز به هم  

وشنی امور دنیا و یا آخرت؟ ولی در ررا از صاحب خود می ستاند و در تعریف گفته نشده است که 

 تعاریف گذشته چنین گفته می توانیم که شاید هدف هردو امور باشد.

و  ف ساختهاگر چنین گفته میشد که سالمندی رفته رفته به این سرحد میرسد که انسان را زار و ضعی  

دا را ا نیز حق موضوعقوت انجام دادن تمام امور را از وی میگیرد، درست بود؛ ولی تعریف ذکر شده 

 نکرده است.

 تعریف مختار:  

بعد از مرور تعاریف فوق و آشنائی با کاستی های که اشاره شد، تعریف جدیدی را می آوریم که   

موضوع را به طور دقیق آن به معرفی بگیرد و یا حد اقل از تعاریف گذشته بهتر باشد؛ ولی قبل از آن 

است که با آغازش جوانی و نشاط با  ناز عمر انسا فصل آن المندیباید به این نکته اشاره کرد که س

انسان بدرود میگوید، شام محاسن جایش را به سپیده دم پیری رها میکند و این سپیدی رفته رفته تمام 

تارهای ریش را در آغوش میکشد، روشنی چشم به تاریکی میگراید و دیدش آن قوت روزگاران 

این آغاز کار است  ؛اندام ها را فرا میگیرد ه باشد و سستی و ضعف تمامکودکی و جوانی را نمی داشت

                                                      
عربستان سعودی به  تعلیم و تربیه سعودیوزارت  ، این کتاب را4صحفه:  ،للکبار حق علینا –حیاة برنامج  الأدب النبوي سلوکٌ راقٍ و منهاج - 9

 نشر رسانده است.
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گانه میشود! و د که از خود بیند و انسان را به جائی میرساننو این نواقص با گذشت ایام شدیدتر میشو

نهایت خود را درمیابد که تار و پود انسان نیست و نابود شود و جان را به جانان  این مرحله در زمان

 رد.بسپا

 بعد از این مقدمه کوتاه، برمیگردیم و تعریف سالمندی را به خوانش میگیریم:  

رسد، ضعف و سالمندی عبارت از آن مرحله عمر است که با آغازش دور جوانی و نشاط به پایان می  

 این عجز و سیدگی به امور دینی و دنیوی میشودسبب عدم ررفته رفته که  آغاز میگردد ای ناتوانی

انسان به یقین میرسد که کهن سال گردیده و دیگر به  و همیجاست که آسانی های شرعی میشود باعث

 10روزگاران قوت و جوانی برنخواهد گشت.

 الفاظ مترادف: -ج  
سالمند( سِنّ )الفاظ که در قرآن کریم و سنت نبوی صلی الله علیه وسلم مذکور بوده و معنی و مفهوم مُ   

اشته ربر ددلاً ذکر گردیده و سپس آیت و یاهم حدیثی آورده میشود که آن را را میرسانند، در ذیل او

یدگاه دخیر، باشد و بعد از آن دیدگاه مفسرین در باره آن لفظ بیان میگردد تا معنی روشن شود و در ا

 علماء لغت نیز آورده میشود:

 : خشَی   -1

ْ عَجُوزٌ وَهَذَا بعَْلِي شَیْخًا إنِه هَذَا لشََيْءٌ قَالتَْ یاَ وَیْ }الله جل جلاله در قرآن کریم میفرماید:    لتَىَ أأَلَِدُ وَأنَاَ

 11{عَجِیبٌ 

مرد وهرم پیرشهمسر ابراهیم[ گفت اى واى بر من آیا فرزند آورم با آنكه من پیرزنم و این ]»ترجمه:   

 «.است واقعا این چیز بسیار عجیبى است

ْ عَجُوزٌ }رده است: "تفسیر جلالین آیت فوق را چنین تشریح ک   وَهَذاَ }: لي تسع و تسعون سنة {أأَلَِدُ وَأنَاَ

 12: أن یولد ولد لهرمین!؟"{إنِه هَذَا لشََيْءٌ عَجِیبٌ }: له مئة او: و عشرون سنة ... {بعَْلِي شَیْخًا

ارم ال عمر دد و نه ساین است که من )خانم ابراهیم علیه السلام( نو {أألدُ وَ أناَ عَجُوزٌ }ترجمه: معنی   

مر سال ع این است که او )ابراهیم علیه السلام( صد و یاهم یکصد و بیست {وهذا بعلي شیخا}و معنی 

دی د فرزناین است که این کار عجیبی است که زن و شوهر سالمن {إنّ هذا لشئ عجیب}دارد... و معنی 

 به دنیا بیاورند.

سلام( ا برای شوهرش )حضرت ابراهیم علیه الدر بالا مشاهده گردید که بی بی ساره، لفظ شیخ ر  

 استعمال کرد و شیخ به کسی تفسیر گردید که عمر او صد و یاهم از آن به بالا باشد.

 کلمه شیخ را چنین توضیح داده است: 13راغب اصفهانی در کتاب خود " مُفرَدَاتُ ألفَاظُ ألقرُآن"  

                                                      
یأس و  ،او برنمیگردد و کهن سالی نیز دوران ضعف شاعری )ابو العتاهیة( در باره این که انسان سالمند به این یقین میرسد که دیگر جوانی - 10

 چنین میگوید: ،ناامیدی هاست
 بکیت علی الشباب بدمع عیني          فلم یغن البکاء و لا النّحیب

 ألا لیت الشّباب یعود یوما                فأخبره بما فعل المشیب
ری با من فتار پیای کاش! جوانی روزی باز می گشت تا از ر ،بی نیازم نساخت ،گریستن و نالیدن ،ترجمه: اشک چشمانم را بر جوانی فرو ریختم

 13۸۸: یخ چاپتار ،چاپ دهم ،ترجمه: استاد حسن عرفان ،تالیف: احمد الهاشمی ،جلد اول ،به آن خبر می دادم.)ترجمه و شرح جواهر البلاغه
 (194صفحه 

 72آیت:  ،سوره هود - 11
 230صفحه:  ،تفسیر جلالین - 12
 451صفحه  ،تالیف راغب اصفهانی ،مفردات الفاظ القرآن - 13
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به فیما بیننا عمّن یکثر علمه، لما کان من شأن الشهیْخِ أن  "یقال لمن طعن فی السّنّ: الشهیْخُ، و قد یعبرّ  

  15"{وَأبَوُنَا شَیْخٌ كَبِیرٌ.}،  14{وَهَذَا بعَْلِي شَیْخًا}یکثر تجاربه و معارفه وقال تعالی: 

ه عمرش زیاد گردد(، شیخ گفته می شود، و همچنان کسی کو ) پیر شودبرای کسی که »ترجمه:   

ی ته هاین ما به او شیخ گویند، و این به خاطری آن است که تجارب و اندوخعلمش زیاد گردد، در ب

لِي هَذَا بعَْ وَ }: انسان مسن به سبب زیاد شدن عمرش افزون گردد... چنان که الله متعال در زمینه میفرماید

    «.{وَأبَوُناَ شَیْخٌ كَبیِرٌ }وهمچنان میفرماید:  {شَیْخًا

یخ شحب جلالین و اظهار نظر راغب اصفهانی، گفته میتوانیم که پس در روشنی شرح و تفسیر صا  

 هر آن کسی را گفته میشود که از عمر بالا برخوردار بوده و در کهن سالی به سر ببرد.

 وز: جُ عَ  -2

 16{وَهَذَا بعَْلِي شَیْخًا إنِه هَذَا لشََيْءٌ عَجِیبٌ }الله جل جلاله می فرماید:   

للتعجب، أي: کیف ألد و أنا  {أألِدُ وَ أناَ عَجُوزٌ })عجوز( چنین نگاشته است: فتح القدیر در تفسیر کلمه 

 17شیخة قد طعنت في السنّ."

ال آن که یاورم حترجمه: این پرسش )أألد وَ أنَا عَجُوزٌ( برای تعجب است، یعنی: چگونه طفل به دنیا ب  

 .و وارد پیری شده امزن کهن سالی هستم، 

ده عبیر کرتوق از بزرگسالی خانم حضرت ابراهیم علیه السلام با واژه )عجوز( دیده میشود که آیت ف  

 است، بزرگسالی که سبب عقامت شده و نمیگذارد که صاحبش فرزندی به دنیا بیاورد. 

و )العجوز( إمرأة الکَبیِرة، ولا تقل عجوزةٌ. و " مختار الصحاح چنین تشریح  میکند:این واژه را کتاب   

ة تقو  19"1۸لهُُ. والجمعُ )عَجَائز( و )عُجُزٌ( وفي الحدیث "إنه الجنهةَ لا یدَخُلهُا العجُُزُ العامه

                                                                                                                                                                           
ود که بباحکمت  و از جمله علماء بیاد ،یمعروف معروف به راغب اصفهان ،ابو القاسم الأصفهاني ،بن محمد بن المفضل نیالحسراغب اصفهانی: 

 هـ در بغداد وفات کرده است.502در سال 
 ....ریجامع التفاس ،الاخلاق ،عةیم الشرمکار یال عةیالذر ،: محاضرات الأدباءآثارش
 255صفحه:  ،2: خیر الدین الزركلي، جلد:سندهیشده از کتاب الاعلام للزركلي نو برگفته

 72آیت  ،سوره هود - 14
 23سوره قصص آیت  - 15
 قبلا گذشت. - 16
 51۸صفحه:  ،تالیف: امام شوکانی ،2جلد:  ،فتح القدیر - 17

 114به  فاتشیاد تالو تعد دهدیرا جواز نم دیاست که تقل منیمجتهد و از علماء بزرگ  ،هی الشوكاني صنعاني فقمحمد بن علي بن محمد بن عبدالله
 اند:  لیاز آن ها قرار ذ یکه برخ رسدیکتاب م

 دنیا رأس كلحب ال یثالأوطار من أسرار منتقى الاخبار، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الأبحاث العرضیة وفي الكلام على حد نیل
 الجرار... لیالس ،ارشاد الفحول ،ریفتح القد ،اتحاف الاکابر ،خطیة

هـ 1250 هـ ق در شوكان )کشور یمن( چشم به جهان گشوده و در شهر صنعا بزرگ شده است و در سال1173رحمه الله در سال  یشوکان امام
 وفات کرده است.

 .29۸، صفحه:6الزرکلي، جلد  نیلدرایشده از کتاب الأعلام، نوشته خ برگرفته
متن حدیث به این گونه می باشد: و عن انس رضي الله عنه عن النبي  ،این را حدیث مشکوة المصابیح در کتاب الآداب و باب المزاح آورده است - 1۸

)إنِها  رئینَ القرآن؟أما تق »: القرآنَ. فقال لهافقالت: وما لهنّ؟ و کانت تقرأ  «إنه لا تدخلُ الجنة عجوزٌ »قال لإمرأة عجوزٍ:  ،علیه وسلم صلی الله
که ایشان  فرمودند:  ،ستوایت کرده اریه وسلم )ترجمه: حضرت انس رضی الله عنه از رسول الله صلی الله عل «.أنَْشَأنَْاهُنه إِنْشَاء فَجَعَلْناَهُنه أبَْكَارًا(

ه یشان چگوناآن زن گفت: خیر برای شان چیست؟ )یعنی سرونشت  «وارد نمی شود زن سالمند به بهشت»)که این قول به یک زن سالمند گفتند( 
ینه ما ماید: هر آئکه میفر آیا این را در قرآن نخوانده ای؟»پیامبر صلی الله علیه وسلم برایش فرمود:  ،ندمیشود؟( حال آن که قرآن را تلاوت میکرد
 «را زنان دوشیزه برمیگردانیم.و آن ها  ،آنها )زنان( را خلقت جدید نصیب می نماییم

 174صفحه:  ،تالیف محمد بن ابي بکر بن عبدالقادر الرازي ،مختار الصحاح - 19
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ست نمی ترجمه: مراد از کلمه عجوز زن کهن سال میباشد و )در زبان عربی( آن را عجوزه گفتن در  

دیثی حه در کباشد، با آن که عامه مردم چنین میگویند، و با )عجائز( و )عُجُزٌ( جمع می گردد، چنان 

 «هر آیینه زنان سالمند وارد بهشت نمی شوند.»آمده است: 

کلمه  فوق ذکر شد و آن چه را که کتاب مختار الصحاح در رابطه بهدر  که در روشنی تفسیر آیت  

 عجوز بیان کرد، گفته میتوانیم که عجوز زن است که عمرش زیاد بوده و سالمند شده باشد. 

بَر -3  : كِّ

  20{قَالَ بلَْ فعَلََهُ كَبِیرُهُمْ هَذَا فَاسْألَوُهُمْ إنِ كَانوُا ینَطِقوُنَ }ل میفرماید: الله متعا  

 «.یدگویند از آنها بپرسگفت ]نه[ بلكه آن را این بزرگترشان كرده است اگر سخن مى»ترجمه:   

 در این باره چنین مینگارد: 21معجم مقاییس

ن باب مِ ح یدلّ علی خلاف الصغر، یقال: هو کبیرٌ... و )کبر( الکاف و الباء و الراء أصل صحی"  

 ."الکِبرَ: و هو الهرم

لت ترجمه: کلمه )کبر( که اصل آن از سه حرف کاف، باء و راء ساخته شده است، بر حالتی دلا  

ه ن واژمیکند که خلاف خوردسالی است، گفته میشود: هو کبیرٌ یعنی او شخص کلانسال است.... و ای

 ر ماخوذ بوده و از آن بزرگسالی مراد میباشد.از باب کِبَ 

 . استه این کلمه به معنی مُسِنّ ر( گفته میتوانیم کبَ در نتیجه شرح و تفصیل کلمه )کِ   

لكَ ال -۴  : ه 

وَیكَُلِّمُ النهاسَ فيِ الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ }الله جل جلاله در وصف سیدنا عیسی علیه السلام میفرماید:   

الِ   22{حِینَ الصه

یستگان گوید و از شام سخن مىو در گهواره ]به اعجاز[ و در میانسالى ]به وحى[ با مرد»ترجمه:  

 «.است

 اب والشب امام شوکانی رحمه الله در تفسیر آیت فوق چنین نوشته است: "و الکهل: هو من کان بین سن

 23الشیخوخة"

 ی و پیری قرار داد.ت که بین جوانعبارت از آن مرحله عمر استرجمه: کهل   

ابن عطیه رحمه الله میگوید: "الکهل: ابن أربعین سنة، و قیل: ابن خمس و ثلاثین، و قیل: ابن ثلاث و   

ثلاثین، و قیل: ابن اثنین و ثلاثین، و هذا حدّ أولها، و أما آخرها فاثنتان و خمسون، ثم یدخل سن 

  24الشیخوخة."

                                                      
 63سوره انبیاء آیت  - 20
 154و 153صفحه:  ،تالیف ابو الحسین احمد بن فارس بن زکریا ،5جلد  ،معجم مقاییس اللغة - 21
 46آیت  ،سوره آل عمران - 22
 365صحفه:  ،جلد: اول ،امام شوکانی تالیف: ،فتح القدیر - 23
  223صفحه:  ،جلد سومرحمه الله، تالیف: ابن عطیة  ،المحرر الوجیز في تفسیر العزیز - 24

 ایر همانجا به دنهـ د 4۸1باشد و در  یالمحاربي، الغرناطي، ابو محمد از اهل غرناطه م ةیعبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطابن عطیه: 
 هـ در لورقه وفات کرده است.542ل آمده و در سا

ثرش ا نیهمترمبه دوش داشته است و  زیمسند قضاء را ن یو چند رودیبه حساب م زیاندلس ن یاسیباشد از جمله رجال س یمذهب م یکه مالک یو
 باشد.   یالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز م ریتفس

 2۸2لزرکلي، جلد سوم، صفحه: ا نیرالدیشده از کتاب الأعلام، نوشته خ برگرفته



 

13 

 

ه است ک که چهل سال عمر داشته باشد، و همچنان گفته شده ترجمه: واژه کهل به کسی اطلاق میگردد 

ی مه براکسی است که سی و پنج ساله باشد، و به همینگونه گفته شده است که این کلی این کلمه برا

کسی  و همچنان گفته شده است که این کلمه در حق عمر داشته باشد کسی می باشد که سی و سه سال

ش ی آخرباشد، ول ته باشد، البته این ابتداء و آغاز این مرحله میصدق میکند که سی و دو سال داش

 عمر پنجاه و دو سالگی است که بعد از آن کهنسالی آغاز میگردد.

وانی و مرحله عمر معرفی گردیده است که خط حائل بین جآن در این جا هم دیده میشود که )کهل(   

فته ر این مرحله با جوانی وداع صورت گرسالمندی می باشد، ولی به طور واضح دیده میشود که د

ه ه عمر را سالمند و ریش سپید میگویند؛ در روشنی تفسیر کهاین برصاحب است و در عرف عام 

 صورت گرفت نیز معلوم میشود که )کهل( آغاز دوره سالمندی است.

 25ین."و تفسیر قرطبی در این باره میگوید: "و إنما الکهل عند أهل اللغة مَن ناهز الأربع 

دیک ترجمه: نزد علماء زبان کلمه )الکهل( به کسی استعمال می شود که عمرش به چهل سالگی نز 

 شده باشد.

 دافرار چهل سالگی با آن که پیری نیست، ولی برایش آغازی شده میتواند، و این به خاطری که اگ  

دی م، سپیاز نظر تیر کنی را اندقیق شویم و موهای سرش انش یم و در محاسنیچهل ساله را زیارت نما

د؟ یربیه سر منیز ببپرسیم که در چه حالتی ب انها مشاهده خواهیم کرد؛ و اگر از خودش زیادی را در آن

 پاسخ اکثر ایشان این خواهد بود که جوانی گذشت و پیر شدیم. 

 و تفسیر ازهر البیان کلمه الکهل را چنین توضیح می دهد:   

مراد از سخن زدن عیسی علیه السلام در حالت کهولت، دعوت او مردم را و  (میانه سالی)الکهل: "  

به سوی شریعت است، زیرا در زبان عربی "کهل" کسی را گویند که از مرحله شباب بیرون شده باشد 

و کهولت از سی سالگی شروع تا پنجاه سالگی دوام دارد، و طوری که مشهور است بعثت عیسی علیه 

  26"الگی شده است.السلام در سی و سه س

ستجو باز هم به کتاب )مختار الصحاح( سر میزنیم و معنی و مفهوم کلمه مورد نظر را در آن ج  

 میکنیم:

 27")الکهل( مِن الرجالِ الذي جَاوَزَ الثلاثین و وخطهُ الشّیب، و امرأةٌ )کَهلةٌ(."  

                                                      
 91صحفه:  ،4جلد تالیف: امام قرطبی رحمه الله،  ،تفسیر قرطبی - 25

 ست.ا ریگ تفساز امامان بزر یکی یالقرطب یالاندلس یالخزرج یابوعبدالله محمد بن احمد بن ابوبکر بن فَرْح الانصارقرطبی رحمه الله: 
 هـ وفات کرده است.671است و در همانجا در سال  ستهیمصر زدر  یقرطبه بوده ول یرحمه الله باشنده اصل یو
صفاته و ی الحُسنماء اللهشرح أس یف یأفضل الأذکار، الأسن یوأمور الآخره، التِذکار ف یأحوال الموت ی: الجامع لأحکام القرآن، التذکره ففاتشیتال

 بالکسب السؤ ذل الالإسلام، قَمع الحرص بالزهد والقناعه وردّ  نین دمن المفاسد والأوهام وإظهار محاس یالنصار نید یالإعلام بما ف ا،یالعل
 .هیالنبو ناتیشرح العشر یف هیشرح موطأ مالک بن أنس، اللؤلؤ یوالصناعه، المقتبس ف

 322الزرکلي، جلد پنجم، صفحه:  نیرالدیشده از کتاب الأعلام، نوشته خ برگرفته
 .۸2 صحفه: ،تالیف محمد اکرام الدین بدخشانی رحمه الله ،جلد دوم ،نتفسیر ازهر البیان في تفسیر کلام الرحم - 26

هـ ش در 1305 یلا 1300 یسال ها  نیفرزندن ملامحمد قربان فرزند ملا عصمت الله ب نیمحمد اکرام الدمحمد اکرام الدین بدخشانی رحمه الله: 
 رفته است. نایش در سوم رمضان در شهر پشاور از دهـ 2/6/13۸۸بدخشان چشم به جهان گشوده و در  تیشهر بزرگ ولا یولسوال
 .یونیمولانا رسول خان، مولانا عبدالرحمن و مولانا عبدالمنان م ،یکاندهلو سیمولانا محمد ادر ن،ی: مولانا صلاح الداستادان

 ة،یراالعلم الد یف ةیلبدال القرآن، منهاج ااصو یالجنان ف میکلام الرحمن، نع ریتفس یف انیالبدع و الحوادث، ازهر الب قئی: کشف الباحث عن حقکتب
 .یزندگ یها ادوارهیاصول الدعوة و خاطرات و 

 کلام الرحمن. ریفي تفس انیازهر الب ریشده از: تفس گرفته
 242صحفه:  ،تالیف: محمد بن ابي بکر بن عبدالقادر الرازي ،مختار الصحاح - 27
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رده کاز سی سالگی تجاوز ترجمه: کلمه )الکهل( در بین مردان بر شخص اطلاق میگردد که عمرش   

 باشد و پیری بر او رسیده باشد،  و برای خانمان کلمه کهله استعمال میگردد.

ه فرادی بابعد از کندکاوی در باره معنی و مفهوم کلمه مورد نظر، واضح میشود که این واژه برای   

د دار شدن در فصل کار گرفته می شود که اکثر عمر جوانی را پشت سر گذاشته و فاصله کمی به وارد

 که صاحبش را )مُسِنّ( گویند.

ی مالی را اگر گفته شود که چرا این کلمه در زمره الفاظ درج گردیده است که معنی و مفهوم بزرگس  

امعه شاید جواب این باشد که صاحبش با محاسن سپید آشنا گردیده، به سبب همین عمرش در ج دهد؟

 سالمندی دارد.  صاحب قدر بوده و فاصله نه چندانی با

 م: رَ الهَ  -۵

 این کلمه را در این حدیث بخوانیم:   

: مْسًا قبلَ خَمْسٍ اغْتنَمِْ خَ »عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم:   

تكََ قبلَ سَقمَِكَ و شَبابكََ قبلَ هِرَمِكَ و  2۸«حَیاتكََ قبلَ مَوْتكَِ. و غْلِكَ فرََاغَكَ قبلَ شُ  غِناكَ قبلَ فَقْرِكَ و صِحه

ند: م فرمودترجمه: از ابن عباس رضي الله عنهما روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسل  

ستى ، تندرجوانى را پیش از پیرى :روى آورد، پنج چیز را غنیمت بدانپیش از آن كه پنج چیز به تو »

ز ر، فراغت را پیش از گرفتارى و زندگى را پیش ارا پیش از بیمارى، توانگرى را پیش از فق

 «مرگت.

و الهَرَمُ بالتحریک: کِبر السِنّ. و قد "اسماعیل بن حماد جوهری بر این کلمه چنین روشنی می اندازد:   

 29"هَرِمَ الرجل بالکسر، و أهرَمَهُ الله سبحانه.

مَ قد هَرِ ی دهد و اگر گفته شد: )ترجمه: کلمه )الهرم که حرکت داشته باشد( معنی بزرگسالی را م  

دهیم، ر( میالرجل( این بدان معنی است که: شخص سالمند گردید و حرف )ها( کلمه الهَرَم را کسره )زی

 اخت.سسال  و این که گفته شود: )أهرَمَهُ الله سبحانه( به این معنی است که الله متعال او را کهن

نی عنی جوام( در مقابل )شَباَب( قرار گرفته است که مدر حدیث شریف مشاهده میشود که کلمه )هَرَ   

وانی و ادن جرا میدهد و این تقابل به ذات خود معنی کلمه )هَرَم( را بیان میکند که همانا از دست د

ی؛ المندسفرارسیدن پیری می باشد و کتاب های لغت نیز به طور واضح بیان میدارد که )هَرَم( یعنی 

ندگی زان زخگردید که کلمه )الهرم( نام آن فصل عمر میباشد که تند بادهای  پس به روشنی تمام معلوم

 دی میبه مصاف آدمی آمده و هست بود جوانی اش را به تاراج برده و خودش را تسلیم مرحله سالمن

 سازد. 

 ا: تَ عَ  -۶

رَأتَيِ عَاقرًِا وَقدَْ بلَغَْتُ مِنَ الْكِبرَِ قَالَ رَبِّ أنَهى یكَُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانتَِ امْ }خداوند جل جلاله میفرماید:   

 30{.عِتیًِّا

                                                      
را صاحب مستدرک صحیح گفته و آن و این حدیث  ۸467/3شماره حدیث:  ،کتاب: الرقاق ،4تالیف: حاکم نیشاپوری جلد  ،به روایت مستدرک - 2۸

 .  را موافق با شرایط شیخین دانسته است
 تالیف: اسماعیل بن حماد الجوهری ،5جلد  ،الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة - 29
 ۸آیت  ،سوره مریم - 30
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گفت پروردگارا چگونه مرا پسرى خواهد بود و حال آنكه زنم نازاست و من از »ترجمه:   

 «.امى ناتوان شدهسالخوردگ

العود در شرح کلمه )عِتِیًّا( گفته است: "و هو الیبس و القساوة في المفاصل ک رحمه الله امام زمخشری  

القاحل یقال عتا العود و قسی من أجل الکبر و الطعن في السن العالیة أو بلغت من مدارج الکبر و مراتبه 

 31ما یسمی عتیا"

 ت که بیترجمه: کلمه )عِتیِاّ( به معنی خشک شدن و سخت گردیدن مفاصل میباشد، مانند شاخه درخ  

ل سخت و بی حاصو  سن پیری داخل شدبه حاصل شده باشد و در باره آن گفته میشود: شاخه درخت 

 گردید، و هرگاه عمر به این مرتبه برسد برایش کلمه )عتیا( استفاده میشود.

أي  {مِنَ الْكِبرَِ عِتِیًّا}این هم شرح راغب اصفهانی در مورد این کلمه: یقال: عتا یعتو عتواً و عتیاً...  

 32حالة لا سبیل إلی إصلاحها و مداواتها.

 {ارِ عِتیِه  الکِّبَ مِنَ }گفته می شود: عتا یعتو عتواً و عتیاً... و این که در قرآن گفته شده است ترجمه:   

 یعنی حالتی که برای ترمیم و ادامه آن هیچ چاره نیست.

فاصل بلی! فصل پیری است که با آمدنش جلد انسان شادابی و جذابیت خود را از دست میدهد و م  

ب د می کنند که با دیدنش دیگ مرحمت آدمی به جوش می آید، و صاحچنان رنگ و بویی را از خو

لخی یقت تچنان حالت را پیر و ریش سپید میگویند و مورد احترام همگان قرار می گیرد؛ و این هم حق

 ود رااست که برای مرحله کهن سالی هیچ راهی جهت ترمیم آن وجود ندارد، تا صاحب چنان حالتی خ

امه ار ادبه هر لحظه تار و پود هستی اش را به یغما می برد و این حالت رقت از بلایی نجات بدهد ک

 هسپارهم نمی کند، بلکی با مرور هر آن، وضعیت به طرف بد شدن روان می باشد تا آن که انسان ر

 دیار عدم گردد.

که ت پس بنابر همسانی وضعیت و دیگرگونی های که در مرحله سالمندی دیده می شود، شایسته اس  

 گفته شود: کلمه )عتا( مترادف کلمه )مُسِنّ( است.

ذَلُ  -7  : ال عمُُر أرَ 

ن یرَُدُّ إلِىَ أرَْذلَِ }آیت که در آن لفظ ارذل العمر آمده است، این است:    وَاّللَُّ خَلَقكَُمْ ثمُه یتَوََفهاكُمْ وَمِنكُم مه

 33{. اّللََّ عَلِیمٌ قدَِیرٌ الْعمُُرِ لِكَيْ لاَ یعَْلمََ بعَْدَ عِلْمٍ شَیْئاً إنِه 

وره[ گیرد و بعضى از شما تا خوارترین ]دو خدا شما را آفرید سپس ]جان[ شما را مى»ترجمه:   

یزى شود به طورى كه بعد از ]آن همه[ دانستن ]دیگر[ چسالهاى زندگى ]فرتوتى[ بازگردانده مى

 «دانند قطعا خدا داناى تواناست.نمى

ن آه است، اثر را می آورد که در آن واژه )ارذل العمر( معرفی شد  در تفسیرشرحمه الله ابن کثیر  

 اثر به طور ذیل می باشد:

                                                      
 7۸3صفحه: ،ر زمخشریتالیف: جار الله محمود بن عم ،تفسیر الکشاف - 31

مَخشرِ  امام زمخشری رحمه الله: دارد  ادیز فید و تصانزبان زد عام و خاص بو زیادب ن دانیامام بزرگ که در م یّ محمود بن عمر بن محمود الزه
 به جا مانده است.      زین یشعر وانید یو از و ثیالحد بیو غر ریمانند: التفس

 رگان گذشت.هـ در منطقه گ۵3۸به جهان گشود و در روز عرفهٔ سال  دهیزمخشر از توابع خوارزم، د هیهـ در قر۴۶7رجب سال27 یزمخشر امام
 447صفحه  ،جلد: سوم ،ةیفي طبقات الحنف ةیجواهر المضالشده از کتاب  گرفته

 527صحفه:  ،تالیف راغب اصفهانی ،مفردات الفاظ القرآن - 32
 70آیت:  ،سوره نحل - 33
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"و قد روي عن علي رضي الله عنه: أرذل العمر خمس و سبعون سنة، و في هذا السن یحصل له   

عْدَ عِلْمٍ شَیْئاً( أي بعد ما کان ضعف القوی و الخرف و سوء الحفظ و قلة العلم و لهذا قال: )لِكَيْ لاَ یعَْلمََ بَ 

 34عالماً أصبح لایدري شیئاً من الفند و الخرف."

فتاد و ترجمه: از حضرت علی رضی الله عنه روایت است که فرمود: )أرذل العمر( عبارت است از ه  

ستی پنج سالگی، و این سن است که در آن برای انسان ضعف شدید، کم کاری عقل، سوء حافظه و کا

: بعد از آن که یعنی {ئاًمٍ شَیْ لِكَيْ لاَ یعَْلمََ بعَْدَ عِلْ }علم رخ میدهد؛ و به همین خاطر است که گفته شده: در 

 عالم گشت، )حالا( هیچ چیزی را )به سبب( ناتوانی و کم کاری عقل نمی داند.

بن عمیر، عن عن عبدالملک در خود دارد: را  )أرذل العمر(واژه  حدیث را که می آوریم نیز اینو  

مصعب بن سعد، عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه کان یأمر بهؤلاء الخمس و یحدثهن عن النبی 

الَلهُّمه إنيّ أعوذُ بكَِ مِنَ البخُلِ، و أعوذُ بكَِ مِنَ الجُبنِ، و أعوذُ بكَِ أن ارَُده إلى أرذَلِ »صلی الله علیه وسلم: 

 35«الدّنیا، و أعوذُ بكَِ مِن عَذابِ القَبرِ.العمُُرِ، و أعوذُ بكَِ مِن فتِنَةِ 

 عنه ترجمه: از عبدالملک بن عمیر، از مصعب بن سعد روایت است که سعد بن ابی وقاص رضی الله  

ده است: ایت کرها را از پیامبر صلی الله علیه وسلم رو به )خواندن( این پنج )کلمه( امر می کرد و این

رِ، و أعوذُ بكَِ ى أرذَلِ العمُُ رَده إل أن اُ نَ البخُلِ، و أعوذُ بكَِ مِنَ الجُبنِ، و أعوذُ بكَِ الَلهُّمه إنيّ أعوذُ بكَِ مِ » 

 «و أعوذُ بكَِ مِن عَذابِ القَبرِ مِن فتِنةَِ الدّنیا، 

را مترادف هم  کتابش )فتح الباری(، این دو واژه )هرم و ارذل العمر ( امام ابن حجر رحمه الله در  

  36و معنی ارذل العمر قبلا گذشت.خوانده است 

 فرهنگ عمید این واژه را چنین تشریح کرده است:  

ارذل العمر: زمان پیری که زبون ترین هنگام عمر است و انسان از تفکر و تعقل و عبادت عاجز "  

 37"می ماند.

ن نکته ایاز تشریح فوق به وضاحت معلوم میگردد که هدف از کلمه )ارذل العمر( سالمندی است؛ و   

ی ایانه عمر، حصه پهعلوم گردید، این بررا قابل یادآوری میدانم، قسمی که از تشریح این کلمه م

 بزرگسالی را تشکیل می دهد.

این نکته را نیز قابل ذکر می دانم که واژه های فوق با آن که نمایانگر عمر زیاد می باشند و صاحب   

شاط زندگیش به پایان رسیده و منزل عمرش به جائی رسیده خود را به زبان حال میفهمانند که بخش پرن
                                                      

 497صحفه:  ،2جلد  ،یدمشق ریبن عمرو بن کث لیاسماع نیابوالفداء عمادالد ، تالیف:میعظالقرآن ال ریتفس - 34
رفته  درش به دمشقبعد با پ بصره به دنیا آمده ودر رحمه الله: وی ابوالفداء عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی الدمشقی است که  ابن كثیر
 از جمله مشاهیر امت به حساب میاید.سب علم به جایی رسیده است که در کعلم فراگرفته است و  ن جادر آاست و 

 البدایة و النهایة را در تاریخ به تحریر درآورده  است.وی صاحب تفسیر مشهور ابن کثیر بوده و 
 هـ در دمشق وفات کرده است. 774در سال ابن کثیر رحمه الله 

 479: صفحه ،1: جلد اوقاف مصر،وزارت : سندهیموسوعة الأعلام نوگرفته شده از کتاب: 
 .6370شماره حدیث:  ،صحیح البخاری - 35
 دیده شود. ۸01 – 176از صحفه  ،11جلد تالیف: امام ابن حجر عسقلانی رحمه الله،  ،فتح الباری - 36

فعي، مورخ و دیث و فقه در مذهب شااز علماي بزرگ ح ،یالعسقلان یکنانالدین ابوالفضل احمد بن علي بن محمد ال شهاب امام ابن حجر رحمه الله:
 باشد. یم نیاصلا باشنده عسقلان فلسط یهـ در قاهره متولد شده است ول 773شعبان سال  22كتابدار كه در 

رَرُالكامنه في اعیانترین كتاب او در حدیث فتح مهم صابه في الثامنه و در علم رجال كتاب الاالمائهالباري بشرح حدیث البخاري و در تاریخ الدُّ
 باشد. یتمییزالصحابه م

 را وداع گفته و در گذشت. یهـ در قاهره دار فان ۸52الحجه سال  یذ ۸حجر رحمه الله در  ابن
 .17۸الزرکلي، جلد اول، صفحه:  نیرالدیشده از کتاب الأعلام، نوشته خ برگرفته

 94صفحه ، تالیف: استاد حسن عمید ،فرهنگ عمید - 37
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است که شادابی و خرمی درخت عمرش هر آن رنگ زرد به خود میگیرد و هر لحظه به آن فصلی 

نزدیک شده میرود که تاروپودش را به دست تندبادهای نابودی می سپارد، ولی از لحاظ آغاز شدن، هر 

 ت بوده و در یک وقت خاص آغاز می شود.کدام از این واژه ها با دیگری متفاو

 سالمندی از کدام عمر آغاز میگردد؟ -د  

 در تعریف اصطلاحی سالمند صرف به نشانه ها و علائم اشاره صورت گرفت که دارنده آن ها  

یزی چسالمند محسوب می گردد، ولی در این مورد که این عمر از کدام بهار زندگی آغاز می شود؟ 

انون ن هم، چنان که اندکی قبل اشاره صورت گرفت، دانشمندان و متخصصین عرصه قگفته نشد؛ با آ

ظر به این نکته توجه کرده اند و علماء هر کشور مصلحت ها و واقعیت های وطنی خویش را در ن

ه م توجگرفته و برای سالمندان عمری خاصی را مشخص کرده اند و در این عرصه به نشانه ها و علائ

ت که ری اسسالمندان را در بر میگیرند، یعنی عمر سالمندی از دیدگاه قانون دانان عم نکرده اند که

رد فای یک دارای علائم پیری بوده و از دردها و محرومیت های رنج ببرند که بر انسانان در آناکثر 

 راد که درو اف سال خورده لازمی می باشد و بنابر طبیعت قانون در این راستا دنبال استثناءات هم نبوده

 ت دارند و به دیری به آن می رسند، توجه نکرده اند.مبرابر کهن سالی مقاو

لمی ابي سُ  عرب های قدیم، شخصی را سالمند میگفتند که به هشتاد سالگی میرسید، چنان که زُهیر بن  

 :گفته است

 3۸سئمت تکالیف الحیاة و من یعش     ثمانین حولاً لا أبا لک یسأم  

ل و ملو کننده ندارد تیحما گریکرد، د یعمر ملولم ساخت و هر که هشتاد سال زندگ فیلترجمه: تکا  

 .شود یم

 و این هم سرودهء شاعر دیگری که وی هم هشتاد سالگی را مرحله سالمندی میداند:  

 39 إن الثمانین و بلُغَتَها        قد أحوجت سمعي إلی ترجمان

 یعنیست )مند ساخته ا ازیرا به ترجمان ن میست که گوش هامرحله ا یبه هشتاد سالگ دنیترجمه: رس  

را م یرگید یکس دیبشنوم و با توانمیرا نم یعاد یکَر شده و حرف ها گرید یریو پ یبه سبب سالمند

 بفهماند(.

ی جمهوری اسلامی ایران سالمند را چنین معرفی می کند: "منظور از سالمند در این یآیین نامه جزا 

 40باشند."سال و بالاتر می 60افراد  نامه کلیهآیین

                                                      
 5 صفحه: ،حفظه الله تالیف دکتور یوسف قرضاوی ،مسنین في ضوء الشریعة الإسلامیةحقوق الشیوخ و ال - 3۸

صر و ترین دانشمندان معادكتر یوسف قرضاوي عالمي رباني و سخنوري توانا، نویسنده و شاعري معروف و یكي از برجسته :قرضاوی حفظه الله
 از كادر رهبري نهضت مهم جهاني اخوان المسلمین است.

در سال  و دیفارغ گرد نیم از دانشکده اصول د1952آمده است و در  ایصفط تراب مصر به دن هیم در قر1926در  حفظه الله یضاوامام قر
 م دکتور خود را به دست آوورد.1973
در چنگ  یمام، عالحرو اخلاص، عبادات در اسلام، حلال و  تیاسلام، توبه، ن یکل یها یژگیآن ها، و دازی: اختلاف ائمه مذاهب و حکم تقلآثارش

 پدرانه به جوانان اسلام.... یها حتینص ،یدر زندگ مانینقش ا ،یظالم
 برد. یفعلا در کشور قطر به سر م یو

 (/https://www.qalamlib.comمکتبة القلم ) تیشده از سا گرفته
 همان مرجع بالا - 39
 .، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراناقتصادی ه سوم توسعه( قانون برنام192( ماده )( بند )الف5نامه اجرایی جزء )آیین - 40

 باشند.سال و بالاتر می 60نامه کلیه افراد : منظور از سالمند در این آیین1ماده 
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ند اره میکسایت )خبر آنلاین( ایران جدول را ذکر کرده است که به عمر تقاعد در برخی کشور ها اش  

 و نمونه های از آن را در پایان ذکر میکنیم:   

 ت که برای زنان و مردان یکسان می باشد.سالگی اس 67 - 62در امریکا عمر تقاعد بین   -1

 ده است.شسالگی تعین  60سالگی و برای زنان عمر  65در انگلستان عمر تقاعد برای مردان  -2

 شده است. سالگی گفته 64سالگی و برای زنان عمر  65در کشور سویس عمر تقاعد برای مردان  -3

 41سالگی می باشد. 67در کشور آلمان عمر تقاعد برای مردان و زنان  -۴

سالگی را برای تقاعد مشخص کرده است و این  65ی افغانستان، عمر و قانون کار جمهوری اسلام  

سال دیگر نیز به تاخیر افتیده می  ، پنجت که در صورت ضرورت و نیاز ادارهرا نیز آورده اس

سالگی به طول می انجامد؛ باید  70بوده و گه گاهی الی  65، یعنی عمر تقاعد در افغانستان 42تواند

ت که انسان به سالمندی میرسد و گویا بعد از آن توانائی خدمت کردن را گفت تقاعد همان عمری اس

چنان که لازم است از دست داده و باید خانه نشین شود، تا کسانی دیگری به خدمت او برسند و این 

، آن جا که می 43گفته را برخی نویسندگان نیز اشاره کرده اند از جمله دکتور هیفاء محمد الزبیدی

انی هم هستند که عمر سالمندی را مشخص کرده اند که بعضی از آن ها چنین گفته اند: نگارد: "و کس

حقا که عمر کهن سالی زمانی آغاز میگردد که فرد به سن تقاعد برسد و آن عمر در اکثر کشور های 

سالگی می باشد، و برخی دیگر به این باورند هر کسی که عمرش شصت و یا از  65و یاهم  60عربی 

 ".لا باشد، سالمند محسوب میگردد، بی آن که ظروف صحی و اجتماعی آن در نظر گرفته شودآن با

و  ون کردهاگر دقت صورت بگیرد، اسباب گوناگونی دست به هم داده و انسان را از دایره جوانی بیر  

 داخل عرصه سالمندی می سازند، مثلا:

 آب و هوا -

 ساختار فیزیکی وجود هر انسان -

 خوراکتغذیه و  -

 امنیت و آرامی -

 شیوه مصروفیت و کار -

 پیشرفت علوم طبی -

شاید انسانی که در شهر دهلی جدید هندوستان به دینا می آید و در آب و هوای گرم و طاقت فرسای   

آن زندگی میکند، نسبت به آن کس زود سالمند شود که در شهر استانبول ترکیه چشم به دنیا گشوده و از 

سب و گوارای آن حظ میبرد، به همین ترتیب کسانی هستند که زار و ضعیف به دنیا می آب و هوی منا

آیند و به سبب ضعف بدنی زود پیر میشوند ولی کسانی دیگری از روز اول سالم و تندومند بوده و در 

امل ناز و نعمت، زندگی شاد را تجربه میکنند و به پیری زود تسلیم نمی شوند؛ به همین ترتیب تاثیر عو

 44دیگر.

                                                      
 /310112https://www.khabaronline.ir/photo....لینک مقاله:  ،خبرگزاری تحلیلی ایران( -سایت)خبر آنلاین - 41
 .136صفحه  ،13۸ماده  ،شرائط تقاعد ،قانون کار - 42
 15۸صفحه:  ،تالیف: دکتور هیفاء محمد الزبیدی ،کتاب: رعایة المسنین في التشریع الإسلامي - 43
از  ،ه دو فرد دیگری که سالمند معلوم میشدند نیز حضور داشتنددر این راستا مثالی به یادم آمد: روزی خانه یکی از آشنایان خود رفته بودیم ک - 44

میزبان ما او را به معرفی گرفت و گفت: ایشان خسر  ،بعد از رفتنش ،یکی به خاطر مریضی که در خانه داشت اجازه خواست و برفت ،آن میان
 ،همان خانمش بود و اگر خدا خواسته باشد ،یض که گفتچندی قبل همسرش وفات یافت و او با زن دیگری ازدواج کرد و حالا مر ،برادرم بود

https://www.khabaronline.ir/photo/310112/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%82%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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در مناظره که با تلوزیون الجزیره دارد و موضوع بحث ایشان  حفظه الله دکتور یوسف قرضاوی  

روی سالمندی میچرخد، در گوشه از حرف های خود از جامعه غربی مثال می آورد و میگوید: سالهای 

روز رسیدگی قبل که در جامعه غربی علم طب پیشرفت نه چندانی کرده بود و به مریض ها چون ام

سالگی تشکیل میداد، حال آن که این اوسط در  46صورت نمیگرفت، اوسط عمر انسان ها را 

 45سالگی رسیده است. 73سالگی و در برخی از کشور های دیگر غربی به  66روزگاران ما، به 

 در پایان این بحث به نتائج ذیل دست میابیم:  

یم داشته و بالا ذکر شد، در این راستا دست مستقسالمندی عمر مشخصی ندارد و عوامل که در  -1

 بنابر آن برخی انسان ها زود و برخی دیگری به تاخیر کهن سالی را تجربه می کنند.

رند و برخی عوامل مذکور سبب شده است که برخی کشور ها عمرپائین برای سالمندی در نظر بگی -2

 ند. دیگری نسبتا عمر بالای را برای بزرگسالان انتخاب کن

تعیین کرده اند، بنابر مصلحت این که دانشمندان عرصه قانون برای سالمندی عمر مشخصی را  -3

میباشد و از این دسته مجبوریت  چنین است که بیان داشته اند و تقاضای عرصه قانونگذازی نیز های

 46ها در قوانین وضعی زیاد دیده می شود.

 کر کرده شد.ذن تعریف علماء فقه اسلامی میباشد که به خاطر شناسائی سالمند بهترین محک هما -۴

 مبحث دوم: سالمندان از دیدگاه نصوص و فقها:  

هم رام رحمدر این جا سالمندان را از نظر نصوص )قرآن و سنت( میشناسیم و بعد با دیدگاه فقهاء ک  

از  رای تعبیرالله آشنایی حاصل میکنیم، یعنی در این مبحث خواهیم دانست که در قرآن و سنت ب

مندان ز سالاسالمندان کدام واژه ها به کار رفته است و همچنان فقهاء کرام رحمهم الله در کتب خویش 

 به کدام اصطلاحات تعبیر کرده اند؟

 سالمندان از دیدگاه نصوص: -الف  

 این بحث را به طور بسیار فشرده تحت دو عنوان ذیل مطالعه میکنیم:  

 آن کریم:سالمندان از دیدگاه قر

 سالمندان از دیدگاه سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم:

نیم که نخست سری میزنیم به بوستان پرفیض قرآن کریم و از چمن زار آن الفاظ را جمع آوری میک  

 برای تعبیر از سالمندان به کار رفته است: 

                                                                                                                                                                           
اما الله متعال که چیزی را بخواهد  ،به راستی تعجب کردم که در آن عمر و صاحب پسر شدن برایم ناممکن به نظر می آمد ،صاحب فرزندی میشود

 آن شدنی است.
 ه: الشریعة و الحیاةبرنام ،در شبکه جهانی الجزیزةحفظه الله مناظره دکتور یوسف قرضاوی  - 45
در نظر گرفته اند و از این ناحیه ترس  را مصلحت های جامعه خویش ،سالگی را معین کرده اند 1۸مثلا: کشور های است که برای بلوغ عمر  - 46

ا دیدن ی از جزجانداشته اند که نشود جوانی مرتکب جرمی شود باز دلیل آورده شود که خورد است و به این ترتیب هم جامعه متضرر شود و هم 
ا ی خود رحال آن که جوانی نشانه ها ،خوب است که عمری را برای مسئولیت مشخص کرد ،پس برای جلوگیری از هرج و مرج ،در امان بماند

 در مراحل مختلف از عمر خویش جوان شوند. ،دارد و انسان ها بنابر تفاوفت های که از همدیگر دارند



 

20 

 

 سالمندان از دیدگاه قرآن کریم:  

و آن  ستاآمده سالمندان که در قرآن کریم به خاطر تعبیر از ریم واژه های را میآوتحت این عنوان    

صرف  ذکر شده است،در بحث گذشته )الفاظ مترادف( تفصیل آن  ولیآمده  کتاب الهیواژه های که در 

  :و متباقی را اندکی تفصیل میدهیم از آن ها نام میبریم

لکلمه ) -1  (: الكَه 

 وان الفاظ مترادف گذشت.معلومات تفصیلی این کلمه قبلا تحت عن

ذَلُ ال عمُُرکلمه ) -2  (: أرَ 

 معلومات این واژه نیز قبلا در بحث الفاظ مترادف تیر شده است.  

 (: اتَ عَ کلمه ) -3

 وضاحت این کلمه نیز در بحث الفاظ مترادف گذشته است.  

 (: شَی بَةکلمه ) -۴

ُ الهذِي خَلَ }کند:  الله جل جلاله مهربانی می   ةً ثمُه جَعلََ مِن بعَْدِ اللَّه ن ضَعْفٍ ثمُه جَعلََ مِن بعَْدِ ضَعْفٍ قوُه قكَُم مِّ

ةٍ ضَعْفاً وَشَیْبةًَ یخَْلقُُ مَا یشََاء وَهُوَ الْعلَِیمُ الْقدَِیرُ   47.{قوُه

ز پس بعد اسخداست آن كس كه شما را ابتدا ناتوان آفرید آنگاه پس از ناتوانى قوت بخشید »ترجمه:   

 «آفریند و هموست داناى توانا.ناتوانى و پیرى داد هر چه بخواهد مى قوت

 تفسیر زاد المسیر کلمه )شیبه( را به این گونه واضح میسازد:   

یعني ضعف  {ثمُه جَعلََ مِن بعَْدِ ضَعْفٍ }"قال المفسرون: المعنی: خلقکم من ماءٍ ذِي ضَعف، و هو المني   

أي: من ضعف  {یخَْلقُُ مَا یشََاء}بعد قوة الشباب ضعف الکِبرَ، و شیبة،  الطفولة قوة الشباب، ثم جعل من

 4۸علی ما یشاء" {الْقدَِیرُ }بتدبیر خلقه  {وَهُوَ الْعلَِیمُ }و قوة و شباب و شیبة 

ام  ن آفریدهشود که( شما را از آب ضعیف و ناتوا ترجمه: مفسرین گفته اند: معنی )این آیت چنین می  

توانایی عف و ناض {ثمُه جَعلََ مِن بعَْدِ ضَعْفٍ }مراد از این حصه آیت  باشد، و منی میکه همانا )آب( 

ی و پیر باشد، که بعد از قوت جوانی، ضعف و ناتوانی بزرگسالی طفولیت و قوت و توانایی جوانی می

ف، قوت، ل ضعاحاین است که الله متعال انسان را از مر {یخَْلقُُ مَا یشََاء}قرار گرفته است، و معنی 

، آگاه است ق خویشاین است که او تعالی به  تدبیر خل {وَهُوَ الْعلَِیمُ }جوانی و پیری ساخته است، معنی 

 این است که او تعالی بر هر آن چیزی که بخواهد، قادر و تواناست. {الْقدَِیرُ }و معنی 

ا نسان راگر مرحله است که تفسیر فوق میرساند که هدف از کلمه )شیبة( همانا پیری بوده و نمایان 

 .دشو می گرد؛ این کلمه )شیبة( عام بوده و تمام مراحل کهن سالی را شامل ضعف و ناتوانی دربر می

                                                      
 .54آیت  ،سوره روم - 47
 109۸صفحه:  ،رحمه الله جوزی این قیم تالیف: امام ،دالمسیرزا - 4۸

هـ در دمشق به 691در سال  هیجوز میمشهور به ابن ق یالدمشق یبن سعد الزراع وبیمحمد بن ابوبکر بن ا نیشمس الدابن قیم جوزی رحمه الله: 
 هـ در همان جا وفات کرده است.751آمده و در سال  ایدن
اخته س یآن را قو وکرده  دییرا تا شیاستاد خو دگاهیخود د یباشد که در نوشته ها یرحمه الله م هیمیالاسلام ابن ت خیدار شاز جمله شاگردان وفا یو

 شده است. زین یدر دمشق زندان یو یاست و همرا
قدر القضاء وال ي مسائلفاء العلیل فباشد: إعلام الموقعین، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، ش یم لیآن قرار ذ یدارد که برخ یادیز فاتیتال

 ادة...السع راح داد و مفتوالحكمة والتعلیل، كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء، أحكام أهل الذمة، شرح الشروط العمریة، حفة المودود بأحكام المولو
 .56الزرکلي، جلد ششم، صفحه: نیرالدیشده از کتاب الأعلام، نوشته خ برگرفته
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 : (خشَی  )کلمه  -۵

 شرح این کلمه را در بحث الفاظ مترادف مطالعه کرده  ایم.  

 یر: بِّ کلمه کَ  -۶

ِ الهذِي }علیه السلام چنین میفرماید: الله جل جلاله در قرآن کریم از زبان حضرت ابراهیم    الْحَمْدُ لِِلَّ

 49.{نه رَبيِّ لسََمِیعُ الدُّعَاءوَهَبَ لِي عَلىَ الْكِبرَِ إسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَقَ إِ 

تى سپاس خداى را كه با وجود سالخوردگى اسماعیل و اسحاق را به من بخشید به راس»ترجمه:   

 «پروردگار من شنونده دعاست.

یر بحر المحیط در شرح این آیت چنین نگاشته است: "و روي أنه ولد له إسماعیل و هو ابن تسع و تفس  

تسعین سنة، و ولد له إسحاق و هو ابن مائة و ثنتي عشرة سنة. و قیل: إسماعیل لأربع و ستین و إسحاق 

 50لتسعین."

یه حضرت ابراهیم علایت است که حضرت اسماعیل علیه السلام زمانی تولد شد که وترجمه: و ر  

د، و ساله بو 112سال عمر داشت و حضرت اسحاق علیه السلام زمانی برایش داده شد که  99السلام 

م در سالگی و حضرت اسحاق علیه السلا ۶۴همچنان گفته شده است: حضرت اسماعیل علیه السلام در 

 سالگی به حضرت ابراهیم علیه السلام داده شدند.  90

واژه  گردد که دن ابراهیم علیه السلام و تفسیر که صورت گرفته است، معلوم میاز حمد بیان کر  

الی و تواند در ابتدای کهن س گردد؛ به خاطری که یک مرد می )کبیر( بر اوج کهن سالی اطلاق می

د فرزن زمانی که ریشش به سپیدی شروع کرده باشد و آثار دیگری سالمندی در وی دیده نشود،  صاحب

ر همین که بزرگی عمرش به حدی برسد که ضعف و سستی تمام اندام های بدنش را درب گردد، ولی

ی و( بر بگیرد و از نعمت پدر شدن محروم شود، دیگر او پیر پخته سال گردیده و اطلاق واژه )کبیر

 کند. صدق می

 ی( مترادف مواژه ) کبیر( با )ارذل العمرکه توانیم  در روشنی آنچه گفته شد، این را نیز گفته می  

د وش می باشد، به خاطر که )ارذل العمر( آن مرحله عمر انسانی است که از شصت سالگی به بعد آغاز

 گردد. و معمولا بعد از عمر مذکور انسان صاحب فرزندی نمی

 سالمندان از دیدگاه سنت:  

دان سالمنه از آنها ب سنت نبوی صلی الله علیه وسلمکه در  اصطلاحاتی را ذکر میکنیمعنوان  تحت این   

ذکر  در بحث )الفاظ مترادف(خودداری میکنیم که از تفصیل در باره واژه های  ولی تعبیر شده است

 است:گردیده 

 : (مرَ الهَ )کلمه  -1

                                                      
 .39آیت  ،مسوره ابراهی - 49
 .494صفحه:  ،ششم جلد: ابوحیان اندلسی رحمه الله،مشهور به محمد بن یوسف  تالیف: ،تفسیر بحر المحیط - 50

 ت.بربر اس که اصلش از قبیله أثیر الدین أبو حیان الأندلسي الغرناطي، ف بن علي بن یوسف بن حیاّنمحمد بن یوسابوحیان رحمه الله: 
 هـ در قاهره وفات کرده است.745چشم به دنیا گشوده و در سال  غرناطههـ در 654وی در سال 

 حدیث، قرائت، تاریخ و ادب دست بالا داشته است.در لغت، تفسیر، نحوی عصرش بوده و ابوحیان رحمه الله 
ل الارتشاف مطو و هیلشرح التس الأریب بما في القرآن من الغریب، التذییل والتكمیل في إتحاف النهر،البحر المحیط في التفسیر، نوشته های وی: 

 .ومختصره
 .290: صفحه ،2: جلد ،شمس الدین الداوودي :سندهینو ،طبقات المفسرینگرفته شده از کتاب: 
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 ه قبلا تحت عنوان الفاظ مترادف تیر شده است.تفصیل این واژ  

ذَلُ )کلمه  -2  : (ال عمُُر أرَ 

 الفاظ مترادف تفصیلی صحبت شده است. در مورد این واژه، در عنوان  

 : (ربَ الکِّ  وءُ سُ )کلمه  -3

: قال الحسن: فحدثنی الزبید أنه حفظ عن ابراهیم في هذا: می خوانیمحدیث این این اصطلاح را در   

له الملک و الحمد و هو علی کل شیء قدیر، اللهم! أسالک خیر هذه اللیلة و أعوذ بک من شر هذه »

عدها، اللهم! إنی أعوذ بک من الکسل و سوء الکبر اللهم إني أعوذ بک من عذاب في اللیلة و شر ما ب

 51«النار و عذاب في القبر.

اهی پادش: »ترجمه: حسن گفت: زبید به من خبر داد که از ابراهیم در این مورد چنین یاد گرفته است  

ز شر ااز تو خواستارم و و ستایش از آن اوست و او بر هر چیزی تواناست، الهی! خیر این شب را 

زوال الی )ساین شب و شر آن چه بعد از آن است به تو پناه می جویم، الهی! من از تنبلی و زشتی کهن 

 «عقل( به تو پناه می برم، الهی! از عذاب در آتش و عذاب در قبر به تو پناه می جویم.

 ین مرحلهاار دارد که انسان در باشد و در آخر آن قر سوء الکبر یک بخش از مرحله ارذل العمر می  

 د، در گفتارش دچار لکنتنشو برد، چشمانش از قوت قبلی محروم می عمری در ضعف قوی بسر می

 ه خواستهرسول الله صلی الله علیه وسلم از آن پناکه گردد... و شاید به همین خاطر بوده است  می

 است.

"الکسل  ( را به  این گونه معرفی کرده است:( واژه های )الهرم( و )سوء الکبريلطیبصاحب )شرح ا  

التثاقل عما لا ینبغي التثاقل عنه، و یکون ذلک لعدم انبعاث النفس للخیر مع ظهور الاستطاعة، و 

)الهرم( کبر السن الذي یؤدي إلی تماذق الأعضاء، و تساقط القوی، و إنما استعاذ منه؛ لکونه من الأدواء 

سوء الکبر مایورثه کبر السن من ذهاب العقل، و التخابط في الرأي، و غیر التي لا دواء لها، و المراد ب

ذلک مما یسوء به الحال، أقول: یمکن أن یراد بالفقرات کلها معنی الترقی، استعاذ أولا من الکسل، أی 

أغوذ أن أتثاقل في الطاعة مع استطاعتي، من الهرم الذي فیه سقوط بعض الاستطاعة، فیقوم ببعض 

لعبادات، ثم من سوء الکبر الذي یصیر فیه کالحِلس الملقی علی الأرض، لا یصدر منه شئ من وظائف ا

 52الخیرات."

باشد که باید وجود نداشته باشد، و این وقتی  ترجمه: کسالت عبارت از احساس سنگینی بی مورد می  

را  سر رسانیدن آن بهدهد که وی نفس خود را برای انجام دادن آن خیر که توانایی  به انسان رخ می

د، نگرد دارد، برنینگیزد، و اما سالمندی )هرم( آن مرحله عمری است که اعضاء بدن در آن فرتوت می

ریزد، و بدون شک این چیزی است که )به خاطر وجود این عیوب، در  و نیروی انسانی فرومی

                                                      
 .2723شماره حدیث:  ،صحیح مسلم - 51

تاب صحیح ک باشد یم ثیائمه حدکه از جمله حفاظ و  نیابو الحس ،یورباسیالن یریالقش ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلمامام مسلم رحمه الله: 
 مسلم را نوشته است.

 حجاز و مصر سفر کرده است. ،به عراق، شام
 ولف بن هشام خاریری، استادانش: یحی بن یحی نیسابوری، قتیبه بن سعید، اسحاق بن راهویه، علی بن الجعد، امام احمد بن حنبل، عبید الله بن قو

 شریح بن یونس رحمهم الله.
 بدرود گفته است. یبا زندگهـ 261در سال ی رحمه اللهو

 337 ، صفحه:اول، جلد قاضی ابوالحسین محمد بن ابی یعلی، نوشته طبقات الحنابلهشده از کتاب  برگرفته
 .1۸72صفحه:  ،جلد: ششم ،تالیف: امام شرف الدین الحسین بن عبدالله بن محمد الطیبی رحمه الله ،شرح الطیبی - 52
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های را به میان می  شریعت اسلامی( از آن پناه خواسته شده است، زیرا )این مرحله عمر( بیماری

د، و هدف از )سوءالکبر( آن مرحله است که زایل شدن عقل را به همراه دارد و نآورد که درمانی ندار

گردد و همچنان آسیب های دیگر را به دنبال دارد که وضعیت انسان را بدتر  سبب سستی در دیدگاه می

فوق معانی مختلف باشد، به این گونه  گویم: ممکن است که مراد از سطور سازد. بناءً می و زشتتر می

جویم که  پناه می ه شده است، یعنی این که از کسالتکه اولتر از همه از کسالت و تنبلی پناه خواست

و در نتیجه  سازد کمتر می باوجود توانایی احساس سنگینی کنم، از آن پیری )هرم( که توانایی ام را

د(، سپس از آن از نگرد به سبب کسالت از من فوت میدهم )و برخی  برخی از عبادات را انجام می

شود که روی زمین  برم که در آن انسان به گونه بوریایی فرسوده می سالمندی )سوءالکبر( پناه می

 گردد. افتیده و هیچ سودی از آن عاید نمی

 کلمه هَرَماً مُفن ِّدًا:  -۴

ً مُفندًِّا( در این حدیث مذکور می   عن أبي هریرة رضی الله عنه أن رسول الله  :باشد اصطلاح )هَرَما

ً مُنسیاً، أو غنىً مُطغیاً، أو » صلی الله علیه وسلم قال:  بادروا بالأعمال سبعاً، هل تنتظرون إلا فقرا

مرضاً مُفسدًا، أو هَرَماً مُفندًِّا، أو موتاً مُجهِزًا، أو الدجال، فشر غائب ینتظر، أو الساعة، والساعة أدهى 

 53«وأمر؟

از  ند: پیشترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلى الله علیه وسلم فرمود  

یگری فرارسیدن هفت چیز، به سوی اعمال نیک بشتابید؛ آیا جز این هفت مورد، انتظار یا توقع د

عث زوال ه بای کدارید؟ فقری نسیان آور، یا ثروتی طغیانگر، یا بیماری و مرضی تباه کننده، یا پیری ا

ز که ستاخیرعقل و هذیان گویی می شود، یا مرگ ناگهانی، یا دجال که بدترین غایب در انتظار است یا 

 سخت تر و تلخ تر می باشد.

ً مُفندّاً( را امام بغوی رحمه الله به این گونه    : مضعفا معنی کرده است: "هرما مفندا، أيواژه )هَرَما

 54إذا كثر كلامه من الكبر" :الرجل معجزا، یقال : أفند

                                                      
 این حدیث را امام البانی رحمه الله ضعیف خوانده است. ،2306دیث: شماره ح ،سنن ترمذي -53

 به جهان گشود. دهید اینآلبا تختیهـ در شهر آشکو دره پا1333در سال  یعلامة محدث محمد ناصر الدین آلباني فرزندن نوح نجات البانی رحمه الله:
 ت و ضعفصح ۀکرده و نظرش دربار جیرا مراجعه و تخر یثیحد یتابهااز ک یاریجهان اسلام بود که بس یثیحد یعلما نیاز بزرگتر یکی یو

 .باشدیقابل توجه و استناد م اریبس ث،یاحاد
م، ائد والأحکاالعق یحجة بنفسه ف ثیالحد ة،یالثقافة الإسلام یف ةیثیمناسک الحج، فهرس مسند الإمام أحمد، نقد نصوص حد ن،یدی: صلاه العآثارش

، وسلم هی علالله یلص یخطبة الحاجة، صفة صلاة النب فة،یالضع ثیالإسلام، سلسلة الأحاد یف حةیالصح ثی، سلسلة الأحادالإسلام یمنزلة السنة ف
 .قینالمجا نصب ادته،یوز ریالجامع الصغ حیالمرام، صح لیفقه السنهة، ظلال الجنهة، ن یعل قیالتعل یتمام المنهة ف ل،یإرواء الغل
 میمحمد ابراه ،یعباس دیمحمد ع ،یوائل نیرالدیالأشقر، خ مانیعبدالرحمن عبدالخالق، دکتر عمر سل د،یعبدالمج یشاگردانش: حمد نیمشهورتر

  ،ینیلحوسحاق اأبو إ د،یحسن عبدالحم یعل نو،یز لیخشان، محمد جم یعل ش،یالشاو ریزه ،یالوادع یشقره، عبدالرحمن عبدالصمد، مقبل بن هاد
 .یوتیعاصم القر دکتر ،یبانیالش میإبراه دمحم

 هـ وفات کرد.1420رحمه الله بالاخره در  یالبان خیش
 : منتدى محبي الألباني لعلوم السنةتیشده از سا گرفته

 (/https://mo7ebinalalbani.yoo7.com: )تیسا نکیل
 https://mo7ebinalalbani.yoo7.com/t120-topicنوشته:  نکیل
 135صفحه:  ،14جلد:  ،البغوي رحمه الله تالیف: الحسین بن محمود ،شرح السنة - 54

 .رحمه الله البغويابوعلی الفرّاء،  حسن بن مسعودامام بغوی رحمه الله: 
 محدث و مفسر بوده است. ه،یفق یبغو امام

 ، ابو القاسم الوحدی، ابو تراب المراغی و الحسن بن احمد سمرقندی ....استادانش: ابوبکر بن خلف
 .وفات یافته است 529و یاهم در  52۸آمد و در  ایبه دن 45۸در  ی: وتولد
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 ل( یعنی:شود: )أفند الرج ترجمه: )هرما مفندا( یعنی )انسان( عاجز و ناتوان، طوری که گفته می  

 از فرط سالمندی حرفهایش زیاد گردد.که شخصی 

 سالمندان از دیدگاه فقهاء: -ب  

 عمر به ش از این مرحلهفقهاء کرام و علماء مذاهب چهارگانه اهل سنت رحمهم الله، در  کتب خوی  

 پردازیم: واژه های مختلف تعیبر کرده اند که در ذیل به آن ها می

 اول: فقهاء حنفی رحمهم الله:   

کمال بن همام رحمه الله در شرح فتح القدیر، در فصل عوارض کلمه )الکبر( را برای بزرگسالان  -1

عذار المبیحة للفطر: المرض، و السفر، "هذا الفصل في العوارض و هي حریة بالتأخیر. الأ می آورد:

الحبل، و الرضاع إذا أضرّ بها أو بولدها، و الکبر إذا لم یقدر علیه، و العطش الشدید و الجوع کذلک إذا 

 55خیف منهما الهلاک..."

روزه به )فرضیت( حکم  )عوارض( که به خاطر آنترجمه: و این فصل در مورد عوارض است   

 ه مادرب: مرض، سفر، حمل، شیردهی که ضرر متوجه و این اعذار عبارتند از، تاخیر انداخته می شود

 دید وشو یاهم به فرزندنش شود، بزرگسال )کبر( که توانایی روزه گرفتن را نداشته باشد، تشنگی 

 ها برود. همچنان گرسنگی که ترس هلاکت از آن

"و هي  کار برده است:ه )کبر السن( را ب امام نسفی رحمه الله در البحر الرائق برای سالمندان واژه -2

 56انیه: المرض و السفر الإکراه و الحبل و الرضاع و الجوع و العطش و کبر السن"هنا ثم

، ری )حمل(د، هشت اند: بیماری، سفر، اکراه، باردانگرد ترجمه: و )اعذار که( سبب افطار روزه می  

 شیردهی، گرسنگی، تشنگی و  بزرگسالی.

رحمه الله در کتاب خود )تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق( برای سالمندان دو واژه را  ییلعامام ز -3

"أی یطعم وليّ المسافر و المریض عنهما عن  :، آن جا که میگویدآورده است: )الشیخ( و )الشیخ الفاني(

لانهما  کل یوم کما یطعم في صدقة الفطر وهو نصف صاع من برّ أو صاع من غیره ان أوصیا بالإطعام

لما عجزا عن الصوم الذي هو في ذمّتهما التحقا بالشیخ فیجب علیهما الایصاء بذلک فان قیل شرط القیاس 

                                                                                                                                                                           
 .6۸، صفحه:مهفت، جلد  تاج الدین ابونصر عبدالوهاب بن علی بن عبدالکافی السبکی، نوشته طبقات الشافعیة الکبریشده از کتاب  برگرفته

 356صفحه  ،جلد دوم ،کمال ابن همام حنفی رحمه الله :تالیف ،شرح فتح القدیر - 55
 هیسکندرهـ در ا790 که در یف حنفو عالِم جامع الاطرا هیفق یواسیمحمد بن عبدالواحد س نیالدبْنِ هُمام، ابوعبداللـه کمالرحمه الله:  کمال بن همام

 وفات کرده است. هیهـ در اسکندر ۸61آمده است و در  ایبه دن
 رار گرفت.خود ق یسال عمر داشت که پدر خود را از دست داد و تحت کفالت مادرکلان مادر ده

 127صفحه:  ،۸جلد:  ،نوشته شمس الدین السخاوي ،شده از کتاب الضوء اللامع لاهل القرن التاسع گرفته
 491صفحه  ،جلد دوم ،امام نسفي رحمه الله :تالیف ،البحر الرائق شرح کنز الدقائق - 56

ه در  537الأول  عیرب 12 خیدر نَسَف زاده شد و به تار یجره 461در سال  یسمرقند یابوحفص عمر بن محمد بن احمد نسفامام نسفی رحمه الله: 
 سمرقند وفات کرد.

 .نیالثقلیمفت ای نیقیالفریحافظ و مفت ن،یالد: نجمالقابش
 یلحون محمد مکب مونیم نیو امام ابومع یمحمد بن محمد بزدو سریُ صدرالإسلام امام ابوال ،یبن محمد بَزدَو یمشهورش: امام ابوالحسن عل استادان

 .ینسف
ارون ابوه ،یانصار یبخار یلیابوحفص عمر بن محمد عق نیالدشرف ،ینانیمرغ یفرغان یبن ابوبکر رُشتان یعل نیالدمشهورش: برهان شاگردان

 .یسمرقند یابوعبدالله محمد بن حسن کاسان نیالدو برهان یمغرب یبن عبدالله قحطان یموس
ماء ذکر عل یندفف، القالخلا یف یاعتقاد اهل سنت و جماعت، المنظومة النسف انِ یب ة،یعقائد النسف ر،یسفي التف ریسیالت ،ینسف ریآثار: تفس یبرخ

 الأخبار و مطلع النجوم و مجمع العلوم.  لیالأسفار لتحص لیسمرقند، تطو
 (/http://bayyinat.org: تیسا نکی)ل ناتیب تیشده از: سا گرفته

 http://bayyinat.org/?page_id=27نوشته:   نکیل
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أن لایکون الاصل مخالفا للقیاس و هنا مخالف له، لان الذي ورد في الشیخ الفاني من الفدیة لیس بمثل 

 57لة لا قیاسا..."الصوم فوجب أن لا یتعدی قلنا المخالف للقیاس یلحق به غیره دلا

ذا غکنند،  ترجمه: این که ولی مسافر و مریض در مقابل هر روزی که آن ها روزه را افطار می  

زهای بدهند همانند پرداختن صدقه فطر ایشان که همانا نصف صاع از گندم و یا هم یک صاع از چی

و ی کرده باشند )ها )مسافر و مریض( در این مورد وصیت باشد، مشروط بر این که آن دیگر می

که ست آن ا ر)و این پرداختن فدیه( به خاطوارثین خود را از مسئله افطار روزه با خبر کرده باشند(، 

ن ز گرفتاها از گرفتن آن روزه های ناتوان گشته اند که بر ذمه ایشان لازم بوده است و )حالا  آن

ن ها آوصیت نمودن بر دیگران بر ناتوان گشته و( به سالمندان پیوسته اند، در این صورت قضایی 

این  اگر گفته شود که در قیاس شرط است که اصل در آن مخالف قیاس نباشد )قیاس گردد و فرض می

با  فدیه جا به معنای این است که باید عوض روزه چیزی تعین شود که با روزه مشابهت داشته باشد و

لف خلاف قیاس است( و در این جا مخا پس در مقابل روزه وجوب فدیه ،روزه هیچ مشابهتی ندارد

کم حزیرا در شیخ که فدیه به جای روزه واجب شده با روزه مشابهت ندارد )و بالای  ،قیاس است

 ه نمیمخالف چیزی دیگری قیاس شده نمی تواند( پس این )فدیه دادن( به مسافر و مریض سرایت کرد

لت ه باشد به آن چیزهای دیگری به دلادر جواب می گویم: چیزی که مخالف قیاس ثابت شد ،تواند

نمی  س شدهاما به قیاس ملحق شده نمی تواند )یعنی چیزی دیگری به آن قیا ،النص ملحق شده می تواند

 تواند(.

" و  لشیخ الفاني( تعبیر کرده است:اامام کاسانی رحمه الله در )بدائع الصنائع( از سالمندان به واژه ) -۴

فمبیح مطلق بمنزلة المرض الذي یخاف منه  –د الذي یخاف منه الهلاک أما الجوع و العطش الشدی

الهلاک بسبب الصوم ... و کذا کبر السن حتی یباح للشیخ الفانی أن یفطر في شهر رمضان؛ لأنه عاجز 

 5۸عن الصوم..."

مطلق  میرد، در این صورت به طورها ترجمه: و اما گرسنگی و تشنگی شدید که بیم هلاکت از آن   

ت به هلاک که به سبب روزه گرفتنافطار نماید مانند مریض روزه خود را  ،واز دارد تا روزه گیرندهج

د( تا طار کنشود ... و همچنان برای انسان که به مرحله کهنسالی رسیده باشد )جواز دارد اف مواجه می

ی از ویرا نماید، ز این که به شیخ فانی نیز اجازه داده شده است تا روزه ماه رمضان خویش را افطار

 گرفتن روزه ناتوان گشته است. 

 دوم: فقهاء مالکی رحمهم الله:   

                                                      
 334صفحه:  ،جلد اول ،حنفی رحمه الله زیلعیتالیف: امام  ،شرح کنز الدقائق تبیین الحقائق - 57

رهسپار  705سال  دست بالا داشت، در راثیدر فقه، نحو و علم م یلعیالز نیبن محجن ابو محمد فخر الد یعثمان بن علامام زیلعی رحمه الله: 
 فت.گترک  ایهـ دن743الحقائق نام گذاشت و در سال  نییخواند و بر کنز شرح نوشت و آن را تب درجه افتا درس یو ال دیقاهره گرد

 .115صفحه:  ،یالهند یالکنو ی: محمد بن الحفیتال ،ةیفي تراجم الحنف ةیشده از کتاب الفوائد البه گرفته
 616صفحه:  ،جلد دوم ،تالیف: امام کاسانی رحمه الله ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع - 5۸

 د.باش یحلب م ه باشندهبود یاز جمله فقهاء حنف نیملقب به علاءالد یکاسان ایابوبكر ابن مسعود بن احمد حنفى الكاشانى امام کاسانی رحمه الله: 
 .نیفى اصول الد نیالشرائع و السطان المب بی: بدائع الصنائع فى ترتآثارش

 و در همان جا به خاک سپرده شد.هـ در شهر حلب وفات کرد 5۸7در  یکاسان امام
 70الزرکلي، جلد دوم، صفحه:  نیرالدیشده از کتاب الأعلام، نوشته خ برگرفته
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الکبری( برای تعبیر از سالمندان واژه های )الشیخ الکبیر( و )الکبر( آمده است،  ةدر کتاب )المدون -1

 59"صیام الحامل و المرضع و الشیخ الکبیر" گذارد: آن جا که چنین عنوان می

 م( روزه زن باردار، زن شیرده و پیرسالمند  ترجمه: )حک  

و در همین کتاب در جائی دیگری چنین می آید: "عن ابن لهیعة أن خالد بن أبي عمران حدثه أنه سأل   

 60القاسم و سالماً عمن أدرکه الکبر فضعف عن صیام رمضان فقالا: لا صیام علیه و لا فدیة"

اره لم در ببن ابی عمران برایش گفت که او از قاسم و سا ترجمه: از ابن لهیعه روایت است که خالد  

ابم کسی پرسید که به سبب عمر خوردگی از گرفتن روزه ماه رمضان عاجز شده باشد، آن دو در جو

 گفتند: بر چنین شخصی نه روزه لازم است و نه هم فدیه آن. 

 کرده المند به )کبر( تعبیرصاحب کتاب ) کتاب الکافي في فقه اهل المدینة المالکي( از شخص س -2

 61"و من عجز عن الصیام بکِبرَ أفطر، و أطعم عن کل یوم مد قمح..." است:

ه و در ترجمه: و هر آن شخصی که به سبب سالمندی از گرفتن روزه عاجز گردد، آن را افطار نمود  

 بدل هر روز )به مردم محتاج( به اندازه یک مُد گندم بدهد.

 :62حمهم اللهسوم: فقهاء شافعی ر  

)شیخاً  ای )کِبرَ( وخطیب شربینی رحمه الله در کتاب خود )مغني المحتاج( برای سالمندان از واژه ه -1

 هرماً( استفاده کرده است:

 63الف: "و لا علی من لا یطیقه حساً أو شرعاً لکبر أو مرض لا یرجی برؤه أو حیض أو نحوه"  

ابی آن به سبب بزرگ سالی و یا هم مرض که امید شفای ترجمه: و )روزه( بر کسی )واجب( نیست که  

ه کاست  نباشد و یا هم به سبب حیض و )امراض( نظیر آن، توان )گرفتن( آن را نداشته باشد، برابر

 این ناتوانی حسی باشد و یا هم شرعی.

 64باء: "لکونه شیخاً هرماً"  

                                                      
 210صفحه:  ،جلد اول ،تالیف: امام مالک رحمه الله ،المدونة الکبری - 59

ن پوشیده است و هـ چشم از جها179در سال هـ به دینا آمده و  93در سال  رضي الله مالک بن أنس : إمام دار الهجرةرحمه الله مالك بن أنس
 مذهبش در حجاز، بصره، افریقا، المغرب، اندلس و مصر انتشار یافته است.

 43: صفحه ،1: جلد مخلوف، : محمد بن محمدسندهینو ،شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة :شده از کتاب برگرفته
 112-210صفحه:  ،جلد اول ،تالیف: امام مالک رحمه الله ،المدونة الکبری - 60
 تالیف: أبی عمر یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي رحمه لله ،کتاب الکافی في فقه اهل المدینه المالکی - 61

در  3۶۸ در سال اشدب یم ثیکه از جمله بزرگان حفاظ حد یالمالک یبن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطب وسفیابوعمر  ابن عبدالبر:
 آمده است به خاطر کسب علم به شرق و غرب اندلس سفر کرده است. ایقرطبه به دن

ازي درر في المغال حابة،الاستیعاب في أسماء الص، الاستذكار بمذهب علماء الأمصار، التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید :یو یها نوشته
 ما ینبغي ه وفضل العلم و جامع بیان الشافعي، أبي حنیفة و فضائل مالك والعلماء، ء في أوصافهم عن الحكماء والعقلاء وما جا كتاب العقل ووالسیر، 

 .بهجة المجالس وأنس الجالس و الأنساب في قبائل العرب وأنسابهمجمهرة في روایته وحمله، 
 طبه درگذشت.هـ در شا ۴۶3 الاولعیدر آخر رب یادیعبدالبر رحمه الله بعد از خدمات ز ابن

 177: صفحه ،1: جلد مخلوف، : محمد بن محمدسندهینو ،شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة :شده از کتاب برگرفته
هـ در غزه  150محمد بن ادریس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمی القریشی المطلبی، ابو عبدالله از جمله امامان چهارگانه اهل است که در  - 62

 ست.بهـ در مصر چشم از جهان 204ن به دنیا آمد و دو سال عمر داشت که به مکه آمدند و دو مرتبه به بغداد سفر کرد و در فلسطی
 ...الرسالة. ،السنن ،أحکام القرآن ،المسند ،امام شافعی رحمه الله در بیست سالگی فتوی میداد و تالیفاتش عبارتند از: الأم

 26نوشته خیرالدین الزرکلي، جلد ششم، صفحه:برگرفته شده از کتاب الأعلام، 
 169صحفه:  ،جلد دوم ،تالیف: الخطیب الشربیني ،مغني المحتاج - 63
 173صحفه:  ،جلد دوم ،تالیف: الخطیب الشربینی ،مغني المحتاج - 64

وفات کرده  هـ977که در سال  یومفسر و نح ،یشافع هیفق ،بیو معروف به خط نیالمصري، ملقب به شمس الد نيیمحمد بن احمد الشرب بیالخط
 است.

 و عبادت مشهور بوده است. یرحمه الله در تقو ینیشرب امام
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 سال شده باشد.ترجمه: )افطار روزه برای کسی مباح می باشد( که پیر کنه   

 رملی رحمه الله در کتاب خود )نهایة المحتاج( از سالمندان به )هرم( و )عجز( تعبیر کرده است: -2

  65"من أفطر لهرم أو عجز"

 ترجمه: و هر آن کسی که به سبب سالمندی و عجز )روزه خود را( افطار نماید.  

"و أصح  به واژه )الشیخ الهرم( کرده است:امام قزویني رحمه الله در )المحرر( تعبیر سالمندان را  -3

 66القولین وجوب هذه الفدیة علی الشیخ الهرم الذي لا یطیق الصوم"

وزه رترجمه: و صحیح ترین این دو قول ذکر شده این است که بر آن پیر کهن سال که از گرفتن   

 باشد. عاجز شده باشد، فدیه دادن واجب می

 : چهارم: فقهاء حنبلی رحمهم الله  

باشد، در کتابش )کشاف القناع( برای  علامه بهوتی رحمه الله که از جمله فقهاء مذهب حنبلی می -1

 67و هو الهرم و الهرمة... " "و من عجز عن الصوم لکبر سالمندان اصطلاح )هرم( به کار برده است:

عاجز  فتن روزهاز گر استترجمه: و هر آن کسی که به علت سالخوردگی که همانا پیری و سالمندی   

 گردد...

"و من افطر لکبر و  ابن تیمیه رحمه الله در )المحرر( از سالمندان به واژه )کِبرَ( تعبیر کرده است: -2

 6۸مرض..."

 ترجمه: و هر آن کسی که )به سبب( سالمندی و مرض روزه )خود را( افطار نمود...  

                                                                                                                                                                           
 . یالطهوان نیاحمد بن حمزة الرملي و نور الد نیمشهورش: شهاب الد استادان
 یعل راتی، تقرالمحتاج ی، مغنشجاع، شرح شواهدالقطر یحل الفاظ اب یالاقناع ف ر،یاست از آن جمله است: السراج المن اری: آثارش بسآثارش

 المطول و مناسک الحج.
 .156صفحه:  ،1جلد:  ،: النصار، حسین عبدالسیدسندهینو ،شده از کتاب الشفاء في نظم حدیث الكساء برگفته

 1۸9صفحه:  ،جلد سوم ،تالیف: شمس الدین الرملي ،نهایة المحتاج الی شرح المنهاج - 65
 یم یمذهب شافع است از جمله بزرگان افتهیهـ  در قاهره  فات 957که در  نید بن حمزة الرملي، شهاب الدأحمشمس الدین الرملی رحمه الله: 

 باشد.
 کشور مصر بوده است. هیمنوف یها هیاز قر یکیباشنده رمله  یو
 : نهایة المحتاج شرح المنهاج، فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد.فاتشیتال
 .120الزرکلي، جلد اول، صفحه:  نیرالدیم، نوشته خبرگرفته شده از کتاب الأعلا 
 114صفحه:  ،تالیف: امام قزوینی رحمه الله ،المحرر في فقه الإمام الشافعي رحمه الله - 66

در همان جا  632آمده و در  ایبه دن نیهـ در شهر قزو557در  ینیالقزو یالرافع میبن محمد بن عبدالکر میأبو القاسم عبدالکر امام قزوینی رحمه الله:
 وفات کرده است.

 فاتشیال)البته ت زیح الوجشر زیکرده است عبارتند: المحرر في فقه الإمام الشافعي و العز فیتال زیراستا دو اثر ن نیبوده و در ا یبه مذهب شافع یو
 است.( دهیدو به شهرت رس نیا یاست ول ادیز

 نور یکیشده از و گرفته
 (...https://wikinoor.ir/%D8%B1%D8%A7%) نوشته: نکیل
 309صفحه  ،جلد دوم ،الشیخ العلامة البهوتي رحمه الله ،کشاف القناع - 67

 ایوت مصر به دنهـ در منطقه به1000که در سال  یالحنبل یالبهوت ،سیبن حسن بن ادر نیبن صلاح الد ونسیمنصور بن امام بهوتی رحمه الله: 
 هـ وفات کرده است.1051ذهب حنابله در عصر خود بوده است و در سال و بزرگان م وخیاز جمله فقهاء ش ،آمده است

 ة الطالب.و عمد ةیشافمنح الال ،یلدقائق المنته یالنه یارشاد اول ،یلشرح المنته یالنه یدقائق أول ،: کشاف القناع عن متن الاقناع اللحجاويیو آثار
 .307د هفتم، صفحه: الزرکلي، جل نیرالدیشده از کتاب الأعلام، نوشته خ برگرفته

 346صفحه:  ،تالیف ابن تیمیه رحمه الله ،المحرر - 6۸
 ،یالحنبل یشقالدم یحرّانال ريیالنم بن عبدالسّلام بن عبدالله بن أبي القاسم الخضر میاحمد ابن عبدالحل نیالدّ  یّ الإسلام ابو العباس تق خیش ابن تیمیه:

 هـ در دمشق وفات کرده است. 72۸آمده و در سال  نایبه د هـ خ در حرّان 661در سال  هیمیمعروف به ابن ت
شهور م اری( بسهیمیبن تا یآن ها )فتاو نیبوده که در ب اریبس فیتال یباشد و دارا یاز بزرگان و امامان مذهب امام احمد بن حنبل رحمه الله م یو

 است.
 144حه: الزرکلي، جلد اول، صف نیرالدیشده از کتاب الأعلام، نوشته خ برگرفته
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"و إذا عجز عن الصوم  برَ( تعبیر کرده است:صاحب کتاب )کتاب المقنع( نیز از سالمندان به لفظ )کِ  -3

 69لکبر أفطر و أطعم عن کل یوم مسکیناً"

وز رابر هر ترجمه: و زمانی که به سبب سالمندی از گرفتن روزه ناتوان گردد، افطار نموده و در بر  

 یک مسکین را غذا بدهد.

 مبحث سوم: احکام عبادات سالمندان:  

ست که اکاهد، پس لازم  رباید و از فعالیت های زندگی اش می می حقا که سالمندی قوت انسان را  

رار شان قشریعت اسلامی از در آسانی پیش بیاید و تخفیف هایی را در عرصه عبادات، در مقدم راه ای

 بدهد.

بار  ورسند  پردازیم که در میدان عبادات به سروقت سالمندان می در این مبحث به آن تخفیفات می

 انه های عاجز ایشان سبک می سازد.تکلیف را از ش

 ت:مطللب اول: احکام عبادات سالمندان قادر بر انجام عبادا  

باشد، و  تا زمانی که انسان سالمند  از جمله شرائط صحت تکلیف وجود عقل و توانایی انجام فعل می  

ائر افراد مکلف از این دو ویژگی )عقل و توان( بهرمند باشد، وی در تمام انواع عبادات خویش با س

 70هیچ فرقی ندارد و باید تمام مکلفیت های شرعی و عباداتش را مانند دیگر مکلفان انجام بدهد.

 :مطلب دوم: احکام عبادات سالمندان غیر قادر بر عبادات  

 افرادی که قدرت و توانایی ایشان متضرر شده باشد، به دو دسته تقسیم می شوند:  

ختی و ات با سوانایی خویش را کاملا از دست نداده اند، ولی در انجام عبادالف: آن های که قدرت و ت  

 شوند. دشواری روبرو می

 .نده اندب: آن های که قدرت و توانایی خویش را کاملا از دست داده و از انجام عبادات عاجز ما  

 روشن میگیریم و تکلیف آن عده سالمندان را  بررسی می تدر این مطلب همین دو موضوع را تح

 برند )إن شاءالله(  سرمیه که در یکی این مراحل ب می سازیم

                                                      
 565صفحه:  ،تالیف: ابن البناِّ ،جلد اول ،کتاب المقنع في شرح مختصر الخرقي - 69

 گذشت. ایاز دن هـ در همان 527آمد و در سال  ایهـ در بغداد به دن445در سال  یو: الحسن بن احمد بن عبدالرحمن بن البناء یامام ابو عل
 عمرَ الحمامي مشهور به شیخ العراق و قاضي أبي یعلى الفرّاء الحنبلي.مشهورش: أبو الحسن عليُّ بنُ أحمدَ بنِ  استادان

لعالم اذاهب، آداب رید الم: شرح الخرقي في الفقه، الكامل في الفقه، الكافي المحدد في شرح المجرد، الخصال والأقسام، نزهة الطالب في تجفاتشیتال
 والمتعلم و شرح قصیدة ابن أبي داود في السنة. 

  (...http://daneshnameh.roshd.ir/mavara) رشد: تیاز سا شده گرفته
میتواند کتاب )الوجیز در اصول فقه( را مطالعه نماید که تالیف دکتور  ،خواننده محترم برای معلومات بیشتر در باره شرائط صحت تکلیف - 70

 عبدالکریم زیدان می باشد.
 شگامانیاز پ یکی واهل سنت عراق  یاز علما یکی ،یدانشمند و متفکر مشهور اسلام دان،یز میعلامه دکتر عبدالکر خیشدکتور عبدالکریم زیدان: 

 م وفات کرده است.2014م در بغداد چشم به جهان ګشوده و در سال 1921که در سال  بود یعلم اصول فقه و فقه اسلام
شریعة خل لدراسة الالمد، موالمستأمنین في دار الإسلا أحكام الذمیین :وی رحمه الله تالیفات بسیار زیادی دارد که اسامی برخی از آن ها عبارتند از

سلامیة، الشریعة الإ ت المسلم فيالمفصل في أحكام المرأة وبی، الفرد والدولة في الشریعة، أصول الدعوة، كفالة والحوالة في الفقه المقارنال، الإسلامیة
أثر القصود  ،الإسلامیة نظرات في الشریعة، الشرح العراقي للأصول العشرین، یعة الإسلامیةالشر الوجیز في شرح القواعد الفقهیة في، جلد( 11)در 

 ...اللقطة وأحكامها في الشریعة الإسلامیة. ،في التصرفات والعقود
 (.../https://aqeedeh.com/view/writerمکبتة القلم، لینک نوشته: )گرفته شده از سایت: 
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 الف: سالمندان که عبادات را با سختی انجام میدهند:  

ات با که در عباد ی گیریمبحث م به تحت این عنوان، ضوء، نماز، روزه، حج و عمره سالمندان را  

 باشند. سختی و دشواری روبرو می

 دان که آن را به سختی انجام میدهند:گفتار اول: وضوء سالمن  

اده باشد و حتی اطفال که در دامن خانو اصطلاح ضوء برای هر مسلمان عاقل و بالغ مفهوم می  

امیل فرگان مسلمان زندگی دارند، با آن آشنا بوده و اگر از آن ها وضوء کردن خواسته شود، مانند بز

 رند.یگ کلف وضوء میهای م خود، دست و آستین برَ زده و مانند انسان

دم هر اصطلاح در قچون که این جا مجال علمی است و روند بحث هم طوری اخیتار شده است که   

ه و به سوی خواندن تعریف رفت یرس ناگزپد، ن بحث صورت بگیرده و بعد پیرامون آتعریف شنخست 

 بعد به بحث ادامه خواهیم داد:

 معنی لغوي وضوء:  

  71ریف لغوي وضوء را به این سان می آورد: "الوضوء هي الحسن و النهظافة"معجم قاییس اللغة تع  

 و نظافت. : وضو عبارت است از زیباییترجمه  

)الوَضَاءَةُ( الحُسن و النهظافَة و )الوَضُوءُ( بالفتح  –و در مختار الصحاح چنین آمده است: " و ض أ   

أ به"   72الماء الذي یتُوََضه

از سه حرف )و ض أ( ساخته شده است به معنی زیبایی و پاکی می باشد و : وضوء که ترجمه  

 د.)وَضوء( که با فتحه )زبر( واو خوانده شود، عبارت از آب است که با آن وضوء کرده می شو

 معنی اصطلاحی وضوء:   

ء گیریم: "و هو استعمال الماء في أعضا این تعریف را از صاحب )مغني المحتاج( می تعریف اول:  

  73مخصوصة"

 : وضوء عبارت است از استعمال آب در اعضاء مخصوصه.ترجمه  

ردن که در بین شستن و مسح کاست باشد، ناقص به خاطر این  این تعریف ناقص و گیچ کننده می  

د، گرد شوند و یا هم مسح می هیچ فرقی نشده است و گیچ کننده به خاطری که اعضاء که شسته می

 توانیم که این تعریف کامل نیست.  بنا گفته می هیچ معرفی نشده است،

آن را در کشاف القناع به این طور معرفی کرده است: "و هو رحمه الله امام بهوتی  تعریف دوم:  

شرعا استعمال ماء طهور فی الأعضاء الأربعة و هي الوجه و الیدان و الرأس و الرجلان علی صفة 

 74"...مخصوصة في الشرع

ا آب پاک در اعضاء چهارگانه که همان کردن عبارت است از استعمالر شریعت دترجمه: وضوء   

 ...باشد، به شیوه مخصوص شرعی رو، دستان، سر و پاها می

                                                      
 .191صفحه:  ،6جلد:  ،: أبي الحسین احمد بن فارس بن زکریاتالیف، معجم مقاییس اللغة - 71
 .302صفحه:  ،تالیف: محمد بن ابي بکر بن عبدالقادر الرازي ،مختار الصحاح - 72
 166صفحه:  ،جلد اول ،تالیف: الخطیب الشریبی ،مغني المحتاج - 73
 ۸2صحفه:  ،جلد: اول ،تالیف: امام بهوتی ،کشاف القناع - 74
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ز د اگر اطوالت، این تعریف را نیز عیب دار ساخته است و جمالش را از بین برده است، چه خوب بو  

 شد.  یده میگردید و در جمله کوتاه تری گنجان درازی آن کم می

شیخ عثیمین رحمه الله آن را به این گونه تعریف کرده است: "و شرعاً: التعبُّدُ لله عزه و  تعریف سوم:  

 75جله بغسل الأعضاء الأربعة علی صفة مخصوص."

ه به شیو ترجمه: و وضوء شرعا عبارت است از عبادت و بندگی الله متعال با شستن اعضاء چهارگانه  

 مخصوص.

این تعریف نیز اعتراض وارد است که صاحبش متوجه آن گردیده و برایش پاسخ گفته است؛ او بر   

باشد که در آن گفته شده است  : اگر کسی بگوید که تعریف به این خاطر درست نمیرحمه الله می گوید

 که شستن )اعضاء چهارگانه( حال آن که سر شسته نمی شود؟ پس جواب این است: )این که گفته شد،

شاید پاسخ خوبی باشد و قناعت برخی را به دست   76باشد. شستن اعضاء چهارگانه( از روی تغلیب می

گرفت که اصلا برای این اعتراض مکان باقی نمی  شد که طوری تعریف صورت می بیاورد ولی می

 ماند.

الثلاثة و  امام ابن نجیم رحمه الله وضو را چنین تعریف کرده است: "غسل الأعضاء تعریف چهارم:  

 77مسح ربع الرأس"

 ترجمه: وضو عبارت است از شستن اعضاء سه گانه و مسح چهارم حصه سر.  

جحیت ذشته ارگاین تعریف بنابر زیباهای که دارد، در نظر بنده مقبول آمده و آن را بر تمام تعاریف   

 دهم، شاید گفته شود که از زیبایی ها اگر نام برده شود: می

 کوتاه بودن. -1

 شامل بودن. -2

 مانع بودن.  -3

ا با ی دقیق آن، داخل بحث اصلی گردیده و آسانی های ریبعد از مرور بر تعریف وضوء و شناسا  

ر دکنیم که شارع حکیم آن ها را، در عرصه وضوء برای سالمندان  چشم سر مشاهده و مطالعه می

 نظرگرفته است.  

ضعف قرار ندارند، کسانی از ایشان دارای صحت کامل  همه سالمندان در یک سطح توانایی و یا هم  

با سائر  –چنانکه قبلا ذکر شد  –از نعمت عقل نیز محروم نمیباشند که در عرصه عبادات و بوده 
                                                      

 .۸31صحفه:  ،جلد: اول ،تالیف: الشیخ العلامة محمد بن صالح العثیمین رحمه الله ،متع علی زاد المستقنعالشرح الم - 75
أس لا یغُسل؟  ،لقولک: بغسل الأعضاء ،شیخ عثیمین اعتراض را به این گونه مطرح کرده و پاسخ داده است: " فإن قیل: هذا حدًّ غیر صحیح - 76 و الره

 (.1۸3صحفه:  ،التغلیب ." )الشرح الممتع علی زاد المستقنع فالجواب: أنه هذا من باب
 در جده وفات کرد. هـ1421آمده و در شوال  ایهـ به دن1347در رمضان  یمیالتم یبیالمقبل الوه نیمیابو عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن عث

 یعل خیش ،یطیالشنق نیمحمد ام خیش بن عبدالله بن باز، زیبدالعزع خیش ،یعبدالرحمن بن ناصر السعد خیآل دامغ، ش مانیابن سل خی: شیو استادان
 بن عودان. یعبدالرحمن بن عل خیالمطوع، ش زیمحمد بن عبدالعز خیش ،یبن محمد الصالح

 یواعة، فتاهل السنة و الجما دةی(، عقثی)مجموعه حد ثیجامعة الحد ن،یالصالح اضی(، شرح رثیاز آثارش: کتاب العلم )مجموعه حد یبرخ
 عمدة الأحکام. ،یشرح زاد المستغن ،یلارکان الاسلام، مجموعة الفتاو

 (www.nedayesunnat.comاسلام ) یندا تیشده از سا گرفته
 (...https://ahlesonnat.com/%D9%85%D8%AE%D8%) نوشته: نکیل
 .23صفحه:  ،جلد: اول ،تالیف: امام ابن نجیم رحمه الله ،بحر الرائق - 77

ست: ا یگوناگون فاتیتال یراباشد که دا یم یاز جمله علماء مصر یحنف هیفق میبن محمد مشهور به ابن نج میبن ابراه نیالدنیزمه الله: ابن نجیم رح
 .ةینیالز یو( و الفتای)در مسائل فقهةینیالآشباه والنظائر )در اصول فقه(، البحر الرائق في شرح کنز الدقائق )در فقه(، الرسائل الز

 هـ وفات کرد.970رحمه الله بالآخره در سال  مینج ابن امام
 .64الزرکلي، جلد دوم، صفحه:  نیرالدیشده از کتاب الأعلام، نوشته خ برگرفته
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انسان های مکلف هیچ تفاوتی ندارند، و برخی از ایشان طور هستند که بنابر عوامل گوناگون و زیادت 

عبادات با سختی روبرو میباشند؛ ما در این جا به وضوء همین عمر، جسما ضعیف شده و در انجام 

 دسته از سالمندان میپردازیم:

 وضوء سالمندان که در انجام آن با سختی مواجه می شوند:  

 گردد و این ضعف حتی به جایی می سالمندی میدان عوارض گونانی است که سبب ضعف جسمی می  

ود ختواند از بیرون شدن ادرار و باد  نداشته و نمی رسد که صاحبش توانایی نگهداری وضوء را

 باشد. جلوگیری کند! و تا زمانی که انسان عقلا سالم باشد، مکلف نیز می

با  برد و از این ناحیه حالا پرسش اساسی این است که پیرکهن سالی که از ضعف بدنی رنج می  

 رای ویامل الهی قرار دارد، وضوء بباشد، و از ناحیه عقلانی در لطف ک بلاهای زیادی گرفتار می

  چه حکم دارد؟

 شوند: سالمندان در این مرحله به سه بخش تقسیم می  

ردد گ میآن ها سالمندان که استفاده از آب برای شان ضرر داشته و وضو سبب زیادت مرض  اول:  

 و یاهم شفایابی ایشان را به تاخیر می اندازد.

ب وانائی آتآب برای شان ضرر نداشته باشد ولی به سبب ضعف زیاد،  سالمندان که استفاده از دوهم:  

 د. نگرفتن و وضوء کردن را نداشته باش

ته حکم گرفمسالمندان که توانایی استفاده از آب را میداشته باشند، مگر بول و غائط خود را  سوم:  

 نمی توانند.

 پردازیم:  در ذیل به هر یکی از آن ها به طور فشرده می  

آن اول: سالمندان که استفاده از آب برای شان ضرر داشته و وضو سبب زیادت مرض   

 گردد و یاهم شفایابی ایشان را به تاخیر می اندازد: میها 
شان گردد و یا هم عضوی از  تاگر استفاده از آب برای سالمندان مضر تمام شود، یعنی سبب هلاک  

شان میرساند و برای مانع  ت اسلامی خود را به سروقتایشان را تلف سازد، احکام شریعبدن اعضاء 

گیرد؛ و این به خاطری است که احکام شریعت  شدن از ضرر پیشبینی شده، تیمم جای وضو را می

را حفاظت نفس و اعضاء بدن  محمدیو یکی از مقاصد شریعت  نداسلامی بر یسُر و آسانی بنا شده ا

 .7۸دهد انسانی تشکیل می

یعنی: مشقت آسانی را ببار می آورد، بهترین دلیلی برای  79ی )المشقه تجلب التیسیر(این قاعده فقه  

گردد و این مشقت و سختی، آسانی را  باشد، به خاطری که وضو سبب مشقت و سختی می گفته ما می

آورد که همانا تیمم کردن است تا بدین ترتیب از ضرر که متصور است، امان حاصل  به دنبال خود می

 شود.

                                                      
می شود مطالعه کننده گرامی به خاطر معلومات مزید به  ،به این مصالح اشاره کرده است ،امام کاسانی رحمه الله در کتاب خود )بدائع الصنائع( - 7۸

 عنوان موضوع: المصالح التي یعتبرها الشارع(   ،27صفحه:  ،جلد: اول ،سر بزند. ) بدائع الصنائعآن 
 64صفحه:  ،تالیف: ابن نجیم رحمه الله ،الاشباه و النظائر - 79
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گوید: اسباب تخفیف در عبادات به هفت دسته  و امام ابن نجیم رحمه الله در شرح قاعده مذکور می  

گردد و بعدا آن ها را نام برده و شرح می نماید، که یکی از آن ها مرض بوده و دیگرش  تقسیم می

 برد. باشد که سالمند در این مرحله عمرش از آن ها رنج می می ۸0سختی و عام شدن بلوی

فزاید، در یو اگر استفاده از آب منجر به تاخیر افتید شفاء یابی سالمندان گردد و یاهم مرض شان را ب  

این حالت فقهاء در جواز تیمم برای چنین سالمندان، بین هم اختلاف کرده اند و اساس اختلاف آن ها، 

رْضَى أوَْ عَلَ }نگرش ایشان در مورد این آیت می باشد:  نَ الْغَائطِِ أوَْ وَإِن كُنتمُ مه نكُم مِّ ى سَفرٍَ أوَْ جَاء أحََدٌ مه

مُواْ صَعِیدًا طَیبِّاًلامََسْتمُُ النسَِّاء فلَمَْ تجَِدُواْ مَاء فَ   ۸1{تیَمَه

یكى نان نزدزترجمه: و اگر بیمار یا در سفر بودید یا یكى از شما از قضاى حاجت آمد یا با  »ترجمه: 

 «خاك پاك تیمم كنید. اید و آبى نیافتید پس باكرده

آنانی که به جواز تیمم فتوی داده اند جمهور فقهاء )احناف، مالکیه، یک قول از شوافع و ظاهر مذهب   

( بوده و در لفظ )مرضی( این جمله را مقدر میدانند: )لا تقدرون علی ۸2امام احمد بن حنبل رحمهم الله

 اده از آب را نداشتید، پس تیمم بزنید.إستعمال الماء(، یعنی: اگر مریض بودید و قدرت استف

در )المبسوط( چنین آمده است: "أما اذا کان یخاف الهلاک باستعمال الماء فالتیمم جائز له بالاتفاق لقوله   

 ۸3"{و إن کنتم مرضی او علی سفر...} تعالی 

این  س درترجمه: و اما هر آن کسی که به سبب استعمال آب، بیم هلاکت خویش را داشته باشد، پ  

و }ید: فرما یمباشد، به دلیل این گفته الله متعال که  صورت با اتفاق علماء تیمم کردن برایش جائز می

 {إن کنتم مرضی او علی سفر....

                                                      
 .70الی  64صفحه: از  ،تالیف: ابن نجیم رحمه الله ،الاشباه والنظائر - ۸0
 6آیت  ،سوره مائده - ۸1
احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی الوائلی یکی از جمله امامان چهارگانه اهل سنت است که اصلش از مرو می باشد و پدرش والی ابو عبدالله  - ۸2

 سرخس تیر شده است.
 هـ وفات کرده است.241هـ در بغداد پیدا شده و در سال 164امام احمد در سال 

 شام، المغرف، الجزایر،فارس و خراسان. سفرهایش به خاطر کسب علم: کوفه، بصره، مکه، مدینه، یمن، 
اسماعیل بن  استادانش: هشیم بن بشیر سلمی، علی بن هاشم بن برید، قاضی ابویوسف، وکیع بن جراح، سفیان بن عیینه، عبدالرزاق صنعانی،

 ابراهیم ابن علیه.
مد حابو مسعود ا ث سجستانی، ابراهیم بن اسحاق حربی،شاگردانش: محمد بن اسماعیل بخاری، مسلم بن حجاج نیشابوری، ابوداوود سلیمان بن اشع

حمد بدالله بن ملقاسم عبن فرات رازی، احمد بن محمد بن حجاج مروذی، ابوبکر احمد بن محمد اثرم، بن مخلد اندلسی، ابوبکر ابن ابی الدنیا، ابوا
 بغوی و دو پسرش عبدالله و صالح....

فضائل  رفه الرجال،لل و معالسنیه فی الصلاه ، الزهد، الرد علی الزنادقه و الجهمیه، علل الحدیث، الع تالیفات: المسند، الاشربه، السنه، الرساله
 الصحابه و الورع.

و طاهر واده والی مرسالگی بیمار سختی شد که به اثر آن درگذشت و محمد بن عبدالله بن طاهر از رجال دربار عباسی و ن 77وفات: امام احمد در 
 او نماز گزارد و پیکرش با گرد آمدن جمعیت بی نظیری تشییع شد. ذوالیمینین بر

 203برگرفته شده از کتاب الأعلام، نوشته خیرالدین الزرکلي، جلد اول، صفحه: 
 112صفحه:  ،جلد: اول ،تالیف: امام سرخسی رحمه الله ،المبسوط - ۸3

 باشد. یم یحنف یفقها نیاز بزرگتر یلائمه السرخسسهل أبوبکر شمس ا یمحمد بن أحمد بن أب یو امام سرخسی رحمه الله:
 باشد. یم یالحلوان زیجمله استادان مشهورش شمس الأئمه عبدالعز از

ن محمد ب ین علمسعود بن الحسن، عثمان ب نیالاوزجندي، رکن الد زیبن عمر بن مازه، محمود بن عبدالعز زی: برهان الأمه عبدالعزشاگردانش
 . کنديیالب
را در « وطالمبس» )در زندان( کتاب امیا نیو در هم دیکه با خاقان داشت دو سال به حبس محکوم شد و در زندان محبوس گرد یتلافبه سبب اخ او

 به فرغانة رفت. یپس از آزاد ینمود و و فیتال یفقه حنف
ـ در ه 490ال سو طبق قول راحج به  ستیزاهل مناظره در اصول بود و در خراسان رشد نمود و در فرغانه  نیاهل اجتهاد بود و با وجود ا یو

 .افتیفرغانه وفات 
 15۸صفحه:  ،یالهند یالکنو ی: محمد بن الحفیتال ،ةیفي تراجم الحنف ةیشده از کتاب الفوائد البه گرفته
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و الحق أنه رخصة تنتهي في بعض وضوع را به این گونه می نگارد: "کتاب )مواهب الجلیل( م  

 ۸4هلاک باستعماله او شدید الأذی."الصور للوجوب، کمن لم یجد الماء أو خاف ال

 ترجمه: و در این مورد، حرف درست این است که برای )چنان شخصی( تیمم کردن جواز دارد،  

رسد، و آن هم برای کسی که به آب  حتی این که در بعضی موارد تیمم کردن به حد وجوب می

یش کت خواستعمال آب از هلا بسب دسترسی نداشته باشد و یا هم این که زخمش چنان وخیم باشد که به

 خوف داشته باشد.

در )المغني( موضوع را چنین شرح داده است: " أنه یباح له التیمم إذا خاف زیادة المرض، أو تباطؤ   

ً غیر محتمل... لعموم قوله تعالی :  ً فاحشاً، او ألما و إن کنتم مرضی أو علی }البرء، أو خاف شیئا

 ۸5"{سفر.

 عمال آبکردن در برخی موارد جواز دارد، به خصوص هنگامی که انسان از است ترجمه: این که تیمم  

ز اویش( خوف زیادت مرض را داشته باشد و یاهم شفایابی وی به تاخیر می افتد، و یا هم )در بدن خ

باشد، حمل نوقوع چیز بدی شدیدا خوف و هراس داشته باشد و یا هم به دردی مبتلا شده باشد که قابل ت

 {ی سفر.و إن کنتم مرضی أو عل}ه الله متعال در این زمینه، به طور عموم چنین میفرماید: طوری ک

در )المهذب( موضوع را به این گونه بیان داشته است: "و أما الخائف من استعمال الماء: فهو أن   

ماء، یکون به مرض أو قرُُوح یخاف معها من استعمال الماء، أو في برد شدید یخاف من استعمال ال

و إن کنتم مرضی أو علی }فینظر فیه فإن خاف التلف من استعمال الماء جاز له التیمم، لقوله تعالی: 

 ۸6."{فلم تجدوا ماء فتیمّموا}إلی قوله:  {سفر

زخم  ، مانند شخصی که مرض و یا هم )در بدن خود(بترسدترجمه: و اما کسی که از استفاده آب   

مال استع ، و یاهم به علت سردی شدید هوا ازهراسدز استعمال آب بهای داشته باشد و به همین سبب ا

شود، اگر حالتش چنین بود که با  داشته باشد، در این صورت ها وضعیت وی دیده می خوفآب 

ن و إ}عال:  متگردد، برایش جواز دارد تا تیمم بزند، آن هم به دلیل این گفته الله استفاده از آب تلف می

 {.فلم تجدوا ماء فتیمّموا}إلی این قول او تعالی:  {سفرکنتم مرضی أو علی 

                                                      
صفحه:  ،جلد: اول ،د اللهتالیف: محمد بن محمد بن عبد الرحمن المالكي المغربي الحطاب أبو عب ،مواهب الجلیل في شرح مختصر الشیخ خلیل - ۸4

500 
 ا بزرگ شده است. جهـ در مکه چشم بدنیا گشوده و در همان 902مد الحطاب در سال أبو عبد الله محمد بن مح ابو عبدالله الحطاب رحمه الله:

 او که در تقوی و ورع زبانزد عام و خاص بود در علوم نقلی و عقلی نیز دست بالا داشت.
 بن عبدالغفار، محمد بن عراق، محمد بن احمد سخاوی، محمد بن ناصر درعی.... استادانش: پدرش، محمد

 وی اصلا باشنده اندلس بوده است.
 هـ وفات کرد.954امام الحطاب رحمه الله بعد خدمات بزرگ و والا در میدان علوم و تدریس در سال 

 3۸9: صفحه ،1: جلد ،مخلوف مد بن محمد: مح، نوشتهلنور الزكیة في طبقات المالكیةشجرة اگرفته شده از کتاب: 
 .336صفحه:  ،جلد: اول ،تالیف: ابن قدامه رحمه الله ،المغني - ۸5

 یم ینبلرگان مذهب حاء و بزاز جمله فقه یالحنبل یالدمشق یالمقدس یلیعبدالله بن محمد بن قدامه الجماعل نیابو محمد موفق الدابن قدامه رحمه الله: 
 ست.هـ در دمشق فات کرده ا620چشم به جهان گشوده و در سال  نیاز مربوطات نابلس فلسط لیجماع هیدر قرهـ 541باشد که در سال 

 الکافي.... ن،یکتاب التواب ل،یدارد، از آن جمله: المغني، روضة الناظر، المقنع، ذم التأو ادیز یها نوشته
 601: فحهص ،13: دجل ،الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز الذهبي شمس الدین أبو عبد: سندهینو ،تاریخ الإسلام: شده از کتاب برگرفته

 .134صفحه:  ،جلد: اول ،تالیف: ابو اسحاق شیرازی رحمه الله ،المهذب - ۸6
 393ال سدر  رازیشآباد  روزیباشد که در شهر ف یملقب به ابواسحاق م یرازیالش یروزآبادیالف وسفیبن  یبن عل میابراه یوابو اسحاق شیرازی: 
 شروع کرد. سیبه بصره و بغداد رفت و به تدر یریبه دروس آغاز کرد و بعد بخاطر فراگ رازیهـ متولد شد و در ش

 هـ وفات کرد.476زهد و تقوا سرآمد روزگار خود بود و در سال  در
 .قات الفقهاءقه و طبافعيّ، اللمع في أصول الفمشهورش: الإشارة إلى مذهب أهل الحق، المهذب في الفقه الشّافعيّ، التنبیه في الفقه الشّ  کتب

 .215: صفحه ،4: جلد ،السبكيتاج الدین : سندهینو ،طبقات الشافعیه الكبريشده از کتاب  برگرفته
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گویند که لفظ )فلَمَْ تجَِدُواْ مَاء( مریضان و مسافران را  و آنانی که بر عدم جواز تیمم رفته اند، می  

شود و اگر به آب دسترسی پیدا کردند، باید ضوء کنند و تیمم به ایشان جواز ندارد، با آن که  شامل می

از احناف  ۸۸رحمهما الله و امام زفر ۸7کنه روبرو شوند، و این دیدگاه به امام ابویوسفبا ضرر مم

 رحمهم الله نیز مرجوح می 90و حضرت عطاء ۸9منسوب بوده و نزد شوافع، حنابله، امام حسن بصری

 91باشد.

ورده است، دیدگاه امام ابویوسف و امام زفر رحمهما الله را امام عینی رحمه الله در )عمدة القاری( آ  

نویسد: "و قال أبو یوسف و زفر: لا یجوز التیمم في الحضر لا لمرض و لا لخوف خروج  آن جا که می

 92الوقت."

، نه به باشد مینترجمه: و امام ابویوسف و امام زفر رحمهما الله گفته اند: تیمم در حالت اقامت جائز   

 قضاء شدن آن(. علت بیماری و نه هم به سبب خوف از خروج وقت نماز ) و 

مُ  دیدگاه شوافع را از کتاب )نهایة المحتاج( میگیریم:   لِ إنهمَا یتَیَمَه مُ لِذَلِكَ لِانْتفَِاءِ التهلفَِ، وَعَلىَ الْأوَه "لَا یتَیَمَه

وَایةَِ  وَلَوْ عَبْدًا أوَْ امْرَأةًَ أوَْ عَرَفَ هُوَ ذَلِكَ  إنْ أخَْبرََهُ بكَِوْنهِِ یحَْصُلُ مِنْهُ ذَلِكَ وَبكَِوْنهِِ مَخُوفاً طَبِیبٌ مَقْبوُلُ الرِّ

نْ  وْضَةِ عَنْ السِّ مُ كَمَا جَزَمَ بهِِ فيِ التهحْقِیقِ وَنَقلَهَُ فيِ الره هُ وَهُوَ الْمُعْتمََدُ مِنْ نَفْسِهِ، وَإلِاه فلََیْسَ لَهُ التهیمَُّ جِيِّ وَأقَرَه

مُ.وَإنِْ جَزَمَ الْبغَوَِيّ بأِنَههُ یَ   "93تیَمَه

گردد، و اما بر شخص اولی اگر از تلف شدن خبر حاصل  ترجمه: تیمم به این خاطر نکند که تلف می  

بکند لازم است که تیمم نماید، البته این هم بعد از آن که از طرف طبیب ماهر و ثقه این خبر را حاصل 

                                                      
 نایبه د هـ در کوفه113القضاة که در سال  یالکوفي البغدادي، قاض یالأنصار بیبن حب میبن ابراه عقوبی وسفیابو ابویوسف رحمه الله: امام - 87

ساس مذهب را برا یفقه است که کتب یکسان نینخست یبود و از زمره یرحمه الله م فهیشاگردان امام ابوحن نیتر و برجسته ارانیآمده است و از 
 پخش و نشر کرد. یتیرا در اطراف و اکناف گ شیاستاد خو تیدانش و فقه و درا ونمود و علم  نیاحناف تدو

 ....ایصامالک بن أنس، الفرائض، الو یالنوادر، اختلاف الأمصار، أدب القاضي، الأمالي في الفقه، الرد عل: الخراج، الآثار، کتبش
  هـ  وفات کرد.1۸2رحمه الله درسال  یو

  193ن الزرکلي، جلد ششم، صفحه: یرالدیشده از کتاب الأعلام، نوشته خ برگرفته
راقىِ و از برجسته ترین شاگردان و یاران امام ابوحنیفه رحمه الله می باشد، که كنیه اش ابوالهذیل زُفَربن هُذیَل بن قیس العنبری البصری، فقیه ع - ۸۸

 و ابوخالد بود و لقبش كوفى و بصرى بود.
 در بصره وفات کرد. 1۸5هـ به دنیا آمد و در 110وی در 

 .75کنوی الهندی، صفحه: گرفته شده از کتاب: الفوائد البهیة فی تراجم الحنفیة، تالیف: محمد بن الحی ال
هـ در مدینه منوره چشم به دنیا گشوده 21امام حسن بصری رحمه الله: ابو سعید الحسن بن یسار البصری تابعی بزگوار و امام اهل بصره که در  - ۸9

 هـ وفات کرده است.110و در سال 
اعت و یده عصر خود بود و زبان فصیح داشت و در شجامام حسن بصری رحمه که در بصره زندگی می کرد و از علماء مشهور و فقهاء ورز

 بیان حق نیز زبان زد خاص و عام بود و نزد اولیاء امور میرفت و به ایشان امر و نهی میکرد و نصیحت میفرمود.
 226برگرفته شده از کتاب الأعلام، نوشته خیرالدین الزرکلي، جلد دوم، صفحه:

هـ در یمن چشم به جهان گشود و در مکه مکرمه بزرگ شد و در همان 27ر و فقیه برجسته که در سال عطاء بن أسلم بن صوان تابعی بزرگوا - 90
 هـ در همانجا )مکه مکرمه( وفات کرد.114جان علم فراگرفت و به تدریس علم حدیث و فتوا پرداخت و بالاخره در سال 

 235صفحه:  برگرفته شده از کتاب الأعلام، نوشته خیرالدین الزرکلي، جلد چهارم،
 .14۸صفحه:  ،جلد: اول ،تالیف: امام قرطبی رحمه الله ،شرح بدایة المجتهد و نهایة المقتصد - 91
 .10صفحه:  ،4جلد:  ،تالیف: امام عییني رحمه الله ،عمدة القاری - 92

که  باشد یم نیثرگان محدعلامه و از جمله بز ،مورخ ،یالحنف ینیالع نیبدر الد ،ابو محمد ،بن احمد یمحمود بن احمد بن موسامام عینی رحمه الله: 
 هـ در قاهره وفات کرده است.۸55آمده و در سال  ایحلب به دن نتابیهـ  در ع762در سال 

 به عهده داشت. زیرحمه الله در قاهره منصف قضاء را ن ینیع امام
تاریخ أهل  لجمان فيالعلم الهیب في شرح الكلم الطیب، عقد االآثار  یرجال، معان یالاخیار ف ی: عمدة القاري في شرح البخاري، مغانفاتشیتال

 یة،الهداي شرح فلبنایة اتنقیح مباني الأخبار،  یالزمان، تاریخ البدر في أوصاف أهل العصر، مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، نخب الأفكار ف
 .... قیرمز الحقائق في شرح الكنز الدقا

 .163، صفحه: 7الزرکلي، جلد  نیرالدی، نوشته خشده از کتاب الأعلام برگرفته
 2۸2صفحه:  ،جلد: اول ،تالیف: شمس الدین الرملی ،نهایة المحتاج - 93
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م باشد و یاهم زن باشد و یا هم این شود(، اگر چه هم آن طبیب غلا نماید )که اگر تیمم نکند هلاک می

گردد( و در غیر آن صورت، تیمم  که آن مریض این مسئله را خودش بداند )که اگر تیمم نکند تلف می

کردن برایش جواز ندارد، طوری که این مسئله را در کتاب های )التحقیق( و )الروضة( از امام سنجی 

با آن که امام بغوی رحمه  الله با همه تاکید گفته است  و بر صحت آن اعتراف کرده اند و نمودهنقل قول 

 که تیمم کند.

 "94دیدگاه حنابله را از )المغني( می آوریم: "فرُوی عن أحمد: لا یبیحه إلا خوف التلف  

ر این که گفته است: تیمم برایش جواز ندارد مگو از امام احمد رحمه الله روایت است که ترجمه:   

 ضاء بدن ( برود.خوف تلف )عضو از اع

دیدگاه امام حسن بصری و عطاء رحمهما الله را نیز از )المغني( میگیریم: "أن الجریح و المریض إذا   

خاف علی نفسه من استعمال الماء، جازله التیمم، هذا قول أکثر أهل العلم، منهم ابن عباس و مجاهد... و 

ص له عطاءٌ في التیمم إلاّ عند عدم الماء،  لظاهر الآیة، و نحوه عن الحسن في المجدور الجنب، لم یرُخِّ

 95قال: لابد من الغسل."

برای  زخمی و مریض از استعمال آب به هلاکت خویش بیم داشته باشند، در این صورت ترجمه: اگر  

ا و امام  عنهمباشد، مانند ابن عباس رضی الله آن ها تیمم کردن جواز دارد و این گفته اکثر اهل علم می

ا بن که د رحمه الله، مگر عطاء رحمه الله تیمم را برای چنان اشخاص جواز نداده است مگر ایمجاه

گاه از ین دیدکند و مانند ا نبود آب روبرو شوند، و این هم به خاطر این که ظاهر آیت به آن دلالت می

جز  چاره امام حسن بصری رحمه الله در باره اشخاص بیمار و جنب وارد شده است و وی گفته است:

 غسل کردن ندارند.

دی جواز رسد که تیمم را برای چنین افرا شویم، دیدگاه کسانی قوی به نظر می زمانی که دقیق می  

ترس در دس دهد و قواعد که داده اند، به خاطر که نظر ایشان را روح شریعت نیز مورد تأیید قرار می

 اجازه داده شود تا تیمم کنند. رسانند که باید به چنان افرادی د نیز مینما قرار دار

 ترجیح:   

 دو آیت ذیل به طور واضح و آشکارا تأیید کننده دیدگاه جمهور است:  

نْ حَرَجٍ } آیت اول:    96{مَا یرُِیدُ اّللَُّ لِیجَْعلََ عَلیَْكُم مِّ

  «خواهد بر شما تنگ بگیرد.خدا نمى»ترجمه: ترجمه: 

 وسازد مرض خود تنگایی است که انسان را آزرده خاطر می و ترس از تاخیر شفاء یابی و بیم زیادت

 بر آینده خود بیم میداشته باشد.

  97{یرُِیدُ اّللَُّ بكُِمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بكُِمُ الْعسُْرَ } آیت دوم:  

 «خواهد.خواهد و براى شما دشوارى نمىخدا براى شما آسانى مى»ترجمه: 

                                                      
 336صفحه:  ،جلد: اول ،تالیف: ابن قدامه رحمه الله ،المغني - 94
 335صفحه:  ،جلد: اول ،تالیف: ابن قدامه رحمه الله ،المغني - 95
 6آیت:  ،سوره مائده - 96
 1۸5آیت  ،وره بقرهس - 97
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را  تن ماوی لطف و مهربانی بی پایان که دارد، در تنگنا قرار گرفپس زمانی که خداوند متعال از ر

ده ششان  نمی پسندد، باید آن عده افرادی تیمم کنند که بر خود ترس دارند که وضوء سبب تاخیر صحت

 و یا هم درد شان را میافزاید.

ی ث را ماحادیث زیادی نیز وجود دارد که موقف جمهور را قوی می سازد، از آن میان دو حدی  

 آوریم: 

را وَلاَ تنَُفِّرا.» حدیث اول:   را، وَبشَِّ را وَلاَ تعُسَِّ و چه رسد به این که فردی به خاطر صحت  9۸«یسَِّ

و یا هم به خاطر زیادت مرض، نماز را ترک کند و علت آن هم در سختی و شدت دیدگاه آنعده از  خود

 .دنفقهاء نهفته باشد که برایش تیمم را اجازه نمیده

هُ فيِ رَأسِْهِ ثمُه احْتلَمََ فسََألََ  حدیث دوم:   عَنْ جَابرٍِ، قَالَ خَرَجْناَ فِي سَفرٍَ فَأصََابَ رَجُلاً مِنها حَجَرٌ فشََجه

مِ فَقَالوُا مَا نجَِدُ لكََ رُخْصَةً وَأنَْتَ تقَْدِرُ عَلَ  ى الْمَاءِ فَاغْتسََلَ أصَْحَابهَُ فَقَالَ هَلْ تجَِدُونَ لِي رُخْصَةً فيِ التهیمَُّ

ا قدَِمْناَ عَلىَ النهبيِِّ صلى الله علیه وسلم أخُْبرَِ بذَِلِكَ فَقَالَ  ُ ألَاه سَألَوُا إذِْ لمَْ یعَْلمَُوا » :فمََاتَ فلَمَه قَتلَوُهُ قَتلَهَُمُ اللَّه

ِ السُّؤَالُ إِنهمَا كَانَ یكَْفِیهِ  مَ وَیعَْصِرَ  أنَْ یتَیََ فَإنِهمَا شِفَاءُ الْعِيّ شَكه مُوسَى عَلىَ جُرْحِهِ خِرْقَةً ثمُه  «.أوَْ یعَْصِبَ  مه

 99یمَْسَحَ عَلیَْهَا وَیغَْسِلَ سَائرَِ جَسَدِهِ.

 این قواعد فقهی نیز به سود دیدگاه جهمور می باشند:  

 100قاعده اول: "المشقة تجلب التیسیر"

 101قاعده دوم: "الضرر یزال"

  102ق الأمر اتهسع"" إذا ضاقاعده سوم: 

 103قاعده چهارم: "لاضرر و لا ضرار"

                                                      
یسرا و »عن جده قال: لمّا بعثه رسول الله صلی الله علیه وسلم و معاذ بن جبل قال لهما:  ،عن أبیه ،عن سعید بن ابی بردةحدیث به این گونه است:  - 9۸

روایت است   عنه(اللهی اشعری رضی از پدرکلا خود )ابو موس ،از پدرش ،ترجمه: از سعید بن ابی برده «.و تطاوعا ،و بشرا و لا تنفرا ،لا تعسرا
د و سخت سان گیریآبر مردم »گاه رسول الله صلی الله علیه وسلم او و معاذ جبل رضی الله عنه را )به یمن( فرستاد به آنان گفت:  که گفت: آن

 (6124شماره حدیث:  ،بخاری)  «نگیرید و مردم را بشارت دهید و نگریزانید و از یکدیگر اطاعت کنید.
ترجمه: از جابر رضی الله عنه روایت است که می گوید: به قصد سفری خارج شدیم، در راه سنگی به سر یکی از همراهان ما خورده و سرش  - 99

 رحالی که میفتند: دگرا زخمی کرد، سپس آن مرد احتلام شد و از دوستانش پرسید: آیا به نظر شما با وضع و حالی که دارم، می توانم تیمم کنم؟ 
ر و بر اثنی با آب غسل کنی )و آب نیز در دسترس است( رخصتی برای شما در تیمم و رها کردن آب نمی یابیم. پس آن مرد غسل کرد )توا

له یان این مساا در جرجراحت سر و استفاده نمودن از آب، بیماری اش شدت یافت( و مرد. وقتی نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفتیم، ایشان ر
ستند، قتی نمی داند. چرا وبا فتوای غلط شان( او را کشتند، خدا آنها را بکش)»دند که رسول الله صلی الله علیه وسلم )با ناراحتی( فرمود: قرار دا

 ر بدنش راد و سایسؤال نکردند؟ تنها شفای نادانی، پرسش است. کافی بود که تیمم کند و پارچه ای بر محل زخم خویش ببندد، سپس برآن مسح کن
 .(- انَ یَكْفِیهِ إنِهمَا كَ  -است که این حدیث حسن است جز این لفظ ان گفته امام البانی رحمه الله  336شماره حدیث:  ،)سنن ابو داوود «بشوید.

وده است در ب ثیهل حدامشهور به ابو داوود که در زمان خود امام  ،یالسجستان یالأزد ریبن اشعث بن استحاق بن بش مانیامام سلامام ابو داوود: 
 در بصره وفات کرده است. 275آمده است و در سال  ایهـ در سیستان به دن 202سال 
 انتخاب کرده است که در حافظه خود داشت. ثیحد 500000 نیباشد، از ب ثیحد 4۸00)سنن ابوداوود( را که دربردارنده  کتاب
 بار أبي داود.الإخوة و اخ ةیکتاب الزهد، البعث، تسم ل،ی: المراسیو گرید کتب

 122الزرکلي، جلد سوم، صفحه:  نیرالدیشده از کتاب الأعلام، نوشته خ برگرفته
 تخریج این قاعده قبلا ذکر گردیده است. - 100
 آورده است.  73در صفحه  ،این قاعده را امام بن نجیم رحمه الله در کتابش )اشباه و النظائر( - 101
 آورده است. 163ب خود ) القواعد الفقهیة( در صفحه این قاعده را شیخ احمد زرقاء در کتا - 102
 آورده است. 165این قاعده را نیز شیخ احمد زرقاء در کتاب خود ) القواعد الفقهیة ( در صفحه  - 103
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دوهم: سالمندان که استفاده از آب برای شان ضرر نداشته باشد ولی به سبب ضعف   

 د:نزیاد، توانائی آب گرفتن و وضوء کردن را نداشته باش

ه سبب یشان باه و اگر استفاده از آب برای سالمندان مضر نباشد ولی این عدم توانایی به خاطر باشد ک  

اشند و شته بضعف شدید که در جسم خود دارند، نتوانند از آب استفاده کنند و در عین وقت نه خادمی دا

ء فقها شان باشد که کسی را به خدمت خود دربیاورند، در چنین حالتی تمام ه هم مالی در اختیارن

 :آوریم ل برخی از آن ها را میچنان سالمندان اجازه داده اند که اقوا رایتیمم را برحمهم الله 

 امام کاسانی رحمه الله در این مورد نوشته است:  -1

"و لوکان مریضاً لا یضره استعمال الماء، لکنه عاجز عن الاستعمال بنفسه، و لیس له خادم ولا مال   

و هو  أجزأه التیمم، سواء کان في المفازة أول في المصر، –یستأجر به أجیراً، فیعینه علی الوضوء 

 104ظاهر المذهب، لأن العجز متحقق، و القدرة موهومة، فوجد شرط الجواز."

عمال آن شود، ولی خودش از است ترجمه: و اگر مریض در حالتی باشد که از استفاده آب متضرر نمی  

ی را ومینه زعاجز گردیده باشد )و نتواند که آب بگیرد( و همچنان خادمی نیز نداشته باشد که در این 

ر دک کند و نه هم پولی در دست داشته باشد که توسط آن فردی را به اجرت بگیرد تا وی را کم

ص وضوء گرفتن یاری نماید، در این صورت تیمم کردن برایش جواز دارد، برابر است که وی )شخ

را که ظاهر مذهب است، زیمریض( در بیابان خشک و بی علف باشد و یاهم در شهر زندگی کند و این 

  شرطآن مریض متحقق گردیده و قوت و توانایی اش به جز از وهم چیزی بیش نبوده، بناءً  یانناتو

 جواز تیمم را کسب کرده است. 

 کتاب )مواهب الجلیل( در زمینه چنین اشاره دارد:  -2

: و الحق عندي أنه عزیمة في حق العادم للماء، و رخصة في حق الواجد العاجز عن 105"قال التادلي  

 106له"إستعما

، ابدنیترجمه: تادلی گفته است: در نزد من حرف حق و درست این است که تیمم برای کسی که آب   

 عزیمت است و برای کسی که آب بیابد ولی از استفاده کردن آن عاجز باشد، رخصت است.

ز تفاده ان توانایی اسصاحب کشاف القناع در جمله شروط تیمم یکی هم این را آوده است که انسا -3

 :آب را نداشته باشد

 107"العجز عن استعمال الماء" 

 ترجمه: )یکی از شرائط جواز تیمم( عدم توانایی استفاده از آب است.   

  أحمد نفراوي در کتاب خود )فواکه الدواني( چنین نوشته است:  -۴

 یقدر على أجرة " ولا یجد من یناوله إیاه ولو بأجرة أولا یجد آلة أو وجد آلة محرمة الاستعمال أو لا  

 10۸المناول فإنه یجب علیه التیمم"

                                                      
 320صفحه:  ،جلد: اول ،تالیف: امام کاسانی رحمه الله ،بدائع الصنائع - 104
 وفات کرده است. 597به دینا آمده و در  511 ابو محمد عبدالله بن محمد بن عیسی التادلې، در - 105

 وی از جمله فقهاء، ادیبان و مفیتان وقت خود بوده است و در شجاعت و مردانگی نام داشت و صاحب رسائل نیز می باشد.
 ی به )تادلة( می شود که در کوه های بربر کشور المغرب موقعیت دارد.و تنسب

 124یرالدین الزرکلي، جلد چهارم، صفحه: برگرفته شده از کتاب الأعلام، نوشته خ 
 500صفحه:  ،جلد: اول ،تالیف: محمد بن محمد بن عبد الرحمن المالكي المغربي الحطاب أبو عبد الله ،مواهب الجلیل - 106
 162صفحه:  ،جلد: اول ،تالیف: منصور بن یونس بن ادریس البهوتی رحمه الله ،کشاف القناع - 107
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ر ترجمه: و اگر )شخص مریض( کسی را نیابد که برایش آب وضوء تهیه کند، اگرچه این کار د  

ن وسیله که آ مقابل پول هم باشد و یا هم وسیلهء را پیدا نکند که )توسط آن وضوء نماید( و یا هم این

ص به شخ شرعا استعمال )آن وسیله( حرام باشد، و یا هم این که)وضوء کردن( را دریافت نماید ولی 

جب آب دهنده پول اجرت را فراهم کرده نتواند، در تمام این صورت ها بر همچو شخص )مریض( وا

 است که تیمم نماید.

سوم: سالمندان که توانایی استفاده از آب را میداشته باشند، مگر بول و غائط خود را   

 توانند:محکم گرفته نمی 

عدم حاکمیت بر بول و غائط و عاجز آمدن از قبض باد، ضعف بس بزرگ و امتحان کلان الهی است   

شوند؛ فقهاء کرام رحمهم الله از  و حتی عده از مردم غیر سالمند نیز به آن مبتلا می ندانکه برخی سالم

و الإکلیل( آمده است: " وَسُئلَِ  این حالت به )سُلسُ البول( تعبیر کرده اند، چنان که در کتاب )التاریخ

یحِ فَقَالَ: هُوَ بمَِنْزِلةَِ سَلَ  نْ تأَخُْذُهُ عِلهةٌ لِكِبرٍَ وَنحَْوِهِ لَا یسَْتطَِیعُ حَبْسَ الرِّ بْیاَنيُِّ عَمه سِ الْبوَْلِ وَالْمَذْيِ لِأنَههُ الْإِ

 109رُبهمَا اسْترَْخَتْ مَوَاسِكُهَا."

یر الی و نظحمه الله در مورد شخصی پرسیده شد که به سبب بیماری و کهن سبیانی رإترجمه: از امام   

 است که این پرسش( گفت: چنان شخص به مانند کسیپاسخ باد اش را نگه دارد، )در  آن ها نمی تواند

و  آن شخص سست باشد، و این به خاطر آن که مواسکبه مرض سُلسُ البول و خروج مذی مبتلا شده 

 ناتوان شده است.

را بر  و فقهاء کرام رحمهم الله حالت آن ها را با حالت زن مستحاضه قیاس نموده و حکم آن زن  

 ایشان تطبیق کرده اند، در ذیل دیدگاه چند تن از آن ها را مرور میکنیم:

 اول: دیدگاه امام نسفی رحمه الله:   

أو جروح  ریح أو رعاف دائمت "و تتوضأ المستحاضة و من به سَلسَُ بول، او استطلاق بطن او انفلا  

 110لا یرقأ: لوقت کل فرض."

ده گیرد و همچنان هر آن کسی که به مرض سلس البول مبتلا ش ترجمه: و زن مستحاضه وضوء می  

 حفظ کرده ود راخباشد و یا هم این که شکم درد باشد )و غائط خود را گرفته نتواند( و یا هم این که باد 

، ی شوداری خون بینی باشد و یاهم زخم های داشته باشد که خونش خشک نمنتواند، و یاهم دچار بیم

 )چنان اشخاصی( برای هر نماز فرضی )وضوء بگیرند(.

                                                                                                                                                                           
 244صفحه:  ،جلد: اول ،تالیف: أحمد بن غنیم بن سالم النفراوي ،رسالة ابن أبي زید القیرواني الفواكه الدواني على - 10۸

سال  ۸2که   حالی ، در هـ1125 چیره دست است که در سال مؤلف آگاه و محققنامدار، عالم ، فقیه ،س أحمد بن غنیم بن سالم النفراويأبو العبا
 عمر داشت، وفات کرد. 

 ....شیخ عبد المعطي البصیر وعبد السلام اللقاني، یحیي الشاوي، شیخ الخرشي، الباقي الزرقانيشیخ عبد استادانش: 
 .و دیگران..أبو العباس أحمد بن مصطفى الصباغ  شاگرد مشهورش:

 .... شرح على الأجرومیة، شرح على النوریة، شرح على الرسالة تالیفاتش:
  460: صفحه ،1: جلدمخلوف،  : محمد بن محمدسندهینو ،قات المالكیةشجرة النور الزكیة في طببرگفته شده از کتاب: 

 .73صفحه:  ،تالیف: محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي ،التاج والإكلیل لمختصر خلیل - 109
هـ وفات ۸97، در سال عالم غرناطه نیز مشهور بوده از صالحان وقتش میباشدکه به امام و محمد بن یوسف العبدري الغرناطي المواق، فقیه مالكي، 

 ( نام دارد.دین في مقامات الدینسنن المهتیافته است و اثر دیگرش )
 .324، صفحه: الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي، تالیف: نیل الابتهاج بتطریز الدیباجگرفته شده است کتاب: 

 .150صفحه:  ،تالیف: ابو البرکات عبدالله بن احمد النسفي رحمه الله ،قکنز الدائ - 110
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 دوم: دیدگاه امام نووی رحمه الله:   

"حکم سلس البول و سلس المذی حکم المستحاضة ... أما من استطلق سبیله فدام خروج البول و الغائط   

 111مه حکم المستحاضة"و الریح منه، فحک

ا کسی گیرد... ام ترجمه: کسی که سلس البول و سلس المذی باشد، حکم زن مستحاضه را به خود می  

ی، که شکم درد باشد و همیشه )بیماری( خروج بول، غائط و باد داشته باشد، پس حکم چنان شخص

 باشد. حکم زن مستحاضه می

 سوم: دیدگاه امام ابن قدامه رحمه الله:   

 112"و المبتلی بسَِلسَِ البول و کثرة المذی، فلا ینقطع، کالمستحاضة..."  

ترجمه: و کسی که به مرض سلس البول و خروج مذی به کثرت مبتلا باشد و این بیماری اش   

 کند. دوامدار و غیر منقطع باشد، چنان شخصی حکم زن مستحاضه را از خود می

ک که بین زن مستحاضه و افراد مصاب به مرض سلس شود که بنا بر وجود علت مشتر دیده می  

، و علت ه اندبرهمدیگر قیاس گردید االبول )عاجز ماندن از تحکیم بول و غائط و باد( وجود دارد، آن ه

ه باشد، و همین مساوات سبب شده است ک مشترک آن ها، همانا عدم دوری کردن از بی وضوئی می

م شده ه تقسیاین افراد، فقهاء به سه دست ءردد؛ و در باره وضوها نیز تطبیق گ حکم زن مستحاضه بر آن

 اند:

 دیدگاه فقهاء دسته اول:   

ل ند و قبکسانی که به همچو امراض مبتلاء باشند، بر ایشان لازم است که برای هر نماز وضو بگیر  

ین ابا  ونند؛ از وضو محل حدث و گندگی را خوب بشویند و تا حد توان از آمدن دوباره آن جلوگیری ک

ات وضو، در پهلوی نماز فرض همان وقت و قضایی فرائض اوقات دیگر، به هر اندازه نفل و عباد

د، ن رسیدیگری را انجام داده میتواند که ضوء برای آن ها لازم می باشد، و همین که وقت به پایا

 د.گردد، این قول و نظر احناف و حنابله رحمهم الله می باش وضوء نیز باطل می

 الرعاف الدائم و من به سلس البول و کتاب هدایة به این مورد چنین اشاره میکند: "والمستحاضة و  

 الجرح الذي لا یرقأ یتوضئون لوقت كل صلاة فیصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض و

 113النوافل."

                                                      
 605 – 559صحفه:  ،2جلد:  ،تالیف: الإمام ابي زکریا محي الدین بن شرف النووي ،کتاب المجموع شرح المُههذب للشیرازی - 111

ووي الن یورانالحزامي الح بن محمد بن جمعه النووي  بن حسین بن حزام بن شرف بن مري بن حسن یحیشیخ امام علامه محی الدین ابو زکریا 
د  و در سال ش( متولد هینوا )در کشور سور هیهجري، در قر 631الشافعي صاحب تألیفات پربار و یکي از دانشمندان کم نظیر است که در سال 

 هجري در همانجا وفات یافت. 676
 کرد و در همان جا به آموختن پرداخت. یدمشق زندگ در
امام  لقب بهم یلیسالار بن حسن ارب ،یلیدمشق، عمر بن اسعد ارب یمفت یعبدالرحمان بن نوح مقدس ،یمشهورش: اسحاق بن احمد مغرب اداناست

 القضاة دمشق یابوالفضائل قاض نیعمادالد ،یابن قدامه مقدس ،یمذهب شافع
 ص،یالترخ ضاح،یالدقائق، الا ن،یع شرح مهذب، منهاج الطالبمسلم، المجمو حیشرح صح ن،یالصالح اضیر ة،یالنوو نیاز آثارش: اربع یبرخ

 و الاذکار نیالروضه الطالب
 395فحه: ، ص۸، جلد تاج الدین ابونصر عبدالوهاب بن علی بن عبدالکافی السبکی، نوشته طبقات الشافعیة الکبریشده از کتاب  برگرفته

  .421صحفه:  ،تالیف: ابن قدامه رحمه الله ،المغني - 112
 34صفحه:  ،جلد: اول ،تالیف: أبو الحسن برهان الدین علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني ،الهدایة في شرح بدایة المبتدي - 113
ز رغینان ابش به مأبو الحسن برهان الدین، علی بن أبي بکر بن عبدالجلیل الفرغاني المرغیناني از جمله فقهاء بزرگ حنفی است که سلسله نس 

 نواحی فرغانه میرسد.
 هـ فوات کرده است.593به دنیا آمده در  530در 
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مرض خون بینی گرفتار ترجمه: و زن مستحاضه و هر آن کسی که به مرض سلس البول و یا هم  

 ازه میتگردد، همچو افراد برای هر نماز وضوء  باشد و یا هم چنان زخمی داشته باشد که  خشک نمی

 نمایند.  گیردند و با آن وضوء هر اندازه که بخواهند نمازهای فرضی و نوافل را اداء می

اخته است: " إذا توضأت في وقت و ابن قدامه رحمه الله در کتاب )شرح الکبیر( به این مورد چنین پرد  

الصلاة صلت بها الفریضة ثم قضت الفوائت و تطوعت حتی یخرج الوقت نص عالی هذا أحمد و علی 

 114قیاس ذلک لها الجمع بین الصلاتین بوضوء واحد."

اء در وقت نماز وضوء بگیرد، نماز فرضی خویش را بر آن وضوء اد)مستحاضه( ترجمه: اگر زن   

ماز( به )آن ن از آن نماز های فوت شده خود را بجا آورده و نفل بخواند، تا این که وقت نماید، بعد می

ن زن رای آبپایان برسد؛ امام احمد رحمه الله این نص را بیان نموده است، بناءً بر اساس این قیاس 

 جائز است که بر یک وضوء جمع بین دو نماز بکند.)مستحاضه( 

 دیدگاه فقهاء دسته دوم:   

ز ی هر نماباشند، بر ایشان لازم نیست که برا کسانی که به مرض سلس البول و امثال آن گرفتار می  

ل و باشد و این قو وضو بگیرند، و این کار )وضوء گرفتن برای هر نماز( برای آن ها مستحب می

 نظر مالکی ها رحمهم الله می باشد.

 الْبَوْلِ وَالِاسْتحَِاضَةُ اللهذَانِ لَا یَنْقطَِعُ ذَلِكَ عَنْهُمَا عَلىَ " سَلسَُ  در کتاب )تاج و الإکلیل( چنین آمده است:  

 115حَالٍ لَا وُضُوءَ عَلَیْهِمَا"

 وه باشد ترجمه: هر آن کسی که به بیماری سلس البول مبتلا بوده و  همچنان هر آن زن که مستحاض  

وء ماز وضها لازم نیست که برای هر ن گردد، بر هردوی آن این بیماری شان مداوم بوده و منقطع نمی

 بگیرند، )بلکه به همان وضوء قدیمی میتوانند که نماز خویش را اداء کنند(.

 دیدگاه فقهاء دسته سوم:   

رند، و برند، بر ایشان لازم است که برای هر نماز وضو بگی کسانی که در همچو امراض به سر می  

ل نیز نواف از توانند که به هر اندازه که خواسته باشند می با آن وضو در پهلوی نماز فرض همان وقت،

 ون قول شان جواز ندارد که با یک وضوء دو نماز فرضی را اداء سازند، و ای اداء کنند، ولی برای

 باشد. نظر شوافع و ظاهریه بوده و یک دیدگاه از حنابله نیز به همین قسم می

حدثٌ دائمٌ کسلس البول لا یمنع الصوم و الصلاة و لکن در )المحرر( چنین آمده است: "الاستحاضة   

 116المستحاضة تغسل فرجها و تعصّبه بخرقة، و تتوضأ للصلاة وقتها و تبادر الیها"

داشته  ترجمه: بیماری استحاضه مرض دوامدار بوده و مشابهت به کسی دارد که بیماری سلس البول  

ن آعد از بدند، مگر زن مستحاضه فرج خود را شسته و گر باشد، این بیماری ها مانع روزه و نماز نمی

ن ردن آبا پارچه از تکه آن را ببندد و برای هر نماز که وقتش فرابرسد، وضو بگیرد و در اداء ک

 مبادرت بورزد. 

                                                                                                                                                                           
 ....مختارات النوازل و مناسك الحج، الفرائض  ،منتقى الفروع، الهدایة في شرح البدایة آن وشرح  بدایة المبتديتالیفاتش: 

 266: صفحه ،4: جلدالزركلي،  : خیر الدینسندهینو ،الاعلام للزركليگرفته شده از کتاب: 
 .375صفحه:  ،جلد: اول ،تالیف: ابن قدامه رحمه الله ،المغني و یلیه الشرح الکبیر - 114
 73صفحه:  ،تالیف: محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي ،التاج والإكلیل لمختصر خلیل - 115
 .22صفحه:  ،تالیف: امام قزوینی رحمه الله ،محررال - 116
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امام نووی رحمه الله در )کتاب المجموع( چنین نگاشته است: "حکم سلس البول و سلس المذي حکم   

غسل النجاسة و حشو رأس الذکر و الشد بخرقة و الوضوء لکل فریضة و  المستحاضة في وجوب

 117المبادرة بالفریضة بعد الوضوء."

ن که باشد و آن ای ترجمه: حکم بیمار متبلا به سلس البول و سلس المذی، حکم زن مستحاضه می  

 خود( بر عورت)هنگام وضو( جای نجاست و ذَکَر خود را بشوید و )زن مستحاضه( پاره از تکه را ) 

رت ببندد و برای هر نماز فرضی وضوء نموده و بعد از وضوء گرفتن به انجام فریضه نماز مباد

 بورزد.

و ظهور دم الاستحاضة، أو العرق السائل من الفرج إذا کان بعد " در کتاب )المحلی بالاثار( آمده است:  

أو لم یتمیز  الک الدم، سواء تمیز دمهانقطاع الحیض فانه یوجب الوضوء و لابد لکل صلاة تلی ظهور ذ

 11۸دمها، عرفت أیامها أو لم تعرف "

اع خون ترجمه: با مجرد بیرون شدن خون استحاضه و یا هم با ترشح عَرق از فرج که بعد از انقط  

 باشد که برای هر نماز هنگامی که این خون به حیض باشد، در این صورت وضوء گرفتن فرض می

و  گرفته شود، برابر است که این عرق با خون تفاوت داشته باشد یا خیر،خورد، وضوء  چشم می

 همچنان روزهای مشخص داشته باشد یا خیر؟ 

" أن المستحاضةَ، و من به سَلسَُ البول أو  در )المغني( به موضوع مورد بحث چنین اشاره شده است:  

 منه الحَدَثُ و لا یمکنه حفظ طهارته، علیه المذی، أو الجَریح الذی لا یرقأ دَمُه، و أشباهَهم ممن یستمرُّ 

ه و التحرز من خروج الحدث بما یمکنه."  119الوضوء لکل صلاة بعد غسل محل الحدث، و شدِّ

ب ر مذی مصاترجمه: زن مستحاضه و هر آن کسی که به بیماری سلس البول و بیرون شدن دوامدا  

 آن ها م شبیه این ) مردم بیمار( که وضوءشود، و یاه زخمی که خونش متوقف نمی شده باشد و یاهم

ین هر ها لازم است که ح شود و توانایی حفظ وضوء خود را نداشته باشند، بر )همه ( آن باطل می

حد ی )تانماز، نخست محل گندگی را بشویند و بعد وضوء نموده و کوشش کنند که از بیرون شدن ناپاک

 ممکن( جلوگیری نمایند.

ر هه دلایل داشته باشیم ب فقهاء و واضح شدن موفق ایشان، حالا مرور کوتاه می بعد از ذکر دیدگاه  

 :دستهیک از آن سه 

 دلایل فقهاء دسته اول:  

                                                      
 605 -.556صفحه:  ،جلد: دوم ،تالیف: امام نووی رحمه الله ،کتاب المجموع - 117
 .779صفحه:  ،جلد: دوم ،تالیف: أبی محمد علی بن احمد بن سعید ابن حزم الاندلسي ،المحلی بالآثار في شرح المجلی بالاختصار - 11۸

لماء بزرگ وقت عآمده است و از جمله  نایهـ در شهر قرطبه به د 4۸4در سال  یاهربن حزم الظ دیبن احمد بن سع یابومحمد علحزم: ابن امام 
 .دانستندیم یو رویمردم خود پ اریخود بوده و در اندلس بس

 بود. زیو ذهن ت یاریهوش یعلت در ناز و نعمت بزرگ شد و دارا نیتن وزراء آن دولت بود و به هم کیاز جمله بزرگان قرطبه و  پدرش
 وکند  ین، نفچه پنها ورا؛ چه آشکار  اسیکه بطور کامل ق دیرسان شهیاند نینمود و سپس اجتهادش او را به ا یعمل م یبر اساس فقه شافعابتدا  او

 را قبول داشته باشد. ثیتنها ظاهر نص و عموم کتاب و حد
 الآثاربالحجج و یشرح المجل یف یالمحل ،یفهم کتاب الخصال، الخصال الحافظ لجمل شرائع الإسلام، المجل یإل صالیمشهورش: الإ کتب

 هـ درگذشت.456در سال  یو
 .254الزرکلي، جلد چهارم، صفحه:  نیرالدیشده از کتاب الأعلام، نوشته خ برگرفته

 .421صحفه:  ،جلد: اول ،تالیف: ابن قدامه رحمه الله ،المغني - 119



 

42 

 

حدیثی است که آن را امام ابوداوود رحمه الله در کتاب خود از حضرت آن ها دلیل نخست  دلیل اول:  

اغتسلي ثم توضهئي لکل صلاة و »باشد:  یعایشه رضی الله عنها روایت کرده است و به این گونه م

 120«صليّ.

باشد: حرف )لام( مذکور در لفظ )لکل( برای اوقات نماز  شیوه استدلال به حدیث فوق به این گونه می 

شود که مستحاضه برای هر نماز در وقتش وضوء  فرض بوده و معنی حدیث به این گونه می

 121بگیرد.

رحمه الله آورده  امام ترمذیصلی الله علیه وسلم می باشد که آن را  این هم حدیث رسول الله دلیل دوم:  

است: عن عدي بن ثابت، عن أبیه، عن جده، عن النبی صلی الله علیه وسلم أنه قال في المستحاضة: 

تدع الصلاة أیام أقرائها التي کانت تحیض فیها، ثم تغتسل و تتوضأ عند کل صلاة و تصوم و »

 122«.تصلي

 لیه وسلمکند که رسول الله صلی الله ع بن ثابت از پدرش و وي از پدرکلانش روایت میترجمه: عدی  

)بعد  زن در روزهای بیماری حیض نماز خود را ترک کند و بعد از آن»در مورد مستحاضه فرمودند: 

  «از مرض( غسل نموده و برای هر نماز وضوء نماید و روزه بگیرد و نماز بخواند.

لیل از قیاس گرفته شده است، یعنی احوال مستحاضه و افراد مبتلا به سلس البول به این د دلیل سوم:  

کنند؛ و  زنند و یا هم بر موزه های شان مسح می کسانی قیاس گردیده است که بنابر عذری تیمم می

قسمی که در تیمم لازم است که برای هر نماز فرض صورت بگیرد، در این جا نیز به همانگونه می 

 123علت مشترک بین تیمم و وضوء را در این دو حالت، ضرورت تشکیل میدهد. باشد و

 دلایل فقهاء دسته دوم:  

 کرده دلیل نخست این دسته نیز حدیث است که آن را امام مالک رحمه الله در الموطاء ذکر دلیل اول:  

رَمَةَ أخَْبرََهُ ، أنَههُ دَخَلَ عَلىَ عُمَرَ بْنِ الْخَطهابِ مِنَ ، أنَه الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْ امِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبَِیهِ عَنْ هِشَ » است:

بْحِ ، فَأیَْ یهَااللهیْلَةِ الهتيِ طُعِنَ فِ  لَاةَ ، : نعَمَْ عُمَرُ  ، فقََالَ قظََ عُمَرَ لِصَلَاةِ الصُّ سْلَامِ لِمَنْ ترََكَ الصه . وَلَا حَظه فيِ الْإِ

 124«ثعْبَُ دَمًا.فَصَلهى عُمَرُ ، وَجُرْحُهُ یَ 

از حضرت هشام بن عروه و وی از پدر خود روایت کرده است که مسور بن مخرمه وی »ترجمه:   

را خبر ساخت که در شب همان روزی به عیادت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه رفت که 

                                                      
ثم »جاءت فاطمة بنت أبي حُبَیش إلی النبيّ صلی الله علیه وسلم فذکر خبرها و قال: عن عائشة رضی الله عنها قالت: حدیث: به این گونه است :  - 120

ئي لکل صلاة و صلّي. ی الله الله صل ترجمه: از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است که فاطمه بنت أبی حبیش نزد رسول «اغتسلي ثم توضه
ای هر نماز وده و برو رسول الله صلی الله علیه و سلم برایش گفت: بعد از آن غسل نم ،علیه وسلم آمد و از مشکل خود برای آن حضرت آگاهی داد

آن را صحیح گفته  می باشد و امام البانی رحمه الله 29۸وضوء نما و آن را انجام ده.)این حدیث را ابوداوود روایت کرده است و شماره حدیث 
 است.(

 مراجعه شود. 337صحفه  ،اول جلد: ،الیف امام نسفی رحمه اللهت ،برای معلومات بیشتر به کتاب بحر الرائق - 121
 و امام البانی رحمه الله آن را صحیح گفته است. 126شماره حدیث:  ،سنن ترمذی - 122

 ترمذ چشم به هـ در 209باشد در سال  یم ثیالبوغي الترمذي که از علماء و حفاظ حد یالسلم یبن سوره بن موس یسیمحمد بن عامام ترمذی: 
 هـ در همان جا وفات کرده است.279جهان گشود و در 

خود را  ییانیمر بع انیعراق و حجاز سفر کرده است و در پا ،کسب علم به خراسان یباشد برا یرحمه الله م یکه از جمله شاگردان امام بخار یو
 از دست داده بود.  زین

 : صحیح الترمذي، الشمائل النبویة، التاریخ و العللفاتشیتأل
 .322الزرکلي، جلد ششم، صفحه:  نیرالدیشده از کتاب الأعلام، نوشته خ برگرفته

 .423صفحه:  ،جلد: اول ،تالیف: ابن قدامه رحمه الله ،و المغني 107صحفه:  ،جلد: اول ،تالیف: امام طحاوي رحمه الله ،شرح معاني الآثار - 123
 ام البانی رحمه الله این حدیث را صحیح گفته است.ام ،39صفحه:  ،تالیف: امام مالک رحمه الله ،الموطاء - 124
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بح خویش در آن روز توسط خنجر زخمی شده بود، وی رضی الله عنه از بسترش برخاست تا نماز ص

را اداء نماید و چنین فرمود: بلی! کسی که نماز را ترک نماید بهره از اسلام ندارد، پس از این گفته در 

  «ریخت. حالی نماز خود را اداء نمود که از زخمش خون می

 این دلیل نیز در الموطاء امام مالک رحمه الله آمده است:  دلیل دوم:  

یدٍ بن المسیب انه سمعه و رجل یسأله فقال: إنی لاجد البلل و أنا أصلي عَن یحَی بن سَعیدٍِ عَن سَعِ »  

 125«أفأنصرف؟ فقال له سعید: لو سَالَ عَلَی فخذی ماانصرفت حتی اقضی صلاتی.

ی کند که شخصی از و از یحی بن سعید و وی از سعید بن مسیب رحمه الله روایت می»ترجمه:   

 یا بهنماز احساس مرطوب شدن )تنبان خود را( میکنم، آ )سعید بن مسیب( پرسید و گفت: در هنگام

ن ا چنیسبب این احساس، از اداء نماز منصرف شوم؟ حضرت سعید رحمه الله در پاسخ گفت: )اگر من ب

ایان پکنم که به  حالتی مواجه شوم و حتی( رانم نیز مرطوب شود، نماز خود را تا زمانی ترک نمی

  «نرسیده باشد.

ه وضوء کشود که برای کسانی  از این واقعه که حکایت گردید چنین نتیجه گرفته می شیوه استدال:  

، گیرندبایشان همیشه میشکند همچو افراد مبتلا به سلس البول، ضرور نیست که برای هر نماز وضوء 

ه رسید آن هم قیاس بر روایاتی که از عده از صحابه کرام و تابعین گرامی در وضوء نگرفتن به ما

 گردد و یا هم به سلس المذی گرفتار شده باشد. به خصوص از زخمی که خونش متوقف نمی است،

 دلایل فقهاء دسته سوم:  

عن  رحمه الله آن را آوده است:امام نسایی باشد که  دلیل نخست این دسته نیز حدیث می دلیل اول:  

إذا کان دم الحیض فإنه » :یه وسلمفاطمة بنت أبي حبیش أنها کانت تستحاض فقال لها النبي صلی  الله عل

 126«.دم أسود یعرف فإذا کان ذلک فأمسکي عن الصلاة فإذا کان الآخر فتوضهئي و صلِّي

ترجمه: از حضرت فاطمه بنت ابی حبیش رضی الله عنها روایت است که وی به مرض استحاضه   

د پس ن خون از حیض باشاگر ای»گرفتار شده بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم برایش چنین گفت: 

ماز نباشد که علامه شناختن آن است، پس اگر همین )حیض( بود، در این صورت  )رنگ آن( سیاه می

 «ضوء نموده و نمازت را اداء نمای.را مخوان و اگر چنین نبود، در آن صورت و

 حدیث که در دلیل شماره دوم فقهاء دسته اول ذکر گردید. دلیل دوم:  

داء نماز ا ل: دیده می شود که رسول الله صلی الله علیه وسلم مستحاضه را به شستن وشیوه استدالا  

 کردن امر کرد است، و معلوم است که ضوء در هنگام نمازهای فرض می باشد.

باشد: وضوء نیاز و ضرورت  دلیل سوم این دسته فقهاء عقل است و آن به این گونه می دلیل سوم:  

از ندارد که در یک وقت توسط یک وضوء، فرض دو وقت را یکجا است، پس برای مستحاضه جو

                                                      
 .41صفحه:  ،تالیف: امام مالک رحمه  الله ،الموطاء - 125
 امام البانی رحمه الله آن را صحیح دانسته است. ،361شماره حدیث:  ،سنن نسایی - 126

در نسا از  هـ 215ال سکه در  یصاحب سنن نسائ ین النسائابو عبدالرحم ،ناریبن سنان بن بحر بن د یبن عل بیاحمد بن شع امام نسایی رحمه الله:
در آن جا وفات  المقدس وفات کرد و همچنان گفته شده است که به قصد حج وارد مکه شده بود و تیهـ  ب 303و در  دیتوابع خراسان متولد گرد

 .افتی
و به  دیام گردکه تحملش بر استادانش دشوار تم افتی یگاهیعلم جا دانیبه خاطر کسب علم به مصر رفت و در م ،باشد یاصلش از خراسان م یو

 ترک گرفت. نیعلت مصر را به قصد فلسط نیهم
 و مسند مالک... یمسند عل ،یخصائص عل ،الضعفاء و المتروکون ،یالمجتب ،ی: السنن الکبرفاتشیتأل

 171الزرکلي، جلد اول، صفحه:  نیرالدیشده از کتاب الأعلام، نوشته خ برگرفته
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باشد و باید برای  بخواند )و جمع بین دو فرض صورت بگیرد( پس هر نماز در وقت خودش فرض می

 آن ضوء صورت بگیرد.

 ترجیح:   

اهیم وتیجه خناگر دیدگاه هر دسته نیک دیده شود و دلایل آن ها تحت غور و دقت قرار بگیرد، به این   

ء فقها رسید که موقف فقهاء دسته اول در وسط دو دیدگاه دیگر قرار دارد و خالی از سختی است که

بر آن  ه دومآن تاکید کرده اند و همچنان خالی از آسانی بی حد و مرز است که فقهاء دست ردسته سوم ب

 ً  علم(ست. )والله اکنم که دیدگاه علماء دسته اول به حق نزدیکتر ا فکر می تاکید دارند؛ بنا

 دلالیل ترجیح:   

یَا أیَُّهَا }فرماید:  که می وضوء را الله جل جلاله برای ادای هر نماز فرض گردانیده است، چنان -1

سِكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ إلِىَ ؤُوالهذِینَ آمَنوُاْ إذِاَ قمُْتمُْ إلِىَ الصهلاةِ فاغْسِلوُاْ وُجُوهَكُمْ وَأیَْدِیكَُمْ إلِىَ الْمَرَافقِِ وَامْسَحُواْ برُِ 

 127{الْكَعْبَینِ.

ج ا تا آرناید چون به ]عزم[ نماز برخیزید صورت و دستهایتان راى كسانى كه ایمان آورده»ترجمه:   

 «(بشویید و بر سر خود مسح کنید و پاهاى خودتان را تا برآمدگى پیشین ]هر دو پا[ بشویید.

مگر این برای کسانی است که  12۸ماز چند وقت اداء گردد،این نیز ثابت است که با یک وضوء، ن -2

بر احداث دائمی گرفتار نباشند، کسانی که به مرض سلس البول و امثال آن مبتلاء هستند، باید برای هر 

نماز وضوء بگیرند، این که امام مالک و پیروانش به صاحبان چنان امراض وضوء را مستحب دانسته 

وضوء قبلی خود یقینی بودند، لازم و ضروری نیست که وضوء خویش را اند و گفته اند که اگر بر 

 جدید کنند، درست به نظر نمی آید.

ست، اشاید گفته شود: آن در صورت است که چیزی از سبیلین بیرون نشده باشد، بلی! این درست   

 کنند گیری برند، ممکن نیست که از بیرون شدن گندگی جلو ولی آنانی که در همچو امراض به سر می

، پس چه زیباست که بر تشویش گرفتار می باشنداضطراب و تشویش مرض  بهو حتی چنین افراد 

ریند، و بگیایشان یک مورد دیگر را نیز اضافه نسازیم و بسیار آسان بگویم که باید برای هر نماز وض

  واین امر شارع بوده و تصمیم جمهور نیز است)احناف، حنابله، شوافع، ظاهریه(. 

ا در یک وضو صرف برای یک نماز فرض اجازه دادن، این سختی است، و سختی در دین ج -3

 گذراند:  ندارد؛ و این دو قاعده بر گفته ما مهر صحه می

 دین حرج برداشته شده است. ازیعنی:  129)الحرج مرفوع( قاعده اول:

 ، آسانی را ببار می آورد.یعنی: هرگاه کار به دشتواری کشید 130)إذا ضاق الأمر اتسع( قاعده دوم:

 بحث فوق را چنین خلاص میکنیم:  

                                                      
 .6آیت:  ،سوره مائده - 127
لَواتِ یَومَ  - 12۸ ُ علیه وسلهمَ صَلهى الصه الفَتحِْ بوُضُوءٍ واحِدٍ، ومَسَحَ این حدیث دلالت دارد که با یک وضوء چند وقت نماز خوانده شود: أنه النبيه صَلهى اللَّه

 ،لم در  روز فتحسول خدا صلی الله علیه وسترجمه: ر «.ا عُمَرُ عَمْدًا صَنَعْتهُُ ی»تصَْنَعهُُ، قالَ:  علَى خُفهیْهِ فقالَ له عُمَرُ: لقَدْ صَنَعْتَ الیومَ شیئاً لمَْ تكَُنْ 
عمر  ،بر موزه هایش مسح کشید و –یعنی برای نمازهای دیگر تجدید وضو نکرد  –تمام نماز های پنجگانهء یک روز را با یک وضوء خواند 

)به روایت  «ام دادم.ای عمر! این کار را از روی عمد انج» انجام دادید که هرگز نکرده بوید. فرمود:  رضی الله عنه به ایشان گفت: امرو کاری
 (.277شماره حدیث:  ،مسلم

 .326صفحه: ، دکتر فرزاد پارساترجمه:  ،تور عبدالکریم زیدانتالیف: دک ،در اصول فقه الوجیز - 129
 163صفحه:  ،تالیف: شیخ احمد زرقاء ،شرح القواعد الفقهیة - 130
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ده ا کنترول کررو باد خود  طسالمندان که توانایی استفاده از آب را داشته باشند ولی بول، غائ -1

 نتوانند، مانند مستحاضه بوده و باید برای هر نماز خود وضو بگیرند.

 .ندنرده میتواائض اوقات دیگر را نیز به جا آوبا آن وضوء در پهلوی فرض همان وقت، قضایی فر -2

زم ن ها وضوء لاآند که برای نبا آن وضوء به هر اندازه نماز نفل و عبادات را اندام داده میتوا -3

 د.نباش

دیگر،  وضوء نیز به پایان میرسد و باید برای وقت وقت صحت ،و همین که وقت به پایان رسید -۴

 د.نوضوء تازه بگیر

 وم: نماز سالمندان که آن را به سختی انجام میدهند:گفتار د  

وضوع مقبل از این که داخل اصل بحث شویم، خوب است که نماز را تعریف نماییم و بعد پیرامون   

 باشد: محوری خویش بپردازیم که همانا نماز سالمندان می

 تعریف لغوی نماز:   

ین آمده نی لغوی آن در کتاب)لسان العرب( چنگویند، مع نماز که در زبان عربی به آن )صلاة( می  

 است: 

  131"الصلاة: الدعاء و الاستغفار."

 د.نترجمه: نماز در لغت دعاء و طلب آمرزش را گوی  

 تعریف اصطلاحی نماز:   

 تعریف اول:   

این تعریف را از کتاب )المبسوط( می آوریم: "و في الشریعة عبارة عن أرکان مخصوصة کان فیها   

 132اء أو لم یکن."الدع

 .دعا باشد یا خیر شاملترجمه: و نماز در اصطلاح شریعت عبارت از ارکان مخصوص است که  

 تعریف دوم:   

این تعریف را کتاب )مواهب الجلیل( نگاشته است: "هي أقوال و أفعال مفتتحة بالتکبیر، مختتمة   

 133بالتسلیم مع النیة، بشرائط مخصوصة."

ارای دسیده و پایان ر است که با تکبیر آغاز شده و با سلام به از گفتار و کرداررت ترجمه: نماز عبا  

 شرائط خاص خود را دارد. نیت بوده و

 تعریف سوم:  

گیریم: "و شرعاً أقوال و أفعان مفتتحة بالتکبیر، مختتمة  این تعریف را از کتاب ) مغني المحتاج( می  

 134بالتسلیم، بشرائط مخصوصه."

                                                      
 .2490صفحه:  ،جلد: چهارم ،تالیف: ابن منظور ،لسان العرب - 131
 4صحفه:  ،جلد: اول ،تالیف: امام سرخسی رحمه الله ،المبسوط - 132
 1صفحه:  ،جلد: دوم ،تالیف: ابو عبدالله محمد بن محمد الحطاب ،مواهب الجلیل - 133
 .297ه: صحف ،جلد: اول ،تالیف: خطیب شربینی ،مغني المحتاج - 134
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و با  در اصطلاح شرع نماز عبارت است از  گفتار و کردار که با تکبیر شروع گردیدهترجمه: و   

 باشد.  سلام به پایان رسیده و دارای شرائط خاص خود می

 تعریف چهارم:   

این تعریف است که )کشاف القناع( آن را آورده است:  "و شرعاً أقوال و أفعال مخصوصة، مفتتحة   

 135لیم"بالتکبیر و مختتمة بالتس

ده و ترجمه: و در اصطلاح شرع نماز عبارت از گفتار و کردار مخصوص است که با تکبیر آغاز ش  

 با سلام به پایان میرسد.

تعریف  است که سه تعریف اخیر از هم تفاوت زیاد ندارند، بلکه مانند هم هستند و فرق آن تنها در این  

 می ئط خاصاست که دارای تکبیر، تسلیم، نیت و شرادوم، نماز را مجموعه از  گفتار، کردار، دانسته 

م در شود و در تعریف چهار باشد، تعریف سوم عین تعریف را کرده است، ولی نیت در آن دیده نمی

 پهلوی نیت، شرائط خاص نیز به نظر نمی خورد.

، در میداند تعریف اول که همچو تعاریف بعدی، نماز را مجموعه از افعال )أرکان( و گفتار ) دعاء (  

 .آن نیز از نیت چیزی نیامده است و همچنان همه تعاریف فوق، در باره وقت چیزی نگفته اند

ف ت، تعریکنم که اگر با الهام از تعاریف و کاستی های که به آن ها اشاره صورت گرف چنان فکر می 

 ذیل تقدیم گردد، بهتر  بوده و در عین وقت حق موضوع را بهتر بجاء خواهد کرد:

 تعریف مختار:  

به  ات معیننماز عبارت از عبادت الله متعال است که دارای گفتار و کردار خاص خود بوده و در اوق  

 رسد. شود و با سلام به پایان می گردد، با الله اکبر آغاز می اداء می بادتع نیت

 حالا به اصل مطلب میپردازیم: 

 ه می شوند:نماز سالمندان که در انجام آن با سختی مواج  

باشد و به خاطر اهیمت بس  از جایگاه بس رفیع برخوردار می 136نماز یکی از ارکان دین بوده  

 .137انسان خوانده شد است زرگش است که فرق بین اسلام و کفرب

 ین فریضهاکنیم که سالمند گردیده و در عین وقت در ادای  در این جا در باره نماز کسانی بحث می  

خاطر ضعف که در اعضای بدن خویش دارد، با سختی و دشواری روبرو شده  )نماز(، به بزرگ

  ازیم:پرد است؛ باید یاد آور شویم که این سختی و دشواری گونه های مختلف دارد که به آن ها می

                                                      
 .221صحفه:  ،جلد: اول ،تالیف: شیخ بهوتی رحمه الله ،کشاف القناع - 135
ِ صلى الله علیه وسلم  - 136 دًا رَسُو»عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ُ وَأنَه مُحَمه ِ، وَإِقَامِ بنُِيَ الِإسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنَْ لَا إلِهََ إِلاه اللَّه لُ اللَّه

كَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ  لَاةِ، وَإِیتاَءِ الزه لی الله علیه وسلم صفت: پیامبر گاست که  ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت«. الحج ،الصه
ه رضمان و وزه ی مارگرفتن  ،پرداختن زکات ،ج گانهبر پا داشتن نمازهای پن ،اسلام بر پنج اصل نا شده است: ایمان به یگانگی خداوند» فرمود: 

 .16شماره حدیث:  ،به روایت مسلم« انجام دادن حج.
لَاةِ »عن جابرٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله صلی الله علیه وسلم:  - 137 ترجمه: از جابر رضی الله عنه روایت که رسول الله صلی «. بَیْنَ الكُفْرِ وَالِإیمَانِ ترَْكُ الصه

 این حدیث را امام البانی رحمه الله ،467۸شماره حدیث:  ،به روایت ابو داوود«. ی( بین کفر و ایمان ترک نماز استفاصله») علیه وسلم گفت: الله
 صحیح گفته است.
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 نماز سالمندی که در قیام با سختی روبرو باشد:  

و نماز عبادت است که در هیچ حالتی  13۸در فرضیت قیام هیچ اختلاف ندارندرحمهم الله فقهاء کرام   

ی های نگردد؛ در پهلوی آن، اسلام دینی است که از حالات ضعف و ناتوا از انسان مکلف ساقط نمی

گیرد ناآگاه نبوده و در همچو حالات آسانی ها و رخصت های ویژه شامل حال  که انسان را دربر می

در عرصه اداء کردن ره خواهیم کرد که گردد، در این جا به برخی از رخصت های اشا انسان می

شوند،  گیرد که در وقت نمازخواندن با مشکل روبرو می انسانان سالمند را دربر میآن  فریضه نماز،

 کنیم که دو حالت را شامل میگردد: و از قیام آغاز می

 حالت اول: سالمندان که اصلا نمیتوانند قیام را به جا بیاورد  

د  گردد، و این سستی و در گوناگون است که سبب سستی و درد مفاصل میسالمندی عرصه امراض   

 گرداند و به حدی میرسد که صاحبش از قیام کردن عاجز مفاصل قیام را بر صاحب خود سخت می

 ز قیام دردان امیماند، جمهور فقهاء کرام رحمهم الله به این نظر شده اند که در همچو حالات )که سالمن

 : باشدبر ایشان قیام لازم نمی  نماز عاجز شوند(

گوید: "إذا عجز المریض عن القیام صلی قاعداً، یرکع  کمال بن همام رحمه الله در فتح القدیر چنین می  

 139و یسجد"

و  ترجمه: هرگاه مریضی به سبب مرض خویش از قیام در نماز عاجز گردد، نشسته نماز بخواند  

 رکوع کند و سجده نماید.

و الإکلیل چنین آمده است: "لوَْ قدََرَ عَلىَ الْقِیاَمِ لكَِنْ بلِحُُوقِ مَشَقهةٍ فَادِحَةٍ تلَْحَقهُُ بحُِكْمِ  در کتاب تاج  

الْعَاجِزِینَ سَقطََ عَنْهُ"
140 

ر اساس بترجمه: و اگر شخص نماز گزار توانایی نماز خواندن را در حالت قیام داشته باشد، مگر   

ه یستادوان را به خود گرفته ) و به صورت اتو شده است، حکم افراد ناسختی و مرض که با آن روبر

 گردد. نماز خواندن( از وی ساقط می

امام نووی رحمه الله در این مسئله چنین گفته است: "فأجمعت الأمة علی أن من عجز عن القیام في   

ثوابه في حال القیام، لأنه  الفریضة صلاها قاعدا و لا اعادة علیه، قال أصحابنا: و لا ینقص ثوابه عن

 141معذور."

س پز شود، ترجمه: علماء در این مورد اجماع کرده اند که هر گاه فردی از قیام در نماز فرضی عاج  

ته ما گف باشد، علماء مذهب نماز خود را نشسته بخواند و در این صورت بروی اعادهء )آن نماز( نمی

ا رخود  سته نمی شود، چون معذور می باشد و گویا نمازاند: در این صورت از ثواب نماز وی چیز کا

 در حالت قیام اداء کرده است.

                                                      
الجلیل ابو عبدالله محمد بن مواهب  -2 ،501صفحه  ،جلد اول ،صنائع البدائع امام کاسانی -1در باره فرضیت قیام به این کتب فقه مراجعه کنید:  - 13۸

صفحه  ،جلد اول ،رح منتهی الإرادات اما بهوتیش -4 ،235صفحه  ،جلد سوم ،المجموع امام نووی  -3 ،211صفحه  ،محمد الحطاب جلد دوم
442. 

 .3صحفه: ،جلد: دوم ،تالیف: کمال بن همام رحمه الله ،فتح القدیر - 139
 .200صفحه:  ،الموافق المالکی تالیف: ابو عبدالله ،التاج و الإکلیل - 140
 201صفحه:  ،جلد: چهارم ،تالیف: امام نووی رحمه الله ،کتاب المجموع - 141
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شیخ بهوتی رحمه الله در کتاب خود، در باره قیام مریض چنین گفته است: "و سوی مریض یمکنه   

 142قیامٌ، لکن لا تمکن مداواتهُ قائما، فیسقط عنه القیام"

تاد الت )ایسحاداء نماید، ولی به این  را ت قیام نماز خویشو اگر بیمار که میتواند در حال ترجمه:  

 گردد. شدن( خود ادامه داده نمیتواند، در این صورت قیام از گردن وی ساقط می

وسلم   علیهدر آیات قرآنی و سنت نبوی صلی الله رحمهم الله باید گفت که این اظهار نظر فقهاء کرام  

دو  ال بهن دو مصدر شریعت اسلامی قرار دارد، که به گونه مثریشه دارد و سرچشمه گفته ایشان در آ

 دلیل اشاره میکنیم:

ینِ مِنْ حَرَجٍ }الله جل جلاله میفرماید:  دلیل اول:    143{وَمَا جَعلََ عَلیَْكُمْ فيِ الدِّ

 «و در دین بر شما سختى قرار نداده است.»ترجمه:   

سقط رسول الله صلی الله علیه وسلم من فرس، »عن انس بن مالک رضی الله عنه قال:  دلیل دوم:  

 144«فخُدش، او فجُحِش شِقُّه الأیمن، فدخلنا علیه نعودُه، فحضرتِ الصلاةُ، فصلهی قاعدا فصلینا قعوداً.

یه ترجمه: از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله عل  

ماز قت نوکنیم،  شست وی خراشیده شد، ما نزد وی رفتیم تا عیادتوسلم از اسب فرو افتاد و پهلوی را

 فرا رسید، آن حضرت صلی الله علیه وسلم نشسته نماز گزارد و ما هم نشسته نماز گزاردیم.

 در روشنی آنچه گفته شد، چنین مینگاریم:   

شکل و مقیام با کند، در حین نماز، در  دنبال میرا اگر سالمندان به سبب ضعف و درد که آن ها   

 اء کرامند با استفاده از قواعد آسانگیری شریعت اسلامی و توضیح فقهنتوا ، میباشندسختی مواجه 

 اداء کنند:را رحمهم الله، قیام را ترک کنند و در یکی از این حالات نماز خویش 

 اول: نشسته نماز بخوانند:  

ز ست و نماشوند، قیام نی ل و سختی مواجه میدر بالا واضح گردید بر سالمندان که در قیام با مشک  

صفت  وجا، کیفیت  باشد و در این ایشان بدون وجود قیام صحت دارد، و یکی از آن حالات نشستن می

 گیریم:  نشستن ایشان را تحت بررسی می

 نشستن و کیفیت و صفت آن:  

کل و شز قیام سالمندان عاجز ا فقهاء کرام رحمهم الله در این باره اتفاق نظر دارند که نشستن برای  

 عده(، یاق)مانند نشستن معروف در  که به دو زانو  می نشیننداختیار دارند هیئت خاص ندارد، بلکی 

ین ، در اخوانند کشند و نماز می چهار زانو می نشینند و یاهم پاهای خویش را بر روی زمین دراز می

 کنیم: مرور میرحمهم الله را باره دید گاه فقهاء کرام 

 دیدگاه اول:   

امام کاسانی رحمه الله در کتاب خود، در این باره چنین آورده است: "روی عن أبي حنیفة: أنه یقعد   

ً کیف شاء من غیر کراهة، إن شاء   145شاء علی رکبتیه، کما في التشهد."  إن، و إن شاء متربعاً و محتبیا

                                                      
 .442صفحه  ،جلد: اول ،تالیف: شیخ بهوتی رحمه الله ،شرح منتهی الإرادات - 142
 .7۸آیت  ،سوره حج - 143
 .1114شماره حدیث:  ،صحیح بخاری - 144
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است: )انسان که از قیام در نماز عاجز شده باشد( روایت شده  146ترجمه: از امام ابوحنیفه رحمه الله  

تواند چنان که خواسته باشد بنشیند و بدون کدام کراهت )و با اطمینان تمام نماز خویش را بجا  می

که بر سُرین هایش طوری بنشیند که ران هایش به شکم و سینه اش  تواند آورد(، اگر خواست می

تواند که بر  تواند چهارزانو بکند و اگر خواست می لش شد می، و اگر دبچسبد و پاهایش در زمین باشد

 نشیند.   دو زانو بنشیند، طوری که در تشهد می

 دیدگاه دوم:   

این دیدگاه را از کتاب )مواهب الجلیل( می آوریم: "لو عجز عن القیام و  قعد فلا یتعین في القعود هیئة   

 147للصحة و لکن الإقعاء مکروه."

ی این )شخصی ( از قیام در نماز عاجز گردد و بنشیند، پس )هیئت( مقبول و درستترترجمه: اگر   

 باشد. نشستن تعین نشده است، مگر نشستن همچو سگ مکروه می

 دیدگاه سوم:   

گیریم: "و إذا صلی قاعداً لعجزه في الفریضة أو مع القدرة  این دیدگاه را از امام نووی رحمه الله می  

 14۸عین لقعوده هیئة مشترطة بل کیف قعد أجزأه لکن یکره الاقعاء."في النافلة لم تت

یاهم  وترجمه: هنگامی که )انسان ( بنابر عجزی که )شامل حالش گردیده است( نماز فرض خود را   

یین با وجود توانایی نماز نفل خود را نشسته بخواند، و برای نشستن خویش شکل و هیئت خاص تع

 است.  تواند بنشیند، مگر نشستن همچو سگ مکروه ه که خواسته باشد، مینکرده باشد، بلکه هر شیو

 رد؟گردد که در بین این همه احوال، کدام یک بهتر است تا به آن عمل ک حالا پرسش وارد می  

رحمهم برخی از فقهاء و هر کدام حالتی را برگزیده است،  کرده انداختلاف بین هم علماء در این باره   

شافعی و مذهب حنابله( چهارزانو را بهتر دانسته  مابویوسف، مالکی ها، یک قول از اما)امام الله 

که پای  گفته اند گروه دیگر از فقهاء رحمهم الله )امام زفر و شوافع( همچو قعده نشستن را بهتر ،149اند

اء و دسته دیگری از فقه 150و بر آن نشسته شود و پای راست ایستاده کرده شود دهچپ فرش کرده ش

رحمهم الله )امام ابوحنیفه و امام احمد رحمهما الله( به این نظر هستند که به هر شیوه که خواسته باشد، 

 151تواند بنشیند. می

و اگر نیک بنگریم، نظر آن دسته از فقهاء راجح و به حق نزدیک است که برای سالمندان معذور   

نند و نماز خویش را اداء کنند، به خاطر این که اجازه داده اند که به هر شیوه که خواسته باشند، بنشی

حکمت جواز ترک کردن قیام جهت رفع مشقت بوده است و این رفع مشقت زمانی به طریق شایسته آن 
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به نهایت میرسد که به صاحب عذر اجازه داده شود که به طور دلخواه و به آن گونه که برایش آسان 

 باشد، بنشیند و نماز بخواند. 

ه رکوع و سجده چنین سالمندان که از قیام عاجز هستند، باید بگوییم که کمترین اندازه خم شدن در بار  

برای انجام دادن رکوع ایشان این است که سر از شانه ها پایان شود و کاملترین اندازه آن این است سر 

  152سالم هیچ فرقی ندارد. های به زمین نزدیک شود، و سجده آن ها با سجده انسان

توانند که به قدر توان یک  و اگر این دسته از سالمندان توانایی سجده را از دست داده باشند، می  

ولی امام احمد رحمه الله دیدگاه  ،153مرتبه برای رکوع و بار دیگر برای سجده سر خویش را پائن کنند

و اگر استطاعت  خود را خم کند و برای سجده اشاره نماید ،میگوید که برای رکوعوی متفاوتی دارد، 

خم شدنش زیاد بود، دو مرتبه از کمر خم شود، بار اول که کمتر باشد برای رکوع و بار دوم که بیشتر 

 154باشد و برای سجده صورت بگیرد.

ن م به ایهاگر دقیق شویم، ممکن است که بین آراء ذکر شده در این زمینه، جمع صورت بگیرد، و آن   

 گونه:

 وع و سجده را داشت، هردوی آن را انجام بدهد.اگر توان انجام دادن رک -

 پائن و اگر توان سجده را نداشت، برای انجام رکوع کمتر و برای انجام سجده بیشتر خود را -

 کند.

 کدام و اگر توانش از آن هم کمتر بود، برایش جواز داد که برای انجام رکوع و سجده، بدون -

 تفاوت سر خود را پائن کند.

وَمَا }فرماید:  ه اسلام دین آسانی است و حرج در آن جایی ندارد، الله جل جلاله میو این بخاطری ک  

ینِ مِنْ حَرَجٍ    155{جَعلََ عَلیَْكُمْ فيِ الدِّ

 ترجمه: و در دین بر شما سختى قرار نداده است.  

أمرتكم  وما»رساند که در دین سختی جایی ندارد:  و این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز می  

 156«به فأتوا منه ما استطعتم

 ترجمه: پس هرگاه شما را به چیزی امر کردم، به تناسب توان خود آن را انجام دهید.  

چیزی بلندی مانند تکیه و شیبه آن را در برابر سجده،  شبرای فروکش کردن عطو اگر این سالمندان   

آن بنهند، این کاری است که احناف،  خود قرار بدهند و برای اداء کردن سجده، روی خویش را بر

و قول دیگر امام احمد بن حنبل رحمه الله بر جواز این کار  157مالکی ها و حنابله آن را جواز نمیدهند

 15۸است.

با روح شریعت سازگار بوده و در آن که رسد، به خاطری  جا قول جمهور صواب به نظر می در این  

نیز لازم است که شک و ریب را از درون خویش دور  از سختی دوری شده است، پس بر سالمندان
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اطمنان کامل چنان که در سطور بالا ذکر گردید، سجده خویش را با پائن کردن سر خویش  باکرده و 

 اداء کنند. 

اگر سالمندان، از به جاء آوردن هردوی آن )رکوع و سجده( عاجز شده باشند، میتوانند که با اشاره آن   

  159ند، و این موردی است که فقهاء در باره آن اتفاق دارند.دو را انجام بده

دوم: نماز خواندن در حالت پهلو زدن و خود را دراز کشیدن و یا هم در حالت که پشت   

 بر زمین باشد: 

مله در حالت پهلو زدن و خود را دراز کشیدن و نیز در حالت پشت به زمین نماز خواندن از ج  

اجز عباشد که از قیام  ر صاحبان اعذار و علی الخصوص بر سالمندان میرحمت های بیکران الهی ب

 گردیده و از نشستن نیز بازمانده باشند.

 در سطور ذیل در باره کیفیت و وصف پهلوزدن و خود را دراز کشیدن بحث میکنیم:  

و  ری نکندگیاگر سالمندی از قیام و قعده در نماز ناتوان گردد، بر وی لازم است که بر خود سختی   

ر این شد، داین فریضه الهی را  در حالتی انجام بدهد که خود را به یک پهلو در زمین دراز کشیده با

 باره فقهاء کرام رحمهم الله با هم اتفاق نظر دارند:

ً إن استطاع، و إلا فقاعداً، و إلا "امام کاسانی رحمه الله در این باره آورده است:    أنه یصلي قائما

ً فمضطجع  160".ا

د، ادن نبوترجمه: حکم این است که در صورت توانایی نماز را ایستاده اداء کند، و اگر توان ایست  

 نشسته بخواند، و اگر توان نشستن را نیز نداشت، پهلو بزند ) و نماز را بخواند(.

ضطجع الذی إذا صلی الم"در کتاب )المدونة الکبری( به نقل از امام مالک رحمه الله چنین آمده است:  

 161."لا یقدر علی القیام فلیوم برأسه

س توسط خواند که پهلوزده است و بر قیام توانایی ندارد، پ شخصی در حالت نماز میاگر ترجمه:   

 سر خویش اشاره  کند ) و توسط آن اشاره رکوع و سجده خویش را انجام بدهد(. 

اهُ )فَ "ابن قدامه رحمه الله در )المغني( چنین آورده است:    إنِْ لمَْ یطُِقْ جَالِسًا فنَاَئمًِا( یعَْنِي مُضْطَجِعاً، سَمه

 162."نَائمًِا لِأنَههُ فيِ هَیْئةَِ النهائمِِ 

د، و هلو بزنپ( یعنی هیئت خواب را بگیردترجمه: )و اگر توانایی نشستن در نماز را نداشته باشد، پس   

د که خوان که نمازگزار آن را به سان کسی میاین نماز را به خاطر در هیئت خواب گفته شده است 

 خواب باشد. 

و إن عجز عن القعود صلی مضطجعا علی جنبه »کتاب المحرر در باره موضوع چنین گفته است:   

 163«الأیمن
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کشد بترجمه: و اگر )شخص معذور( از نشستن )در نماز( عاجز شد، به پهلوی راست خود را دراز   

 .) و نماز خود را بخواند(

فقهاء کرام رحمهم الله در این موقف خویش بر این گفته رسول الله صلی الله علیه وسلم استناد کرده   

 164«صَلِّ قاَئمًِا، فإنْ لمَْ تسَْتطَِعْ فقَاَعِدًا، فإنْ لمَْ تسَْتطَِعْ فعَلََى جَنْبٍ.» اند:

ز تاده نمانی به پهلو افایستاده نماز بگزار، اگر نتوانی نشسته نماز بگزار و اگر نتوا»ترجمه:   

 «بگزار.

امام کاسانی رحمه الله در اند و  احناف در بین این دوحالت، پشت به زمین خوابیدن را بهتر دانسته  

"فإن عجز عن القعود یستلقي و یومئ إیماءً... و إذا  کتاب خود این مورد را چنین وضاحت داده است:

 165الانحراف عن القبلة من غیر ضرورة." صلیّ علی الجنب یقع منحرفاً عنها، ولا یجوز

از ) و نم ترجمه: و اگر )صاحب عذر( از نشستن )یاقعده در نماز( عاجز گردد، پشت به زمین بخوابد  

ه بز را خود را اداء سازد( و )توسط سر به خاطر رکوع و سجده( اشاره نماید ... و هنگامی که نما

 دون ضرورت از قبله منحرف شدن جواز ندارد.گردد و بی پهلو اداء کند از قبله منحرف می

 و کیفیت آن چنین می باشد:

ند شدن فرد سالمند طوری خود را به زمین دراز بکشد که پاهایش به طرف قبله شود و به خاطر بل  

وسط زیر سر خود بگذارد، و به خاطر ادای رکوع و سجده، ت ی راسر و برابر شدن طرف قبله، چیز

 د. سر خویش اشاره نمای

 ند:او مالکی ها، شوافع و حنابله به پهلود دراز کشیدن را بهتر دانسته و به آن عمل کرده   

إذا صلی المضطجع الذی لا یقدر علی "در )المدونة الکبری( چنین گفته است:  رحمه الله امام مالک 

 166."القیام فلیوم برأسه

توسط سر  و بر قیام توانایی ندارد، پسخواند که پهلوزده است  ترجمه: شخصی که در حالت نماز می  

 خویش اشاره  کند ) و توسط آن اشاره رکوع و سجده خویش را انجام بدهد(.

در این باره گفته است: "و إن عجز عن القیام و القعود صلی علی جنبه، رحمه الله ابو اسحاق شیرازی  

 167و یستقبل القبلة بوجهه"

 خواند وبو نشستن در نماز باز ماند، بر پهلوی خود نماز  ترجمه: و اگر )صاحب عذر( از ایستادن  

 روی خود را به طرف قبله نماید.

ُ عَلیَْهِ    ابن قدامه رحمه الله در المغنی دیدگاه مذهب خود را چنین می آورد: "وَلَناَ قَوْلُ النهبِيِّ صَلهى اللَّه

 16۸مْ یَقلُْ: فإَنِْ لمَْ یسَْتطَِعْ فمَُسْتلَْقِیاً."وَلَ « . فإَنِْ لمَْ یسَْتطَِعْ فعَلَىَ جَنْبٍ »وَسَلهمَ: 

ب اگر )صاح و»دیدگاه ما( این گفته رسول الله صلی الله علیه وسلم است: ترجمه: و دلیل ما )برای   

ین در ا)« یش جواز دارد که( به پهلو بخواندعذر در حالت نشسته نیز نتواند نماز بخواند( پس )برا

 د( پسه نشده است: اگر )صاحب عذر در حالت نشسته نیز نتواند نماز بخوانگفت ( به این طورحدیث

 )برایش جواز دارد که در حالت( پشت به زمین نماز بخواند. 
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 و کیفیت آن چنین می باشد:  

نماز  شخص سالمند در حالی که رویش به طرف قبله باشد، به پهلوی راست، خود را دراز میکشد و  

 کند. و به خاطر ادای رکوع و سجده، از اشاره سر استفاده می نماید خود را آغاز می

دهیم، به خاطر این: حالت را که آن ها  بعد از دقت در نظر هردو طبقه، نظر احناف را ترجیح می  

 گفته اند راحت تر و دور از سختی و مشقت است و در حالتی که دیگران اختیار کرده اند، مشقت می

و همچنان اشاره توسط سر که همه  169عت ما برای مشقت جایی وجود ندارد.در شری که باشد، حال آن

 فقهاء آن را شرط گذاشته اند، در حالتی آسان می باشد که احناف آن را اختیار کرده اند.

سوم: نماز خواندن سالمندی که پهلو زده و خود را دراز کشیده است و یا هم در حالت   

 ره سر را نیز ندارد: پشت بر زمین است ولی توانایی اشا

 اء کردندر دو حالت اول دیده شد که فقهاء کرام برای سالمندان اشاره کردن توسط سر را جهت اد  

 ر زمینب شتاگر سالمندان پهلو زده و یاهم پجاست:  رکوع و سجده، لازم گردانیده بوند، پرسش این

 شود؟ه باشند، تکلیف شان چه میدراز کشیده باشند، ولی توانایی اشاره کردن توسط سر را نداشت

احناف بر چنین سالمندان، نماز را لازم ندانسته بلکی فرضیت آن را از ایشان ساقط میکنند و میگویند  

گیریم: "و لو عجز عن  که برچنان سالمندان نماز نیست، دیدگاه احناف را از امام کاسانی رحمه الله می

 170ه عندنا"فلا شيء علی –و هو تحریک الرأس  –الإماء 

بارت از تحریک و جنباندن سر عهمانا ترجمه: و اگر )صاحب عذر( از اشاره کردن عاجز شود که   

 باشد، نزد ما در چنین حالتی بر )صاحب چنین عذر( چیزی نیست. می

 ود  برایگویند که باید توسط آبرو های خ جمهور در چنین حالتی نیز نماز را ساقط ندانسته و می  

 رکوع و سجده اشاره کند: انجام دادن

فإن لم یقدر علی الإیماء فهو مغمی علیه، إلا أنه گیریم: " دیدگاه مذهب مالکی را از کتاب )الکافی( می  

 171لا تسقط الصلاة عنه و معه شیء من عقله."

بر  ترجمه: و اگر )صاحب عذر( بر اشاره )توسط سر( نیز قادر نبود، پس در این صورت بیهوشی  

 گردد. شته است، مگر به خاطر بودن بخش از عقل، نماز از وی ساقط نمیوی طاری گ

"فإن عجز عن تحریک الأجفان،  کنیم: دیدگاه مذهب شافعی را از کتاب )روضة الطالبین( ذکر می  

 172أجری أفعال الصلاة علی قلبه... و ما دام عاقلا، لاتسقط عنه الصلاة"

و تا  ماید ...عاجز گردد، افعال نماز را در قلب خود اجرا نترجمه: و اگر از جنباندن آبروهای خویش   

 گردد. زمانی که عاقل باشد، نماز از ذمه اش ساقط نمی

دیدگاه مذهب حنبلی را از کتاب )المغني( می آوریم: "وَلنََا مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِیثِ عِمْرَانَ، وَأنَههُ مُسْلِمٌ بَالِغٌ   

یمَاءِ، أشَْبهََ الْأصَْلَ."عَاقلٌِ، فلَزَِمَتهُْ ال یمَاءِ برَِأسِْهِ، وَلِأنَههُ قَادِرٌ عَلَى الْإِ لَاةُ، كَالْقاَدِرِ عَلىَ الْإِ  173صه

                                                      
 )الحرج مرفوع( یعنی: در دین حرج برداشته شده است. - 169
 .50۸صفحه:  ،جلد:اولامام کاسانی رحمه الله، تالیف:  ،بدائع الصنائع - 170
 .237صفحه:  ،جلد: اول ،رحمه الله تالیف: ابوعمر القرطبی ،الکافي - 171
 .237صفحه:  ،جلد: اول ،تالیف: امام نووي رحمه الله ،روضة الطالبین - 172
( )کتاب /558http://www.marqoom.org/kotob/view/elmoghneyلینک صفحه کتاب: ) ،رحمه الله تالیف: ابن قدامه ،المغنی - 173

 سافت میباشد(

http://www.marqoom.org/kotob/view/elmoghney/558
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ان است دانیم( حدیث عمر ترجمه: و دلیل ما )که برخلاف احناف نماز را از چنان شخصی ساقط نمی  

عاقل  گردد که او مسلمان، بالغ و یکه قبلا ذکر گردید، و به خاطر نماز از چنان شخصی ساقط نم

 سر خود مانند فردی که بر اشاره کردن توسطو است، و به همین خاطر نماز بر وی لازم گردیده است 

 ود.ش قادر باشد، و این )فرد معذور( بر اشاره )توسط آبروی( قادر است، پس این مانند اصل می

نیز با جمهور شده اند، و دیدگاه ایشان حمهما الله ر 174 از جمله احناف، امام زفر و امام حسن بن زیاد  

گیریم: "و قال زفر: یومئ بالحاجبین أولاً، فإن عجز فبالعینین، فإن عجز  را از کتاب )بدائع الصنائع( می

  175".فبقلبه، و قال الحسن بن زیاد: یومئ بعینیه و بحاجبیه، و لایومئ بقلبه

 اگر از ودر قدم اول توسط آبروی های خود اشاره کند،  گفته است: رحمه الله ترجمه: و امام زفر  

دن اشاره کردن توسط آبروهای خویش عاجز گردید، توسط چشمانش اشاره کند، و اگر از اشاره کر

: ه استتوسط چشمانش نیز عاجز شد، توسط قلب خود اشاره کند، و امام حسن بن زیاد رحمه الله گفت

 ست(.د ولی با قلب اشاره نکند )یعنی دیگر بر وی نماز نیتوسط آبروی ها و چشم هایش اشاره کن

اگر بین دیدگاه جمهور و احناف کمی دقت نماییم، به این نتیجه خواهیم رسید که دیدگاه احناف مطابق   

خداوند هیچ كس را جز به قدر »یعنی:  176{.لاَ یكَُلِّفُ اّللَُّ نفَْسًا إلِاه وُسْعهََا}این آیت شریف می باشد: 

 .«كنداش تكلیف نمىنایىتوا

برد که تمام وجودش از حرکت بازمانده است و تمام  یک فردی که در حد از ضعف به سر می  

نان دارد که بر چ کنند، عقل نیز تقاضای می اعضاء فامیل و دوستانش برای مرگش لحظه شماری می

 شخصی نماز نباشد.

همه فعالیت های زندگی بازمانده است، نماز نیز  این قاعده فقهی نیز میرساند که همچو افراد که از  

 177إذا ضاق الأمر اتهسع""بروی نباشد: 

 حالت دوم: سالمندان که میتواند قیام را به جا بیاورد:  

خم  به جلود کنند، مختلف اند، عدهء شاید به سبب زیادت عمر سالمندان که قیام را با مشکل اداء می  

ا به ویش رالت قیام بر چیز تکیه کنند، تعدادی هم شاید طوری قیام خشده باشند، برخی هم ممکن در ح

بر پای  بعد وراحت گردد  شان انجام برسانند که گاهی بر یک پا تمام وزن بدن را باندازند تا پای دیگر

 به خاطر راحت شدن پای خسته شده. ندرا بانداز یشراحت یافته وزن بدن خو

یام و قیده باشد که از کمر خم شده باشد و در وقت نماز، فرق اگر سالمندی به حدی از پیری رس  

ط نند و صرف شریب رکوع کردنش زیاد واضح نباشد، فقهاء کرام در قیام همچو افراد مشکل نمی

 گذاشته اند که باید برای رکوع کمی خم گردد تا فرق بین قیام و رکوع به میان آید.

                                                      
الکوفي، قاضی و فقیه بوده از آن جمله شاگران امام ابو حنیفه رحمه الله میباشد که علمش را از شخص خود امام  لؤلؤيابو علی حسن بن زیاد ال - 174

 یده و فراگرفته است.رحمه الله نش
 منصب قضاء را به عهده گرفت ولی زود از آن استعفاء داد. 194و در سال 

 الأمالي و الوصایا ،الفرائض، الخراج ،النفقات ،معاني الایمان ،أدب القاضيکتبش: 
 هـ وفات کرد هاست.204وی در سال 

 191: حهصف ،2: جلدزركلي،  ، نوشته: خیر الدینالاعلامکتاب: گرفته شده از 
 /50۸صفحه:  ،جلد:اولتالیف: امام کاسانی،  ،بدائع الصنائع - 175
 .2۸6آیت:  ،سوره بقره - 176
 آورده است. 163این قاعده را شیخ احمد زرقاء در کتاب خود ) القواعد الفقهیة( در صفحه  - 177
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است: "أما إذا عجز عن القیام منتصبا کمن تقوس ظهره امام نووي در این باره چنین نص گذاشته   

لزماتنة أو کبر أو غیرهما و صار کراکع فیلزمه القیام علی حسب امکانه، فإذا أراد الرکوع زاد في 

 17۸الإنحناء إن قدر."

و کهن  ترجمه: اگر نمازگزار، از راست ایستادن در نماز ناتوان شده باشد و به سبب زیادت عمر  

ی وم بر هم به علت دیگر پشتش منحنی شده باشد، پس در این صورت نیز تا حد امکان، قیا سالی و یا

 ورد. نی بیاباشد و هر گاه بخواهد به رکوع برود، در انحناء خویش به قدر توانایی خود افزو لازم می

دد و دیدگاه گر رحمهما الله گفته اند که در چنین حالت قعده لازم می 179ولی امام حرمین و امام غزالی  

 1۸0"یلزمه أن یصلی قاعدا"گیریم:  نیز از امام نووی رحمه الله میرا این را دو 

ا م است تترجمه: )چنان کسی که کمرش خم گردیده باشد و مانند رکوع کننده شده باشد( بالایش لاز  

 نشسته نماز بخواند.

عذر نیست و نه هم  نظر جمهور به سلامت و درستی نزدیک است، به خاطری که چنین حالتی  

کند، پس خوب است که نماز خویش را در  صاحبش در حین نماز از حالت خود احساس ملالت می

الت ع از حکند که به خاطر اداء رکو حالت قیام اداء کند و فرق بین قیام و رکوع وی همین کفایت می

 قیام اندکی بیشتر خود را خم کند.

ناف و ر را احانند دیوار، عصاء و یاهم انسان تکیه کند، این کااگر سالمندی در وقت قیام بر چیزی م  

 :مالکیه جواز داده اند و از شوافع و حنابله نیز قولی بر صحت این گونه قیام آمده است

عمدة القاری در این باره چنین نوشته است: "قال أصحابنا: إن الضعیف أو الشیخ الکبیر إذا کان قادراً   

 1۸1لی شيء یصلي قائماً متکئاً و لا یقعد."علی القیام متکئاً ع

ی توانای که گویند: هر آئینه انسان ضعیف و یا هم بزرگ کهن سال، ترجمه: علماء مذهب ما چنین می  

یام قحالت  که نماز خویش را در بر ایشان لازم است ،به شرط تکیه کردن بر چیزی داشته باشدرا  قیام

 .)در ناز( پرهیز کند ء کند و از نشستنو تکیه بر چیزی ادا

  1۸2التاج و الإکلیل در این باره چنین آورده است: "الْعَاجِزُ عَنْ الْقِیاَمِ یسَْتنَدُِ فیِهَا إلاه لْحَائضٍِ أوَْ جُنبٍُ"  

رای ین حکم باتواند بر چیزی تکیه بکند، مگر  ترجمه: )نمازگذار که( از قیام عاجز گردیده باشد، می  

 باشد. نب نمیزن حائضه و انسان ج

 1۸3روضة الطالبین در این مورد چنین نوشته است: "یشترط، ولا یصح مع الإسناد عند القدرة بحال."  

                                                      
 .204صحفه:  ،4جلد:  ،تالیف: امام نووي ،المجموع - 17۸
، پدرش در طوس دوکان داشت و در آن پیشم هـ در طوس به دنیا آمده است 450ابوحامد الغزالی رحمه الله در  محمد بن محمد بن احمد طوسی -179

 میریشید و به فروش میرساند، امام غزالی کودکی بیش نبود که پدر فوت نمود و وی یتیم گشت.
 ود. امام غزالی رحمه الله دارای ذکاوت فوق العاده، ژرف نگر، تیزهوش و حافظه قوی ب

 استادانش: علی احمد بن محمد الراذکانی، أبو نصر الإسماعیلی، امام الحرمین...
الگی در شهر س ۵۵عمر در  و هجری ۵0۵ امام غزالی رحمه الله بعد از متقبل شدن زحمات زیادی در راه تعلیم و تعلم و تالیف کتب، در سال

 وس وفات کرد.ط
 .191، صفحه: 6ری، نوشته: تاج الدین ابونصر عبدالوهاب بن علی بن عبدالکافی السبکی، جلد: برگفته شده از کتاب: طبقات الشافعیة الکب

 مرجع بالا - 1۸0
 266صفحه:  ،7جلد:  ،تالیف: امام بدرالدین عینی ،عمدة القاری - 1۸1
  201صفحه:  ،تالیف: ابو عبدالله الموافق المالکی ،التاج و الإکلیل - 1۸2
 .232صفحه:  ،جلد: اول ،مام نووی رحمه اللهتالیف: ا ،روضة الطالبین - 1۸3
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تکیه  ستناد واترجمه: )قیام در نماز( شرط است و با وجود داشتن قدرت و توانایی )بر قیام( در حالت   

اشد، بداده  توانایی قیام را از دست شود. )و اگر بنابر کدام علتی، انسان بر چیزی )نماز( صحیح نمی

 تواند که تکیه کند و نماز بخواند.( می

ولی برخی از شوافع رحمهم الله بر این شده اند که انسان سالمند که توانایی قیام را ندارند، عوض   

وضة تکیه کردن بر چیزی، باید بنشینند و نماز بگذارند و این دیدگاه را نیز امام نووي رحمه الله در ر

 1۸4الطالبین نقل کرده است: "لا یلزمه القیام في هذا الحال، بل له الصلاة قاعداً."

ی قیام وتی بر ترجمه: )سالمند که به طور مستقل و بدون تکیه بر چیزی قیام کرده نتواند( در چنین حال 

 باشد، بلکه باید نشسته نمازش را بخواند. لازم نمی

که  دهیم و آن چیزی است ترجیح میرا نزدیک است و به آن  ولی نظر جمهور به حقیقت و درستی  

 قوتش را از حدیث رسول الله و فتوای صحابه کرام رضی الله عنهم گرفته است: 

ا أسنه وحملَ اللهحمَ اتهخذَ عمودًا »در حدیث شریف چنین آمده است:    ِ صلهى اللهُ علیَهِ وسلهمَ لمه أنه رسولَ اللَّه

هُ ی  1۸5«عتمَدُ علَیهِ.في مصلاه

ت د، در وقشزمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم سالمند گردید و وزن مبارکش بیشتتر »ترجمه:   

  «می نمود.تکیه کرد و بر آن  نماز خواندن از چوبی استفاده می

در مصنف ابن ابی شیبه رحمه الله فتوی حضرت ابوذر غفاری و ابوسعید خدری رضی الله عنهما به   

این الفاظ ذکر گردیده است: "روي عن أبي ذر و أبي سعید الخدري، أنهما أجازا الاعتماد علی العصی و 

 1۸6نحوها"

واندن( ترجمه: از بوذر و ابو سعید خدری رضی الله عنهما روایت است که ایشان )در حین نماز خ  

 تکیه بر عصاء و امثال آن را اجازه داده بودند.

طاعت را نداشته باشد که در عین وقت به طور متوازن بر هردو پا بایستد و سالمند این استو اگر   

گاهی بر یک پا تمام وزن بدن خود را بیانداز تا پای دیگرش راحت گردد و بعد بر پای راحت یافته 

باشد، در این مورد  خویش وزن بدن را بیاندازد تا پای خسته شده اش راحت گردد، این کار صحیح می

"لو قام علی إحدی رجلیه  است: نوشتهنووي رحمه الله را می آوریم که در کتابش )المجموع( گفته امام 

صحت صلاته و مع الکراهة، فإن کان معذورا فلا کراهة و یکره أن یلصق القدمین، بل یستحب التفریق 

 1۸7بینهما."

                                                      
 مرجع بالا. - 1۸4
 و امام الباني رحمه الله آن را صحیح دانسته است. 94۸شماره حدیث:  ،سنن ابوداوود - 1۸5
 .3405شماره اثر:  ،مصنف ابن ابی شیبه - 1۸6

هـ وفات 235ه و در سال آمد نایهـ به د159در سال  بهیش یابملقب به ابن  یکوف یسیبن عثمان ع می: ابوبکر عبدالله بن محمد بن ابراهبهیش یابن اب
 کرده است.

 است.گزارش شده یآثار ریو تفس خیتار ث،یحد یهانهیدر زم یو از
 را ثیه و حدرفت فق کرد و علم آموخت، سپس به بغداد متیمقدمات در آن جا به بصره عز لیرحمه الله زاده کوفه بوده و پس از تکم بهیش یاب ابن

 نمود.  ایمه یدرس یفراگرفت و سپس در بغداد کرس یر سطح عالد
 مسلم، ابن ماجه و احمد بن حنبل. ،یعبارتند از: بخار ،یمطرح و شاگردان

 باشد. یمشهور م زین بهیش یمصنف ابن اب ایباشد که به المصنف  یو الآثار م ثیالاحاد یاثرش کتاب المصنف ف نیمشهورتر از
 ایپد یکیو تیشده از سا برگرفته

 (...https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8) :نکیل
 .23۸صفحه:  ،جلد: سوم ،تالیف: امام نووي ،المجموع - 1۸7
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ن )ای گراراهیت، و است ولی همراه با ک ترجمه: و اگر )نماز گزار( بر یک پا بایستد، نمازش درست  

کروه مو پا دکار را( بنابر عذر کرد، کراهیت نیز ندارد، ولی )در حین اداء کردن نماز( چسپانیدن هر 

 باشد. ها کار مستحب می بوده و فاصله ایجاد کردن بین آن

شد، دیده باو اگر سالمندی توانایی قیام را داشته باشد، ولی از رکوع کردن و سجده نمودن عاجز گر  

 نماز احناف بر همچو شخص بزرگسال، قیام را لازمی ندانسته و گفته اند که باید در حالت نشسته

 بخواند و برای اداء کردن رکوع و سجده اشاره کند:

در فتح القدیر چنین آمده است: "و إن قدر علی القیام و لم یقدر علی الرکوع و السجود لم یلزمه القیام و   

 1۸۸"یصلي قاعداً یومئ إیماء

بر وی  د، قیامترجمه: و اگر بر قیام قادر باشد ولی توانایی رکوع کردن و سجده نمودن را نداشته باش  

( ر خودسلازم نیست، بلکی )برای اداء کردن نماز( بنشیند )و برای اداء کردن رکوع و سجده، توسط 

 اشاره کند. 

ه نماز ه شخص سالمند باید ایستادگویند ک ولی جمهور، برخلاف احناف گفته اند، یعنی ایشان می  

 بخواند و به قدر توانایی برای رکوع و سجده اشاره کند:

در )المدونة الکبری( آمده است: "إذا قدر علی القیام و الرکوع و الجلوس قام فقرأ ثم رکع و جلس و   

ً علی قدر ما یطیق و إن کان لایقدر علی الرکوع، قام فقرء و رکع ق ائما، یومئ أومأ للسجود جالسا

 1۸9للرکوع ثم یجلس و یسجد ایماء"

چنین  و توانایی سجده کردن را نداشت، درندی قیام، رکوع و جلسه را داشت )ترجمه: اگر توانم  

ر توان ، بقدحالتی( بایستد و قرائت کند، رکوع نماید و بنشیند و در حالت قعده برای اداء کردن سجده

ای اداء م، برن را نیز نداشت، بایستد، قرائت کند، در حالت قیا، و اگر توان رکوع کردخویش اشاره کند

ر وسط سکردن رکوع اشاره نماید و بعد از آن بنشیند و )در حالت قعده( برای اداء کردن سجده، )ت

 خویش( اشاره کند. 

امام نووی رحمه الله در روضة الطالبین، موضوع را چنین واضح ساخته است: "و لو عجز عن   

السجود دون القیام، لعلة بظهره تمنع الإنحناء، لزمة القیام، و یأتي بالرکوع و السجود بحسب  الرکوع و

الطاقة، فینحني صلبه قدر الإمکان، فإن لم یطق، حنی رقبته و رأسه، فإن احتاج فیه إلی شيء یعتمد 

 190ا"علیه، أو إلی أن یمیل إلی جنبه، لزمه ذلک، فإن لم یطق الإنحناء أصلا، أومأ الیهم

گردد و از  خود دارد و این علت مانع انحناء وی می)کمر( ترجمه: و اگر بنابر علتی که در پشت   

رکوع کردن و سجده نمودن عاجز شده باشد ولی استطاعت قیام را داشته باشد، )در چنین حالتی( بر 

پشت خود را به  وی لازم است که قیام کند و رکوع و سجده خود را به اندازه توان خویش اداء کند و

قدر توان خم نماید، و اگر توان خم کردن پشت و کمر خود را نداشت، سر و گردن خود را پایئن کند، و 

اگر به خاطر )اداء رکوع و سجده( به چیزی نیاز داشت که بر آن اعتماد کند )و در اداء کردن رکوع و 

ه آن شی نیاز داشت( برایش لازم سجده از آن کمک بگیرد( و یاهم به خاطر خم شدن به یک طرف ) ب
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گر اصلا توان انحناء و مائل شدن را نداشت، )پس برای اداء کردن ااست که آن چیز را بگیرد، و 

 رکوع و سجده( اشاره کند. 

وَمَنْ قدََرَ عَلىَ  امام ابن قدامه رحمه الله در کتابش )المغني( این موضوع را چنین اشاره کرده است: "  

كُوعِ، ثمُه الْقِیَامِ، وَ  كُوعِ أوَْ السُّجُودِ، لمَْ یسَْقطُْ عَنْهُ الْقِیَامُ، وَیصَُلِّي قاَئمًِا، فیَوُمِئُ بِالرُّ یجَْلِسُ عَجَزَ عَنْ الرُّ

 191فَیوُمِئُ باِلسُّجُودِ."

اشد، ردیده بترجمه: و کسی که توانایی قیام را داشته باشد ولی از رکوع کردن و سجده نمودن عاجز گ  

ند، بعد شاره کشود و باید که در حالت ایستادن نماز بخواند، و برای اداء رکوع ا م از وی ساقط نمیقیا

 بنشیند و برای اداء کردن سجده اشاره کند. 

 دلایل جمهور به طور ذیل می باشد:   

ِ قَانتِیِنَ }الله جل جلاله نیز امر کرده است:     192{وَقوُمُواْ لِِلَّ

 «اى خدا به پا خیزید.و خاضعانه بر»ترجمه:   

كَانتَْ  عَن عِمرَان بن حُصین رضی الله عنه قال:یز بر قیام تاکید دارد: رسول الله صلی الله علیه وسلم ن  

لَاةِ، فَقالَ:  ، فإنْ صَلِّ قَائمًِا، فإنْ لمَْ تسَْتطَِعْ فَقاَعِدًا»بي بَوَاسِیرُ، فسََألَْتُ النبيه صَلهى اللهُ علیه وسلهمَ عَنِ الصه

 193«لَمْ تسَْتطَِعْ فعَلَىَ جَنْبٍ.

 ترجمه: از عمران بن حصین رضی الله عنه روایت است که گفت: من مرض بواسیر داشتم و از  

ایستاده »ود: پیامبر صلی الله علیه وسلم در بارهء نماز سوال کردم، آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرم

 «و اگر نتوانی به پهلو افتاده نماز بگزار. نماز بگزار، اگر نتوانی نشسته نماز بگزار

ر خورد، ولی زمانی که به حکمت موقف احناف فک درست است که دیدگاه جمهور قوی به نظر می  

حقیقت  ان بهشود، انسان به این نظر میرسد که دیدگاه ایشان از قوت عقلی کامل بهرمند بوده و گفته ش

ِ قَانتِیِنَ وَقوُمُ }نزدیک است؛ این گفته الله متعال  نایی سی که تواکاشد و بدر صورت توانایی می  {واْ لِِلَّ

ز قیام نجد احتمی از درد کمر و پاها رنج میبرد و هر کسی که از آن دردها بر رکوع و سجده را ندارد،

  خویش نیز لذت نمی برد و این سختی سبب می شود که فرد مذکور بنشیند و نماز بخواند.

مبتلا  باشد و هر آن کسی که به آن درد نداشتن رکوع و سجده در درد کمر مییعنی علت توانایی   

 باشد از ایستادن نیز متضرر میگیردد، پس چگونه بایستد؟

و  شود، از انسان گرفته میکردن و به همین گونه به سبب درد عینک های زانو استطاعت سجده   

ده ردن سجکتواند ولی زمانی که برای اداء  یکسی که به آن مرض گرفتار باشد، به راحتی قیام کرده م

 که وی سجدهبه سقیام انتقال از این معلوم دار است که کنند، پس  بنشیند، زانو هایش به درد آغاز می

ی گردید، و حرج و تکلیف در شریعت جامیسبب حرج و تکلیف  زانو و درد می شودسبب درد زانو 

 ترک شود.قیام باید  ایی نداردپس زمانی که در دین حرج و تکلیف ج، ندارد
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دن نبوی و این  که برای عمران بن حصین رضی الله عنه جواز نشستن داده نشده است به خاطر توانای  

د، ش ر میبود که به سبب آن قیام دشوا درد است که قیام را سخت می سازد؛ و اگر بواسیر درد می آن

 که نشسته نماز بخواند.می گفت حتمی برایش 

 دیک است ونگاریم: در این زمینه دیدگاه احناف به حقیقت و درستی نز از تفصیل فوق، چنین میبعد   

ای اداء و بر هر آن فردی که توانایی قیام را داشته باشد ولی رکوع و سجده کرده نتواند، باید بنشیند

 کردن رکوع و سجده اشاره کند و به این ترتیب نماز خود را اداء نماید. 

عت را لمندی به حدی از پیری رسیده باشد که توانایی رفتن به مسجد و حضور نماز جماو اگر سا  

جماعت  لمندینداشته باشد، تمام فقهاء کرام رحمهم الله اتفاق دارند، که در چنین حالتی، بر چنین سا

 وجود ندارد:

و العبید ... و الشیخ  نگارد: "فلا تجب علی النساء و الصبیان و المجانین امام کاسانی رحمه الله می  

 194الکبیر الذی لا یقدر علی المشي."

، ا نداردرترجمه: و نماز جماعت بر زنان، دیوانه گان، غلامان ... پیرکهن سال که توانایی رفتن   

 واجب نیست.

امام نووی رحمه الله در )المجموع( چنین آورده است: "و من الأعذار في ترک الجماعة أن یکون به   

وَمَا جَعلََ }و حرجا و قد قال الله تعالی:  في ذلک معه القصد و ان کان یمکن لأن علیه ضررامرض یشق 

ینِ مِنْ حَرَجٍ   195"{عَلَیْكُمْ فيِ الدِّ

گردد، این است که )شخص  ترجمه: و از جمله اعذار که نماز جماعت به سبب آن ترک می  

شوار باشد و اگر این کار )رفتن به ار( مرض داشته باشد که رفتن به سوی مسجد برایش دزنمازگ

تواند نماز جماعت را  رد، در این صورت میومسجد( منتج به ضرر شود و یا هم سختی را ببار آ

ینِ مِنْ حَرَجٍ } فرماید: ترک نماید، طوری که الله متعال می   196{وَمَا جَعلََ عَلیَْكُمْ فِي الدِّ

 .و در دین بر شما سختى قرار نداده استترجمه:   

 گفتار سوم: روزه سالمندان که آن را به سختی انجام می دهند:  

وزه رکنیم و بعد به  برای آن که روند تحقیق را مراعت کرده باشیم، نخست روزه را تعریف می  

 پردازیم: سالمندان می

 تعریف لغوی:  

حاح( چنین گویند، معنی لغوی آن را فرهنگ )مختار الص روزه که در زبان عربی به آن صوم می  

 197"الصوم قیامٌ بلِاَ عَمَلٍ و الصهومُ أیضاالإمساکُ عن الطُّعم." آورده است:

 ترجمه: روزه یعنی ایستادن بدون کار و همچنان روزه یعنی خودداری و امساک از خوردن.   

                                                      
 .663صفحه:  ،جلد: اول ،الیف: امام کاسانی رحمه اللهت ،بدائع الصنائع - 194
 .100صحفه:  ،جلد: چهارم ،تالیف: امام نووی رحمه الله ،المجموع - 195
 .7۸آیت  ،سوره حج - 196
 .175صحفه:  ،تالیف: محمد بن ابي بکر بن عبدالقادر الرازي ،مختار الصحاح - 197



 

60 

 

 تعریف اصطلاحی:  

 تعریف اول:   

عن امساک مخصوص و هوالکف عن گیریم: "و في الشریعة عبارة  این تعریف را از )المبسوط( می  

قضاء الشهوتین شهوة البطن و شهوة الفرج من شخص مخصوص و هو أن یکون مسلما طاهراً من 

الحیض و النفاس في وقت مخصوص و هو مابعد طوع الفجر الی وقت غروب الشمس بصفة مخصوص 

 19۸و هو أن یکون علی قصد التقرب."

مساک و خودداری مخصوص که به خاطر دست ترجمه: و روزه در شریعت عبارت است از ا  

اک برداشتن از براورده شدن دو شهوت، شهوت شکم و فرج از جانب فرد مشخص که همانا مسلمان پ

 از حیض و نفاس بوده و در وقت مشخص که بعد از دمیدن صبح الی زمان غروب آفتاب و به صفت

 .می باشد خاص که همانا قصد و اراده تقرب به الله جل جلاله

 این تعریف اندکی طویل و بوده و این درازی از زیبایی آن کاسته است.  

 تعریف دوم:   

این تعریف را از )الذخیرة( می آوریم: "و هو في الشرع الإمساک عن شهوتي الفم و الفرج أو ما یقوم   

إن أمکن( فیما عدا مقامهما مخالفة للهوی في طاعة المولی في جمیع أجزاء النهار بنیة قبل الفجر أو معه )

 199زمن الحیض و النفاس و أیام الأعیاد."

ت ترجمه: و روزه در شریعت عبارت است از امساک و خوداری کردن از برآورده ساختن خواهشا  

 خالفتمدو شهوت دهن و فرج و یا هم هر آن کاری که جایی آن دو ) شهوت دهن و فرج( را بگیرد، و 

ا بزمان  تعالی در جریان روز، قبل از دمیدن صبح و یا هم همبا خواهشات نفس به خاطر اطاعت الله

 آن، همراه با نیت در غیر از ایام حیض و نفاس و روزهای عید.

 ه شود واین تعریف نیز مانند قبلی آن، دراز بوده و این درازی سبب شده است که از جمالش کاست  

 فهمش را نیز کمی سخت بگرداند.

 تعریف سوم:   

آوریم: "و في الشرع امساک مخصوص عن شيء مخصوص  ریف را از )کتاب المجموع( میاین تع  

 200في زمن مخصوص من شخص مخصوص."

ترجمه: و روزه از نگاه شریعت عبارت است از خودداری مخصوص، از چیز مخصوص در وقت   

 شخص مخصوص. بمخصوص از جان

 باشد. در آن ذکر نمی زه گرفتنواین تعریف بسیار زیبا و کوتاه است ولی نیت ر 

 تعریف چهارم:   

این تعریف را از کتاب )الإنصاف( می نگاریم: "و هو في الشرع: عبارة عن إمساک مخصوص في   

 201وقت مخصوص علی وجه مخصوص."
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ترجمه: و روزه در اصطلاح شریعت عبارت است از خودداری کردن مخصوص، در وقت   

 مخصوص و به و شیوه مخصوص.

؟ و نیز بسیار کوتاه است، ولی در آن گفته نشده است که از چه چیز خوداری گردد این تعریف  

 همچنان در باره نیت در آن چیزی گفته نشده است.

 اگر کاستی های تعریف سوم پوره گردد، از آن تعریف زیبایی ساخته میشود:  

ر وقت روزه از نگاه شریعت عبارت است از خودداری کردن مخصوص، از چیز مخصوص د  

 مخصوص از جانب شخص مخصوص به نیت تقرب به درگاه الهی.

 کنیم: در سطور ذیل در باره روزه سالمندان صحبت می  

روزه از جمله عبادات می باشد که الله متعال آن را به خاطر هدف بزرگ )تقوی( بر امت های پیشین   

، تا با گرفتن آن خویشتن را 202استو همچنان بر امت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض گردانیده 

 از تمام صفات رذیله پاک سازد و صفت والای)تقوی( را شایسته گردد.

بوده  روزه از جمله ارکان پنجگانه اسلام می باشد که در صورت نبودن آن کاخ اسلام شخص ناقص  

ر شد،  دگردد؛ و اگر کسی بدون عذر از پابندی بر آن دست بک و از دایره دین خارج محسوب می

ن را منداعده از سال ؛ با درنظر گفتن جایگاه بس والای آن، مکلفیت آنشود زمره گناهکاران داخل می

 سازیم که چرخش فلک آن ها را با مصائب گوناگون مبتلا کرده است. واضح می

 سالمندان در رابطه به روزه گرفتن و یا هم عدم آن به سه نوع تقسیم می گردند:  

 کنند گرفتن روزه با سائر انسان های مکلف هیچ فرقی نمیدر  الف: آنهایی که

 گردد ب: آنهایی که عدم توانایی شان به فصل از فصل ها برمی

 ج: آنهایی که از گرفتن روزه عاجز گردیده اند

 بحث را از اول نوع اول آغاز میکنیم:

 نند:کی الف: آن هایی که در گرفتن روزه با سائر انسان های مکلف هیچ فرقی نم  

 رحمهمم اگر شخص سالمند گردیده باشد و باوجود بزرگسالی از صحت کامل بهرمند باشد، فقهاء کرا  

اید ماه رد و باتفاق دارند که همچو سالمند در گرفتن روزه با سائر انسان های مکلف هیچ فرقی نداالله 

 مبارک رمضان را روزه بگیرد.

 ل از فصل ها برمی گردد:ب: آن هایی که عدم توانایی شان به فص  

و اگر سالمندی به حدی از پیری رسیده باشد که در فصل از فصل های سال از گرفتن روزه عاجز   

گریده باشد ولی در فصل دیگری قادر به گرفتن آن باشد، و ماه مبارک رمضان در فصل بیاید که در 

                                                                                                                                                                           
نابلس( به  کینزد هـ در منطقه مردا )در۸17رداوي الدمشقي، فقیه حنبلي مذهب است که در سال علي بن سلیمان بن أحمد الممرداوی رحمه الله: 

 هـ چشم از جهان بسته است.۸۸5آمده و سپس به دمشق رفته است و در همانجا در سال  ناید
 .....ریرفي شرح التح ریالتحب أحکام المقنع، ریالمشبع في تحر حی: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، النتقشیجمله کتاب ها از

 .292الزرکلي، جلد چهارم، صفحه:  نیرالدیشده از کتاب الأعلام، نوشته خ برگرفته
یَامُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الهذِینَ مِن قَبْلِكُمْ لَعلَهكُ  }الله جل جلاله در باره میفرماید:  - 202 اى كسانى كه ایمان »ترجمه:  {مْ تتَهقوُنَ یَا أیَُّهَا الهذِینَ آمَنُواْ كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ

وره بقره: )س «ید.اید روزه بر شما مقرر شده است همان گونه كه بر كسانى كه پیش از شما ]بودند[ مقرر شده بود باشد كه پرهیزگارى كنآورده
1۸3) 
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ر فصل که توانایی روزه گرفتن را آن قادر به روزه گفتن نیست، جواز دارد که آن را افطار کند و د

 دارد، قضایی اش را به جا بیاورد:

)ردالمحتار( در این باره چنین نص گذاشته است: "أما لو لم یقدر علیه لشدة الحر کان له أن یفطر و   

 203یقضیه في الشتاء."

س او پ، ترجمه: و اگر )سالمند و یاهم مریضی( توانایی روزه گرفتن را به سبب شدت گرمی نداشت  

 باید افطار نماید و قضاء آن را در زمستان به جا بیاورد.

ةِ مَا لَا    و کتاب )التاج و الإکلیل( موضوع را چنین بیان کرده است: "إنْ كَانَ مَعَ الشهیْخِ الْكَبِیْر مِنْ الْقوُه

وْمُ أوَْ كَانَ فیِ زَمَنٍ لمَ یشَُقُّ ذ لِكَ عَلَیْهِ فِ  یهِ لزَِمَهُ أنَْ یصَُومَ، وَإِنْ كَانَ فِی شِدهةِ حَرٍ وَلَوْ كَانَ یشَُقُّ مَعَهُ الصه

وْمِ أفَْطَرَ وَقَضَى إذَا صَارَ إلَى غَیْرِ ذَلِكَ الْوَقْتِ."  204فِی غَیْرِهِ لقَوَِيَ عَلىَ الصه

ک رماه مباکرد و یا هم ) ترجمه: و اگر پیر کهن سال توانایی داشت و روزه گرفتن بر وی سختی نمی  

رد، و شد، پس بالایش لازم است که روزه بگی رمضان( در زمانی بود که روزه بر وی سخت تمام نمی

، شد اگر )ماه مبارک رمضان( در گرمای شدید آمد که روزه بر وی )پیر کهن سال( سخت تمام می

قدرت  المندسافطار کند و قضاء آن )روزه ( را در وقت دیگری به جا بیاورد )که گرما تیر شده باشد و 

 داشته باشد.( نیز گرفتن روزه را

گذارد:  باشد و شریعت اسلامی نیز با قواعد خود آن را مهر صحه می و این دیدگاه درست و بجا می  

 205{لاَ یكَُلِّفُ اّللَُّ نَفْسًا إلِاه وُسْعهََا}

 كند.اش تكلیف نمىترجمه: خداوند هیچ كس را جز به قدر توانایى  

ینِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَ }    206{لَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّ

 ترجمه: و در دین بر شما سختى قرار نداده است.  

عاجز  )روزه سالمندان که از گرفتن آننوع سوم سالمندان را در بحث های بعدی و تحت عنوان   

 نماییم. بررسی میهستند( 

 گفتار چهارم: حج سالمندان که آن را به سختی انجام میدهند:  

خست قبل از این که وارد بحث شویم و حج سالمندان را تحت بررسی قرار بدهیم، خوب است که ن  

 معنی لغوی و اصطلاحی آن را بدانیم: 

                                                      
 .410صفحه:  ،جلد: سوم ،تالیف: ابن عابدین رحمه الله ،ردالمحتار علی الدر المختار - 203

 ه 1295 - 1292ة ولي كثیرا من مناصب القضاء . وسافر إلى الآستانة ، فكان من أعضاء لجنة وضع ) المجلة ( وولي القضاء بطرابلس الشام سن
 وعین رئیسا ثانیا لمجلس المعارف بدمشق ، وتوفي فیها . 

ینا آمده و در سال در دمشق به د هـ.ق1244در سال  یدمشقی حسین نیعابد زیبن عمر بن عبد العز نیأمعلاء الدین بن محمد محمد  ابن عابدین:
 هـ.ق در همان جا وفات کرده است.1306

 زین" نیبن عابدا هیحاشباشد که به " یالدر المختار( م ی)رد المحتار عل یبود، کتاب مشهور و شیدر زمان خو حنفی مذهب امام شام و ارید هیفق او
 شهرت دارد.

 .زلة القارئ ،الهدیة العلائیة ،معراج النجاح شرح نور الایضاح ،قرة عیون الأخیاررتند از: عبا یو گریآثار د نیهمچن
 270: صفحه ،6: جلد، الزركليخیر الدین : سندهینو ،الاعلام للزركلي: شده از گرفته

 .555صفحه:  ،تالیف: ابو عبدالله الموافق المالکی ،التاج و الإکلیل - 204
 .2۸6آیت:  ،سوره بقره - 205
 .7۸آیت  ،سوره حج - 206
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 تعریف لغوی:  

 207مختار الصحاح گفته است: ")الحج( في الأصل القصد و في العرف قصد مکة للنسک."  

به  ر عرف به معنی قصد و اراده )رفتن (ولی د استترجمه: حج در اصل به معنی قصد و اراده   

 مکه مکرمه به خاطر عبادت می باشد. 

 تعریف اصطلاحی:   

 تعریف اول:  

 20۸این  تعریف را از فتح القدیر می آوریم: "و في الشریعة زیارة البیت علی وجه التعظیم"  

 . گردد اداء میباشد که به قصد تعظیم  ترجمه: و حج در شریعت به معنی زیارت بیت الله می  

 تعریف دوم:   

 209این تعریف را کتاب )الذخیرة( نوشته شده است: "في الشرع الی قصد مخصوص." 

 باشد.  و در شریعت مراد از حج قصد و اراده مخصوص میترجمه:  

 تعریف سوم:   

 210آمده است: "و شرعا: قصد الکعبة للناسک" (مغني المحتاج)این تعریف در   

عبه کقصد و اراده )رفتن( شخص عبادت کننده به  ر اصطلاح شریعت عبارت است ازحج دترجمه: و   

 شریفه.

 تعریف چهارم:   

گیریم: "قصد مکة لعمل مخصوص في زمن  این تعریف را از کتاب )شرح منتهی الإرادات( می  

 211مخصوص"

در  و صوصترجمه: حج عبارت است از قصد و اراده )رفتن به( مکه مکرمه به خاطر اعمال مخ  

 زمان مخصوص.

در تعریف اول زیارت مطلق کعبه شریفه حج خوانده شده است، حال آن که حج برای خود وقت   

مخصوص دارد، و در غیر از آن وقت، زیارت کعبه، عمره خوانده شده است؛ تعریف دوم بسیار کوتاه 

ق زیارت کعبه را حج نیز گردیده است، تعریف سوم نیز مطل آنبوده و این فشردگی سبب گنگ شدن 

خوانده است، حال آن که به طور مطلق ذکر کردن آن، مثلی که گفته شد، درست و صحیح نمی باشد، 

تعریف چهارم نیز از کاستی خالی نیست، درست است که در آن، آن زیارت کعبه حج خوانده شده است 

                                                      
 .52صفحه:  ،تالیف: محمد بن ابي بکر بن عبدالقادر الرازي ،مختار الصحاح -207
 .411صفحه:  ،جلد: سوم ،تالیف: کمال بن همام رحمه الله ،فتح القدیر - 20۸
 173صفحه:  ،جلد: سوم ،تالیف: قرافی ،الذخیره 209

 خیاراشد که تب یم یاز علماء و بزرگان مذهب مالک ریس القرفاي الصحناجي المصریشهاب الدین أبو العباس أحمد ب إد یوقرافی رحمه الله: 
 هـ وفات کرده است.6۸4تولدن معلوم نبوده و در سال 

 است. افتهیآمده و در همانجا کسب علم کرده و در همان جان وفات  نایالمغرب بوده و در مصر به د یقرافي باشنده اصل امام
 .أبي عبد الله البقوري شرف الدین الفاكهاني و، العز بن عبد السلام، ن الحاجبلدین بجمال ا مشهورش: استادان

 باشد. یاز جمله آن ها م زی( نرةیدارد که )الذخ یادیز فاتیتال
 .270: صفحه ،1جلد:  مخلوف، محمد بن محمد: سندهینو ،شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیةشده از کتاب  برگرفته

 .205صفحه:  ،جلد: سوم ،تالیف: خطیب شربینی ،حتاجمغنی الم - 210
 .412صفحه:  ،جلد: دوم ،تالیف: شیخ بهوتی ،تهی الإراداتشرح من - 211
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یر؟ هیچ چیزی گفته نشده که در وقت خاص اداء گردد، ولی این که در آن نیت کدام نقش دارد یا خ

 است.

 د: اگر تمام خوبی های تعاریف گذشته را باهم یکجا کنیم، شاید که این تعریف به دست بیای  

 ا اعمالبخاص خودش و به شیوه ویژه آن و  هحج عبارت است از زیارت بیت الله شریف در ما  

 گیرد. به قصد و نیت عبادت انجام می که مخصوص وی

ردد، در شود و باید که انجام گ بادات است که هرگاه شرائط آن محیا گردد، فرض میحج از جمله ع  

 باره فرضیت آن به اقوال فقهاء کرام رحمهم الله توجه کنید:

امام کاسانی رحمه الله نگاشته است: "فالحج فریضة ثبتت فرضیته بالکتاب و السنة و إجماع الأمه و   

 212المعقول"

ده شاست که فرضیت آن با قرآن، سنت، اجماع امت و عقل )قیاس( ثابت  ترجمه: حج فریضه الهی  

 است.

ابن عبدالبر رحمه الله نوشته است: "یجب الحج علی کل من استطاع الیه سبیلا من الرجال و  

 213النساء..."

ه )آن ترجمه: حج بر هر آن کسی واجب است که توانایی رفتن به آن را داشته باشد، برابر است ک 

 وانمند( مرد باشد یا زن...شخص ت

 214امام نووی رحمه الله آورده است: "الحج رکن من أرکان الإسلام و فرض من فروضه"  

 باشد. ترجمه: حج از جمله ارکان اسلام بوده و فرض از جمله فرائض آن می  

 215شیخ بهوتی رحمه الله گفته است: "و هو أحد أرکان الإسلام"  

 .است له ارکان اسلامترجمه: و حج یک رکن از جم  

 ن آناحناف رحمهم الله برای اداء کردن حج چیزهای را شرط گذاشته اند که در صورت موجود شد  

 ند از:ا گردد، آن شرایط عبارت ها، اداء کردن حج فرض می

 216اسلام، عقل، حریت، بلوغ، توانایی )استطاعت( و وجود محرم برای زنان.  

و لله علی }رفی کرده اند: "أن الاستطاعة المذکورة في قوله تعالی: و استطاعت را به این گونه مع  

الرحلة و صحة البدن و بالنسبة للمرأة وجود المحرم  و ، هي الزاد{الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا

 217و أن لا تکون معتدة."

لبیت من ناس حج او لله علی ال}باشد  ترجمه: و مراد از استطاعت که در این آیت کریمه مذکور می  

نم اره خابگردد: توشه سفر، توانمندی سفر، صحتمندی، و در  شامل این موارد می {استطاع إلیه سبیلا

ه وی کشود: موجودیت محرم )در سفر( و این  ها برعلاوه موادر ذکر شده، این شروط نیز اضافه می

 در عدت نباشد. 

 :ت میکنیمم و پیرامون حج سالمندان صحبشوی بعد از این مقدمه کوتاه، داخل اصل موضوع می  

                                                      
 .39صفحه:  ،جلد: سوم ،تالیف: امام کاسانی ،بدائع الصنائع - 212
 .356صفحه:  ،جلد: اول ،ن عبدالبرتالیف: اب ،الکافي - 213
 ۸صفحه:  ،جلد: هفتم ،الله تالیف: امام نووی رحمه ،المجموع - 214
 .375صفحه:  ،جلد: دوم ،تالیف: شیخ بهوتی رحمه الله ،کشاف القناع - 215
 .44صفحه:  ،جلد: سوم ،تالیف امام کاسانی ،بدائع الصنائع - 216
 مرجع بالا. - 217
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مندان در باره حج و اداء این فریضه الهی، شریعت اسلامی از دَر آسانی وسیع داخل وضعیت سال  

ل ت کامگردیده و هر آن بزرگسالی که از ضعف بدنی رنج ببرند و به خاطر اداء کردن حج از استطاع

ر باشد و رخورداکه به حج نرود، با آن که از مال زیاد ببدنی بهرمند نباشد، به او اجازه داده شده است 

ل ب زایضعیت اقتصادی اش نیز در حد عالی باشد، ولی در این رابطه که این عدم توانایی جسمی سبو

ار یشان قرابین هم اختلاف کرده اند و اقول رحمهم الله شدن فریضه الهی میگردد یاخیر؟ فقهاء کرام 

 باشد: ذیل می

الکی ها رحمهم الله در جواب پرسش فوق گفته اند که ضعف جسمی سبب دور شدن احناف و م  

 کند، فرضیت حج از وی ساقط می گردد، بناء سالمند که در عجز بدنی زندگی می فرضیت حج می

 گردد و لازم نیست که کسی را به نیابت از خود به حج بفرستد:

 دیدگاه احناف:   

المریض، و الزمن، و المقعد، و المفلوج، والشیخ الکبیر الذي لا  "و منها: صحة البدن فلا حج علی  

 21۸یثبت علی راحلة بنفسه، و المحبوس، و الممنوع من قبل السلطان الجائر عن الخروج الی الحج."

باشد، پس بر بیمار مزمن،  ترجمه: و از جمله )شرائط فرضیت حج( صحت و سلامتی بدن می  

که  و کسی نتواند خود را بر راحله خود حفظ و ثابت نگهدارد، زندانیزمینگر، فلج، پیر کهن سال که 

 از جانب سلطان ظالم برای اداء حج ممنوع الخروج گردیده باشد، حج فرض نیست. 

 دیدگاه مالکی ها:   

" قال مالک: إذا کان معضوباً سقط عنه فرض الحج أصلاً، سواء کان قارداً علی من یحج عنه بالمال   

 219لمال، لا یلزمه فرض الحج"أو بغیر ا

 ین صورتترجمه: امام مالک رحمه الله گفته است: اگر شخص از اداء فریضه حج ناتوان باشد، در ا  

الی گیردد، برابر است که توانمندی م حج اصلا بر ذمه وی نبوده و فرضیت آن از دوشش ساقط می

 لی حجوحج نماید )و یا هم نکند(  داشته باشد و کسی دیگری در مقابل پول و یا هم بلاعوض از وی

 باشد. فرضی بر وی لازم نمی

ِ عَلىَ النهاسِ حِجُّ }خویش این آیت را دلیل می آورند:  موقفاحناف و مالکی ها رحمهم الله برای    وَلِِلَّ

  220{الْبَیْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إلِیَْهِ سَبِیلاً 

ن راه آ]البته بر[ كسى كه بتواند به سوى و براى خدا حج آن خانه بر عهده مردم است »ترجمه:   

 «.یابد

 کنند: و آن را به این گونه تفسیر می

"... قوله تعالی: )مَنِ اسْتطََاعَ إلَِیْهِ سَبِیلاً( فإنما أوجب الله تعالی الحج علی من یستطیع الوصول إلی   

 221ه هذا الخطاب"بیت الله تعالی و الزمن لایستطیع الوصول إلی بیت الله تعالی فلا یتناول

این است که الله جلاجلاله حج را بر  {مَنِ اسْتطََاعَ إلَِیْهِ سَبِیلاً }ترجمه: و معنی این گفته الله جل جلاله:   

هر آن فردی لازم گردانیده است که توانایی رفتن و رسیدن به بیت الله را داشته باشد، و هر آن کسی که 

                                                      
 .47صفحه:  ،جلد: سوم ،تالیف: امام کاسانی ،بدائع الصنائع - 21۸
 .227صفحه:  ،5جلد:  ،امام قرطبی رحمه الله تالیف: ،الجامع لأحکام القرآن - 219
 . 97آیت: ،سوره آل عمران - 220
 .153صحفه:  ،جلد: چهارم ،امام سرخسی رحمه الله ،المبسوط - 221
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داشته باشد و این خطاب الهی  ن و رسیدن به بیت الله را نمیبه مرض مزمن گرفتار باشد، توانایی رفت

 گردد. نیز وی را شامل نمی

"أن من أناب عنه في الحج فإنه یخالف ظاهر الآیة في أنه لیس للإنسان إلا دلیل دیگر ایشان این است:   

 222ما سعی"

داند که این نیابت وی( ترجمه: هر آن کسی که در اداء فریضه حج از وی )سالمند( نیابت کرد، )پس ب  

نسَانِ إلِاه مَا سَعَى}مخالفت با ظاهر این آیت دارد  یعنی: برای انسان نیست مگر چیزی  223{وَأنَ لهیْسَ لِلْإِ

 که سعی آن را کرده است.

 224دلیل دیگر ایشان از قیاس می باشد: "لأنها عبادة لا تدخلها النیابة مع العجز عنها کالصلاة"و  

 بر سالمند ضعیف و عاجز فرض نیست( به خاطر که حج عبادت بوده و در صورت ترجمه: و )حج  

 .داخل نمی شودعاجز شدن از اداء کردن آن، مانند نماز نیابت کسی در آن 

خاطر  ماند و به ولی شوافع و حنابله به این نظر هستند که بر همچو سالمند فرضیت حج باقی می  

رحمه  حنیفهبه نیابت از وی حج نماید و همین نظر شخص امام ابو ساقط شدن آن باید کسی را بفرستد تا

  نیز می باشد:الله

 دیدگاه شوافع:   

"و إن وجد مالا، و وجد من یستأجره بأجرة المثل لزمه الحج، فإن استأجره و حج الأجیر عنه و إلا فقد   

 225استقر الحج في ذمته لوجود الإستطاعة بالمال."

 یابد که( صاحب مال شود، و همچنان کسی را دردی که توانایی جسمی ندارد والمنترجمه: و اگر )س  

در این  و پول برایش بدهد تا به نیابت از وی حج کند،جوره بالمثل او را اجاره بگیرد )در بدل ا

گردد، در غیر این صورت )که کسی را در بدل خود به حج  صورت( حج بر ذمه اش لازم می

 ماند. استطاعت مالی، حج در ذمه اش باقی مینفرستد(، به خاطر وجود 

 دیدگاه حنابله:   

 226"و إن عجز عن السعي إلیه لکبر أو مرض لایرجي برُوؤُه لزمه أن یقیم عنه من یحج عنه."  

عاجز  ترجمه: و اگر کسی به سبب بزرگسالی و یاهم مرض که امید درمان آن نباشد از رفتن به حج 

 کسی را موظف سازد تا از وی حج کند. گردد، پس بر وی لازم است تا

 دیدگاه امام ابوحنیفه رحمه الله:  

 227"و علی قول الشافعي رحمه الله تعالی یجب و هو روایة الحسن عن أبي حنیفة رحمهما الله تعالی."  

ر اشد، ببداشته  ترجمه: و بنابر گفته امام شافعی رحمه الله )بر سالمند که جسما ضعیف باشد و مال نیز  

ه حسن کگردد )که کسی را به نیابت از خود به حج بفرستد( و این )دیدگاهی( است  وی حج( واجب می

 رحمه الله آن را از امام ابوحنیفه رحمه الله نیز وایت کرده است.(

 مشهور ترین و قوی ترین دلایل این دسته فقهاء قرار ذیل می باشد:   
                                                      

 227صفحه:  ،5جلد:  ،تالیف: امام قرطبی رحمه الله ،الجامع لأحکام القرآن - 222
 .39آیت  ،نجم سوره - 223
 22۸صفحه:  ،5امام قرطبی رحمه الله، جلد: الجامع لأحکام القرآن، تالیف:  - 224
 .76صفحه:  ،7جلد:  ،تالیف: امام نووی رحمه الله ،المجموع - 225
 .405صفحه:  ،جلد: سوم ،تالیف: علاء الدین ابی الحسن علی بن سلیمان المرداوی ،الانصاف - 226
 .153صفحه:  ،جلد: چهارم ،تالیف: امام سرخسی رحمه الله ،المبسوط - 227
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کان الفضل ردیف رسول الله صلی الله »عنهما أنه قال:  عن عبدالله بن عباس رضی الله حدیث اول:  

علیه وسلم فجاءت امرأة من خشعم، فجعل الفظ ینظر الیها و تنظر الیه، و جعل النبي صلی الله علیه وسلم 

یصرف وجه الفضل إلی الشق الآخر، فقالت: یا رسول الله! إن فریضة الله علی عباده فی الحج أدرکت 

  22۸«یثبت علی الراحله، أفأخج عنه؟ قال: نعم و ذلک في حجة الوداعأبي شیخا کبیرا، لا 

شت سر فضل )برادر من( بر پ»ترجمه: از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت:   

علیه  الله رسول الله صلی الله علیه وسلم بر مرکبی سوار بود، زنی از قبیله خشعم نزد آن حضرت صلی

سلم ه سوی وی نگریست و او به سوی فضل می نگریست، پیامبر صلی الله علیه وو سلم آمد، فضل ب

ا که درم رروی فضل را به جانب دیگر گردانید، آن زن گفت: یا رسول الله! حج، این فریضهء خداوند پ

و حج هنسال است، دریافته و او نمی تواند خودش را بر مرکب نگهدارد، آیا من از جانب اکمردی 

 بگزارم؟ 

 «ن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: بلی! و این واقعه در حجة الوداع بود.آ

عن أبي رزین أنه قال یا رسول الله! إن أبي شیخ کبیر لا یستطیع الحج و لا العمرة و لا  حدیث دوم:  

 229«احجج عن أبیک و اعتمر.»الظعن، قال: 

 خدا! هر آیینه پدرم کهن سالترجمه: از حضرت ابی زرین روایت است که وی گفت: ای رسول   

رایم( سلم بوگردیده و توانایی انجام دادن حج و عمره و سفر کردن را ندارد، )پیامبر صلی الله علیه 

 «به نیابت از پدرت حج و عمره را بجا بیاور.»گفت: 

ول قوی دسته ا زمانی که به دلائل هر دو دسته فقهاء رحمهم الله نگاه شود، دیده میشود که نظر فقهاء  

 دهیم، به خاطری که:  و به صواب نزدیک است و ما نیز آن را ترجیح می

 230{لاَ یكَُلِّفُ اّللَُّ نَفْسًا إلِاه وُسْعهََا}الله جل جلاله میفرماید:  -

 «كند.اش تكلیف نمىخداوند هیچ كس را جز به قدر توانایى»ترجمه:   

 ردد کهگ گرداند، معلوم می نش مکلف نمیپس زمانی که خالق انسان، بنده خود را بیشتر از توا -

 در صورت عجز جسمی حج نیز بالایش لازم و فرض نمی باشد.

 قواعد فقهی نیز وجود دارند که جانب جمهور را قوی میسازد:   

 شود.گرفتن آسانگیری میترجمه: مشقتّ باعث در پیش 231"المشقهة تجَلبُ التیسیرَ" -

 حَرَج برداشته شده است. ترجمه: )در دین(، 232"الحَرجُ مرفوع" -

، ندانسته اندرا اگر گفته شود که حرج در رفتن است و در این صورت دیگران هم آن فرض  -

به صراحت می رساند که در  ،ولی آیت شریف که در جمله دلایل فقهاء دسته اول ذکر شد

حج لازم نمی گردد و استطاعت مجموعه از قوت مالی و بدنی می  ،صورت نبودن استطاعت

یعنی زمانی که فردی توان بدنی داشت  ،باشد و زمانی که یکی نبود دیگرش نیز معدوم می گردد

مالی ، چرا که استطاعت در روشنی آیت ذکر شده بر وی حج نیست ،ولی از غربت رنج می برد

                                                      
 .1513شماره حدیث:  ،یح بخاریصح - 22۸
امام البانی روایت ابوداوود را صحیج گفته است و امام ترمذی در  ،930شماره حدیث:  ،و سنن ترمذی1۸10شماره حدیث:  ،سنن ابو داوود - 229

 کتاب خود آن را حسنٌ صحیح حکم کرده است.
 .2۸6آیت:  ،سوره بقره - 230
 .441صفحه: ، دکتر فرزاد پارساترجمه:  ،دالکریم زیدانتالیف: دکتور عب ،در اصول فقه الوجیز - 231
 مرجع بالا. - 232
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در روشنی همان آیت باز هم بر ، و همچنان اگر پول داشت ولی در ضعف به سر می برد ندارد

 چرا که استطاعت بدنی ندارد. ،وی حج نیست

 هرگاه سالمندی که صاحب نصاب بوده و حج بروی فرض باشد، ولی به سبب ضعف جسمی به خاطر  

 گردد یا خیر؟ اداء حج عازم بیت الله شریف نشده باشد و بمیرد، آیا حج از وی ساقط می

ش ساقط المندی در زندگی احناف و مالکی ها چنان که قبلا ذکر شد، فرضیت حج را از ذمه همچو سا  

 دانند. دانند، و زمانی که بمیرد، به طریق اولی ذمه وی را از آن فریضه برئ می می

 نند، میدا ولی فقهاء دو مذهب دیگر )شافعی و حنبلی( که فرضیت حج را از سالمند عاجز ساقط نمی  

ی حج ی به نیابت از وگویند که در صورت مرگ نیز فرضیت ساقط نگردیده و بعد از وفاتش باید کس

 اداء کند:

در کتاب )المجموع( مسئله را چنین واضح ساخته است: "و اتفق أصحابنا علی جواز الحج علی   

 233المیت، و یجب عند استقراره علیه سواء أوصی به أم لا."

 وابش بهثترجمه: و اصحاب ما اتفاق دارند که از میت حج جواز دارد )که به نامش حج کرده شود و   

گردد )که از وی حج نمایند( که وی  وی بخشیده شود( و بر ورثه میت در صورتی حج واجب می

ا نکرده د و ی)میت( در حالی بمیرد که توانایی حج را داشته باشد، و در این راستا اگر وصیت کرده باش

 .باشد( باشد )به نیابت از وی حج لازمی می

خته است: "و من وجب علیه الحج فتوفی قبله، أخرج عنه و کتاب )شرح الکبیر( به مسئله چنین پردا  

 234من جمیع ماله حجة و عمرة."

ی به ترجمه: و بر هر آن کسی که حج فرض گردد و قبل از اداء کردن آن بمیرد، از تمام مال و  

ز ابت ااندازه مصرف حج و عمره بیرون کرده شود ) و به آن پول  بیرون کرده شده کسی دیگر به نی

 به حج فرستاده می شود.(  متوفی

ع و ظر شوافندیدگاه بنده همان دیدگاه احناف و مالکی ها رحمهم الله بوده که در فوق ذکر گردید و   

 حنابله را در این جا به خاطر اداء کردن امانت علمی آورده ام و بس.

 گفتار پنجم: عمره سالمندان که آن را به سختی انجام میدهند:  

 وشناسیم در باره عمره سالمندان بحث را آغاز کنیم، خوب است که نخست عمره را ب قبل از این که  

ان معلوم المندبعدا مذهب فقهاء کرام رحمهم الله را در این باره جستجو نمایم و سپس حکم آن را برای س

 کنیم:

 تعریف لغوی:  

حج، لیس له وقت معین ولا معنی لغوی )عمره( را از معجم الوسیط می آوریم: " )العمرة(: نسک کال  

 235وقوف بعرفة."

                                                      
 ۸2صفحه:  ،7جلد:  ،تالیف: امام نووی رحمه الله ،المجموع - 233
 1۸۸صفحه:  ،جلد: سوم ،تالیف: ابن قدامه ،شرح الکبیر - 234
 .627صفحه:  ،معجم الوسیط - 235
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قوف در باشد که وقت معین ندارد و در آن و ترجمه: عمره مانند حج )بوده و( به معنی عبادت می  

 عرفات نیز نیست.

 تعریف اصطلاحی:   

کنیم که ابن عثیمین رحمه الله آن را در کتاب خود )الشرح الممتع علی  در این جا تعریف را ذکر می  

المستقنع( آورده است: "و في الشرع التعبد لله بالطواف بالبیت، و بالصفا و المروة و الحلق أو  زاد

 236التقصیر."

 ت الله،ترجمه: عمره در اصطلاح شرع عبارت است از عبادت و بندگی الله تعالی با طواف کردن بی  

 سعی بین صفا و مروه و با تراشیدن و یا هم کم کردن موهای سر.

 ام دادن عمره:حکم انج 

 وسان مکلف اختلاف است که آیا عمره همچو حج بر انرحمهم الله در باره حکم عمره بین فقهاء کرام   

 دارای شرائط فرض است یا خیر؟ و در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد: 

 :شدبا مالکی ها رحمهم الله بوده و بنابر این نظر، عمره سنت می و این دیدگاه احناف اول:  

 دیدگاه احناف:   

 237نظر این مذهب را از )رد المحتار( می آوریم: "و العمرة في العمر مرة سنة مؤکدة"  

 ؤکد میمترجمه: و در طول عمر یک مرتبه اداء کردن عمره )بر کسی که توانایی آن را دارد( سنت   

 باشد. 

 دیدگاه مالکی ها:   

 23۸می آوریم: "و هي سنة مؤکدة مرة في العمر"نظر این مذهب را از کتاب )قوانین الفقهیة(   

 باشد.  ترجمه: و این )عمره( یک بار در طول عمر سنت مؤکد می  

 مشهور ترین دلایل این فقهاء:  

لا، و إن »و عن جابر رضی الله عنه أن رجلا قال: یا رسول الله! العمرة أهي واجبة؟ قال:  دلیل اول:  

 239«تعتمر خیر لک.

ت جابر رضی الله عنه روایت است که مردی گفت: ای رسول خدا! آیا اداء کردن ترجمه: از حضر  

عمره نمایی برایت بهتر  اگر نه خیر! و»عمره واجب است؟ رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود: 

 «است.
                                                      

 6صفحه:  ،7جلد:  ،ینتالیف: ابن عثیم ،الشرح الممتع علی زاد المستقنع - 236
 475صفحه:  ،3جلد:  ،تالیف: ابن عابدین رحمه الله ،ردالمحتار علی الدر المختار - 237
 95صفحه:  ،تالیف: ابن جُزیّ  ،قوانین الفقهیة - 23۸

د بن أحمد بن جُزي الكلبي الغرناطي ابن جزی:  دهیهـ چشم از جهان پوش741آمده و در سال  نایهـ در غرناطه به د693که در سال  أبو القاسم محمه
 است.

 قریب الوصولتالكیة، عبارت اند از: القوانین الفقهیة في تلخیص مذهب الم فاتشیباشد و تال یم یجزي رحمه الله از جمله بزرگان مذهب مالک ابن
 فيالبارع  وة غیر نافع اء الستأصول القرسنیة، إلى علم الأصول، الفوائد العامة في لحن العامة، التسهیل لعلوم التنزیل، الأنوار السنیة في الألفاظ ال

 قراءة نافع.
 .أبا القاسم بن الشاط القاضي ابن برطال و، أبا المجد بن أبي الأحوط، ابن رشید، ابن الزبیراستادنش: 

 306: صفحه ،1: جلدمخلوف،  : محمد بن محمدسندهینو ،شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة :شده از کتاب گرفته
امام ذهبي رحمه الله این را در کتاب )میزان الاعتدال في نقد الرجال( غریبٌ عجیبٌ حکم کرده است ، 303صفحه:  ،جلد: سوم ،بدائع الصنائع - 239

 ولی امام ابن کثیر رحمه الله در کتاب )إرشاد الفقیه إلى معرفة أدلة التنبیه( گفته است: اسناده علی شرط مسلم.
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ِ عَلىَ النهاسِ حِجُّ الْبیَْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إلِیَْهِ سَبِیلاً } دلیل دوم:     240{وَلِِلَّ

 بد(.ن راه یاآو براى خدا حج آن خانه بر عهده مردم است ]البته بر[ كسى كه بتواند به سوى »رجمه: ت  

 «و دیده میشود که در این آیت صرف حج ذکر شده و از عمره یادی نگردیده است. 

م نجاتوایی ا و بنابر این نظر، عمره بر کسانی که استاین دیدگاه شوافع و حنابله رحمهم الله  دوم:  

 باشد: دادن آن را دارد، واجب می

 دیدگاه شوافع:   

گیریم: ")و کذا العمرة( فرض )في الأظهر( لقوله  نظر این مذهب را از کتاب )مغني المحتاج( می  

 ِ واْ الْحَجه وَالْعمُْرَةَ لِِلَّ  242"241تعالی: وَأتَمُِّ

آن این  باشد( و دلیل ح میترجمه: )و همچنان اداء کردن عمره( فرض است ) و این حکم بسیار واض  

ِ.}گفته الله متعال است:  واْ الْحَجه وَالْعمُْرَةَ لِِلَّ  {وَأتَمُِّ

 دیدگاه حنابله:   

 243نظر این مذهب را از کتاب )المغني( می آوریم: "و تجب العمرة علی من یجب علیه الحج."  

 ده باشد.که حج بر وی واجب گردی گردد ترجمه: و عمره بر هر آن کسی واجب می  

 به این ترتیب می باشد: رحمهم الله مشهورترین دلائل این فقهاء 

واْ } دلیل اول:   ِ وَأتَمُِّ ترجمه: )و براى خدا حج و عمره را به پایان رسانید( و امر   244{ الْحَجه وَالْعمُْرَةَ لِِلَّ

 برای وجوب می باشد.

النبي صلی الله علیه وسلم فقال: أوصیني،  عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: جاء رجل الی دلیل دوم:  

 245«تقیم الصلاة و تؤتی الزکاة و تحج و تعتمر.»قال: 

علیه  ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که فرمود: شخصی نزد رسول الله صلی الله  

را  زکات کن،نماز را برپا »بکن، رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت:  وسلم آمد و گفت: مرا نصیحت

 باشد. و این جا نیز امر شده است و امر برای وجوب می« بپرداز، حج و عمره بکن

ر دو نظ و دلایل ایشان، چه خوب است که بین هر رحمهم الله بعد از واضح شدن دیدگاه فقهاء کرام 

 جمع صورت بگیرد و به این ترتیب انسان مکلف، مکلفیت خود را متوجه شود:

ه گردیده انه مکه مکرموره بر هر آن کسی واجب است که جهت اداء فریضه حج راداء کردن عم -1

 باشد.

ر به خاط و اداء کردن عمره بر هر آن کسی سنت است که استطاعت حج را داشته باشد ولی تا حال -2

یت بیدار دهایش  آن نرفته باشد و شوق زیات خانه کعبه در دلش مواج بوده و یکی از آرمان کردن اداء

  باشد.الله

                                                      
 . 97یت:آ ،سوره آل عمران - 240
 )ترجمه: و براى خدا حج و عمره را به پایان رسانید( 196آیت:  ،سوره بقره - 241
 206صفحه:  ،3جلد:  ،تالیف: خطیب شربینی ،مغني المحتاج - 242
 .13صفحه:  ،5جلد:  ،تالیف: ابن قدامه رحمه الله ،المغني - 243
  ،196آیت  ،سوره بقره - 244
، ابن الملقن در )تحفة المحتاج( حدیث را آورده است که برعلاوه الفاظ این حدیث، 14صحفه:  ،جلد پنجم، تالیف: ابن قدامه رحمه الله ،المغني - 245

ِ احکام دیگری را نیز در بر دارد و متن آن به این گونه است: )عن عبدالله بن عمر رضی الله عنهما قال: جاءَ رجلٌ إلى رس ُ  صلهى ولِ اللَّه  علیهِ اللَّه
كاةَ وتصَومُ رمَضوسلهمَ فقالَ أ َ لا تشُرِكُ بِهِ شیئاً وتقُیمُ الصهلاةَ وتؤُتي الزه ر آن حدیث چنین حکم برُ وتسَمعُ وتطُیعُ( و جُّ وتعَتمَِ انَ وتحوصِني فقالَ تعبُدُ اللَّه

 کرده است: )صحیح أو حسن(.
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ر لی بنابوفایده جمع بین دو دیدگاه این خواهد بود که هر آن کسی که حج بر وی فرض گردیده باشد   

ی بر هر عذری که نزدش باشد، از اداء آن فریضه بزرگ غافل شده و بمیرد، در این صورت بر و

نیم، را فرض بداباشد و اگر عمره و حج هردو  گردد که همانا ترک فریضه حج می یک گناه لازم می

 باشد )اداء نکردن حج و عمره(. در این صورت دو گناه بر دوش متوفی می

اع خود و دیگر این که کشور های اسلامی با همکاری عربستان سعودی این قدر زمینه را برای اتب  

بعد  میا ه وآماده ساخته اند که برای اداء فریضه حج عازم آن کشور گردیده و قبل از اداء فریضه حج 

 از آن، فرصت اداء کردن عمره را نیز داشته باشند. 

 یم: گوی گردیم و در باره عمره سالمندان چنین می همه واضاحت که داده شد، برمی این بعد از  

 رض نمیعده از فقهاء که حج را بر سالمندان ضعیف ف عمره برای سالمندان همانند حج بوده و آن  

ف لازم ن ضعیضیت آن رفته اند و آن عده از فقهاء که حج را بر سالمندادانند، در عمره نیز بر عدم فر

 ته اند. ور گفدانسته و گفته اند که باید به نیابت خویش، فردی را به حج بفرستد، در اینجا نیز همانط

 ب: سالمندان که از ادای عبادات عاجز هستند:  

 رو میبا مشکل روب آنکه در حین انجام فت در بحث بالا در باره عبادات سالمندان صحبت صورت گ  

ده ز گردیدهیم که از انجام آن عاج باشند، و در بحث حاضر عبادات سالمندان را تحت بررسی قرار می

 باشند.

 گفتار اول: وضوء سالمندان که از انجام دادن آن عاجز هستند:  

 ست واضعف جسمی و عقلی  برند که یکی از آن ها حالات سالمندان در احوال گوناگونی به سر می  

 شود که آن ها از استفاده آب و وضو کردن توسط آن، عاجز شوند. این دو ضعف سبب می

زمانی که فردی به این مرحله از عمرش برسد که جسما ضعیف گردیده و عقلا تفکر را از دست   

ن فرد به نقطه از عمر بدهد، نیک را از بد فرق نتواند و از احوال اطراف خود بی خبر باشد، حقا که ای

اللهم إنيّ أعَُوذُ بکَِ مِن »خود رسیده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم از آن پنا خواسته است: 

 246«.الکَسَلِ وَ الهَرَمِ وَ سُوءِ الکِبرَِ 

ه ه تو پناپروردگارا! از سستی، سالمندی زیاد و بزرگی که در آن حالم به بدی بگراید، ب»ترجمه:   

 «.میبرم

چنین  انوادهخچنین مرحله را تجربه کند، بر او چیزی از عبادت باقی نمی ماند؛ و بر  زمانی که انسان 

 یسالمندی لازم است که در نظافت او مراقبت جدی مصرف کنند و اگر خود شان رسیدگی کرده نم

ست را در توانند، باید کسی دیگری را موظف نمایند تا به سر و صورت آن ها برسد و نظافت شان

 د.کند، و البته شرط است که فرد موظف شده امین باشد و از توجه به عورت آن ها خودداری کن

برد، حیثیت  و باید تصریح کرد، شخصی که در چنین حالتی در خدمت همچو اشخاص به سر می  

این  کند که علماء چنین کاری را از روی ضرورت جواز داده اند و در طبیب معالج را از خود می

 کنیم: مورد اقوال چند فردی از آن ها را ذکر می

                                                      
 434صفحه:  ،هارمجلد: چ ،ترجمه: خالد ایوبی نیا ،تالیف: امام مسلم ،ترجمه فارسی صحیح مسلم - 246
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کُننّا مَعَ النبّيِّ صلی الله علیه وسلم نسَقِي وَ ندَُاوِيَ »امام عینی رحمه الله در شرح این حدیث شریف  -1

، أی: أصحاب رسول الله صلی الله علیه «نسقي»چنین مینگارد: " قوله:  247«الجَرحَی، و نرُدُّ القتَلَی

، فیه مباشرة المرأة غیر ذي محرم منها في المداواة و ما شاکلها من «و نداوي الجرحی»له: م. قووسل

ألطاف المرضی، و نقل الموتی. فإن قلت: کیف ساغ ذلک؟ قلت: جاز ذلک للمتجالات منهن، لأن موضع 

 24۸الجرح لا یلتذ بمسه، بل تقشعر منه الجلود و تهابه الأنفس و لمسه عذاب للامس و الملموس."

اد دیم، و مرنوشانی این است که یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم را آب می« نسقي»ترجمه: مراد از   

 کردیم و در همچو ظروف حساس این است که زخمیان را معالجه می« و نداوي الجرحی»از کلمه 

بیه شها و  و آنشدیم، بدون این که محرم شرعی داشته باشند،  جنگی، ما مردها با زنان بیگانه خلط می

ا همرده  وکردیم، و این همه تلاش ها به خاطری دلسوزی به وضعیت بیماران بوده  آن ها را مداوا می

جواز  کارها دانیم که این کجا می بپرسی که از دادیم؛ حال اگر را از یک جا به جایی دیگری انتفال می

امیل از ف بودند )و د بود که مهاجر می: این همه کار برای آن زنان مجاهمیگویم دارد؟ در پاسخ باید

ارد، داشت( و مسئله دیگر این که در حالت زخمی بودن )امکان( تلذذ وجود ند شان کسی وجود نمی

و  داشته باشد برد و نفس های بشری از آن بیم می بلکه فطرت سلیم انسانی از آن حالت رنج می

 گردد.  نج محسوب میهمچنان برای لمس کننده و لمس شونده نوع از عذاب و ر

کند و در آن به تفصیل جواز این کار را بیان  صاحب )کتاب الورع( باب را به این عنوان ذکر می -2

 249: "المرأة المریضة یعالجها الرجل والخادم ینظر الى شعر مولاته"نماید می

قای اوی خانم به م تواند که تواند زن بیمار را معالجه نماید، و خادم می ترجمه: و مرد )بیگانه( می  

 خود بنگرد.

نویسد: "من یلي خدمة مریضٍ و مریضةٍ في استنجاء و وضوءٍ و  و کتاب المبدع در رابطه چنین می -3

 250غیرها کطبیبٍ نص علیه."

دهد بها استنجاء و وضوء  ترجمه: هر آن کسی که در خدمت مرد و زن مریض قرار بگیرد و به آن  

کر نص ذ گیرد که در ای شان انجام بدهد، حثیت آن طبیب را به خود میو یاهم شبیه این اعمال را بر

 گردیده است. 

در )التمهید( به این موضوع چنین اشاره شده است: "و قد رخصوا أن یداوي الرجال عند الاضطرار  -۴

 251النساء علی سبیل السترة و الاحتیاط"

                                                      
همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم بودیم و مردم را آب می دادیم و زخمی ها را درمان می کردیم و کشتگان را )به مدینه( می  ،)ترجمه: ما زنان - 247

 .2۸۸2شماره حدیث:  ،آوردیم.( به روایت صحیح بخاری
 237صحفه:  ،14جلد:  ،در الدین أبی محمد محمود بن احمد العییني رحمه اللهتألیف: الإمام العلامه ب ،عمدة القاري شرح صحیح البخاري - 24۸
 123صفحه:  ،تالیف: امام ابوبکر احمد بن محمد بن حجاج المروذی ،کتاب الورع  - 249

وارزم درش از خپو که مادرش از مردوذ  دهیابوبکر المروذي عالم ورز بن عبدالعزیز احمد بن محمد بن الحجاجامام ابوبکر مروذی رحمه الله: 
زیادی را   مسائلو از وی رحمه الله قرار داشت یدر خدمت و شهیباشد و هم یامام احمد بن حنبل رحمه الله م کینزد ارانیو از جمله  بوده است

 زمانی که امام رحمه الله وفات کرد، وی را غسل هم داد. و نیز راویت کرده است
 بغداد وفات کرده است.  هـ در 275در سال رحمه الله  یمروذ امام

 56 ، صفحه:اول ، جلدقاضی ابوالحسین محمد بن ابو یعلی، نوشته طبقات الحنابلةشده از کتاب  برگرفته
 9صفحه:  ،7جلد:  ،رحمه الله ابن مفلحتالیف:  ،المبدع شرح المقنع - 250

 هـ وفات کرده است.۸۸4مده و در سال آ ایهـ به دن۸16بن محمد که در سال  میاسحاق ابراه یاب نیبرهان الد :ابن مفلح
 شده از کتاب المبدع شرح المقنع. برگفته

صفحه:  ،5جلد:  ،تالیف: الامام الحافظ ابي عمر یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر الاندلسي ،التمهید لما في الموطاء من المعاني و الاسانید - 251
2۸0 



 

73 

 

 یاط.ت و احتاده اند و آن هم به خاطری عفترجمه: و تداوی زنان توسط مردان بیگانه را جواز قرار د  

درد  نو اگر سالمندی عقلا سالم باشد ولی از ضعف جسمی رنج ببرد و امراض گوناگونی همچو 

رک تء را مفاصل، شکر، فشار بلند ... بر او مستولی گردد، در چنین حالتی، وضوء بکند و یا هم وضو

 ر تفصیلی در بحث های قبلی و تحت عنوانکرده و عوض آن تیمم نماید؟ پاسخ این پرسش به طو

 رت به( گذشته است و در صورت ضرووضوء سالمندان که در انجام آن با سختی مواجه می شوند)

 آن جا مراجعه کنید.

 گفتار دوم: نماز سالمندان که از اداء کردن آن عاجز هستند:  

وبرو داء کردن آن با مشکل رقبلا در باره نماز آن عده از سالمندان بحث صورت گرفت که در ا  

 !.عاجز هستند واهیم کرد اصلاء از اداء کردن آنبودند، در این جا از نماز سالمندان صحبت خ

اگر سالمندی فکرش به جا باشد و هوشیاری وی معلوم گردد، ولی در عین وقت به سرحدی از ضعف 

باشد، این حالتی است که از نظر  را هم نداشته سر جنباندن ایی رسیده باشد که حتی استطاعتو ناتوان

 252باشد فقها حنفی رحمهم الله بر چنان سالمندی نماز نمی

در چنین حالتی نیز ، که امام زفر و امام حسن بن زیاد نیز در جمله آن می باشندولی جمهور فقهاء   

 253.شاره شودبرای انجام دادن رکوع و سجده ا وهاگویند که باید توسط آبر نماز را ساقط ندانسته و می

ذرد، حالا پرسش این جا است، اگر سالمندی در همین حالت ضعف باشد و چند وقت نماز بر وی بگ  

مبدل  شود؟ و یاهم خداوند لطف کند و عجزش به قوت بعدا بمیرد نماز های قضاء شده وی چیطور می

 یا خیر؟و گردد، آیا نمازهای قضاء شده خود را به جا بیاورد 

 یزی نیست،ی مرد، بر وی چلمند در هیمن حالت عجز و ناتوانگویند: اگر سا رابطه میاحناف در این   

ر این نکرده است، و اگ فرصت پیدابه خاطری که برای به جاء آوردن قضاء نماز های فوت شده خود 

ه کاست حالت عجز یک شبانه روز طول کشید و بعدش استطاعت نماز خواند را یافت، بر وی لازم 

دارد؛ پنج وقت را بیاورد، و اگر عجز از یک شبانه روز وقت بیشتر گرفت، قضاء وجود نقضاء این 

 گیریم:   دیدگاه احناف رحمهم الله را از امام کاسانی رحمه الله می

"إذا سقطت عنه الصلاة بحکم العجز فإن مات من ذلک المرض لقی الله تعالی  ولا شئ علیه ... و علی   

اً و لیلة أو أقل ثم أفاق قضی ما فاته، و إن کان أکثر من یوم و لیلة لا قضاء علیه هذا إذا أغمي علیه یوم

 254عندنا استحساناً"

ه الله بترجمه: زمانی که به سبب عجز نماز از دوش وی ساقط گردید و در همین مرض فوت نموده و   

متر از و یاهم ک روزو  کسی به اندازه یک شببر متعال مُلاقی گردید، بر وی چیزی نیست... و اگر 

ه وت شدآن بیهوشی طاری گردیده باشد و بعد به هوش بیاید، بر وی لازم است که قضایی نماز های ف

ی ورا بیاورد، و اگر این بیهوشی اضافه از یک شب و روز طول کشید، در نزد ما استحسانا بر 

 قضایی نماز ها نمی باشد.

                                                      
سالمندی که پهلو زده و خود را دراز کشیده است و یا هم در حالت پشت بر زمین است ولی توانایی  برای تفصیل بیشتر به عنوان )نماز خواندن - 252

 مراجعه صورت بگیرد. 53اشاره سر را نیز ندارد( در صفحه: 
 برای خواندن تفصیل به مرجع بالا بروید. - 253
 .50۸صفحه:  ،جلد: اولتالیف: امام کاسانی رحمه الله،  ،بدائع و الصنائع - 254
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وتاه کوشی اصلا قضایی وجود ندارد، برابر است که و جمهور به این نظر هستند که در صورت بیه  

 مدت باشد و یا هم طول بکشد:

"و لا یقضي المغمی علیه شیئا من الصلوات لأنه ذاهب العقل، و : در کتاب )الکافی( چنین آمده است  

 255من ذهب عقله فلیس مخاطب."

ه یاورد به خاطری کترجمه: و کسی که بیهوشی بر وی طاری شده باشد، هیچ نمازی را قضاء ن  

 گیرد.ی عقلش زایل گریده بود و هر کی عقلش زائل گردد مخاطب )شرع الهی( قرار نم

و کتاب )مغني المحتاج( مسئله را چنین بیان داشته است: "و لا قضاء علی شخص )ذي حیض( ...   

 256)أو( ذي )جنون أو إغماء( إذا أفاق... و سواء قل زمن ذلک أو طال"

ه کء نماز بر هر آن زن نیست که در حیض باشد... و همچنان بر دیوانه و کسی ترجمه: و قضا  

زم بیهوشی بر وی طاری گشته باشد و زمانی که عقل شان بر سر شان بیاید، قضایی بر ایشان لا

  نیست، و برابر است که این دیوانگی و بیهوشی زمان کم را بگیرد و یاهم به طول بانجامد.

ه دست طوری هستند که به سبب زیادت عمر، استطاعت از دست رفته خویش را ب و معمولا سالمندان  

تفاق ، به اکند؛ و زمانی که بمیرند نمی آورند و حالت از هم رفتگی شان تا زمان مرگ ادامه پیدا می

 گناه بر ایشان نیست. رحمهم الله فقهاء

ست دفته خویش را دوباره به و فرضاء اگر لطف الهی شامل حال شان گردد عقل و هوش از دست ر  

ه ود، بشبیاورند و توان نماز خواندن را دریابند، در چنین حالتی خوب است که به قول جمهور عمل 

 فرماید:    خاطر که رسول الله صلی الله علیه وسلم می

ِ بن أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنه النبيه صلهى اللهُ علیه وسلهم قال:    القلَمُ عن ثلاثةٍ: عن  رُفِع»عن عليّ

بي حتهى یحتلِمَ، وعن المجنونِ حتهى یعَقِلَ.  257«النهائمِ حتهى یستیقظَ، وعن الصه

د: فرمودن ترجمه: از علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت است که نبی کریم صلی الله علیه وسلم  

،  و  از  که  بیدار گردد ست  تا  ایناب  ا:  از کسی  که  در  خواز سه دسته  رفع  تکلیف  شده  است»

 «که  عقل  خود  را  باز یابد.گردد،  و از  دیوانه  تا  وقتی  که  بالغ بچه  و  نوجوان  تا  وقتی

 اللهه رسول و دیگر این که آخر و پایان سختگیری و تشدد، سستی و تنبلی و فرار از دین است، چنانک  

 فرماید:  صلی الله علیه وسلم می

ینُ إلاه »صلى الله علیه وسلم: -عن أبي هریرة رضي الله عنه قال: قال النبي   ینَ یسُْر، ولنْ یشاده الدِّ إنِه الدِّ

 25۸«غَلَبه.

لم ترجمه: از حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: آن حضرت صلی الله علیه وس  

 «ود.شگیرد، سرانجام خسته و درمانده می دین آسان است؛ و هرکس آن را بر خود سخت ب»فرمودند: 

طلبد که باید بر چنان شخصی چیزی از قضایی نباشد؛ و اگر کسی در باره  و عقل نیز همین را می  

از انسان  را دین اسلام بپرسد و برایش گفته شود که این دین است که در حالت بیهوشی نیز عبادات

                                                      
 .237صفحه:  ،تالیف: ابن عبدالبر ،الکافی - 255
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اء دااز این که به هوش آید، باید تمام نماز های خود را د و اگر کسی بیهوش شود، بعد انگرد ساقط نمی

 ، چیقدر تعجب خواهد کرد!کند

 گفتار سوم: روزه سالمندان که از گرفتن آن عاجز هستند:  

ن آن اگر سالمندان به این حدی از ضعف برسند که از گرفتن روزه عاجز شوند و یا هم با گرفت  

د ظر دارنود، در این صورت فقهاء کرام رحمهم الله اتفاق نبر شانبیشتر شود و بیم هلاکت  شانضعف 

ن می که بر چنان سالمندان روزه نبوده و به خاطر جلوگیری از ضرر که متوجه آن ها و صحت ایشا

 باشد، واجب است که افطار کنند:

 259نگارد: "و أما الشیخ الکبیر الذي لا یطیق الصوم فانه یفطر" امام سرخسی رحمه الله می   

 ترجمه: و اما پیر کهن سال که توانایی روزه را ندارد، افطار نماید.  

 260در کتاب )التاج و الإکلیل( چنین آمده است: "وَإنِْ بلَغََ بِهِ الْكِبرََ إلىَ الْعجَْزِ جُمُلةَ أفَْطَرَ"  

د ترجمه: اگر شخصی کهن سال به آخرین مرحله ناتوانی برسد در این صورت روزه خود را بای  

 فطار نماید.ا

امام نووی رحمه الله در )المجموع( به مسئله چنین پرداخته است: " الشیخ الکبیر الذي یجهده الصوم   

  261أي یلحقه به مشقة شدیدة، و المریض الذی لا یرجی برؤه لا صوم علیهما بلا خلاف."

 ه امیدک هم مریض اشود و ی ترجمه: پیر کهن سالی که به سبب گرفتن روزه با مشقت شدید مواجه می 

تفاق صحتمندی وی نمیرود، در این صورت بر هردوی آن ها روزه نمی باشد و فقهاء در این باره ا

 نظر دارند.

لإنصاف( به مسئله چنین اشاره کرده است: "و من عجز عن الصوم لکِبرٍَ أو مرضٍ لا یرجی اکتاب )  

 262برُؤُهُ، أفطر."

ه ماه مبارک رمضان به سبب زیادت عمر و یا هم مرض کترجمه: و هر کسی که از گرفتن روزه   

 امید صحت یابی از آن نباشد، عاجز گردد، پس افطار نماید. 

 فقهاء کرام رحمهم الله در گفته ها و مواقف فوق، بر این ادله استناد کرده اند:  

 263{لاَ یكَُلِّفُ اّللَُّ نَفْسًا إلِاه وُسْعهََا} -

 «كند.اش تكلیف نمىجز به قدر توانایىخداوند هیچ كس را »ترجمه:   

ینِ مِنْ حَرَجٍ } -  264{وَمَا جَعلََ عَلَیْكُمْ فيِ الدِّ

 «و در دین بر شما سختى قرار نداده است.»ترجمه:   

 265{یرُِیدُ اّللَُّ بكُِمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بكُِمُ الْعسُْرَ } -

 «خواهد.رى نمىخواهد و براى شما دشواخدا براى شما آسانى مى»ترجمه:   

                                                      
 100صفحه:  ،جلد: سوم ،تالیف: امام سرخسی رحمه الله ،المبسوط - 259
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ای دین بر زمانی که پروردگار عالمیان بندگان خود را بیشتر از توان شان مکلف نساخته است، و در  

شد، پس با میبر بندگان خود سختی و دشواری مکان وجود ندارد و همچنان الله متعال خواهان آسانی 

 بگیرند.سالمندان که توان ندارند باید از روزه و سختی آن مورد عفو قرار 

 زم میاگر سالمندان بنابر عجز و عدم توانایی خویش، روزه را افطار کنند، بر عهده شان چه لا  

 گردد؟ قضایی روزه یا پرداختن فدیه؟

صل فو اگر سالمندی که روزه ماه مبارک رمضان را افطار کرده است، ضعف و ناتوانایی وی به   

ن باشد، در چنیهمراه وزه در تمام فصول باوی خاص گره نخورده باشد و عجز و عدم قدرت بر ر

احناف، )مهور حالتی قضاء بالایش نبوده و باید در بدل ایام افطار شده، فدیه بپردازد و این دیدگاه ج

 :استشوافع و حنابله( 

کمال بن همام رحمه الله در فتح القدیر، در این مورد چنین نص گذاشته است: "و الشیخ الفاني الذي لا   

 266ر علی الصیام یفطر و یطعم لکل یوم مسکیناً کما یطعم في الکفارات."یقد

ه نان ه اندازبترجمه: و شیخ فانی که توانایی روزه را ندارد، افطار کند و در بدل هر روز مسکین را   

 شود.  بدهد که در کفارات داده می

من صحیح وجوب الفدیة متفق امام نووی در )المجموع( این طور نگاشته است: "و هذا الذي ذکرناه   

 267علیه عند أصحابنا"

 ترجمه: و چیزی را که ذکر کردیم )یعنی فدیه هر روز، یک مد از طعام است(، شکل صحیح و  

 درست وجوب فدیه بوده و اصحاب )مذهب( ما بر آن اتفاق کرده اند.

 أو مرضٍ لا یرجی کتاب )الإنصاف( در این باره چنین نوشته است: "و من عجز عن الصوم لکِبرٍَ   

 26۸برُؤُهُ، أفطر، و أطعم عن کل یوم مسکیناً."

ه ترجمه: و هر کسی که از گرفتن روزه ماه مبارک رمضان به سبب زیادت عمر و یا هم مرض ک  

 .بدهد طعامرا  طار نماید و در بدل هر روز مسکینامید صحت یابی از آن نباشد، عاجز گردد، پس اف

  فدیه را واجب ندانسته اند، بلکه آن را مستحب گفته اند:ولی مالکی ها رحمهم الله  

در موطاء امام مالک رحمه الله چنین آمده است: "ولا أری ذلک واجباً، و أحبُّ إلیه أن یفعله إذا کان   

 269قویا علیه، فمن فدی فإنما یطُعِم مکان کلِّ یومٍ مدّاً بمد النبی صلی الله علیه وسلم"

اشد، برا دارا  آن کسی که توانایی آنهر  ،ینم و گرامیتر برایم این استب واجب نمی ترجمه: و فدیه را  

 لی اللهدهد، باید در بدل هر روز یک مد، به مد رسول الله ص انجامش بدهد، و هر کسی که فدیه می

 علیه وسلم بدهد.

 دلایل ذیل را آورده اند:مالکی ها رحمهم الله برای گفته خویش   

"أن المسن مفطر لعذر موجود فیه و هو الشیخوخة و الکبر فلم یلزمه إطعام کالمسافر و  :اولدلیل   

 270المریض"
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و  ترجمه: انسان سالمند به سبب عذر که در وی موجود است، افطار کرده است که همانا پیری  

 گردد. باشد، پس بر وی مانند مسافر و مریض، فدیه لازم نمی بزرگسالی می

یاس قایشان بر مریض و مسافر فدیه وجود ندار، حالت سالمند نیز بر آن دو  که در مذهب چنان  

درست  ، خواهیم دانست که این قیاسگذراندیمگردیده است، ولی زمانی که دلائل جمهور را از نظر 

 نمیباشد.

ه سالمند فدیه نیست که به سبب بزرگسالی از گرفتن روزه عاجز گردیده باشد، ب آن فردبر : دومدلیل   

  271باشد تا از آن چه بر وی است، فدیه بدهد. خاطری خطاب الهی متوجه وی نمی

 باشد: و دلیل جمهور به شرح ذیل می  

 272{وَعَلَى الهذِینَ یطُِیقوُنهَُ فدِْیةٌَ طَعاَمُ مِسْكِینٍ }این آیت سوره بقره:    

 «.دن به بینوایى استاى است كه خوراك دافرساست كفارهبر كسانى كه ]روزه[ طاقت»ترجمه:    

وَ  ،هُوَ الشهیخُ الکَبِیرُ ، "لَیسَت بمَِنسُوخَة گوید: و ابن عبارس رضی الله عنهما در باره آیت فوق می   

  273.فَیطُعِمَانِ مَکَانَ کُله یوَمٍ مِسکِیناً"  ،لا یسَتطِعاَنِ أن یَصُوما ،المَرأةُ الکَبِیرَةُ 

 نگرفت ر مورد مرد کهنسال و زن کهنسال است که توان روزه، بلکه دترجمه: این آیت منسوخ نیست  

 را طعام دهند. ندارند و باید عوض هر روز مسکین

 و در تایید دیدگاه جمهور، آثار صحابه کرام نیز وجود دارد، از جمله این دو اثر:  

 274مداً مداً." "عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: إذا عجز الشیخ الکبیر عن الصیام أطعم عن کل یوم  

ن روزه ترجمه: از ابن عبارس رضی الله عنهما روایت که گفت: هنگامی که بزرگ کهن سال از گرفت  

 عاجز گردید، در بدل هر روز یک یک مد طعام بدهد.

"عن عطاء بن أبی رباح رحمه الله، أنه سمع أباهریرة رضی الله عنه یقول: من أدرکه الکبر فلم   

 275ان فعلیه لکل یوم مد من قمح."یستطیع صیام شهر رمض

 اللهحضرت عطاء بن أبی رباح رحمه الله روایت است که او از حضرت ابوهریره رضی از ترجمه:   

را  گفت: هر آن کسی که بزرگسال گردد و توانایی روزه گرفتن ماه رمضان عنه شینده است که می

 گندم بپردازد.نداشته باشد، پس بالایش لازم است که در بدل هر روز یک مد 

باشیم؛ پس هرگاه فردی از شدت  باشد و ما نیز بر آن می از دور پیداست که دیدگاه جمهور قوی می  

سالمندی نتواند روزه بگیرد، باید در بدل هر روز آن فدیه بپردازد، و اگر از پرداختن آن عاجز آمد، 

  276دیه روزه وی را بپردازند.قبل از مرگش به خانواده خود در باره آن وصیت نماید تا ایشان ف

                                                      
 .525صفحه:  ،تالیف: أبو بكر بن العربي المالكي ،القبس في شرح موطأ مالك بن أنس - 271
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 شاپورین هقیب هیهـ در قر3۸4باشد که در سال  یم ثیاز جمله ائمه حد یقهیابوبکر مشهور به امام ب ،یبن عل نیاحمد بن حس امام بیقهی رحمه الله:
 رحلت کرده است. 45۸آمده است و در  ایبه دن
 به خاطر علم: کوفه، مکه، بغداد،، سفر

 است. یمذهب شافع رویپ یو
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 116الزرکلي، جلد اول، صفحه:  نیرالدیشده از کتاب الأعلام، نوشته خ برگرفته
 .۸319شماره اثر:  ،سنن کبری بیهقی - 275
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 گفتار چهارم: حج سالمندان که از اداء کردن آن عاجز هستند:  

در رابطه به اداء حج، سالمند ناتوان و عاجز با بزرکسالی که توانایی حج را دارد ولی در اداء آن با   

ند عاجز و چه دو نوع سالمند )چه سالم د، یعنی بر هرنشود، از هم هیچ فرقی ندار مشکل مواجه می

سالمند که توان دارد ولی با مشکلات جسمی روبروست( لازم نیست که خود ایشان در مراسم حج 

حاضر گردند و آن فریضه را اداء کنند، ولی عدهء گفته اند که در صورت عجز، فرضیت حج نیز 

ذکور باید به  گردد و سالمندان م گردد و عده دیگر گفته اند که نه! فریضه الهی ساقط نمی ساقط می

ند تا به نیابت از ایشان حج کند و حتی اگر بمیرند و کسی را تبه حج بفرسرا عوض خود کسی دیگری 

 277به نیابت از خویش نفرستاده باشند، بر ورثه ایشان لازم است که از وی حج کنند.

 گفتار پنجم: عمره سالمندان که از اداء کردن آن عاجز هستند:  

 ن عمره دو دیدگاه وجود دارد:در باره اداء کرد   

 اول: عمره سنت مؤکد است

 27۸دوم: عمره فرض است

دانند، بر سالمند ناتوان و عاجز اصلاً مکلفیت  بنا بر دیدگاه آن عده فقهاء که عمره را سنت مؤکد می  

شرعی وجود ندارد و در صورت توانایی مالی و عجز جسمی هیچ گناهی بر ایشان نیست، به خاطر که 

عبارت از هر آن اموری است که شارع انجام آن را به صورت غیر الزامی طلب کرده است، به سنت 

برد، اما تارکِ آن مورد ذم و عقاب قرار نحوی که فاعلِ آن کار، مورد مدح قرار گرفته و ثواب می

 279گیرد.نمی

 لمندان نیز فرض میها عمره بر سا دانند، از نظر آن و آنانی که عمره را مانند حج فریضه الهی می  

رند، پس بر همچو سالمندان لازم است که ب باشد که توانایی مالی دارند ولی از ضعف جسمی رنج می

به نیابت از خویش کسی را به زیارت بیت الله شریف بفرستند تا به عوض ایشان عمره اداء کنند، و اگر 

در بدل پول جهت اداء کردن عمره را بمیرند، بر ورثه آن ها لازم است که بعد از مرگ شان، کسی 

 2۸0روانه بیت الله کنند تا فرض الهی از گردن متوفی ساقط گردد.

 مطلب سوم: احکام متفرق:  

 کنیم:  احکام متفرقه سالمندان بحث میاز چنان که از عنوان پیداست، در این جا   

 :الف: قضاء سالمندان  

ن ه به عوکاست  دو خصم فیصله کنند؟ این پرسش بین توانند در مسند قضاء نشسته و آیا سالمندان می  

 دهیم، ولی قبل از آن خوب است که قضاء را بشناسیم: جا به آن جواب می الهی در این

                                                                                                                                                                           
 دیده شود. ۸9صفحه:  ،جلد: سوم ،باره کتاب المبسوطاین  در - 276
 اخته شده است.در این باره در مباحث قبلی تفصیلی پرد - 277
قبلا و تحت عنوان: )حکم انجام دادن عمره( گذشته است و آوردن آن اینجا  ،دیدگاه فقهاء رحمهم الله در باره سنت بودن و فرض بودن عمره - 27۸

 تکرار بود.
 .43صفحه:  ،جلد: اول ،تالیف: امام ابن حزم اندلسی رحمه الله ،الإحکام في اصول الأحکام - 279
خش نیز قبلا تحت عنوان )عمره سالمندان که آن را به سختی انجام میدهند( گدشته است و در آن جا به این موضوع نیز پداخته شده تفصیل این ب - 2۸0

 .میباشددگاه کدام دسته از فقهاء راحج دیکه است 
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 تعریف لغوی قضاء:  

فرهنگ معین واژه قضاء را به این گونه معنی کرده است: "بجا آوردن، ادا کردن ... دادرسی کردن و  

 2۸1قضاوت."

 حی قضاء:تعریف اصطلا  

 تعریف اول:   

گیریم: "و القضاء هو الحکم بین الناس بالحق و الحکم بما  میرحمه الله این تعریف را از امام کاسانی   

 2۸2أنزل الله عز و جل."

نازل  در بین مردم مطابق حق و آن چه الله جل جلاله نترجمه: قضاء عبارت است از فیصله نمود  

 کرده است.

 تعریف دوم:   

ً الخصومة بین خصمین فأکثر بحکم الله ای   ن تعریف را خطیب شربینی نوشته است: "و شرعا

 2۸3تعالی."

یا و و ترجمه: و قضاء در اصطلاح شرعی عبارت است از فیصله کردن مطابق حکم الله متعال بین د  

 هم چند تن از متخاصمین.

 تعریف سوم:   

 2۸4به في الشرع: الإلزام" دوي نگاشته است: "و المرااین تعریف است که آن را علي بن سلیمان المردا  

 ترجمه: و در شریعت هدف از قضاء لازم گردانیدن و واجب ساختن می باشد.  

از به د که نیدانند که مطابق حکم الهی باشد، ولی این را نگفته ان دو تعریف اول، قضاء را فیصله می 

ه صرف به یک بخش مختصر تعریف اشاره شد این کار چه است؟ و تعریف سوم بسیار کوتاه بوده و

 توانند. باشد و جهت های متخاصم مخالفت آن را کرده نمی است که همانا الزامیت می

 قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان قضاء را به این گونه تعریف کرده است: 

 2۸5شود.""حکمی است که توسط قاضی به الفاظ و کلمات مخصوص به صورت قطع وجزم صادر می 

ف ، تعریدانیم چه از قضاء و حکمت های آن می اگر بخواهیم که با استفاده از تعاریف ذکر شده و آن

 جدید بسازیم، شاید که این گونه باشد:

به خاطر  ، بین جهت های متخاصم،یقضاء عبارت است از حکم کردن مطابق احکام شریعت اسلام  

 ی افرادم برااعی و برچیدن ظلم و آوردن زندگی آرابه دست آوردن رضاء الهی، تامین عدالت اجتم

 جامعه.

 شرائط قاضی:   

 قبل از دانستن شرائط قاضی، خوب است که تعریف از آن داشته باشیم:  

                                                      
 .146صفحه:  ،جلد: دوم ،تالیف: کتور معین ،فرهنگ معین - 2۸1
 .۸3صفحه:  ،9جلد:  ،تالیف: امام کاسانی ،بدائع الصنائع - 2۸2
 .257صفحه:  ،جلد: ششم ،تالیف: خطیب شربینی ،مغنی محتاج - 2۸3
 154صفحه:  ،11جلد:  ،تالیف: علی بن سلیمان المرداوي رحمه الله ،الإنصاف - 2۸4
 ماده چهارم اصول محاکمات مدنی. - 2۸5
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 2۸6کند."گوید: "شخصی است که حکم می قانون اصول محکمات مدنی افغانستان در باره قاضی می  

 ؟یندوت نماو در بین مردم قضا ؟ند متولی منصب قضاء شوندبرای دانستن این که آیا سالمندان میتوان 

 باشند. برای قضات لازمی می ها باید نخست شرائط را بدانیم که وجود آن

امام کاسانی رحمه الله مواصفات قاضی را چنین برشمرده است: "و أما بیان من یصلح للقضاء فنقول:   

ا: البلوغ، و منها: الإسلام، و منها: الحریه، و منها: الصلاحیة للقضاء لها شرائط، منها: العقل، و منه

 2۸7البصر، و منها: النطق، و منها السلامة عن حد القذف."

قضاء  گوییم: منصب باشد؟ چنین می قضاء مناسب میمسند ترجمه: و در باره این که چه کسی برای   

نگ ، صحبت کردن ) و گاز خود شرائط دارد که عقل، بلوغ، اسلام، آزادی، بینایی )کور نبودن(

 ها است.   نبودن( و پاک بودن از حد قذف از جمله آن

کند: "أن یکون ذکراً... و أن یکون  اشاره می چنین قرافی در رابطه به شرائط لازمه قاضی این  

 2۸۸حراً... و عاقلا...مسلماً...عدلاً... و من أهل الإجتهاد و النظر..."

شد... مان بااست که مرد باشد... آزاد باشد... عاقل باشد... مسل ترجمه: و از جمله شرائط قاضی این 

 عادل باشد... و از اهل اجتهاد و نظر باشد.

و له ثمانیة شروط کند: " امام نووی رحمه الله ویژگی های ضروری قضات را به این گونه معرفی می  

لبصر، و الخامس: التکلیف ، السادس: أحدها: الحریة، والثاني: الذکورة، و الثالث: الاجتهاد، و الرابع: ا

العدالة، السابع: ان یکون ناطقا سمیعا، الثامن: الکفایة، فلا یصح قضاء مغفل اختل رأیه و نظره بکبر و 

 2۸9مرض و نحوهما. "

م: ترجمه: و برای قاضی هشت شرط می باشد: اول: حریت، دوم: مرد بودن، سوم: اجتهاد، چهار  

ودن و شنوا ب و، ششم: عدالت، هفتم: گویا بودن )عاقل و بالغ بودن(م: تکلیف پنجبینایی )و کور نبودن( 

 وت، پس در این صورت قضاوت انسان قابل پذیرش نیست که بی پروا بوده و در نظر یهشتم: کفا

 د. دیدگاه وی به سبب بزرگسالی،  مرض و یا هم به کدام علت دیگری اختلال به میان آمده باش

ع( به مواصفات قاضی این گونه اشاره شده است: "و لا یولی قاض، حتی یکون بالغاً، و در کتاب)المقن  

 290مسلماً، حراً، عاقلاً، علماً، فقیهاً، ورعاً، عادلاً"

ا بلم، فقیه، بالغ، مسلمان، آزاد، عاقل، عا کهمگر به کسی شود مگر  ترجمه: و مسند قضاء سپرده نمی  

 تقوی و عادل باشد.

ید از صفت بر این اتفاق دارند که قاضی بااهل سنت رحمهم الله ه فقهاء چهار مذهب شود ک دیده می  

را  ادش، صاحب حقعقل بهرمند باشد، تا نیک را از بد فرق کند و با استفاده از این قوت خدا د

یاهم  ود وشل یرا به حق دار بسپارد، و هر آن زمانی که این صفت )عاقل بودن( زا آن شناسایی نماید و

شود، پس لازم است که در صورت متضرر  تضرر گردد، به سبب آن نهاد قضایی نیز متضرر میم

 قضاء دور کرده شود. بشدن این صفت، قاضی از منص

                                                      
 ماده سوم اصول محاکمات مدنی - 2۸6
 .۸5صحفه:  ،9: جلد ،تالیف: امام کاسانی ،بدائع الصنائع - 2۸7
 .16صفحه:  ،10جلد:  ،تالیف: قرافی ،الذخیرة - 2۸۸
 . 95و  94صفحه:  ،11جلد:  ،تالیف: امام نووی رحمه الله ،روضة الطالبین - 2۸9
 .12۸۸صفحه:  ،جلد: جهارم ،تالیف: الامام الحافظ أبي عليٍّ الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البنها ،کتاب المقنع فی شرح مختصر الخرقي - 290
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عف از بحث های نخست فهمیده شد که سالمندی مراحل مختلف دارد که از سپیدی ریش و احساس ض  

د ا از بد که انسان زار و ضعیف شده و نیک ررس خره حرف به جایی میدر اندام ها شروع شده و بالآ

 نمیداند.

وند، شپس قضات سالمند با مجرد داخل شدن در این مرحله زندگی از منصب قضاء بیرون کرده نمی   

شروع  ه اینکو شاید از این آغاز تا پایان دادن به منصب قضاء سالها راه باقی مانده باشد و چه بسا 

ه اضی ببرکت تجارب آن و در نتیجه برخوردن با قضایایی گوناگون، ق )سالمندی( مرحله باشد که از

اید که یم نمپختکی مسلکی نیز آغاز کرده باشد! و به این ترتیب، روزانه منافع را به جامعه خویش تقد

 توانست. قبلا آن را در یک هفته هم، انجام داده نمی

و  ود و از فصاحت کلامی مرحوم شدهو هر زمانی که سالمند به مرحله برسد که عقلش کاسته ش  

د و تواند در خدمت قضاء قرار داشته باش حرف هایش بی ربط گردد، این مرحله است که دیگر نمی

 منازعات مردم را حل و فصل نماید.  

 ب: شهادت سالمندان:  

ه کاست اه شهادت در محاکم از جایگاه ویژه و فوق العاده بهرمند است و بر صداقت گفته ما این گو  

سی ککشاند و حق را از صاحبش گرفته و به  برخی اوقات شهادت است که محاکم را به بی راهه می

سپارد؛ شهادت نادرست زنگ خطری است برای براندازی ستون های استوار جامعه  دیگری می

زرگ باهان و به همین خاطر است که رسول مقبول اسلام صلی الله علیه وسلم آن را در جمله گن نسانیا

 فرماید:  حساب کرده است، آن جا که می

عن الجُریري، عن عبدالرحمن بن أبي بکرة، عن أبیه رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه   

ِ، قالَ:  «ألَا أنُبَئِّكُُمْ بأكَْبرَِ الكَبائرِِ »وسلم:  ِ، وعُقوُقُ الو»قلُْنا: بلَىَ یا رَسولَ اللَّه الِدَیْنِ، وكانَ الإشْراكُ بالِلَه

ورِ  ورِ، وشَهادَةُ الزُّ ورِ، ألا وقَوْلُ الزُّ ورِ، وشَهادَةُ الزُّ فمَا زالَ یقولهُا،  «مُتهكِئاً فجََلسََ فقالَ: ألا وقوَْلُ الزُّ

  291حتهى قلُتُ: لا یسَْكُتُ.

: رسول ترجمه: از جُریری، از عبدالرحمن بن ابوبکره از پدرش رضی الله عنه روایت است که گفت  

ا رسول : آری یگفتیم« آیا شما را از بزرگترین گناهان آگاه نگردانم؟»خدا صلی الله علیه وسلم فرمود: 

ه آن حضرت صلی الله علیه وسلم تکیه کرد –شرک آوردن به خدا و آزردن پدر و مادر »الله! فرمود: 

ید از سخن دروغ و رحذر باشید از سخن دروغ و شهادت دروغ، برحذر باشب –بود، نشست و گفت 

خاموش  آن حضرت صلی الله علیه وسلم پیوسته آن را تکرار می کرد تا آن که گفتیم:« شهادت دروغ.

 نمی شود.

  علیهرسول الله صلی الله که شهادت نادرست اثرات بزرگی را در قبال دارد و به همین خاطر است 

اده ن استفبه مفهوم مخالف برویم و از آو اگر  ه استوسلم آن را از جمله گناه هان بزرگ معرفی کرد

 گردد. می ت درست اداء گردد سبب پاداش عظیمتوانیم که اگر شهاد کنیم پس گفته می

                                                      
 .5976شماره حدیث:  ،صحیح بخاری - 291
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 معنی لغوی شهادت:   

 292تعریف لغوی را از فرهنگ ) مختار الصحاح( می گیریم: ")الشهادة(: خبرٌ قاطعٌ."  

 ترجمه: شهادت یعنی سخن قاطع و محکم.  

و  را نیز به خاطری شهادت می گویند که توسط آن محکمه به جهت خاصی حرکت می کندو شهادت   

 طعیت است.اکنند که این خود یک ققضات در روشنی آن حکم صادر می 

 معنی اصطلاحی شهادت:   

امام نسفی رحمه الله در )بحر الرائق( این تعریف را برای شهادت آورده است: "هي إخبار عن   

 293لا عن تخمین و حسبان" مشاهدة و عیان

ین از تخم ترجمه: شهادت عبارت است از خبر دادن آن چه دیده و عیان و ظاهر بوده باشد، نه اخبار  

 و گمان.

و امام نووي رحمه الله این تعریف را در کتابش )المجموع( نوشته است: "و هي عرفا اخبار عدل   

 294حاکما بما علم و لو بأمر عام لیحکم بمقتصاه."

یده چه را که د ترجمه: شهادت در عرف مردم، عبارت است از اطلاع دهی فرد عادل به حاکم، آن  

 است، اگر چه بطور عام باشد تا به مقتصای آن حکم صادر نماید.

عریف باشند؛ ت این دو تعریف حق موضوع را اداء نکرده است و از نظر بنده خالی از نواقص نمی  

ه ردن حقیقت مختصر ساخته است که انسان در باره آن یقین داشتاول شهادت را صرف در بیان ک

ن که و تعریف دوم صادر کردن حکم را در آن اضافه کرده است و بس، حال آ ،باشد، نه ظن و گمان

 باشد. از جمله حکمت های بزرگ شهادت، واضح ساختن حقائق و تامین عدالت می

شهادت شهود  " به این گونه معرفی کرده است: شهادت را قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان  

 295عبارت است از اخبار به حق در مجلس قضاء به لفظ أشهد."

 اگر بخواهیم که تعریف جامع تری بیاوریم، شاید که این باشد:  

 نی آنشهادت عبارت است از مطلع ساختن محکمه بر هر آن چیزی که فرد آن را دیده است تا در روش

 عدالت تامین گردد.  حکم صادر شود و 

 شرایط شهادت:  

ی ناسایشفقهاء کرام مانند سائر مجالات، به این عرصه هم توجه جدی داشته و در پهلوی تعریف و   

رائط ش رحمه اللهشرائط آن نیز پراخته و آن را برای مردم واضح ساخته اند، امام کاسانی  موضوع، به

 کند: شهادت را به دوسته تقسیم می

 ئط تحمل شهادتاول: شرا

 دوم: شرائط اداء شهادت 

                                                      
 . 147صفحه:  ،محمد بن ابي بکر بن عبدالقادر الرازي ،مختار الصحاح - 292
 .94صفحه:  ،7جلد:  ،تالیف: امام نسفی رحمه الله ،بحر الرائق  - 293
  3صفحه:  ،23جلد:  ،تالیف: امام نووی رحمه الله ،المجموع - 294
 .1بند:  ،321ه: ماد ،قانون اصول محاکمات - 295
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از پردازد، در بخش  کند و زمانی که به شرائط اداء شهادت می و هر کدام را به طور واضح بیان می  

 296نویسد: "منها: العقل، لأن من لا یعقل لا یعرف الشهادة" آن چنین می

 ا نمیرلش کار نکند شهادت باشد، زیرا کسی که عق ترجمه: و از جمله شرائط اداء شهادت عقل می  

 شناسد.

نویسد:  قرافی رحمه الله نیز در کتاب خود )الذخیرة( به شرائط شهادت پرداخته است، آن جا که می  

 297"العقل و البلوغ و الذکورة و الحریة و الإسلام و العدالة و ضبط..."

ن حافظه ، عدالت و داشتاز( عقل، بلوغ، مرد بودن، آزادی، اسلامند ترجمه: )شرائط شهادت عبارت  

 قوی.

اضح وندان را تا با استفاده از آن حکم شهادت سالم باشیم، نکته که ما در شرائط شهادت دنبال آن می  

ه و بر نبودباشد که قوت آن در تمام مرحله کهنسالی یک برا ، و این چیزی میاستهمانا )عقل(  ،سازیم

 له )ارذلپیماید و زمانی که مرح تنازلی خود را میرود، عقل سیر  هر قدر که عمر به عروج رفته می

 و باشد یمگردد که از تعقل مقدار کمی در آن باقی مانده  رسد، انسان به سان طفل می العمر( فرامی

 .بس

 نویسیم: پس در پایان این مطلب چنین می  

یاد زهنسالی ککه از  شود، تان که به مرحله برسد شهادت سالمندان معتبر بوده و از ایشان پذیرفته می  

رحله عقل شان پختگی خود را از دست بدهد و قدرت تعقل آن ها زایل گردد، و زمانی که به این م

 شهادت ایشان معتبر نبوده و از آن ها قبول نمی گردد.د، دیگر نبرس

 قانون در باره چه میگوید؟  

 نیکه قوان ییاجراآت جزا نوناست، قانون اصول محاکمات و قا ازین طیجا که شهادت را شرااز آن 

 یون اساسقان 130شهادت نپرداخته، بلکه مطابق ماده  طیاست در قسمت ادله اثبات دعوا به شرا یشکل

 ، این هم نص قانون: ارجاع داده است یفقه حنف بهرا آن

اه . هرگکنندیم قیرا تطب نیقوان ریو سا یقانون اساس نیاحکام ا ،یدگیمورد رس یایمحاکم در قضا"

موجود نباشد، محاکم  یحکم نیقوان ریو سا یدر قانون اساس یدگیمورد رس یایاز قضا ییهیقض یبرا

 یبه نحو را هیوضع نموده، قض یقانون اساس نیکه ا یو در داخل حدود یاز احکام فقه حنف یرویبه پ

 29۸".دینما نیوجه تأم نیکه عدالت را به بهتر ندینمایحل و فصل م

 :راتج: حدود و تعزی  

 صل مینخست در باره حدود بحث می کنیم و بعد وارد تعزیرات گردیده و در باره آن معلومات حا  

 نماییم:

                                                      
 .12صفحه:  ،9جلد: تالیف: امام کاسانی رحمه الله،  ،بدائع الصنائع - 296
 151صفحه:  ،10جلد:  ،رحمه الله تالیف: قرافی ،الذخیرة - 297
 .130جریده رسمی، قانون اساسی، ماده  - 29۸
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 تعریف لغوی حدود:  

را از )قاموس المحیط( می آوریم: "الحد: الحاجز بین شیئین و  آنلغوی  حدود جمع حد بوده و معنی  

 299منتهی الشيء"

 و نهایت هر شی را گویند. ترجمه: حد مانع بین دو چیز بوده  

کند  یمایجاد  و حد را به خاطری به این نام مسمی کرده اند که توسط آن انسان بین خود و گناه، مانع  

 و از معاصی خویشتن را حفظ می نماید.

 تعریف اصطلاحی حدود:  

بة مقدرة واجبة حقاً این تعریف را از کتاب امام کاسانی میگیریم و با ذکر آن اکتفاء میکنیم: "الحد عقو  

 300لله تعالی"

 ترجمه: حد عبارت از عقوبت و جزایی است که معین و واجب بوده و حق او تعالی می باشد.  

 شرائط عملی ساختن حدود:  

گردد و  کتب فقه در مورد سالمندان به طور صریح چیزی نگفته اند که آیا حدود بر آن ها تطبیق می  

گردد، سالمندان  شویم، تکلیف سالمندان روشن می ئط تطبیق آن دقیق مییاخیر؟ ولی زمانی که به شرا

)چنان که در بحث الفاظ مترادف( تیر شد، در مراحل مختلف سالمندی، در وضعیت گوناگونی جسمی 

برند، که در آغاز تندرست بوده بعد به ضعف رو می آورند و زمانی هم فرامیرسد که عقل  به سر می

گیرند! و  دهد و انسان های بزرگسال حکم اطفال را به خود می ا از دست میشان توان کاری خود ر

شوند، و این به خاطری آن است که فقهاء کرام عقل و  این زمانی است که از تطبیق حدود عفو می

دانند؛ در بدائع الصنائع چنین نص گذاشته شده است: "و أما شرائط  بلوغ را از شرائط تطبیق حدود می

 301منها: العقل و منها البلوغ."و جوبها، ف

 ترجمه: و اما شرائط تطبیق حدود این ها اند: عقل و بلوغ.  

اشد که امام نووی رحمه الله در کتاب خود اندکی توضیح زیادتر داده است: اگر مرد زانی کسی ب  

ر بحد ، خانمش مرده باشد و یاهم زن زانیه بیوه باشد، در حالت صحتمندی، قوت بدنی و هوای معتدل

دو  ن وقت،گردد، و اگر مریض باشند و یاهم هوا بسیار سرد و یاهم گرم باشد، در ای ایشان تطبیق می

 دیدگاه وجود دارد:

 شود. اول: رجم به تاخیر افتیده و انتظار صحت یابی ایشان می

 :رددا دوم: و اگر حد به سبب اقرار ایشان ثابت گردیده باشد، در این صورت نیز دو دیدگاه وجود

                                                      
 .276صفحه:  ،تالیف: فیروز آبادی ،قاموس المحیط - 299

ه در ک یوزآبادریبن فضل الله ف سیبن عمر بن ابوبکر بن احمد بن محمود بن ادر میبن محمد بن ابراه عقوبیابوطاهر محمد بن فیروز آبادی: 
 رویباشد و پ یم طیو مؤلف قاموس المح سینو رهیمحدّث، مفسر، س ه،یفق ،یعالم لغو یاست. و افتهیهـ وفات ۸17آمده و در سال  ایهـ به دن729

 بوده است. یمذهب شافع
 مصر و هند سفر کرده است. ن،یشام، فلسط ه،یلم به عراق، ترککسب ع یبرا

 یراح ف، اسماء الساللغات کتب الفقه من الاسماء والاماکن و یما ف یدرجه الاجتهاد، الاشارات ال یالاسعاد بالاصعاد ال فه،یالضع ثی: الاحادآثارش
 .ثیاللاسماء  یف ثیاسماء النکاح، انواء الغ

 (...http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF) لینک: ،هفق یکیشده از و گرفته
 .177صفحه:  ،9جلد:  ،تالیف: امام کاسانی ،بدایع الصنائع - 300
 .213صفحه:  مرجع بالا، - 301
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ود، ش ه مییک: این که الی صحت یابی ایشان رجم به تاخیر می افتد و یا هم انتظار هوای معتدل کشید

 به خاطر این که تطبیق حد در مرض و یاهم در هوای نامناسب شاید سبب هلاکت ایشان گردد. 

ردد، پس گ گردد زیرا زنا ثابت شده و در هنگام ثبوت آن رجم نیز لازم می دو: حد رجم تطبیق می

 302نباید به تعویق بافتدد.

 گ اکثرااین دیدگاه در باره مرد و زن است که همسران ایشان مرده است، و معلوم دار است که مر  

ه بگر حد سازد؛ و دیگر این که از مرض در آن یاد شده است و ا در سالمندی زوجین را از هم جدا می

، حد کشد، و اگر در این مرض بمیرند طول می ها خاطر آن معطل گردد، این کار الی صحت یابی آن

 کشد دهد، و معمولا فصل سالمندی، فصلی است که مرض در آن طول می تطبیق خود را از دست می

 رد.شود، ولی نادرا واقع میشود که جوانی مریض شود و بمی و بعضی اوقات سبب از بین رفتن می

 خلاصه این بحث: 

ه لمندان کشود که برای سا  روشنی بیشتر بوده و طوری مفهوم میدر دیدگاه امام کاسانی رحمه الله  

نسان اا به ردر فصل )ارذل العمر( قرار دارند، حدی وجود ندارد؛ و دیدگاه امام نووی نیز این اشاره 

 ید عفو معده از سالمندان که در آخرین مرحله کهنسالی زیست دارند، از تطبیق حدو رساند که آن می

 أعلم(      . )واللهباشند

 معنی لغوی تعزیرات:   

تعزیرات جمع تعزیر بوده و در لغت به معنی نکوهش کردن، ملامت کردن، سرزنش کردن، ادب   

 303کردن و چوب زدن می آید.

 معنی اصطلاحی تعزیرات:   

رد المحتار تعریف اصطلاحی تعزیرات را به این گونه نوشته است: " و شرعا تأدیب دون الحد أکثره   

 304تسعة و ثلاثون سوطاً"

ه ی و نسترجمه: تعزیز تأدیب کردن و سرنش نمودن است که داخل حد نمی شود و بیشترین اندازه آن  

 تازیانه می باشد.

 آیا تعزیرات بر سالمندان تطبیق می گردد یا خیر؟  

 جه خواهیمنتی ینهرگاه بحث تعزیرات را در کتاب )بدائع الصنائع( دنبال کنیم، در باره سالمندان به ع  

م ی گویرسید که در بحث حدود به آن دست یافتیم، پس از تفصیل بیشتر می گذریم و به طور فشرده م

 که حکم تعزیرات برای سالمندان همانند حکم حدود در حق ایشان می باشد.

 مبحث چهارم: حکم بیماری ماهوار برای زنان سالمند:  

یض( می گویند و در کتب فقه نیز به همین نام یاد شده مرض ماهوار زنان را در زبان عربی )ح  

است، و این مرض خاصه زنان است که سالمند نگردیده و توانایی مادر شدن را خداوند متعال از آنان 

                                                      
 .۸۸صفحه:  ،22جلد:   ،تالیف: امام نووی ،المجموع - 302
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نگرفته باشد، مگر زنان که مرحله جوانی را سپری کرده باشند و پا در جهان پرحوادث پیری گذاشته 

ده و آن را تجربه نمی کنند؛ و اگر چنان زن سالمندی دیده شد که با باشند، از این مرض به دور بو

 وجود کهن سالی، این بیماری بر وی طاری گشت، تکلیفش چه می شود؟

( در این جا به همین پرسش پاسخ می دهیم، مگر قبل از آن چه خوب است که مرض ماهوار )حیض 

 ناسیم.را از دیدگاه اهل لغت و متخصصین عرصه فقه )فقهاء( بش

 تعریف حیض:  

 الف: تعریف لغوی:  

 305جرجانی آن را چنین معنی کرده است: "الحیض في اللغة: السهیلان"  

 ترجمه: حیض در لغت به معنی جاری شدن می باشد.  

فیروزآبادی نیز آن را به همین معنی گرفته است: "حاضت المرأة تحیضُ حیضاً و محیضاً و محاضاً،   

 306"حوائضَ و حُیهضٍ: سالَ دَمُها. ةٌ منفهی حائضٌ و حائض

ه بن که زترجمه: اگر در زبان عربی گفته شود که )حاضة المرأة( به این معنی که خونش جاری شد،   

می  ( جمعاین بیماری مبتلا شده باشد، آن را حائض یا حائضه می گویند که به )حوائضَ( و )حُیهضٍ 

 گردد.

حیض: بی نماز شدن زن، خارج شدن خون از معرفی کرد است: "را به این گونه و فرهنگ عمید آن 

رحم زن ماه یک مرتبه به مدت چند روز که آن را عادت و قاعده و قاعدگی و بی نمازی هم می 

 307گویند."

 ب: تعریف اصطلاحی:  

 هب اهل سنت می گیریم:اتعریف اصطلاحی را از علماء چهار مذ 

 اول: تعریف احناف رحمهم الله:  

نسفی رحمه الله آن را در بحر الرائق چنین معرفی کرده است: "وهو دم ینقضه رحم امرأة سلیمة  امام  

 30۸عن داء و صغر و أقله ثلاثة أیام و أکثره عشرة."

بیرون می شود که وی صحتمند بوده و  ارت از آن خونی است که از رحم زنترجمه: حیض عب  

 یشترین مدت آن ده روز می باشد.خوردسال نباشد و کمترین مدت آن سه روز و ب

 دوم: تعریف مالکی ها رحمهم الله:  

                                                      
 ۸3صفحه:  ،تالیف: جرجانی ،معجم التعریفات - 305

اشت در بالا د فلسفه و لغت دست ،یقیفقه، موس ،یکه در علوم فلک فیشر ریم دیو مشهور به س یالجرجان یالحسن فیالشر یبن محمد بن عل یعل
 وفات کرد. رازیش ۸16آمد و در  نایهـ در جرجان به د740سال 

 .یرازیش نیالدو پسر قطب یعل ریابوالخ نیالدمخلص ،یطاووس نیمشهورش: نورالد استادان
ني، شرح للجغمی : كتاب التعریفات، رسالة في تقسیم العلوم، خطب العلوم، شرح كتاب الجغمیني في علم الهیئة، شرح الملخص في الهیئةآثارش

 الدین الطوسي، تحقیق الكلیات و متن مختصر مضبوط في علم النحو اسمه )نحو میر( التذكرة النصیریة وهي رسالة نصیر
 (...https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84) نوشته: نکیل ،ایپد یکیشده از و گرفته

 641صفحه:  ،تالیف: فیروز آبادی ،القاموس المحیط  - 306
 466فحه: ص ،تالیف: استاد حسن عمید ،فرهنگ فارسی عمید - 307
 329صفحه:  ،جلد: اول ،تالیف: امام نسفی رحمه الله ،بحر الرائق - 30۸
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م تا کتب مذهب مالکی در این باره به تفصیل صحبت کرده اند، ولی بنده تا حد توان کوشش کرد  

 تعریف از آن ها نیز داشته باشیم، که چیزی یافت نکردم و دستآوردی نداشتم. 

 سوم: تعریف شوافع رحمهم الله:  

ا شربینی رحمه الله در )مغني المحتاج( چنین گفته است: "و شرعاً دم جبلة السلیمة یخرج من أقصی ام  

 309رحم المرأة بعد بلوغها علی سبیل الصحة من غیر سبب في أوقات معلومة."

د است که از حصه بلند رحم زن بع طبیعی در اصطلاح شریعت عبارت از آن خونترجمه: و حیض   

 ، بدون کدام سبب و در اوقات معلوم خارج می شود.در حالت صحتمندیاز مرحله بلوغ و 

 چهارم: تعریف حنابله رحمهم الله:  

 310" الحیض: دمٌ یرخیه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم یعتادها في أوقات معلومة، لحکمة تربیة الولد."  

ز آن سازد و بعد ا است که رحم زن در هنگام بلوغ آن را بیرون می ترجمه: حیض عبارت از خون  

 .   باشد به شکل همیشه و در اوقات معلوم )رحم آن را ( جاری می نماید و حکمت آن تربیت اولاد می

 تعریف راجح:  

یریم، سی بگاگر در تعریفات که در بالا ذکر گردید، دقیق شویم و مزایا و نواقص آن ها را تحت برر  

ص نق است، ولی از نواقص خالی نمی باشد؛ مثلا:که هر تعریف در ذات خود خوب شد دیده خواهد 

 ن، ماهآدر این جاست که مشخص نشده است که این خون با وقت ذکر شده تعریف امام نسفی رحمها لله 

 یک مرتبه است؟ سال یک مرتبه است؟ و یاهم در طول جوانی؟

 خون که مدت این تعریف امام شربینی رحمه الله نیز از نقص خالی نیست و در آن ذکر نشده است  

 چیقدر می باشد؟ تا صاحب آن مطمئین شود که این همان خون است یا مرض دیگری؟

خون  ابن قدامه رحمه الله در تعریف خود نگفته است که این خون، کدام خون است؟ تا فرقش با  

ه استحاضه و نفاس واضح گردد و فرد مبتلا به آن مطمئین گردد که این همان خون حیض است، ن

 چیزی دیگری؛ همچنان از مدتش نیز چیزی نگفته است که چند روز را دربرمی گیرد؟ 

 از مجموع تعریفات فوق می توان تعریف ذیل را ایجاد کرد: 

مترین د و کحیض عبارت از خون است که ماه یک مرتبه از رحم زن بالغ و صحتمند بیرون می شو  

 .مدت آن سه روز و بیشتر مدت آن ده روز می باشد

 در عمر چند سالگی این خون برای همیش قطع میگردد؟   

 فقهاء مذاهب در این مورد، اقوال مختلف دارند که در ذیل آن ها را می آوریم: 

 اول: دیدگاه احناف رحمهم الله:   

 فقهاء عمر که با رسیدن آن، خانم ها دیگر از مرض ماهوار خلاصی حاصل می نزد این دسته از  

"و إن کانت کبیرة، أي آیسة و هي أن تکون في خمس و خمسین سنه  باشد: پنج سالگی می کنند، پنجاه و

 311علی ما هو المختار."

                                                      
 277صفحه:  ،جلد: اول ،تالیف: الشربیني  ،مغني المحتاج - 309
 . 3۸6صفحه:  ،جلد: اول ،تالیف: ابن قدامه رحمه الله ،المغني - 310
 . 167صفحه:  ،جلد: اول ،کمال بن همام رحمه الله ،فتح القدیر - 311
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ترجمه: و اگر زن سالمند باشد، یعنی از دیدن مرض ماهوار مأیوس شده باشد که عمر انتخاب شده و   

 مختار آن پنجاه و پنج سالگی می باشد. 

 : دوم: دیدگاه مالکیه رحمهم الله  

نزد این گروه از فقهاء عمر که در آن زمان قاعدگی برای همیش به پایان می رسید، همانا هفتاد   

فمن بلغت السبعین دمها غیر حیض قطعاً، ومن لم تبلغ الخمسین دمها حیض قطعاً فلا  " سالگی می باشد:

 312یسأل النساء فیهما."

ن باشد و هر آ وی از مرض ماهوار نمی ترجمه: پس هر زن که به عمر هفتاد سالگی برسد، خون  

( در زن که به پنجاه سالگی نرسیده باشد، بدون شک خون وی از مرض ماهوار بوده و آن ها )زنان

 دو مسئله از کسی چیزی نپرسند )به خاطر که مسئله بسیار واضح است(. این 

 سوم: دیدگاه شوافع رحمهم الله:   

 62زنده است، مرض ماهوار با وی است، ولی باز هم عمر  این دسته از فقهاء می گویند تا زن  

سالگی را برای خشکیدن آن نزدیک می دانند: "وقال الشافعیة: لا آخر لسن الیأس، فما دامت حیة 

 313فالحیض ممكن في حقها، لكن غالبه اثنان وستون سنة."

اشد، نده بزانی که یک زن ترجمه: و امام شافعی رحمه الله گفته است: قاعدگی آخر ندارد، پس تا زم  

 سالگی مرحله قاعدگی به پایان می رسد. 62حیض برای وی ممکن است، لکن غالبا در عمر 

 دیدگاه حنابله رحمهم الله:  چهارم:   

ند که بعد از این حنابله عمر شصت سالگی را مرحله پایان مرض ماهوار معرفی می کنند و می گوی  

 تیأس من الحیض یقینا إلی ستین سنة و ما تراه فیما بین الخمسین و وجود ندارد: "لا عمر مرض ماهوار

 314الستین مشکوک فیه، لا تترک له الصلاة و لا الصوم، لأنه وجوبهما متیقن فلا یسقط بالشک"

ترجمه: )زن( از حیض مأیوس نمی گردد مگر در عمر شصت سالگی و آن چه از مرض )خون( را   

رده الگی می بیند، خون مشکوک است که به خاطر آن نه نماز ترک کدر بین پنجاه سالگی و شصت س

ن آمی شود و نه هم روزه افطار کرده می شود، به خاطر که فرضیت نماز و روزه یقینی بوده و 

 .)خون( چیزی مشکوک می باشد )بناً با امور مشکوک، امور فرضی و لازمی ترک کرده نمی شود(

ن انسا ای مناطق مختلف دقیق شویم و بعد تاثیرات آن را بر رشداگر به حالات و وضعیت آب و هو  

ی لف سنها بررسی نماییم، به این نتیجه خواهیم رسید که زنان جغرافیه های مختلف، در مراحل مخت

ر خویش با مرض ماهوار و قاعدگی بدرود می گویند و حتی در یک جغرافیه نیز دو زن که از نظ

 ند.ته باشتفاوت دارند، در رابطه پایان عمر قاعدگی باهم فرق می داشجسامت و تغذیه روزانه، باهم 

 با استفاده از گفته های فقهاء کرام، در زمینه چنین می گوییم:

نان زر آن زنان در رابطه به پایان رسیدن مرحله قاعدگی باهم متفاوت اند، ولی کمترین عمری که د  

ی سالگی م 70الگی بوده و بلند ترین آن عمر س 50دیگر از مرض ماهوار مایوس می گردند، سن 

 .ی کندباشد و هیچ زن نیست مگر این که در بین این سنین، برای همیش با مرض قاعدگی خداحافظی م

                                                      
 (/html874/22/1mlk//2http://islamport.com/d.و این هم لینک کتاب: )تالیف: شیخ علیش، منح الجلیل )کتاب سافت(  - 312
لینک:  ،تالیف: وهبة الزحیلي ،کتاب آنلاین )انترنتی( الفقه الإسلامي وأدلته - 313

(http://www.islamilimleri.com/Kulliyat/Fkh/4Hanbeli/pg_081_0021.htm) 
 .445صفحه:  ،جلد: اول ،تالیف: ابن قدامه ،لمغنيا - 314
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ه که شود اگر زن سالمندی دیدبعد از این تفصیل، پرسش اساسی خویش را بار دیگر تکرار میکنیم:   

 ردد، تکلیفش چه می شود؟با وجود عمر زیاد، این مرض بر وی طاری گ

ه می ام ماهر آیینه عادت هر زن معلوم بوده و از آوان جوانی می داند که این مرض را در کدام ای  

ونی گذراند؟ و همچنان ویژگی های که این مرض دارد، برای هر خانم هویدا می باشد، حتی رنگ خ

ر ولی د به عمر پنجاه سالگی بنهد پا باشد، پس اگر زنکه از بدن شان بیرون می شود نیز مشخص می 

الش ه دنبعادتش تغییر نیاید و مرض که هر ماه آن تجربه می کرد، با تمام همان مشخصاتش، باز هم ب

 بیاید، پس بفهمد که این همان مرض ماهوار بوده و ایام قاعدگی اش فرارسیده است.

ه اشت کخصاتش با آن چه تغییر دو اگر زن بعد از فرارسیدن پنجاه سالگی، خون را دید که در مش  

ر با ه دیگقبلا می دید، پس بداند که این خون چیزی جدید است و مرض ماهوار نمی باشد و یقین کند ک

 مرض ماهوار فاصله گرفته است.

را  و هرگاه این مرض، مرض ماهوار نیست، صاحبش نمازهای پنج وقت را اداء کند و روزه خویش  

 را به طور عادی انجام بدهد.  بگیرد و تمام عبادات خود

 مبحث پنجم: حکم عدت زنان سالمند:  

 و بعد هم به سبب طلاق که واقع شده است، از شوهر خود جدا شود اگر زن بنابر فوت همسرش و یا  

ت که ده اساز این تفریق، خواهان نکاح با فردی دیگری باشد، شریعت اسلامی بر چنان زن لازم گردانی

ت، که صورت گفته است، باید عدت را سپری کند که برایش در نظر گرفته شده اسبعد از جریانی 

پری سعدت چه اندازه زمانی را دربر می گیرد؟ آیا هر زنی که از شوهر خود جدا می شود، آن را 

باید  سشها،کند؟ و یا در باره سالمندان آسانی در نظر است؟ ولی قبل از پاسخ ارایه کردن به این پر

 شناسیم:عدت را ب

 تعریف لغوی عدت:  

 315واژه )عدت( را معجم الوسیط چنین معرفی کرده است: "العدة: مدة حدهدها الشرع..."  

 ترجمه: عدت مدت زمانی است که شریعت آن را تعین کرده است.  

 تعریف اصطلاحی عدت:   

 اول: تعریف احناف:  

لعدة عبارة عن التربص الذي یلزم المرأة عند "ا: این تعریف را از کتاب )تبیین الحقائق( می گیریم  

 316زوال النکاح أو شبهته."

 ترجمه: عدت عبارت از انتظاری است که زن در وقت زوال نکاح و یاهم در صورت شبهه وارد  

 شدن در نکاح، آن را سپری می کند. 

 دوم: تعریف مالکی:   

                                                      
 .5۸7صفحه:  ،معجم الوسیط - 315
 .26صفحه:  ،جلد: سوم ،رحمه الله یلعیتالیف: امام ز ،تبیین الحقائق - 316
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الأربعة( می آوریم: "العدة هي مدة یمتنع فیها سته از فقهاء را از کتاب )الفقة علی مذاهب تعریف این د  

  317الزواج بسبب طلاق المرأة أو موت الزوج أو فسخ النکاح."

م به هترجمه: عدت عبارت از مدت زمانی است که زن در آن به خاطری طلاق که واقع گردیده و یا  

 سبب مرگ شوهرش و یا هم به علت فسخ نکاح، از ازدواج منع کرده می شود.

 م: تعریف شوافع:سو  

این تعریف است که مغنی المحتاج آن را آورده است: "و هي في الشرع: اسم لمدة تتربص فیها المرأة   

 31۸لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها علی زوجها."

و  ترجمه: و عدت در اصطلاح شریعت اسم مدت زمانی است که زن در آن به خاطری پاکی رحم خود 

ر می عبادت و بندگی و یاهم به سبب درد فراق که به خاطر شوهرش دیده است، انتظا یاهم به هدف

 کشد.

 چهارم: تعریف حنابله:  

این تعریف در کتاب کشاف القناع ذکر گردیده است: "مدة معلومة تتربص فیها المرأة لتعرف براءة   

 319رحمها."

 ر دانستن پاکی رحم خود در آنترجمه: عدت عبارت از مدت زمانی معلوم است که زن به خاط  

 انتظار می کشد.

 اگر خوبی های تعاریف فوق را با هم جمع کنیم، به تعریف ذیل دسترسی پیدا می کنیم:    

ر آن، دشدن  عدت عبارت از انتظاری است که زن در وقت زوال نکاح و یاهم در صورت شبهه وارد  

ا ر، آن رن شوها هم به خاطر کم شدن درد فقدابه خاطر دانستن پاکی رحم، اطاعت از امر الهی و ی

 سپری می کند.

 ر علتیابر هکه هر آن زن که بن از تعاریف که فقهاء کرام رحمهم الله ذکر کرده اند، معلوم می شود  

د که ده اناز شوهرش جدا می گردد، باید عدت خود را سپری کند، و مدت آن را نیز فقهاء کرام ذکر کر

 پری کردن سه حیض و یاهم گذراندن سه ماه می باشد.همانا وضع حمل،  س

                                                      
لینک کتاب:  ،کتاب آنلاین ،تالیف: وهبة الزحیلی ،الفقه علی مذاهب الأربعة - 317

(.htm0113_083Hanbeli/pg_4http://www.islamilimleri.com/Kulliyat/Fkh/) 
 م درگذشت.2015ن گشود و در سال به جها دهیدمشق د یکیدر نزد ”هیعط رید“م در 1932سال در  یلیوهبه الزحدکتور وهبه الزحیلی رحمه الله: 

فاع بیمحمد هاشم خط خیاستادانش: ش یبرخ زاق الحمص خیش ،یالرِّ  ،یدانیکه المن حبنه حس خیش ،یحسن الشهطِّ  خیش ن،یاسیمحمود  خیش ،یعبد الرِّ
 یلحمد عم خیش ومنّون  سىیع خیدکتر عبد الرحمن التهاج، ش خیمحمود شلتوت، ش خیمحمد أبو زهره، ش خیصالح فرفور، ش خیصادق حبنکه، ش خیش
 .فیخف
 را عهده دار شد. عتیدانشکده شر استیرا به عهده داشت و بعدا ر یاستاد شهیاه دمشق پدانشگ در
 خود را از دانشگاه قاهره به دست آورده بود.  یسند دکتورا یو
 ه؛یشهرعضهروره اللا هیظروأدلته، ن یالفقه الإسلام ،یالفقه الإسلام ی: آثار الحرب فمیکن یاز آن ها اشاره م یدارد به برخ ادیز اریبس فاتیتال و

أصول الفقه  ،دیالجد لوبهأس یف یالفقه الإسلام ط،یالوس ریالتهفس ز،یالوج ریوالمنهج، التهفس عهیوالشهر دهیالعق یف ریالمن ریدراسه مقارنه، التهفس
  .ثیلحدا یبالقانون الدول الإسلام مقارنه یف هیو العلاقات الدول یالإسلام ه،والفقهیالشهرع اسهیالسِّ  یالذهرائع ف ،یالإسلام

 اهل سنت و جماعت( یتخصص تیسا بی: أهل سنت و جماعت )وتیسا بی)گرفته شده از و
 .www.ahlesonnat.com: آدرس

 (...https://www.nedayesunnat.com/%D8%AF%DA%A9%D8%)نوشته:  نکیل
 .7۸صفحه:  ،5جلد:  ،تالیف: خطیب شربینی ،مغني المحتاج - 31۸
 .411صفحه:  ،5جلد:  ،تالیف: بهوتی ،ناعکشاف الق - 319
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شان یت ایپرسش اساسی اینجاست: زنان سالمند که از دیدن مرض ماهوار محروم نباشند، مکلف  

هوار رض ماممعلوم است که همانا سه حیض می باشد، ولی آن عده از زنان سالمندان که از دیدن 

 عاجز گردیده اند، چه کنند؟

ه هایشان ه گفتمهم الله اتفاق نظر دارند که عدت آنان سه ماه می باشد، در این مورد بفقهاء کرام رح  

 توجه کنید:

 اول: دیدگاه احناف:   

 320"."عدة الحرة إن لم تکن من ذوات الحیض لصغر أو کبر ثلاثة أشهر  

ه ه ماس ترجمه: مدت عدت زنان آزاده که به سبب صغر و یاهم به سبب بزرگسالی، حیض نمی بینند،  

 می باشد. 

 دوم: دیدگاه مالکی ها:   

 321"فإن کانت الحرة المطلقة ممن لا تحیض لصغر إو ممن یئست من المحیض فعدتها ثلاثة أشهر."  

وم ترجمه: اگر زن آزادهء طلاق شده از جمله زنان باشد که به سبب صغر از مرض ماهوار محر  

، پس رگسالی( از مرض قاعدگی محروم گریده باشدباشد و یاهم از جمله زنان باشد که )به سبب بز

 عدتش سه ماه می باشد. 

 سوم: دیدگاه شوافع:   

 322این تعریف را از کتاب )القوانین الفقهیة( می گیریم: "ثلاثة أشهر للیائس و الصغیرة."  

 ه میترجمه: و عدت زن سالمند که از دیدن مرض ماهوار مأیوس گردیده است و دختر صغیره سه ما 

 باشد.

 چهارم: دیدگاه حنابله:   

 323"عدة )حرة لم تحض( أصلاً لصغر أو غیره، أو یئست بثلاثة أشهر."  

و دین سترجمه: زن که آزاد باشد و به سبب صغر، بزرگسالی و یاهم کدام علت دیگری از سه ماه ب  

 حائضه نشده است، عدت وی سه ماه می باشد.

ئيِ یئَسِْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِن نسَِّائكُِمْ إنِِ ارْتبَْتمُْ فعَِدهتهُُنه }ده اند: و همه فقهاء بر این آیت استناد کر   وَاللاه

 َ هقِ اللَّه ئيِ لمَْ یحَِضْنَ وَأوُْلَاتُ الْأحَْمَالِ أجََلهُُنه أنَ یَضَعْنَ حَمْلهَُنه وَمَن یتَ  یجَْعلَ لههُ مِنْ أمَْرِهِ ثلََاثةَُ أشَْهُرٍ وَاللاه

 324.{رًایسُْ 

عده [ند یانهکه خون میبین]نومیدند اگر شک دارید  [ماهانه]و آن زنان شما که از خون دیدن »ترجمه:   

تن ان آبسو زن [نیز  عده شان سه ماه است] خون ندیده اند [هنوز]که  [دخترانی]آنان سه ماه است و 

هیلی رای او در کارش تسب [خدا]مدت شان این است که وضع حمل کنند و هر کس از خدا پروا دارد 

 «فراهم سازد.

                                                      
 .27صفحه:  ،3جلد:  ،زیلعی رحمه اللهمام اتالیف:  ،تبیین الحقائق - 320
 .619صفحه:  ،جلد: دوم ،تالیف: قرطبي ،الکافي - 321
 .156صفحه:  ،تالیف: ابن جُزَيّ  ،القوانین الفقهیة - 322
 .۸2و  ۸1صفحه:  ،5جلد:  ،تالیف: بهوتی ،عکشاف القنا - 323
 .4آیت  ،سوره طلاق - 324
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 مبحث ششم: ساقط نمودن جزیه از ذمی سالمند:   

ورت سراپا برای بشریت رحمت است و در اوقات ضرصلی الله علیه وسلم یقینا که شریعت محمدی   

 نجات دست انسان ها را گفته و فرزندان آدم را از امواج حیرت و ناتوانی به ساحل وسعت و رحمت

یکی از  گند کهاست؛ و این رحمت و آسانی تنها برای پیروانش نبوده بلکه بر تمام عالم سایه می افداده 

 بهترین مثالهای آن عفو کردن جزیه برای سالمندان غیر مسلمان می باشد.

 تعریف لغوی جزیه:  

 325مة."این تعریف را از معجم الوسیط می آوریم: "الجزیة: خَراج الأرض و ما یؤخذ من أهل الذ  

یزی ترجمه: جزیه عبارت از چیزی که زمین )از داخل خود( بیرون می کشد و )همچنان( هر آن چ  

 که از هل ذمه گرفته می شود.

 تعریف اصطلاحی جزیه:   

یر غمی شود که جزیه را چنین تعریف کردن: جزیه مالیه است که سال یکبار از آن عده افراد   

گی می گرفته می شود که در سایه دولت اسلامی زندشان و ناموس خاطر حفاظت از جان، مال مسلمان 

 کنند و به اهل ذمه معروف اند.

آن  جغرافیه حکومت اسلامی زندگی می کند و از تمام برکات در پس سالمند که مسلمان نیست و  

ر دد و سرزمین مستفید می گردد و در عین زمان قوت بدنی خود را نیز از دست داده است تا کار کن

 بدل خدمات که برایش عرضه می گردد، جزیه بپردازد، مکلفیت وی چه می باشد؟

 بیائید که جواب این پرسش را از عملکرد مسلمانان بخوانیم: 

مر عمر بن الخطاب رضی الله عنه بباب قوم و علیه سائل یسأل: شیخ کبیر ضریر البصر، " یک:  

نت؟ فقال: یهودي، قال: فما ألجأک الی ما أری؟ فضرب عضده من خلفه و قال: من أی أهل الکتاب أ

قال: أسأل الجزیة و الحاجة و السن، قال: فأخذ عمر بیده و ذهب به الی منزله فرضخ له بشئ من 

المنزل، ثم أرسل الی خازن بیت المال فقال: أنظر هذا و ضرباءه فوالله ما أنصفناه أن أکلنا شبیبته ثم 

و الفقراء هم المسلمون و هذا من المساکین من  326{للفقراء و المساکین إنما الصدقات}نخذله عند الهرم 

 327"أهل الکتاب و وضع عنه الجزیة و عن ضربائه.

ن ترجمه: روزی عمر بن الخطاب رضی الله عنه بر دروازه قومی می گذشت که سائل در کنار آ  

 ایستاده و گدایی می کرد و می گفت: شخص سالمند و نابینا هستم! 

کدام  این وقت حضرت عمر رضی الله عنه )آمد و( از پشتش وی را در بازویش زد و پرسید: ازدر   

 قبیله اهل کتاب هستی؟ 

 گفت: یهودی هستم.  

 عمر رضی الله عنه باز پرسید: چه چیزی تو را به این وضعیت رسانیده است؟   

                                                      
 .122صفحه:  ،مجعم الوسیط - 325
 60آیت:  ،سوره توبه - 326
 126صفحه:  ،تالیف: امام ابویوسف ،کتاب الخراج - 327
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د عیشت خومخواهم و برای امرار یهودی پاسخ داد: )گدایی می کنم و به این طریق پول( جزیه را می   

 به پول نیاز دارم و سالمند نیز شده ام ) که به سبب آن کار کرده نمی توانم( 

اد، درایش عمر رضی الله عنه در حالی که وی را از دستش گرفته و به خانه خود برد، مقدار چیزی ب  

وی و  و به ت آن یهودی را دیدهبعد از آن به خزانه دار بیت المال مسلمانان کسی را فرستاد تا وضعی

ق حا در مامثالش همکاری کند، و برای خازن بیت المال مسلمانان همچنان گفت: قسم به ذات الهی که 

در  وویم شایشان )جزیه دهندگان سالمند( انصاف نکرده ایم، در صورتی که در جوانی از آنان بهرمند 

و  لفقراءإنما الصدقات ل} متعال می فرماید: کهن سالی آنان را توهین و رسوا گردانیم، الله تحال

اشد. بب می و هدف از فقراء همانا مسلمانان بوده و این شخص نیز از جمله مساکین اهل کتا {المساکین

صرف بعد از آن حضرت عمر رضی الله عنه از گرفتن جزیه از آن یهودی سالمند و از امثال وی من

 گردید.

ً فافتقر و صار أهل دینه  أیما شیخ ضعف عن العمل" دو:   أو أصابته آفة من الآفات أو کان غنیا

 32۸"یتصدقون علیه طرحت جزیته و عیل من بیت مال المسلمین...

گی بر از مشکلات زند مشکلترجمه: هر آن شخصی که از انجام دادن کار ضعیف شده باشد و یا هم   

یشانش  ه هم ککو حالا چنان فقیر گشته باشد وی طاری شده باشد، و یا هم این که در گذشته مالدار بوده 

لمال به وی صدقه بدهند، در این صورت )دولت اسلامی( از گرفتن جزیه منصرف می شود و از بیت ا

 مسلمانان برایش کمک می گیرد.

و  شت ساز و تاریخی، تصریح می کند که از پیروناین داستان های سر امام ابویوسف در روشنی 

 ، جزیه گرفته نمی شود:بزرگسالان اهل ذمه

ولا تؤخد الجزیة من الشیخ الکبیر الذي لا یستطیع العمل ولا شئ له، و کذلک المغلوب علی عقله لا "  

  329"یؤخذ منه شئ.

اشد و گرفته نمی شود که از انجام دادن کار ناتوان گردیده ب ترجمه: و جزیه از شخص سالمندی  

ی رفته نمگکه از آن جزیه بپردازد( و همچنان جزیه از کسی داشته باشد )نیز نمال و دارایی همچنان 

 شود که عقلش ضعیف شده باشد.

حدثنا حمید قال: قال ابوعبید: أنا محمد بن کثیر عن ابي رجاء الخراساني عن جسر أبی جعفر " سه:  

الله سبحانه قال: )شهدت( کتاب عمر بن عبدالعزیز الی عدی بن ارطاة، قرئ علینا بالبصرة: أما بعد، فإن 

و إنما أمر أن توخذ الجزیة من رغب عن الاسلام و اختار الکفر عتوا و خسرانا مبینا، فضع الجزیة علی 

من اطاق حملها و خل بینهم و بین عمارة الارض، فان في ذلک صلاحا لمعاش المسلمین، و قوة علی 

ت عنه المکاسب، فأجر علیه عدوهم و انظر من قبلک من اهل الذمه، قد کبرت سنه و ضعفت قوته و ول

    330"من بیت مال المسلمین ما یصلحه.

                                                      
 .144صفحه:  ،همان مرجع بالا - 32۸
 .123صفحه:  ،همان مرجع بالا - 329
 .170و  169صفحه:  ،جلد: اول ،تالیف: حمید بن زنجویه ،کتاب الأموال - 330

 بن واقد نیبن حس یچون عل ینزد کسان اریرا در همان د هیآمد و دروس اول ایق در نسا به دن 1۸0در سال  یینسا یابواحمد ازد ه،یبْنِ زَنْجو دِ یْ حُمَ 
و  هفت و در بصربه عراق ر یجوان ۀخراسان را ترک کرد و در دور نها،یسرزم گرید خیکسب دانش از مشا یبرا یزمان آموخت و پس از اندک

 کوفه و بغداد به آموختن علم پرداخت؛ و بعد از آن به شامات و مصر رفت. 
 . ةی: الاموال، الترغیب و الترهیب، فضائل الاعمال و الآداب النبوآثارش

 هـ در گذشته است.251در سال  وى
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بی از أ وترجمه: حمید روایت کرده است که گفت: ابو عبید چنین گفت: من محمد بن کثیر می باشم،   

ر ته عمرجاء الخراسانی و وی از جسر أبی جعفر این روایت را بیان داشته است که گفت: من آن نوش

صره بر شهر الله را  دیدم که آن را به عدی بن ارطات نوشته کرده بود و آن را دبن عبدالعزیز رحمه 

ست تا اداده  بدون شک الله متعال برای ما دستور، و در آن نوشته چنین آمده بود: برای ما قرائت نمود

ان اریان کجزیه را از هر آن کسی  بگیریم که از اسلام رو گردان شده و کفر، سرپیچی از حق و راه ز

اشته دن را آرا به طور آشکارا اختیار نموده است، پس جزیه از کسی باید گرفته شود که توان پرداختن 

ی ه براباشد و سپس آن ذمی رها گذاشته می شود تا برای آبادی زمین کار بکند؛ در این گرفتن جزی

 وعیت، برای مشرزندگی مسلمانان مصالحی نهفته است و دلیل قوت آن ها بر دشمنان ایشان می باشد

مند می ه سالاین کار باید تاریخ مسلمانان پیشن دیده شود که از اهل ذمه جزیه می گرفتند و هنگامی ک

شان یه ایشدند و از توان شان کاسته می شد و قدرت کسب و کار را از دست می دادند، در این وقت جز

 از بیت المال مسلمین و آن هم به قدر مناسبش پرداخته می شد.

ابن قیم جوزی رحمه الله نیز به صراحت می گوید که در صورت عجز ایشان، جزیه گفته نمی شود و   

به عمل حضرت عمر رضی الله عنه استناد کرده است: "و لو عجز أحدهم عن دینار لحطهه من ذلک 

واب، و حتی قد روي عنه أنه أجری علی شیخ منهم من بیت المال و ذلک أنه مر به و هو یسأل علی الأب

  331فعله عمر بن عبدالعزیز."

ن ت گرفتناتوان گردد، در این صور )جزیه دهندگان( از پرداختن دینارترجمه: اگر یکی از آن ها   

ست مده اجزیه از ایشان دور کرده می شود، تا آن که از وی )عمر رضی الله عنه( در روایتی چنین آ

ل ه دلیبد ولی آن را از بیت المال می پرداخت، که وی جزیه را بر شخص سالمند نیز مقرر داشته بو

این که روزی از روز ها وی )حضرت عمر رضی الله عنه( بر آن شخص سالمند گذشت و دید که 

ی را دروازه های مسلمانان را کوفته و )به خاطر پرداختن جزیه( پول گدایی می کند و چنین کار

 است.   حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله نیز انجام داده

ان جزیه ر ایشبعد از این همه مقال در مورد جزیه سالمندان اهل ذمه، به صراحت گفته می توانیم که ب  

 نمی باشد.

 :مبحث هفتم: خلوت کردن با زن سالمند و پیچه سپید  

 سیم:ی شناقبل از این که وارد بحث شویم و دیدگاه فقهاء را در این رابطه بیان کنیم، خلوت را م  

 ریف لغوی خلوت: تع  

 332آن را چنین معرفی میکند: "تنهایی گزیدن، تنها نشستن، تنهایی و انزوا" معینفرهنگ   

 تعریف اصطلاحی خلود:   

کتاب )الخلوة و احکامها في الفقه الإسلامي( خلوت را به این گونه تعریف کرده است: "الخلوة مکان   

 333الانفراد بالنفس أو بغیرها."

                                                                                                                                                                           
 757صفحه:  ،9: جلد ،ی: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامسندهینو ،یشده از کتاب دائرة المعارف بزرگ اسلام برگفته

 . 137صفحه:  ،جلد: اول ،تالیف: ابن قیم جوزی رحمه الله ،احکام اهل الذمة - 331
 .636صحفه:  ،جلد: اول ،تالیف: دکتور معین ،فرهنگ معین - 332
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 عبارت است از تنها شدن با خود و یا هم با کسی دیگر.ترجمه: خلوت   

ا لوت بچون که ما در این جا در مورد خلوت زنان سالمند با دیگران بحث می کنیم نه در باره خ  

وت م: خلپس خوب است که تعریف فوق را اندکی تغییر بدهدیم و آن را به این گونه بیاوری ،شخص خود

 محرم در گوشه و دور از انظار مردم. عبارت است از تنها نشستن با نا

 دیدگاه فقهاء کرام رحمهم الله در این مورد:  

ته اند گذاش فقهاء چهار مذهب در این باره اتفاق نظر دارند و بر عدم جواز خلوت زنان با مردان نص  

 و در این راستا بین جوان و کهن سال فرقی نگذاشته اند:

 : اول: دیدگاه مالکی ها رحمهم الله  

او رحمه الله در کتاب خود، باب را  تحت این  ،دیدگاه این مذهب را از ابن بطال رحمه الله می گیریم  

 334عنوان آورده است: "باب لا یخَْلوَُنه رَجُلٌ بِامْرَأةٍَ إلِا ذوُ مَحْرَمٍ وَالدُّخُولُ عَلىَ الْمُغِیبةَِ"

ان مراه شبا زنان، مگر این که محرم آن ها هترجمه: این باب است در باره عدم جواز خلوت مردان   

 باشند و )این باب همچنان در باره( عدم جواز داخل شدن بر زن است که شوهرش مسافر باشد.

 دوم: دیدگاه شوافع رحمهم الله:   

دیدگاه این مذهب را از روضة الطالبین می آوریم: "و أما العجوز، فألحقها الغزالي بالشابة، لأن الشهوة   

 335تنضبط و هي محل الوطء."لا

ان جوان مره زنآن ها را در زی رحمه الله ن سالمند باید گفت که امام غزالترجمه: و اما در باره زنا  

 آورده است، به خاطر که شهوت اداره نمی شود و آنان )زنان سالمند( محل وطئ می باشند.

 سوم: دیدگاه حنابله رحمهم الله:   

تاب شرح الممتع می آوری: "فالصواب في هذه المسألة أنه لا تجوز إعارة أمة نظر این مذهب را از ک  

 336لرجل غیر محرم مطلقا، حتی ولو کانت عجوزا لشیخ کبیر."

رد من به ترجمه: و حرف درست و به جا در مسأله خلوت با کنیزان این است که به عاریت دادن ایشا  

 د.( کنیز سالمند برای مرد بزرگسال نیز باشنامحرم مطلقا جواز ندارد، حتی اگر )این عاریت

 چهارم: دیدگاه احناف رحمهم الله:   

علی در المختار آن را آورده  ه الله می گیریم که در ردالمحتاردیدگاه این مذهب را از ابن عابدین رحم  

 337است: "و أجمعوا أن العجوز لا تسافر بغیر محرم، فلا تخلو برجل شاباً أو شیخاً."

                                                                                                                                                                           
 7صفحه:  ،تالیف: دکتور عبدالله بن عبدالمحسن الطریقي ،الخلوة و احکامها في الفقه الإسلامي - 333
 .357صفحه:  ،7جلد:  ،تالیف: ابن بطال رحمه الله ،شرح صحیح البخاری - 334

هـ وفات کرده 449هم هـ و یا444، امام، حافظ و فقیه مالکی است که در سال لف بن عبد الملك بن بطال القرطبيأبو الحسن علي بن خ ابن بطال:
 است.

 . غیره قاضي، یونس بن عبد الله والقنازعي، ، ابن أبي صفرة استادانش:
 171صفحه :  ،1: جلدمخلوف،  : محمد بن محمدسندهینو ،شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة :شده از کتاب برگرفته

 .24صفحه:  ،7جلد:  ،تالیف: امام نووی رحمه الله ،روضة الطالبین - 335
 .113صفحه:  ،10جلد:  ،تالیف: ابن عثیمین ،الشرح الممتع علی زاد المستقنع - 336
 529صفحه:  ،9جلد:  ،تالیف: ابن عابدین رحمه الله ،در المختاررد المحتار علی  - 337
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 کرده : و در این باره اجماع صورت گرفته است که زن سالمند در نبودن محرم خویش مسافرتترجمه 

ت که نمی تواند و همچنان )در صورت نبودن محرم( با هیچ مردی خلوت کرده نمی تواند، برابر اس

 جوان باشد یا پیر.

سلم ولیه صلی الله ع باید گفت که این نظر و موقف فقهاء کرام رحهم الله از این حدیث رسول الله  

 سرچشمه گرفته است: 

عَن أبي معبدٍ قال: سمعت ابن عباس رضی الله عنهما یقول: سعمت رسول الله صلی الله علیه وسلم   

امَ رَجُلٌ، لَا یخَْلوَُنه رَجُلٌ بامْرَأةٍَ إلاه وَمعهَا ذوُ مَحْرَمٍ، وَلَا تسَُافرِِ المَرْأةَُ إلاه مع ذِي مَحْرَمٍ، فَقَ »یخطب یقول: 

ةً، وإنيِّ اكْتتُِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قالَ: انْطَلِقْ فحَُ  جه مع فَقالَ: یا رَسولَ اللهِ، إنه امْرَأتَي خَرَجَتْ حَاجه

 33۸«امْرَأتَكَِ.

یه  علاز رسول خدا صلی الله ابن عباس رضی الله عنهما گفت: ترجمه: از ابو معبد روایت است که  

ین ا، مگر محرم( خلوت کند)نا نباید هیچ مردی با زن»که سخنرانی می کرد و می فرمود:  میندوسلم نش

 رخاستباز محارم زن حضور داشته باشد و زن نباید بدون همراه محرم به سفر برود، مردی  که محرم

قصد حج  به نمزو گفت: یا رسول! الله صلی الله علیه وسلم من در غزوه ای این و آن ثبت نام کرده ام و 

 «رفته است، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: برو و همراه همسرت حج کن.

وب خند و پس زمانی که مذهب چهارگانه در زمینه اتفاق نظر دارد، جایی برای دیدگاه باقی نمی ما  

 است که در روشنی آن عمل صورت بگیرد.

ند که برای زنان سالمند اجازه داده اند که با آورده ا ه خویش این قدر آسانیولی احناف در دیدگا  

مردان سالمند مصافحه بکنند و توسط دست دادن احوال پرسی نمایند: "و لها أن تصافح الشیوخ... 

 339العجوز الشوهاء و الشیخ الذي لا یجامع مثله بمنزلة المحارم."

هوت که ش د... و زن سالمندترجمه: و برای زنان سالمند جواز دارد که با مردان سالمند دست بدهن  

رای بمایل برانگیز است )و تا حال چهره اش کشش دارد( و مرد سالمند که )او و سالمندان( همانندش ت

 مجامعت جنسی ندارند، باهمدیگر محرم اند.

ه جنس یگر بو از جمله اخیر احناف این هم فهمیده می شود که اگر زن سالمندی با مرد سالمندی که د  

 علم(اش تمایل نداشته باشند، و بنابر ضرورتی باهم خلوت کنند، باکی ندارد. )والله مخالف خوی

 مبحث هشتم: نیکی با والدین غیر مسلمان:  

بر  ویکی از ویژگی های مهم شریعت اسلامی این است که به حقوق پدر و مادر توجه جدی داشته   

م مان هنند، حتی اگر والدین ایشان مسلفرزندان لازم گردانیده است تا به والدین خویش رسیدگی ک

دی خوشنونباشند، و آن عده از انسان های که به پدر و مادر خویش رسیدگی نمی کنند، با عذاب و نا

 الهی توبیخ شده اند، آن جا که الله متعال مهربانی می کند:

ا یبَْلغُنَه عِندَكَ الْكِبرََ أحََدُهُمَا أوَْ كِلاهَُمَا فلَاَ تقَلُ لههُمَآ وَقَضَى رَبُّكَ ألَاه تعَْبدُُواْ إلِاه إیِهاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِ }   حْسَاناً إمِه

 340{.أفٍُّ وَلاَ تنَْهَرْهُمَا وَقلُ لههُمَا قوَْلاً كَرِیمًا

                                                      
 .1341شماره حدیث:  ،به روایت صحیح مسلم - 33۸
 همان جلد و صفحه بالا. ،تالیف: ابن عابدین رحمه الله ،رد المحتار علی در المختار - 339
 23آیت  ،سوره اسراء  - 340
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ر نید اگكو پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستید و به پدر و مادر ]خود[ احسان »ترجمه:   

خاش نان پردو یا هر دو در كنار تو به سالخوردگى رسیدند به آنها ]حتى[ اوف مگو و به آیكى از آن 

 «مكن و با آنها سخنى شایسته بگوى.

 و رسول الله صلی الله علیه و سلم در باره پدر و مادر می فرماید:   

فُ رجلٍ ذكُِرتُ عندَهُ رغِمَ أنَ»عن ابي هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم:   

فلم یصلِّ عليه ، ورَغِمَ أنفُ رجلٍ دخلَ علیَهِ رمضانُ ثمه انسلخَ قبلَ أن یغُفرََ لَهُ ، ورغمَ أنفُ رجلٍ أدرَكَ 

 341«عندَهُ أبواهُ الكبرَ فلم یدُْخِلاهُ الجنهةَ.

ینی ب»ند: وسلم فرموداز ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه ترجمه:   

 الیدهشخصی به خاک مالیده باد که من نزدش یاد شوم و بر من درود نفرستد، بینی شخصی به خاک م

د که باد که ماه رمضان بر وی تیر شود ولی برایش آمرزش نگردد و بینی شخصی به خاک مالیده با

ادر خود ر و م. )یعنی به خدمت پدمادر و پدر سالمند خود را بیابد و ایشان وی را به بهشت داخل نکنند

 الله ل ننماید و به این ترتیب از نعمت خوشنوی آن ها محروم گردد وصنرسد و رضاء ایشان را حا

 «گرداند.( شمتعال به سبب نارضایتی والدین از وی ناراضی شده و به دوزخ داخل

ورت دگی صو به ایشان رسی الله متعال امر می فرماید که از پدر و مادر مشرک نیز باید اطاعت شود 

 بگیرد، صرف امور گناه از اطاعت مستثناء بوده و در غیر آن فرمانبردادی لازم می باشد:

نْیَا مَعْرُوفاً}  وَاتهبعِْ سَبِیلَ  وَإنِ جَاهَدَاكَ عَلى أنَ تشُْرِكَ بيِ مَا لَیْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ فلََا تطُِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّ

 342.{أنََابَ إلِيَه ثمُه إلِيَه مَرْجِعكُُمْ فأَنُبَئِّكُُم بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ  مَنْ 

 رزى ازوو اگر تو را وادارند تا در باره چیزى كه تو را بدان دانشى نیست به من شرك »ترجمه:   

كنان به بهتو آنان فرمان مبر و]لى[ در دنیا به خوبى با آنان معاشرت كن و راه كسى را پیروى كن كه

ما دادید ششما به سوى من است و از ]حقیقت[ آنچه انجام مىگردد و ]سرانجام[ بازگشتسوى من بازمى

 «را با خبر خواهم كرد.

ر مسلمان در غیاین حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز بر این صراحت دارد که باید با پدر و ما  

 د از دَر احسان بر ایشان داخل گردند:نیز نیکی صورت بگیرد و فرزندان بای

ي وهي مُشْرِكَةٌ في   رَضِيَ الله عَنهُما، قَالت: عن هشامٍ عَن أبیه، عن اسماء بنت أبَي بکَّرٍ    قدَِمَتْ عَلَيه أمُِّ

ِ صَلهى اللهُ علیه وسله  ِ صَلهى اللهُ علیه وسلهمَ، فَاسْتفَْتیَْتُ رَسولَ اللَّه مَ، قلُتُ: وهي رَاغِبةٌَ، أفَأصَِلُ عَهْدِ رَسولِ اللَّه

ي؟ قالَ:  كِ.»أمُِّ   343«نعَمَْ صِلِي أمُه

یدنم دم به ترجمه: از هشام از پدر وی ورایت است که اسماء بنت ابوبکر رضی الله عنهما گفت: مادر  

صلی ا ول خدآمد و او مشرکه بود و این واقعه در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم بود، من از رس

فرمود:  کنم؟ الله علیه وسلم فتوا خواستم و گفتم: مادرم متمایل به کمک من است، آیا با وی صلهء رحم

 «آری! با مادر خود صله رحم کن.»

جامعه اسلامی در بنا بر همین فرموده های شریعت اسلامی و عملی کردن آن توسط فرزندان مسلمان   

ی فرق عظمی داده و مسلمانان برای مادران و پدران سالمند است که این محیط انسانی را با جامعه غرب

                                                      
 ی رحمه الله آن را صحیح گفته است.و امام البان 3545شماره حدیث:  ،به روایت ترمذی - 341
 .15آیت:  ،سوره لقمان - 342
 .2620شماره حدیث:  ،صحیح بخاری - 343
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ش دیده نه تنها که نظیر ش دیده نمی شود،کنند که در جامعه غربی اصلا نظیرخویش رسیدگیء می 

محروم شده دیگر  شان، از آن ها فرزندان الغ شدنن دیار )غرب( والدین، بعد از بنمی شود، بلکه در آ

این که در کوچه و بازار تقدیراً با هم مواجه شوند و از احوال همدیگر نمی بینند، مگر  شان رارخ 

 آگاهی حاصل نمایند.

در جامعه غربی، آغاز کهنسالی سرآهنگ سختی ها بوده و با مرور زمان این دشواری ها افروزده  

نند و می شود و خواری و ذلت بیشتر دامن گیر سالمندان می گردد، ایشان در گوشه تنهایی زندگی می ک

در آتش بی کسی می سوزند، و به خاطر نجات از محیط پردرد تنهایی است که بزرگسان آن دیار دست 

دارد و کسی هم انُس سگی را جستجو می ینگهم میزنند و کسی در خانه خود گربهبه نگهداری حیوانات 

 344کند.

 مبحث هشتم: ختنه کردن سالمندان که جدیدا مسلمان می شوند:  

 و حکم آن در حق سالمندان چگونه می باشد؟ این جا به آن می پردازیم: خته چیست؟  

 معنی لغوی ختنه:  

 345معنی لغوی واژه )ختنه( را از کتاب مختار الصحاح می گیریم: "موضع القطع من الذکر"  

 که از ذکر قطع می گردد. است ترجمه: ختنه عبارت از جایی

 معنی اصطلاحی ختنه:   

 346نایة( آن را چنین معرفی کرده است: "القطع وما دون دورة الحشفة.")الب تعریف اول:  

 از قطع کردن آن )پوست( اضافی که در دورادور حشفه قرار دارد.است ترجمه: ختنه عبارت   

 347إزَالَةُ الْجِلْدَةِ السهاترَِةِ لِرَأسِْ الذهكَرِ" )فواکة الدواني( در معرفی آن نوشته است: " تعریف دوم:  

 ترجمه: ختنه عبارت است از دور کردن آن جلد که سر ذکر را پوشاینده است.   

)المجموع( آن را چنان معرفی می کند: "هو الموضع الذي یقطع منه في حال الختان و  تعریف سوم:  

 34۸ما دون حزة الحشفة."

ن د و آ( که در وقت سنت کردن دور کرده می شوه عبارت از جای )و پوست اضافیترجمه: و ختن  

 برخی از حشفه نمی باشد.

وَهِيَ الْجِلْدَةُ الهتيِ  )المبدع في شرح المقنع( خنته را به این گونه معرفی کرده است: " تعریف چهارم:  

 349تقُْطَعُ فيِ الْخِتاَنِ"

 ترجمه: و ختنه عبارت از جلد اضافی است که در وقت ختنه کردن قطع می گردد.  

تفا می اکها برای شناسایی و معرفی کردن موضوع مناسب بوده به آن وق تعاریف فاگر دقیق شویم،   

 کنیم و از ایجاد تعریف جدید می پرهیزیم.

                                                      
 21صفحه:  ،تالیف: دکتور قرضاوی ،حقوق الشیوخ و الشیخوخة في ضوء الشریعة الإسلامیة - 344
 .72صفحه: ، محمد بن ابي بکر بن عبدالقادر الرازيتالیف:  ،مختار الصحاح - 345
 .333صفحه:  ،جلد: اول ،تالیف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى ،یة شرح الهدایةالبنا - 346
 630صفحه:  ،جلد: دوم ،تالیف: أحمد بن غانم )أو غنیم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدین النفراوي الأزهري المالكي ،فواکة الدواني - 347
 .14۸صفحه:  ،جلد: دوم ،تالیف: امام نووی رحمه الله ،جموعالم - 34۸
 .13۸صفحه:  ،1جلد:  ،ابن مفلحتالیف:  ،المبدع في شرح المقنع - 349
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 حکم ختنه در نزد فقهاء:  

فقهاء احناف آن را سنت گفته اند: "و تجوز صلاته و إمامته إلا إذا ترکه علی وجه الرغبة عن السنة لا   

 350."خوفاً من الهلاک... عندنا هو سنة

از  رپیچیسترجمه: و نماز و امامت آن فردی جواز دارد که ختنه نشده باشد، و اگر آن را به خاطر   

واز جسنت ترک کرده باشد نه به خاطر هلاکت که بیم آن می رود، در این صورت نماز و امامت وی 

در  نه کردنندارد، )و این جواز نماز و امامت و صحت آن دو به خاطری( نزد ما درست است که خت

  مذهب ما سنت می باشد.

دَاتِ سُننَِ الْمُرْسَلِینَ وَمِنْ    و برخی از مالکی ها نیز بر سنت بود آن نص گذاشته اند: "الْخِتاَنُ مِنْ مُؤَكِّ

جَالِ" سْلَامِ الهتيِ لَا یسََعُ ترَْكُهَا فيِ الرِّ  351فطِْرَةِ الْإِ

واص( خجمله )عادات و  بوده و از علیهم السلام نترجمه: ختنه از جمله سنت های موکد پیامبرا  

 فطری اسلام می باشد که ترک آن برای مردان جواز ندارد.

و این دسته فقهاء به این حدیث شریف استدلال کرده اند: عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن   

مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتاَنُ، وَالِاسْتحِْدَادُ، وَنتَفُْ الِإبْطِ،  الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أوَْ خَمْسٌ »النبي صلى الله علیه وسلم قال: 

 352«وَتقَْلِیمُ الأظَْفَارِ، وَقصَُّ الشهارِبِ 

نج طرت پف»ترجمه: از بوهریره رضی الله عنه نقل است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:   

غل، ناخن گرفتن و کوتاه کردن چیز است: ختنه کردن، ستردن موی زیر ناف، کندن موی زیر ب

 «سبیل.

فقهاء شافعی رحمهم الله آن را برای مردان و زنان واجب دانسته اند: "الختان واجب على الرجال و   

 353".النساء عندنا

 ترجمه: در نزد ما، ختنه بر مرد و زن واجب است.  

شد: عَن أبي هُرَیرَة رضی الله دلیل این دسته فقهاء، این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم می با  

اخْتتَنََ إبْرَاهِیمُ عَلَیهِ السهلامَ بعَدَ ثمََانیِنَ سَنَةً، وَاختتَنََ »عنه: أنه رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: 

 354«بِالْقدَُومِ.

ود: رمسلم فوترجمه: از بوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: همانا رسول الله صلی الله علیه   

 او در موضع قدوم ختنه کرد. ،ابراهیم علیه السلام پس از هشتاد سالگی ختنه کرد

ا الْخِتاَنُ  فقهاء حنبلی رحمهم الله آن را برای مردان واجب گفته و برای زنان مستحب دانسته اند: "   فَأمَه

جَالِ، وَمَكْرُمَةٌ فيِ حَقِّ النسَِّاءِ"  355فَوَاجِبٌ عَلىَ الرِّ

رامی گاما )در باره حکم ختنه باید گفت که( آن برای مردان واجب و برای زنان سبب  ترجمه: و  

 داشت است.

 356«الختان للرجال سنة و اللنساء مکرمة»باشد:  و دلیل حنابله این حدیث می  

                                                      
 .394صفحه:  ،7جلد:  ،تالیف: کمال بن همام رحمه الله ،فتح القدیر - 350
 .59صفحه:  ،21جلد:  ،تالیف: ابن عبدالبر ،التمهید - 351
 و257حدیث: شماره  ،صحیح مسلم - 352
 .3۸3صفحه:  ،20جلد:  ،تالیف: امام نووی رحمه الله ،المجموع - 353
 .629۸شماره حدیث:  ،صحیح بخاری - 354
 و امام البانی رحمه الله این حدیث را در جمله احادیث ضعیف آورده است.115صفحه:  ،جلد: اول ،تالیف: ابن قدامه رحمه الله ،المغي - 355
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 «ختنه برای مردان سنت و برای زنان گرامی داشت است.»ترجمه:   

ررسی دان بعی ختنه معلوم گردید، حکم آن را در حق سالمنحالا که دیدگاه مذاهب در باره حیثیت شر  

 می کنیم:

ندان سالم معلوم دار است آنانی که در مذهب ایشان حکم ختنه کردن سنت است، نزد ایشان ختنه کردن  

ه حکم طری کنیز سنت می باشد و چنین استنباط می گردد که در نزد آنان سالمند ختنه نمی گردند به خا

ان لازم مسلم تر از آن است و آنانی که ختنه را واجب می دانند، در نزد آنان بر هر فردستر عورت بالا

 است که ختنه شده باشد، پس اگر کسی در سالمندی مسلمان می شود، نیز باید ختنه شود.

ه بم طب بنده نیز بنابر تاکید های که در شریعت اسلامی صورت گرفته است و همچنان فواید که عل  

توجه خته است، دیدگاه دوم را ترجیح می دهم و هر آن کسی که ختنه کردن هیچ ضرری را مآن پردا

اشد، بویده وی نگرداند و بدون هیچ دلیلی ختنه نشده باشد و یاهم در عمر بزرگسالی به دین اسلام گر

هرمند برد، پس بر وی لازم است که خویشتن را تسلیم شریعت کرده و از فواید طبی که ختنه در قبال دا

 شود.

 ر خودزمانی که از ضرر صحبت می شود، باید این را نیز بدانیم، اگر سالمندی به مرحله از عم  

ه آن چ رسیده باشد که طبیب حاذق مسلمان ختنه را برایش مضر می داند، پس لازم نیست که به خاطر

 )والله أعلم(گفته شد، وی را در معرض هلاکت قرار بدهیم و یا هم با ضرر روبرویش کنیم. 

 مبحث نهم: معاملات سالمندان:  

ان م یکسهدر این مبحث از معاملات بحث نمی کنیم که در آن ها سالمندان و دیگر افراد جامعه با   

گون دیگر بوده و فرقی ندارند، بلکه در این جا به معاملات می پردازیم که حکم آن در حق سالمندان

 باشد. 

 مطلب اول: عقود سالمندان:  

 تحت این عنوان، عقود ذیل به بررسی گرفته می شود:  

 نکاح سالمندان -

 ضمانت سالمندان -

 وقف و صدقات سالمندان -

 هبات سالمندان -

 سالمندان یوصایا -

 الف: نکاح سالمندان:   

د موار خوب است که در آغاز این بحث به معنی لغوی و اصطلاحی نکاح بپردازیم و بعد از آن، به  

 شاره نماییم:مرتبط دیگر آن ا

                                                                                                                                                                           
. )الباني این حدیث را ۸293شماره حدیث: شماره حدیث:  ،تالیف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین البانی ،یادتهضعیف الجامع الصغیر وز - 356

 ضعیف گفته است.( 
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 معنی لغوي نکاح:  

 357قاموس المحیط آن را چنین معنی کرده است: "النکاح: الوطءُ و العقد له"  

 ترجمه: نکاح یعنی وطئ و برای آن عقد بستن را گوید. 

 معنی اصطلاحی نکاح:  

 تعریف اول:   

هو عقد یرد علی تملک رحمه الله آن را در )تبیین الحقائق( چنین تعریف کرده است: " یلعیامام ز  

 35۸المتعة قصداً"

می  ترجمه: نکاح عبارت از عقد است که به قصد مالک شدن استمتاع )و بهره وری از زن( صورت  

 گیرد.

 تعریف دوم:   

این تعریف را از کتاب )توضیح الاحکام( می گیریم: " النکاح عقد علی مجرد متعة التلذذ بئادمیة غیر   

  359ه غیر عالم عاقدها حرمتها."موجب قیمتها ببینة قبل

ودن ین نمترجمه: نکاح عبارت از عقدی است که محض برای تلذذ با آدمی بوده که این تلذذ بدون تع  

 ن از جملهآن ز قیمت )زن( باشد، البته با پرداخت مهریه که قبلا پرداخته شده باشد و عاقد آن نداند که

 محرماتش است یا خیر.

 تعریف سوم:   

 360عریف را امام غزالی رحمه الله در کتابش )الوسیط( آورده است:"عقدٌ موضوع لملک المتعة"این ت  

 کامجویی به میان آمده است. مالک شدن ترجمه: نکاح عقدی است که برای 

 تعریف چهارم:   

 361این تعریف در کتاب )کشاف القناع( آمده است: "و شرعاً عقد التزویج"  

 شریعت عقد به ازدواج در آوردن را گوید. ترجمه: و نکاح در اصطلاح  

ولی اعریف تاگر به تعاریف فوق نیک ببینیم و در آن ها دقیق شویم، به این نتیجه خواهیم رسید که   

دید جموضوع را به طور شایسته آن معرفی کرده است، پس همان را برمی گزنیم و از ایجاد تعریف 

 خودداری می کنیم.

 حکم نکاح:  

 وال فقهاء کرام رحمهم الله در این مورد به طور ذیل می باشد:فشرده اق  

 در حالت توقان و بیم داشتن از افتیدن در حرام، نکاح فرض می باشد. حالت اول:

                                                      
 .246صفحه:  ،فیروز آبادی ،قاموس المحیط - 357
 .94صفحه:  ،جلد: دوم ،رحمه الله زیلعیتالیف: امام  ،تبیین الحقائق - 35۸
 4صفحه:  ،جلد: دوم ،تالیف: شیخ عثمان بن المکی التوزری الزبیدی ،الحکام توضیح الاحکام علی تحفة - 359

بود که در  هیفق عالم ،هـ وفات کرده است133۸المالکي که در سال  یدیعثمان بن عبد القاسم بن المکي التوزري الزبشیخ الزبیدی رحمه الله: 
م على تحفة الاحكا نوشته است که عبارتند از: توضیح یدو کتاب باارزش یمالک را به دوش داشت و در فقه یتونس عهده استاد هیتونیدانشگاه الز

 .البیانالحكام و الهدایة لأهل 
 176صفحه:  ،53: جلد ،: ملتقى أهل الحدیثسندهینو، ملتقى أهل الحدیث :شده از کتاب برگرفته

 3صفحه:  ،5تالیف: امام عزالی رحمه الله جلد:  ،الوسیط في المذهب - 360
 5صفحه:  ،5جلد:  ،تالیف: الشیخ العلامة البهوتي رحمه الله ،کشاف القناع - 361
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وکد می توانایی مالی، نکاح سنت مداشتن و نبودن ترس سقوط در گناه و در حالت عادی  حالت دوم:

 باشد. 

به جور و ظلم بر زن گردد، مکروه می باشد و برخی فقهاء در در صورت که نکاح منتج  حالت سوم:

   362این حالت نکاح را حرام گفته اند.

 مشروعیت نکاح:  

مشروعیت نکاح با آیات قرآن کریم و احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم ثابت شده است، الله جل جلاله   

نَ النسَِّاء }می فرماید:  مَثنَْى وَثلُاثََ وَرُباَعَ فَإنِْ خِفْتمُْ ألَاه تعَْدِلوُاْ فَوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ فاَنكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم مِّ

   363{أیَْمَانكُُمْ.

س یرید پگهر چه از زنان ]دیگر[ كه شما را پسند افتاد دو دو سه سه چهار چهار به زنى »ترجمه:   

اید ]اكتفا شده یا به آنچه ]از كنیزان[ مالكاگر بیم دارید كه به عدالت رفتار نكنید به یك ]زن آزاد[ 

 «كنید[.

جوا الوَدودَ الولودَ فإنيِّ »رسول الله صلی الله علیه وسلم در این باره چنین مهربانی کرده است:  تزوه

 364«مُكاثرٌ بكُِمُ الأمُمَ 

 «با زنان دوست داشتنی و زایا ازدواج کنید که من به کثرت شما مباهات می کنم.»ترجمه:   

المند و سپیر  )فانكِحُواْ( لفظی است که تمام مردان را شامل می گردد، برابر است که جوان باشند یا  

ا زنان یاشند همچنان )النسَِّاء( واژه است که تمام زنان را دربر می گرد، برابر است که زنان جوان ب

خوردسال  زنان د، می توانند باپیر و سالمند؛ و از ظاهر آیت پیدا است که مردان با آن که سالمند باشن

هن کمرد  از خود شان نکاح کنند، ولی آیا چنان نکاح )که مرد پیر با زن جوان و یاهم زن که از آن

ز سال جوانتر باشد( درست است یا خیر؟ خوب است که قبل از پاسخ دادن به این پرسش، برخی ا

 حکمت های نکاح را نام ببریم:

 تداوم نسل بشری -

 منیعفت و پاکدا -

 محبت بین خانم و شوهر -

ه عاجز ون فقکتب فقه در باره پرسش فوق چیزی نگفته اند و یا حداقل بنده به پیدا کردن جواب از مت  

 م: ی کنیگردیدم ولی در روشنی تفصیل که تا این جا آمدیم، نکاح سالمندان را به طور ذیل تشریح م

ف مختل ح آنان نیز یکسان نبوده و در مراحلچونکه سالمندی از مراحل گوناگون می گذرد، بناء نکا

 حکم مختلف را برای خود می گیرد:

سالمندی که تازه به آستانه کهن سالی قدم گذاشته باشد و از قوت لازم جسمی بهرمند باشد و در  -1

پهلوی آن توان مالی نیز داشته باشد، برای چنان سالمندی جواز دارد که با زن )یا دختری( نکاح کند که 

زمان عاجز شدنش از مقاربت جنسی، خانمش نیز به حدی رسیده باشد که دیگر احساس کمی نکرده در 

 و خود را در گناه واقع نسازد.
                                                      

 ،17جلد:  ،المجموع  -و – 354و  353صفحه:  ،3جلد:  ،منح  الجلیل -و– 6و  5صفحه:  ،5جلد:  ،برای تفصیل بیشتر به البنیایه شرح الهدایه - 362
 مراجعه شود. 6: صفحه ،۸جلد:  ،الإنصاف –و  – 202صفحه: 

 .3آیت  ،سوره نساء - 363
 امام البانی رحمه الله در حکم این حدیث چنین گفته است: حسنٌ صحیحٌ. ،2050شماره حدیث:  ،به روایت ابوداوود - 364
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ی ر جوانبرآورده می شود؛ و اگر نکاح با دخت آنان نکاح تقریبا همه حکمت های به خاطری که در چن

ود شنگی جنسی به سر ببرد و سبب باشد که در زمان عاجز شدن شوهر از مقاربت جنسی، در اوج تش

 که خانم به بیراهه برود و مرتکب گناه شود، چنان نکاح جواز ندارد. 

وز سالمندی که بخشی از  این مرحله عمر وی سپری شده باشد، توان جسمی وی نیز روز به ر -2

به  نیز ابه ضعف بگراید، می تواند با زن ازدواج کند که به سبب آن عفت خود را حفظ کند و محبت ر

ود، دست بیاورد؛ و نکاح وی با دختر جوان و کم عمری جواز ندارد که در قدم اول سبب کدورت ش

ده شولاد ابعدا ترس طغیان و افتیدن در پرتگاه گناه موجود باشد و در اخیر هم، اگر بمیرد و صاحب 

 ند.تی کا را سرپرسباشد، کسی وجود نداشته باشد که بر سر اولاد هایش دست شفقت بکشد و امور آن ه

نکاح سالمندی که قوت جسمی وی به باد فنا رفته باشد و صرف به خاطر این دنبال نکاح است  -3

که به خدمت گزاری نیاز دارد و در پهلوی آن می خواهد که با استفاده از نکاح خود را از آن تنهایی 

که هیچ مصلحت و حکمت  نجاب بدهد که در آن واقع گردیده است؛ چنین نکاح جواز ندارد به خاطر

نکاح در آن دیده نمی شود و این گونه نکاح سبب جور و ظلم می گردد؛ و فرزندان چنان سالمندی می 

توانند که خود شان آستین همت بلند کنند و در خدمت پدر خویش قرار بگیرند و یاهم در بدل پول 

 )والله أعلم(  365خدمتکاری را در خدمت وی قرار بدهند.

 ت سالمندان: ب: ضمان  

ت که وب اسضمانت که فقهاء حنفی رحمهم الله در کتب خویش از آن به )الکفالة( تعبیر کرده اند، خ  

 نیم:کدر قدم اول معنی لغوی و اصطلاحی آن را بفهمیم و بعد حکم آن را در حق سالمندان جستجو 

 معنی لغوی ضمانت:   

ء بالکَسرِ )ضماناً( کفل به فهو )ضامنٌ( و مختار الصحاح چنین نوشته است: ")ضَمِنَ( الشی  

 366ضَمینٌ("

ن صدر آمی به عهده گرفتن را می دهد که اترجمه: واژه )ضمِن الشیء( که به کسره میم باشد، معن  

 ضماناً بوده و فاعل آن ضامن و یا هم ضمین  می آید.  

 معنی اصطلاحی ضمانت:  

 تعریف اول:   

  367ه است: " هي ضم ذمة إلی ذمة في المطالبة."این تعریف در بحر الرائق آمد  

 ترجمه: کفالت عبارت است از پیوست کردن ذمه شخصی به ذمه شخصی دیگر در خواستن. 

 تعریف دوم:   

 36۸این تعریف در منح الجلیل مذکور است: "الضمان شغل ذمة أخری بالحق"  

                                                      
 .عاجز هستند( تفصیلی صحبت شده استو تحت عنوان )گفتار اول: وضوء سالمندان که از انجام دادن آن  71در  ،در باره خدمت سالمندان - 365
 .161صحفه: ، محمد بن ابي بکر بن عبدالقادر الرازي تالیف: ،ار الصحاحمخت - 366
 .341صفحه: ،6جلد:  ،تالیف: امام نسفی رحمه الله ،بحر الرائق - 367
 .19۸صفحه:  ،6جلد:  ،تالیف: محمد علیش ،منح الجلیل - 36۸
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 حق. ترجمه: ضمانت عبارت است از مشغول ساختن ذمه شخص دیگری در طلب

 ضمانت چه کسی درست می باشد؟  

امام کاسانی رحمه الله در این باره چنین گفته است: "و أما الذی یرجع إلی الکفیل فأنواع، منها العقل و   

 369منها البلوغ"

ن جمله از آ ترجمه: و اما شرائط که به کفیل برمی گردد، به چند دسته تقسیم می شود که عقل و بلوغ  

 می باشد.

ین باره کتاب منحل الجلیل چنین آورده است: "و صح الضمان و لزم من أهل التبرع بالمضمون در ا  

 370فیه و هو المکلف الذي لا حجر علیه فیما ضمن."

ترجمه: و ضمانت هر آن کسی صحیح است و در جنس ضمانت شده )ضمانت وی هنگام( لازم می   

 عبارت از فرد مکلفی است  که در جنسگردد که از اهل تبرع باشد و آن )شخص ضمانت کننده( 

 ضمانت کرده، بر وی حجر نباشد.

و کتاب )المجموع( آن را چنین بیان کرده است: "فإذا کان فاقد الأهلیة لصغر سن او جنون او حجر   

 371لسفه أو غیره، فإن أولئک لا یصح توکیلهم."

ه بو یاهم  سبک عقلی باشد ترجمه: و اگر )کفیل( به خاطر صغر سن، دیوانگی، حجر که به سبب  

 کفالت آن ها نیز پذیرفته نمی شود.ی فاقد اهلیت باشد، در این صورت کدام علت دیگر

ذاشته برای صحت ضمانت )کفالت( عقل و بلوغ را شرط گرحمه الله دیده می شود که امام کاسانی   

یک  مه می دانیم کهتکلیف را برای صحت آن شرط کرده است و هرحمه الله است و شیخ محمد علیش 

اشته رط گذفردی زمانی مکلف می شود که عقل داشته باشد و بالغ شده باشد، و امام نووی رحمه الله ش

ی لف کساست که ضامن )کفیل( باید نابالغ نبوده و سبک عقل نیز نباشد، و معلوم است که انسان مک

 شد(.قل باشد )و سبک عقل نبااست که بالغ بوده ) و مرحله صغر سن را سپری کرده( و همچنان عا

 در روشنی گفته های فقهاء کرام رحمهم الله چنین می گویم:  

حله هر آن سالمندی که از صحتمندی عقلی برخوردار باشد، گفته های خویش را درک کند و به مر 

حله ارذل العمر نرسیده باشد، ضمانت وی درست و صحیح می باشد، و هر آن سالمندی که به آن مر

کند، خویش رسیده باشد که زیادت عمر عقلش را متضرر ساخته باشد و گفته های خود را درک ن عمر

 وی نیز درست و صحیح نمی باشد. تضمان

                                                                                                                                                                           
م به جهان گشوده و هـ چش1217است که در سال  ین مذهب مالکو از بزرگا هیفق ،ابوعبدالله ،شیمحمد بن احمد بن محمد علمحمد علیش رحمه الله: 

 را ترک گفته است. ایهـ دن1299در سال 
ته در لم آموخخودش در قاهره تولد شده و در الأزهر ع یکرده بودند ول اریاخت یدر طرابلس زندگ لشیفام ،باشد یکه اصلش از المغرب م یو

 ه است.را برسر بست یمذهب مالک یهمان جا دستار بزرگ
 .لیمختصر خل یعل لیمنح الجل ،مذهب الامام مالک یعل ی: فتح العلي المالک في الفتوآثارش

 551: صفحه ،1: جلد ،: مخلوف، محمد بن محمدسندهینو ،شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیةشده از کتاب  برگرفته
 .395: صفحه ،7جلد:  ،تالیف: امام کاسانی رحمه الله ،بدائع الصنائع - 369
 .199صفحه:  ،6جلد:  ،تالیف: الشیخ محمد علیش ،منحل الجلیل - 370
 .194صفحه:  ،14جلد:  ،تالیف: امام نووی رحمه الله ،المجموع - 371
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 ج: وقف و صدقات سالمندان:  

 وبی های، و از جمله خبرای زیاد ساختن توشه آخرت خویش به انجام نیکی ها نیاز دارد هر انسان  

 جاست را ثقیل می سازند، وقف و صدقات می باشند، ولی پرسش اساسی این که پله اعمال نیک انسان

 که آیا وقف و صدقات سالمندان قابل تایید است یا خیر؟

 این پرسش، باید وقف و صدقات را تعریف کنیم: پرداختن بهقبل از 

 معنی لغوی وقف:   

 372لحبس"الوقف في اللغة: ا فات آن را چنین معنی کرده است: "معجم التعری  

 می باشد. کردنقف در لغت به معنی حبس و بند ترجمه: و  

 معنی اصطلاحی وقف:   

 تعریف اول:   

این تعریف را از کتاب )بحر الرائق( می گیریم: "حبس العین علی ملک الواقف و التصدق   

 373بالمنفعة"

ثابت بوده و ترجمه: وقف عبارت است از حبس کردن عین در حالی که ملکیت آن در نزد واقف  

  منفعتش را صدقه نماید.

 تعریف دوم:    

ً حبس عین لمن یستوفي منافعها    این تعریف را کتاب )منحل الجلیل( ذکر کرده است: "و شرعا

 374أبداً."

( عین برای کسی که بارت است از به دست داشتن )ملکیتترجمه: و در اصطلاح شرع، وقف ع  

 امل به دست آورده باشد.منفعت آن را برای همیشه و به طور ک

 تعریف سوم:   

 375این تعریف است که در کتاب )المجموع( آورده شده است:"عطیة مؤبدة بشروط معروفة."  

 شروط معروف می باشد.دارای موبد بوده و ترجمه: وقف در اصطلاح عبارت از بخشش است که   

 تعریف چهارم:   

 376و هو تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة"این تعریف را کتاب )الإنصاف( نوشته است: "  

 ترجمه: وقف عبارت است از به دست داشتن اصل )ملکیت( و در راه الله بخشیدن منفعت آن.  

ضحتر پس خوب است تعریف وا تعاریف فوق تقریبا گنگ بوده و مفهوم را به طور واضح نمی رسانند،

 بیاوریم: و آسانتر

                                                      
 212صحفه: تالیف: جرجانی،  ،معجم التعریفات - 372
 .313صفحه:  ،5جلد:  ،امام نسفي رحمه الله :تالیف ،بحر الرائق - 373
 .109صفحه:  ،۸جلد:  ،علیش محمد ،منح الجلیل - 374
 .243صفحه:  ،16جلد: تالیف: امام نووی رحمه الله،  ،المجموع - 375
 3صفحه:  ،7جلد:  ،علاء الدین ابی الحسن علی بن سلیمان المرداوی ،الإنصاف - 376
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جلاله   جلت خویش را به خاطر منعفت عامه مردم به اللهوقف عبارت از این است که شخصی ملکی  

 ببخشد و هدفش از این کار اجر اخروی باشد.

 معنی لغوی صدقات:   

آن را به این گونه معنی کرده است: "الصدقة ج صدقات: عطیةٌّ یراد بها المثوبة لا في اللغة( المنجد )  

 377المکرمة"

 ه شودردد به معنی بخشش است که از آن ثواب مراد کردترجمه: واژه صدقه که با صدقات جمع می گ 

 نه مکانت و نام و نشان.

 معنی اصطلاحی صدقات:   

 37۸"الصدقة هي العطیة تبتغي بها المثوبة من الله تعالی.": این تعریف را از معجم التعریفات می گیریم  

 ل.متعا یکو از جانب اللهترجمه: صدقه عبارت است از بخشیدن چیز به خاطر به دست آوردن پاداش ن 

 وقف و صدقه چه کسی صحیح است؟  

امام کاسانی رحمه الله در رابطه چنین می نگارد: "أما الذي یرجع إلی الواقف فأنواعٌ: منها العقل و   

 379منها البلوغ، فلا یصح الوقف من الصبي و المجنون"

 شد، پسجمله: عقل و بلوغ می با اما شروط که به واقف برمی گیردد انواع دارد و از آنترجمه:   

 وقف طفل و دیوانه صحت ندارد.

ف و الوق باید گفت که امام کاسانی رحمه الله در کتاب گران سنگش چنین عنوان می گذارد: ) کتاب  

عنی ند، یالصدقة( و بعد در شرح وقف، شرائط بالا را ذکر می کند و در صدقه آن را نیز لازم می دا

 هر دوی آن ها )وقف و صدقه( می باشد.  شرائط ذکر شده برای

قرافی رحمه الله در )الذخیره( موضوع را چنین واضح ساخته است: "الرکن الاول: الواقف و شرطه   

 3۸0أهلیة التصرف في المال."

 ترجمه: رکن اول وقف، وقف کننده است و در وی شرط است که دارای اهلیت تصرف در مال را  

 داشته باشد.

ضروری دانسته است که در غیر آن وقف  عین شرط )اهلیت( را برای وقفنیز مه الله و قرافی رح 

 تذکر رفته است، اهلیت عبارت از عقل و بلوغ می باشد.  ؛ و چنان که قبلا3۸1درست نمی باشد

 3۸2امام غزالی رحمه الله در )الوسیط في المذهب( چنین می آورد: " فیشترط أن یکون أهلا للملک"  

 شرط است وقف کننده اهلیت ملکیت را داشته باشد. ترجمه: پس  

                                                      
 .420صفحه: ، لویس معلوفتالیف:  ،في اللغة المنجد - 377

درش وی را ا آمده و پزحله لبنان به دنیاست که در  معلوف الیسوعي صاحب کتاب المنجد في اللغةلویس فرزند نقولا ضاهر الوی : لوُِیس مَعْلُوف
 ضاهر نام گذاشت ولی بعدا به لویس بن نقولا معلوف تغییر نام کرد و به همین نام شهرت یافت.

 247: صفحه ،5: الزركلي، جلدخیر الدین : سندهینو ، الأعلامگرفته شده: 
 .113صفحه: تالیف: جرجانی،  ،اتمعجم التعریف - 37۸
 .395صفحه:  ،۸جلد: امام کاسانی رحمه الله،  ،بدائع الصنائع - 379
 301صفحه:  ،6جلد: امام قرافی رحمه الله،  ،الذخیره - 3۸0
 دیده شود. 223صفحه:  مرجع بالا، - 3۸1
 .242صفحه:  ،4جلد: امام غزالی رحمه الله،  ،الوسیط في المذهب - 3۸2
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کتاب )الإنصاف( در زمینه چنین آورده است: "الإسلام و التکلیف و الکفایة في التصرف و الخبرة به و 

 3۸3القوة علیه."

ترجمه: این امور در وقف کننده شرط است: مسلمان بودن، مکلف بودن، داشتن صلاحیت در   

 داشتن چیزی که وقف می گردد. تصرف، تجربه و در اختیار

مند بهر وغدر تمام دیدگاه ها مشاهده می شود که وقف کننده باید مکلف بوده و از نعمت عقل و بل  

ش هوشش بر جای باشد، وقف و صدقه وی صحیح می باشد و زمانی که هوش باشد، پس هرگاه سالمند

ز ر شد، صلاحیت وقف و صدقه نیمتضرر شود، اهلیتش متضرر می گردد، و زمانی که اهلیتش متضر

 از وی گرفته می شود.

 د: هبات سالمندان:  

سی د برربرای دانستن درست این بحث، خوب است که مانند گذشته اول معنی عنوان فهمیده شود و بع  

 فقهی صورت بگیرد.

 معنی لغوی هبات:   

التعریفات( می  گیریم: "الهبة في هبات که مفرد آن )هبة( می باشد، معنی لغوی آن را از کتاب )معجم   

  3۸4اللغة: التبرع"

 ترجمه: هبه در لغت به معنی بخشیدن است.  

 معنی اصطلاحی هبات:   

 3۸5تعریف اصطلاحی هبه را از کتاب امام نسفی رحمه الله می آوریم: "هي تملیک العین بلا عوض"  

 عین شود. ترجمه: هبه عبارت از این است که شخصی بدون پرداختن عوض مالک 

 هبه چی کسی صحیح است؟  

امام کاسانی رحمه الله می گوید: "و أما ما یرجع إلی الواهب فهو أن یکون ممن یملک التبرع... فلا   

 3۸6تجوز هبة الصبي و المجنون."

ک تبرع ه مالترجمه: و اما شرط که به هبه کننده برمی گردد این است که وی از جمله افرادی باشند ک  

 . پس هبه صغیر و دیوانه جواز ندارد.هستند ..

لت مین عهدیوانه و صغیر افرادی هستند که خیر خود و دیگران را تشخیص کرده نمی توانند، پس به   

تضرر ماست که هبه ایشان نیز جواز ندارد، و هر آن فردی که به حدی از بزرگسالی برسد که عقلش 

 نتواند، هبه اش نیز صحیح نمی باشد. شود و خیر خود و دیگران را به نیکی تشخیص کرده

                                                      
 .66صفحه:  ،7جلد: ، لاء الدین ابی الحسن علی بن سلیمان المرداویع ،الإنصاف - 3۸3
 .214صحفه: تالیف: جرجانی،  ،معجم التعریفات - 3۸4
 (403صفحه:  ،16جلد:  ،امام نووی رحمه الله نیز آن به عین الفاظ تعریف کرده است )المجموع -.4۸3صفحه:  ،7جلد:  ،بحر الرائق - 3۸5
 .94صفحه:  ،۸جلد: مام کاسانی رحمه الله، تالیف: ا ،بدائع الصنائع - 3۸6
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 هـ: وصایا سالمندان:  

 معنی لغوی وصایا:   

معجم المقاییس چنین آورده است: "أصلٌ یدل  ن وصیة می باشد، معنی لغوی آن راوصایا که مفرد آ  

 3۸7علی وَصلِ شیءٍ بشیءٍ"

 ترجمه: اصل است که وصل شدن چیزی را به چیز دیگر بیان می دارد.   

ه رد دادوصیت را به خاطری وصیب نامیده اند که فرد می گوید بعد از مرگم فلان شی به فلان فو   

 شود و بعد وفاتم آن شی و آن فرد با هم وصل شوند )و دست شان به همدیگر بخورد(

 معنی اصطلاحی وصایا:   

تملیک مضاف إلی رحمه الله تعریف اصطلاحی آن را به این گونه نوشته است: "الوصیة  زیلعیامام   

 3۸۸ما بعد الموت."

گ ترجمه: وصیت عبارت است از مالک ساختن شخص دیگر که )این مالک شدن مال( به بعد از مر  

 نسبت داده شده باشد.

 بر ءً آن نیز همان حکم هبه است، بنا چون که وصیت در تمام موارد، مانند هبه می باشد و حکم  

 کنیم. تفصیل که در آن جا داده شد، اکتفا می

 مبحث دهم: تصرفات مالی سالمندان:  

 در کل تصرفات مالی سالمندان به سه گونه می باشند:  

 تصرفات نافذ  -

 تصرفات غیر نافذ -

 تصرفات متوقف بر اذن ولی -

 ادآورولی قبل از این که حکم این دو نوع تصرفات را در حق سالمندان بررسی کنیم، خوب است ی  

شریحات تی از قه، فقهاء کرام رحمهم الله در این باره چیزی نگفته اند، ولشویم که در متون کتب های ف

ص که در باره حجر صورت گرفته است، قیاس صورت گرفته می تواند که احوال سالمندان را مشتخ

 نماید.

و برای صحت  3۸9فقهاء کرام رحمهم الله سفاهت، جنون و کودکی را از اسباب حجر می دانند  

اصناف مذکور، شروط را ذکر می کنند و ما از شروط مذکور بهره برده و  تصرفات هر صنف از

 احوال سالمندان را بر آن اصناف )سفیه، مجنون و کودک( قیاس می کنیم.

 با استفاده از بحث حجر، سالمندان را به دو دسته تقسیم می کنیم:  

                                                      
 . 611صفحه:  ،6جلد: ، ابو الحسین احمد بن فارس بن زکریا ،معجم المقاییس اللغة - 3۸7
 .1۸2صفحه:  ،6جلد: امام زیلعی رحمه الله،  ،تبیین الحقائق - 3۸۸
 - 1921صفحه:  ،4جلد:  ،شرح بدایة المجتهد –و  – ۸3ه: فحص ،6جلد:  ،منح الجلیل –و  – ۸9و  ۸۸صفحه:  ،11جلد:  ،البنایه شرح الهدایة - 3۸9

 474صفحه:  ،3جلد:  ،رح منتهی الإراداتش –و  – 1923
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ا ویش راسند و نفع و ضرر خالف: سالمندان که از قوت عقلی بهرمند بوده و نیک را از بد می شن  

 یش باد ولی در تصرفات مالی خوخوب درک می کنند؛ این دسته از سالمندان با آن که ضعیف شده ان

 ر انسان های رشید فرقی نمی کنند.یسا

ئت یش هیباء: سالمندان که زیادت عمر بر عقل ایشان لطمه وارد کرده و در برخورد و پیش آمد خو  

ونه گا به رده اند و یاهم در قالب افراد سبک مغز درآمده و سود و زیان خویش کودکان را از خود نمو

الی ممور ادر  نین سالمندان قیود وضع می گردد وشاید و باید آن درک کرده نمی توانند؛ بر تصرفات چ

 به سه دسته ذیل تقسیم میگردد:شان خویش همانند نابالغان و سفیهان می گردند و تصرفات 

 تصرفات نافذ:  مطلب اول:  

ن فتن آآن عده از تصرفات که منفعت محض بوده، برای سالمندان صحیح می باشد و در راستای پذیر  

 ها به اذن ولی و سرپرست امور وی هیچ نیازی نیست، مانند: هبه، صدقه و وصیت.

 مطلب دوم: تصرفات غیر نافذ:  

رد،  ز زیان چیزی دیگری در قبال نداآن عده از تصرفات که ضرر محض بوده و برای سالمندان ج  

 صحیح نبوده و قابل تطبیق نمی باشد، مانند: هبه دادن، وقف کردن و وصیت نمود.

 چونکه زیان واقعی می باشند. ،و در این زمینه اذن ولی نیز نقش ندارد

 مطلب سوم: تصرفات متوقف بر اذن ولی:  

دارند، در این زمنیه اذن ولی شرط می باشد، در  آن عده از تصرفات مالی که دو بعُد )سود و زیان(  

منعقد نمی گردد، مانند: عقد  نبودن اذن ولی، صورت اجازه وی عقد منعقد می گردد و در صورت

  390خرید و فروش.

ت قسم ن صورباید گفت: اگر سالمندی به حدی پیر و ناتوان شده باشد که شبیه دیوانه ها شود، در ای  

 د ندارد.سوم تصرفات برایش وجو

 مبحث نهم: اصول و قواعدی که احکام سالمندان بر آن ها استوار اند:   
ه نند کهرگاه کتب فقه به دقت مطالعه شود، دیده خواهد شد که آن ها احکام زیادی را حمل می ک  

ا نام آن ه پیرامون سالمندان می چرخند، آن احکام بر قواعد و ضوابط استوار می باشند که در ذیل از

 ی بریم:م

 391قاعده اول: احکام شریعت اسلامی بر آسانی و رفع حرج بنا شده اند:  

و  ه حرجچنان که هویدا است، احکام شریعت اسلامی بر یسُر و عدم حرج بنا گردیده است، پس هرگا  

دد و سختی متوجه انسان گردد که تحمل آن از توان وی بالا باشد، پس آن سختی سبب آسانی می گر

ه ز عهدو دشواری های که سالمندان از تحمل آن ها و عمل کردن به آن ها عاجز باشند، ا تمام حرج

 شان ساقط می گردند.

                                                      
به همین خاطر در این جا آورده شده است و بنده  ،ایشان قیاس گردیده استاین تفصیل در باره اطفال نابالغ میباشد و چونکه حالت سالمندان بر  - 390

 گرفته ام. 107و  106صفحه: ، دکتر فرزاد پارساترجمه:  ،( دکتور زیدان رحمه اللهدر اصول فقه )الوجیز کتاب این تفصیل را مشخصا از
 .741صفحه:  ،نوشته: د. هیفاء محمد الزبیدي ،عنوان مقاله: رعایة المسنین فی التشریع الإسلامي ،مجلة کلیة التربیة الإسلامیة - 391
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 392:اطاعت به اندازه توانقاعده دوم:   

فته زمانی که شریعت اسلامی بطور عام و برای همه انسان های مکلف این سهولت را در نظر گر  

ز ت خود را فراموش نکنند و در صورت عدم توانایی ااست که در اطاعت و بندگی خویش، استطاع

جز رخصت های شرعی استفاده کنند، پس برای سالمندان به طریق اولی جواز دارد که در صورت عا

 د. بدهن شدن از اداء عبادات، به سهولت ها چنگ بزنند و بدین ترتیب از مشقت ها خویشتن را رهایی

ارد و ن را دتشویق می کند که توان آ امت خود را بر اعمال دیثالله صلی الله علیه وسلم در حرسول   

 از سخت گرفتن بر خود منع شان کرده است، آن جا که می فرماید: 

« مَن هذِه؟»عَن عَایشة رضي الله عَنهَا: أنه النبيه صَلهى اللهُ علیه وسلهمَ دَخَلَ عَلیَْهَا وعِنْدَهَا امْرَأةٌَ، قَالَ:   

ُ حتهى تمََلُّوا وكانَ أحَبه »نَةُ، تذَْكُرُ مِن صَلَاتهَِا، قَالَ: قَالتَْ: فلَُا  ِ لا یمََلُّ اللَّه مَهْ، علَیْكُم بما تطُِیقوُنَ، فوََاللَّه

ینِ إلیَْهِ مَادَامَ علیه صَاحِبهُُ.  393«الدِّ

که  حالی درلم بر وی وارد شد، ترجمه: عایشه رضی الله عنها گفته است: پیامبر صلی الله علیه وس  

 عایشه رضی الله «این زن کیست؟»نزد وی حاضر بود، آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود:  زن

سلم وعنها گفت: فلانی است و یادآور شد که وی بسیار نماز می گزارد، آن حضرت صلی الله علیه 

ه الله گند کخدا سو مدح او را( بس کن، عملی را لازم گیرید که توان آن را داشته باشید، با)»فرمود: 

 عمل( جل جلاله )از دادن ثواب( ملول نمی شود ) و خودداری نمی ورزد( تا آن که شما )از انجام

 «ملول شوید.

 394نمی گردد:آن به دست نمی آید به طور کلی ترک  همهچیزی که قاعده سوم:   

 در صورت عجز، عبادات دو گونه میشوند:  

 صورت عاجز شدن از اداء برخی آن، همه اش ساقط می عبادات که تجزیه ناپذیر است و در -1

آن  ساعت روزه که اجزاء هر روز آن از هم جدا ناپذیر بوده اگر کسی توانایی چند گردد، مانند

 را نداشته باشد، مجبور است که همه آن روز را افطار نماید.

ه شکل تواند ک می خورد و انسان عاجز عبادات که تجزیه پذیر بوده و یا هم شکل آن تغییر می -2

دن آن را ترک کرده و به آسانترش عمل نماید، مانند نماز که اگر شخصی از ایستاد ش سخت

 یکند و اگر از رکوع کردن و سجده نمودن عاجز شود، م عاجز شود، نشسته آن را اداء می

 وعنتواند که اشاره نماید و رکوع و سجده بجا بیاورد، و هدف از قاعده مذکور هم، همین 

 د.ریا در صورت عجز، شکلش تغییر میخوعباداتی است که تجزیه پذیر بوده و 

ا هسهولت  پس سالمندی که با مروز زمان قوت و توان عبادات را از دست داده برود، به همان ترتیب  

 تواند که از آن ها بهره ببرد.  گردد و می نیز شامل حالش می

   

                                                      
 .175صفحه:  ،مرجع بالا - 392
 .43شماره حدیث:  ،ح بخاریصحی - 393
 .175صفحه:  ،نوشته: د. هیفاء محمد الزبیدي ،عنوان مقاله: رعایة المسنین فی التشریع الإسلامي ،مجلة کلیة التربیة الإسلامیة - 394
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 یاددهانی:    

ررسی ببه کشور ین حاکمه کام سالمندان را در روشنی شریعت اسلامی و قواناحچون که این تحقیق   

 کشور و قوانین حاکمه اسلامی گرفته است، بنده نیز کوشیده ام که هر مسئله را در روشنی شریعت

واد مو در مواردی که  است ، بیان شدها جایی که قوانین صراحت داشتهتحت پژوهش قرار بدهدم، ت

که  گویماید ببدر آن جا از قانون یادی نشده است، ولی باجود این وضاحت کوتاه  است، قانونی پیدا نشده

شد، ته باقوانین به آن حکم نداش ی کهدر، در مواصراحت دارند قانون اساسی کشور و همچنان کود جزا

 فقه رسیدگی صورت میگیرد. روشنی موارد در آن به

 قانون اساسی:  130ماده   

. هرگاه کنندیم قیرا تطب نیقوان ریو سا یقانون اساس نیاحکام ا ،یدگیمورد رس یایدر قضا محاکم"  

موجود نباشد، محاکم  یحکم نیقوان ریو سا یدر قانون اساس یدگیمورد رس یایاز قضا ییهیقض یبرا

 یبه نحو را هیوضع نموده، قض یقانون اساس نیکه ا یو در داخل حدود یاز احکام فقه حنف یرویبه پ

 395".دینما نیوجه تأم نیکه عدالت را به بهتر ندینمایفصل م حل و

، ولی یکنندکه اهل سنت بوده و در دایره آن زندگی م ه افرادی استاین ماده قانون اساسی برای آن عد

 اهل تشیع می باشند، به دعاوی شان در روشنی فقه جعفری رسیدگی می شود:آنهای که 

  قانون اساسی: 131ماده   

حکام را مطابق ا عیاحکام مذهب تش ه،یمربوط به احوال شخص یایدر قضا ع،یاهل تش یبرا محاکم"  

 .ندینمایم قیقانون تطب

را  هیموجود نباشد، محاکم قض یحکم گرید نیو قوان یقانون اساس نیاگر در ا زین یدعاو ریسا در

 396".ندینمایمذهب حل و فصل م نیمطابق به احکام ا

 جزا: کود   

 ینفه فقه ححدود را انجام بدهند مطابق ب میافغانستان اگر سالمندان جرا یاحکام کود جزا اساس به  

 :صراحت داردچنین مورد کود جزا در ماده دوم خود  نی. در ارندیگیمورد مجازات قرار م

  397".گرددیاسلام مجازات م عتیشر یمطابق احکام فقه حنف تیحدود، قصاص و د میجرا مرتکب"

طابق احکام فقه مورد گردد، م یگانه در فقه حنفاز حدود هفت یکیمرتکب  یه سالمندهرگا ءبنا  

مرتکب  هم به اثر شبهات ساقط گردد ایو نگردد  لیحدود تکم طیاگر شرا یول ردیگیمجازات قرار م

 .گرددیمجازات م یزیبه اساس قانون تعز

 انیبین چنو مجازات است  میوط به جرامرب یریقانون تعز کیافغانستان که  یمورد کود جزا نیدر ا  

 دارد: یم

رد چند مو ای کی تیکه موجود باشدیم یعبارت از حالات و اوضاع ییجزا تیمخففه مسؤول احوال"

 .گرددیمرتکب م یجزا فیآن باعث تخف

 :باشدیم لیقرار ذ ییجزا تیمخففه مسؤول احوال

                                                      
 .130جریده رسمی، قانون اساسی، ماده  - 395
 .131همان، ماده  - 396
 .2، فقره 2جریده رسمی، کود جزا، ماده  - 397
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   39۸"ُ وپنجل سن شصتزن اکما یمرد اکمال سن هفتاد و برا یکبر سن برا -11

 70ن سمرد اکمال  یصورت که برا نیبد ؛باشدیمرتکب متفاوت م تیبا توجه به جنس زیحالت ن نیا  

 سال شرط گذاشته شده است. ۶۵زن اکمال سن  یسال و برا

 دایپ لیتنز انیپا درجهکیباشد، مجازات آن  تیگردد و جرم جنا ریمرتکب تعز یاگر سالمند یعنی  

 که کود جزا صراحت دارد: یرطو کند،یم

ن آ یموجود گردد، جزا تیدر جرم جنا ییجزا تیچند حالت از احوال مخففه مسؤول ای کی هرگاه"

 :ابدییم فیتخف لیشکل ذبه

 .1اعدام باشد. به حبس دوام درجه  یجرم ارتکاب یجزا کهیدر صورت -1

 .2رجه دوام دباشد. به حبس  1دوام درجه یجرم ارتکاب یجزا کهیدر صورت -2

 .لیوطباشد. به حبس  2حبس دوام درجه  یجرم ارتکاب یجزا کهیدر صورت -3

  399"باشد. به حبس متوسط. لیحبس طو یجرم ارتکاب یجزا کهیدر صورت -۴

ا قرار که کود جز کند،یم دایکاهش پ یمرتکب جرم جنحه گردد، مجازات بگونه خاص یاگر سالمند و  

 دارد: یم انیب لیذ

ه بدر جرم جنحه موجود گردد، محکمه  ییجزا تیچند حالت از احوال مخففه مسؤول ای کی ههرگا"

 :دینمایحکم م لیذ بیجزا به ترت فیتخف

 ه باشد، به کمتر از حداقل.شده حبس متوسط بوده و حداقل داشت ینیبشیپ یکه جزا یدر صورت -1

 ماه. 3 به حبس باشد، ریشده حداکثر حبس قص ینیبشیپ یکه جزا یدر صورت -2

 از آن. یکیه باشد، ب ینقد یشده شامل حبس و جزا ینیبشیپ یکه جزا یدر صورت -3

 400".ینقد یباشد، به جزا ینقد یجزا ایشده در قانون حبس  ینیبشیپ یکه جزا یدر صورت -۴

 َ  از احوال مخففه است. یکی زیتعز میسالمند بودن در جرا بنا

                                                      
 .11و بند  2و  1های ، فقره213ماده  همان، - 39۸
 .214همان، ماده  - 399
 .215همان، ماده  - 400
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 فصل دوم: حقوق سالمندان

در  و کردهی این منابع تجارب استفاده اعظمسالمندان سرمایه یک جامعه بوده و افراد خردمند آن از   

ای ن تنها برالمندا؛ این را نیز باید بدانیم که سبنا می کنندروشنی گفته های ایشان آینده پربار خویش را 

ه ب را شها حلقه بزنند و مشکلات روزگار خوی ینده درخشان خود گرد آناین نیست که جوانان برای آ

 س!ببوند و  شوند که از آن آمده و بعد متوجه جهت نمایندپاسخ دریافت ها عرضه کنند و برای آن  آنان

ان سالمند باشنده گان جوامع خردمند و علی الخصوص مسلمانان نه تنها این که از داشته های سرشار  

ات الهی کارند و در روشنی ارشاد در عمق قلب خویش میرا کنند، بلکه تخم محبت آن ها  میاستفاده 

ر در ه باشند و و رهنمایی های رسول مقبول اسلام صلی الله علیه وسلم تمام آن حقوق را متوجه می

ی ماسته کنند که توسط آن حال و آینده سالمندان یک جامعه حفظ گردیده و آر قدم آن را مراعات می

 شود.

متوجه  راآن به راستی هم زمانی که به منابع شریعت اسلامی سر بزنیم و ارشادات مروارید گونه   

جه را عت توشویم که زیب و زینت زندگی سالمندان شده اند، به این یقین دست خواهیم یافت که این شری

 ه میش دیدنظیرر حال د نه شود و به کهنسالان مبذول داشته است که نه در قدیم سراغش معلوم می

این  ست کهپیدا خواهد شد و به خاطر همین توجه راستین ا ششود و نه هم در آینده دور و نزدیک مثال

ش یم و خواستیم که بدین وسیله آن ها را به هموطنان خویه ایفصل را به آن حقوق متخص ساخت

 برسانیم.   

 بزرگداشت و توقیر سالمندان: ،مبحث اول: حق احترام  

 بدست می کنیم و در باره آن معلومات از جمله حقوق سالمندان که در قدم نخست از آن یادآوری می  

قیر را و تو بزرگداشت ،باشد، التبه این احترام بزرگذاشت و توقیر ایشان می ،آوریم، همانا حق احترام

ست که خواهیم دانکنیم و  در خانواده، بین دوستان، همسایگان، اجتماع و دولت اسلامی مطالعه می

 میباشند؟بزرگداشت و توقیر  ،حقدار چگونه احترامدر عرصه های نامبرده سالمندان 

 مطلب اول: حق احترام و بزرگداشت سالمندان درخانواده:   

 پدر است کند، برای اعضای آن حیثیت گونانی دارد، برای کسی سالمند که در یک خانواده زندگی می  

در قه هر ک. و این هم از جمله الطاف بی پایان الهی بر جامعه اسلامی است، و برای کسی پدرکلان ..

توجه مشود و یک سلسله حقوق  انسان نیز افزوده می منزلتشود، همزمان بر قدر و  عمر طولانی می

ش اده خویها توجه جدی کنند و آن ها را در حق سالمندان خانو شود که باید به آن فامیل مسلمان می

 زند.پیاده بسا

 ت نبویکنیم و بعد به چمن زار پر زیب و زین مطالعه میکریم آن حقوق را نخست در روشنی قرآن   

 وانیم.خ ا میشده و در روشنی احادیث گهربار رسول الله صلی الله علیه وسلم آن ر صلی الله علیه وسلم

 :کریم حق احترام و بزرگداشت سالمندان خانواده در روشنی قرآن کریم  

 :ت اولآی  
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 سالمندان خانواده که همانا پدر و مادر می و الله متعال بد اخلاقی و رفتار زشت را در مقابل بزرگان  

دهد، منع کرده است، الله جل جلاله  د، حرام قرار داده و از اندکترین لفظ که بوی بدرفتاری را مینباش

  401{فلَاَ تقَلُ لههُمَآ أفٍُّ } فرماید: می

 «ا ]حتى[ اوف مگو!به آنه»ترجمه:   

 402نگارد: "یعنی کوچکترین اذیتی را به آنان مکن." هر البیان( در باره آیت فوق میازتفسیر )  

ود، پس ش و )اف( کلمه بسیار کوچک بوده و اولین قدم است که برای آزار پدر و مادر برداشته می  

ظ بازی ا الفاگفتار خود باشیم و بالله متعال ما را متوجه می سازد که در وقت صحبت با والدین متوجه 

 باشد.  فتن همگردد، ولو اگر کلمه بسیار خورد مانند )اف( گ نکنیم که سبب اذیت و آزار پدر و مادر می

 : مدوآیت   

خواهد که در پهلوی ترک گفتن الفاظ آزار دهنده همچو  میمسلمان خانواده  عال از فرزندانالله مت  

از خاموشی نیز کار نگیرد، به خاطری که خاموشی بی حد و صحبت  )اف(، در برابر والدین خویش

ها صحبت صورت  گردد، بلکه با آن نکردن با پدر و مادر نیز سبب آزار آن دو هستی بزرگ می

گردد  شود، سرشار از نرمی باشد و هر جمله که تلفظ می بگیرد که هر کلمه که از دهن بیرون می

 403{وَقلُ لههُمَا قوَْلاً كَرِیمًا}فرماید:  ل مینمایانگر رحمت باشد، الله جل جلا

 «شایسته بگوى. و با آنها سخن»ترجمه:    

 حبت میشد و زمانی که همرایش ص ابراهیم علیه السلام با پدر مشرک خود از دَر نرمی داخل می   

 فرماید:  گرفت، الله جل جلاله می کرد از نیکویی کار می

 مَا أبَتَِ لِمَ تعَْبدُُ مَا لَا یسَْمَعُ وَلَا یبُْصِرُ وَلَا یغُْنيِ عَنكَ شَیْئاً یاَ أبَتَِ إِنيِّ قدَْ جَاءنيِ مِنَ الْعِلْمِ  إذِْ قَالَ لِأبَِیهِ یاَ}  

حْ  مَنِ عَصِیًّا یَا أبَتَِ إنِيِّ لَمْ یأَتْكَِ فاَتهبعِْنيِ أهَْدِكَ صِرَاطًا سَوِیًّا یاَ أبَتَِ لَا تعَْبدُِ الشهیْطَانَ إنِه الشهیْطَانَ كَانَ لِلره

حْمَن فتَكَُونَ لِلشهیْطَانِ وَلِیًّا. نَ الره  404{أخََافُ أنَ یمََسهكَ عَذَابٌ مِّ

ا دور بیند و از تو چیزى رشنود و نمىچون به پدرش گفت پدر جان چرا چیزى را كه نمى»ترجمه:   

ت پس ده اسقایقى به دست[ آمده كه تو را نیامپرستى اى پدر به راستى مرا از دانش ]وحى حكند مىنمى

 خداى[]از من پیروى كن تا تو را به راهى راست هدایت نمایم پدر جان شیطان را مپرست كه شیطان 

ار یترسم از جانب ]خداى[ رحمان عذابى به تو رسد و تو رحمان را عصیانگر است پدر جان من مى

 «شیطان باشى.

 : ومسآیت   

ویش گفتار خ سازد که حین صحبت کرده با والدین خود به پهلوی آن که ما را متوجه می الله متعال در  

یز نن را توجه جدی داشته باشیم و چیزی از دهن بیرون نیاوریم که سبب آزرده خاطری آن ها شود، ای

این  رد که دطلبد که باید توجه کامل به کردار خویش نیز داشته باشند، نشو از فرزندان یک خانوده می

 فرماید:  هری بدهد، الله جل جلال میم ند که بوی کمنناحیه کاری بک

حْمَةِ }     405{وَاخْفِضْ لهَُمَا جَناَحَ الذُّلِّ مِنَ الره
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 «و از سر مهربانى بال فروتنى بر آنان بگستر.»ترجمه:   

ه در تواضع دهد: "مقصود از این کلام، مبالغ ر البیان( آیت فوق را چنین توضیح میزهتفسیر )ا  

حْمَةِ } است: و رجا و یا  فاشاره به آن است که باید این تواضع از روی ننگ و عار و یا خو {مِنَ الره

 406گر نباشد، بلکه ناشی از شفقت و مهربانی و دلسوزی باشد."یکدام مقصد دنیوی د

 : مچهارآیت   

 د که برایطلب الی از ایشان میباشد و او تع که متوجه فرزندان است همانا دعا کردن می امر دیگر   

 تدعاوالدین خویش دعا بکنند و خیر دو جهان را برای این دو پربهاترین سرمایه زندگی خویش اس

عد از بباشد، مثلی که  در زندگی ایشان چنان لازم و ضروری می والدین نمایند؛ و دعا کردن برای

 باشد. وفات برای شان دعا لازم و ضروری می

بِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبهیاَنيِ صَغِیرًا} له میفرماید:الله جل جلا    407{وَقلُ ره

 «.و بگو پروردگارا آن دو را رحمت كن چنانكه مرا در خردى پروردند»ترجمه:   

هر البیان( چنین آورده است: "این دعا در حق والدین در دوران حیات زضیح این آیت، تفسیر )ادر تو  

از حقوق والدین است که باید فرزندان آن را به جا آوردند و از این آیت  و بعد از وفات ایشان یکی

 40۸شود که دعا در حق والدین از جمله واجبات است." دانسته می

 : مپنجآیت   

 ین، توجهورزد که در بین والد پروردگار عالمیان در کتاب مقدس خود، به این نکته نیز تاکید می  

ه ل جلالباشد، الله ج خاطر که زحمتش بیشتر بوده و حقش بزرگتر میبیشتر به مادر صورت بگیرد، به 

 فرماید: می

هُ وَهْناً عَلىَ وَهْنٍ وَفِصَالهُُ فيِ عَامَیْنِ أنَِ اشْكُرْ لِي وَلِ }   نسَانَ بوَِالِدَیْهِ حَمَلَتهُْ أمُُّ یْنَا الْإِ وَالِدَیْكَ إلِيَه وَوَصه

نْیَا مَعْرُوفاً وَاتهبعِْ الْمَصِیرُ وَإنِ جَاهَدَاكَ عَلى أَ  ن تشُْرِكَ بِي مَا لَیْسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ فلََا تطُِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّ

 409{سَبِیلَ مَنْ أنََابَ إلَِيه ثمُه إلِيَه مَرْجِعكُُمْ فأَنُبَئِّكُُم بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ 

ر روى رش كردیم مادرش به او باردار شد سستى بو انسان را در باره پدر و مادرش سفا»ترجمه:   

ر و سستى و از شیر باز گرفتنش در دو سال است ]آرى به او سفارش كردیم[ كه شكرگزار من و پد

دان بو را مادرت باش كه بازگشت ]همه[ به سوى من است، و اگر تو را وادارند تا در باره چیزى كه ت

اه ن و ركان مبر و]لى[ در دنیا به خوبى با آنان معاشرت دانشى نیست به من شرك ورزى از آنان فرم

ست و شما به سوى من اگردد و ]سرانجام[ بازگشتكنان به سوى من بازمىكسى را پیروى كن كه توبه

 «دادید شما را با خبر خواهم كرد.از ]حقیقت[ آنچه انجام مى

 : مششآیت   
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اید بباشند،  کند که حتی اگر غیر مسلمان هم عرفی میقرآن کریم منزلت پدر و مادر را به حدی والا م  

اه و امر به گندر از ایشان مراقبت صورت بگیرد، خدمت کرده شوند و فرمانبرداری گردند، و صرف 

 شرک است که مطابعت شان حرام می باشد و بس!

 الله جل جلاله میفرماید:  

نْیَا مَعْرُوفاًوَإنِ جَاهَدَاكَ عَلى أنَ تشُْرِكَ بيِ مَا لَیْسَ }    410{لكََ بِهِ عِلْمٌ فلََا تطُِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّ

رزى از وباره چیزى كه تو را بدان دانشى نیست به من شرك و اگر تو را وادارند تا در »ترجمه:   

 «آنان فرمان مبر و]لى[ در دنیا به خوبى با آنان معاشرت كن.

خانواده در روشنی احادیث نبوی صلی الله علیه حق احترام و بزرگداشت سالمندان   

 وسلم:

ادی یث زیورت گرفته است و احاددر ارشادات نبوی صلی الله علیه وسلم اهتمام زیادی به والدین ص  

 زمینه حقوق ایشان وارد گردیده است که برخی از آن ها را می آوریم: در

 حدیث اول:   

رَغِمَ أنْفُ، ثمُه رَغِمَ أنْفُ، ثمُه رَغِمَ »النبّي صلی الله علیه وسلم قال: عَن أبَي هُرَیرَةَ رضي الله عنه عنِ   

 411«مَن أدْرَكَ أبوََیْهِ عِنْدَ الكِبرَِ، أحَدَهُما، أوْ كِلَیْهِما فلَمَْ یدَْخُلِ الجَنهةَ.»قیلَ: مَنْ؟ یا رَسولَ اللهِ، قالَ: « أنْفُ 

خوار و » است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود:هریره رضی الله عنه روایت ترجمه: از ابو  

هر : »گفتند: چه کسی؟ ای رسول خدا! فرمود« ذلیل گردد، خوار و ذلیل گردد، خوار و ذلیل گردد.

جه و کند } و به دلیل عدم تو کت پیری درقودو یا هر دو را به  کس پدر و مادرش یا یکی از آن

 «نرود.{ به بهشت آنان کوتاهی در امر خدمت

ی که حدیث شریف می رساند که کوتاهی در خدمت والدین سبب هلاکت انسان می گردد، آن هم زمان  

 ست ازاوالدین در بزرگسالی به سر ببرند و نیاز اشد به خدمت داشته باشند و همانا خدمت عبارت 

 رسیدگی مادی و معنوی و برآورده ساختن مایحتاج آن ها.

 حدیث دوم:   

إن أبره البرِّ صلةُ المرءِ »  بن عمر رضی الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: عَن عبدلله  

 412«أهلَ ودِّ أبیه بعد أن یوليَ 

 علیه ترجمه: از حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت: آن حضرت صلی الله  

 «د.رابطه اش را با دوستان پدرش حفظ نمایاز بهترین نیکی ها این است که شخص »وسلم فرمود: 

ن دنیا ان ایدیده می شود که این حدیث شریف فرزندان را بر این تشویق می کند اگر والدین سالمند ت  

 وویی دلج ،را ترک گفتند و شما اراده نیکی با ایشان را داشته باشید، پس یکی از راه های نیکی

 خبرگیری احوال دوستان ایشان می باشد.

 حدیث سوم:   
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حمن بن أبي بکَرَةَ، عَن أبَیه رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه    عَن الجُرَیري، عَن عَبدِالره

ِ، وعُقوُقُ الوالِدَیْنِ الإشْراكُ »قالَ:  !نا: بلَىَ یا رَسولَ اللَّهِ قلُْ  «ألَا أنُبَئِّكُُمْ بأكَْبرَِ الكَبائرِِ »وسلم:  وكانَ  «بالِلَه

ورِ »مُتهكِئاً فجََلسََ فقالَ:  ورِ، وشَهادَةُ الزُّ ورِ، ألا وقَوْلُ الزُّ ورِ، وشَهادَةُ الزُّ فمَا زالَ یقولهُا،  «ألا وقوَْلُ الزُّ

 413حتهى قلُتُ: لا یسَْكُتُ.

ل : رسوترجمه: از جُریری، از عبدالرحمن بن ابوبکره از پدرش رضی الله عنه روایت است که گفت  

ا رسول : آری یگفتیم« آیا شما را از بزرگترین گناهان آگاه نگردانم؟»صلی الله علیه وسلم فرمود:  خدا

ده آن حضرت صلی الله علیه وسلم تکیه کر – «شرک آوردن به خدا و آزردن پدر و مادر»الله! فرمود: 

ن دروغ و هادت دروغ، برحذر باشید از سخشبرحذر باشید از سخن دروغ و » –بود، نشست و گفت 

اموش م: خآن را تکرار می کرد تا آن که گفتآن حضرت صلی الله علیه وسلم پیوسته « شهادت دروغ.

 نمی شود.

ب این حدیث شریف به طور واضح به فرزندان هوشدار می دهد و می گوید که باید همیشه مراق  

ی یدا مپن نیاز بیشتر والدین خویش باشند، خصوصا زمانی که آن ها سالمند می شوند و به خدمت کرد

ق بب عاسکنند؛ پس نشود که به سبب کم خدمتی خویش آن ها را ناراحت بسازند و این ناراحتی ایشان 

 شدن شود!

 حدیث چهارم:   

ي وَهْىَ مُ  :عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أبَِیهِ، عَنْ أسَْمَاءَ بِنْتِ أبَيِ بكَْرٍ رضى الله عنهما قَالتَْ    شْرِكَةٌ، فيِ قدَِمَتْ عَلىَه أمُِّ

ِ صلى الله علیه وسلم قلُْتُ:  ِ صلى الله علیه وسلم، فَاسْتفَْتیَْتُ رَسُولَ اللَّه ي قدَِمَتْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه وَهْىَ  إِنه أمُِّ

ي؟ قَالَ: كِ » رَاغِبَةٌ، أفََأصَِلُ أمُِّ  414«نعَمَْ صِلِي أمُه

یدنم دم به نت ابوبکر رضی الله عنهما گفت: مادرایت است که اسماء بوترجمه: از هشام از پدر وی ر  

صلی  ل خداآمد و او مشرکه بود و این واقعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه وسلم بود، من از رسو

م؟ حم کنالله علیه وسلم فتوا خواستم و گفتم: مادر من متمایل به کمک من است، آیا با وی صلهء ر

 «حم کن.آری! با مادر خود صلهء ر»فرمود: 

مشرک  افر واین حدیث نیکویی با والدین را لازم می گرداند که از دایره دین اسلام خارج بوده و ک  

باشند؛ پس در صورت که برآورده ساختن ضروریات و نیاز های والدین غیر مسلمان لازمی و 

 ضروری باشد، در باره پدر و مادر مسلمان چه نظر دارید؟

 بزرگداشت سالمندان از جانب دوستان:مطلب دوم: حق احترام و   

سالمندان و بزرگسالان تنها سرمایه فامیل خود نمی باشند، بلکه از تجارب روزهای سرد و گرم   

زندگی شان همه افراد جامعه مستفید می گردند، خصوصا اقارب ایشان، پس حقوق سالمندان در دایره 

ان نیز مکلف می باشند تا احترام آن ها را بجا کنند؛ خانواده باقی نمی ماند، بلکه دوستان و اقرباء ایش

خود بافته و خود ساخته نبوده و شریعت اسلامی اقارب دور و نزدیک سالمندان  نشایالبته این حقوق ا

را مورد خطاب قرار می دهد و از ایشان می طلبد تا حقوق آن ها را بجا کنند؛ این حقوق را در قدم 

                                                      
 .5976شماره حدیث:  ،صیح البخاری - 413
 .2620شماره حدیث:  ،صحیح بخاری - 414
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می کنیم و بعد وارد گلستان ارشادات نبوی صلی الله علیه وسلم می شویم  اول در ارشادات الهی جستجو

 و از گل های معطر آن در این راستا گلدسته های درست می کنیم.

 : کریم حق احترام و بزرگداشت سالمندان از جانب دوستان در روشنی قرآن  

 آیت اول:   

بْرِ وَتوََاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ثمُه كَانَ مِنَ }پروردگار بلند مرتبه می فرماید:     415{الهذِینَ آمَنوُا وَتوََاصَوْا بِالصه

رش نى سفاعلاوه بر این از زمره كسانى باشد كه گرویده و یكدیگر را به شكیبایى و مهربا»ترجمه:  

 «اند.كرده

ة علی الخلق، فإنهم إذا امام قرطبی رحمه الله در تفسیر )وَتوََاصَوا بِالمَرحَمَة( می  گوید: " أي: بالرحم  

 416فعلوا ذلک رَحِموا الیتیم والمسکین."

ار ه این کترجمه: یعنی: این آیت بر رحمت و شفقت بر مخلوق الله متعال توصیه می کند و هنگامی ک  

ر دَ ن از را کردند )و بر خلق الهی شفقت نمودند(، این عمل شان سبب می شود که بر یتیمان و مساکی

 داخل شوند.رحمت و مهربانی 

بر  شند ودیده می شود که الله متعال در آیت فوق از مسلمانان می طلبد که در بین هم مهربان با  

ری و همدیگر مهربانی کنند؛ پس مسلمان واقعی کسی است که نیکی می کند و دیگران را به نیکوکا

افراد  ربانیین نیکی و مهمهربان بودن دعوت می نماید و معلوم دار است که در قدم اول، مستحقتر به ا

رار دان قهستند که در دایره دوستی خویش به ما قریبتر باشند و هویدا است که در رأس آن ها سالمن

ر آغوش را د دارند، و دایره این نیکی و مهربانی، آهسته آهسته وسعت پیدا می کند تا آن که همه عالم

 پر مهر خود می کشد.

زرگ بکه بر اقرباء خویش رحم نکنند و حق سالمندان خانواده  و به راستی هم چنین است، کسانی 

یشان با ا خویش را به جا ننمایند، پس چطور امید برود که دست کسانی را بگیرند که هیچ رابطه خونی

 د؟نندار

که  یاوردو این نبودن قرابت بین آن ها و یتیمان و مساکین، چگونه عواطف ایشان را به حرکت درب  

ه وند کن و خویشاوندان خود نیز بی تفاوت بوده و هیچ گاهی به دیدن سالمندان نمی ردر حق دوستا

 خون آن ها در بدنشان جریان دارد و احترام شان را بجا نمی آورند؟

 آیت دوم:   

دیده می شود که الله متعال جل جلاله در آن تاکید می نماید که  ،آیت که در ذیل ذکر می گردد  

یاَ أیَُّهَا النهاسُ اتهقوُاْ رَبهكُمُ الهذِي }آمد به خاطر آن باید در طول عمر مراعات شود:  خویشاوندی و رفت و

ن نهفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبثَه مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنسَِاء وَاتهقوُاْ اّللََّ ا لهذِي تسََاءلوُنَ بهِِ خَلَقكَُم مِّ

 417{. إنِه اّللََّ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباًوَالأرَْحَامَ 

                                                      
 17آیت:  ،سوره بلد - 415
 063 صفحه: ،22جلد:  ،تالیف: امام قرطبی رحمه الله ،جامع الأحکام القرآن - 416
 1آیت:  ،سوره نساء - 417
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رید و او آف اى مردم از پروردگارتان كه شما را از نفس واحدى آفرید و جفتش را ]نیز [ از»ترجمه:   

 مدیگرهاز آن دو مردان و زنان بسیارى پراكنده كرد پروا دارید و از خدایى كه به ]نام[ او از 

 «.ن استنهار از خویشاوندان مبرید كه خدا همواره بر شما نگهباكنید پروا نمایید و زدرخواست مى

 يیه تعظیم لحق الرحم و تأکید للنهامام جصاص رحمه الله در تفسیر )الأرحَام( چنین گفته است: "فف  

 41۸عن قطعها"

بر  وده وترجمه: )لفظ ارحام که در آیت ذکر شده است( به خاطر تعظیم و بزرگداشت پیوند دوستی ب  

 قطع آن تاکید دارد.  عدم

ه خانه فتن بتوانایی و قدرت ر زیاد و سالمندان به خاطر در محراق این صله رحم قرار دارند که عمر  

می  لازم های اقارب را ازیشان گفته و یا هم در شرف از دست دادن آن قوت هستند، بناءً بر دیگران

حترام یشان اهمین یادکردن و رفتن به دیدن اگردد که به ایشان وقت بدهند و به زیات آن ها بروند؛ و 

 بس بزرگی می باشد.

 آیت سوم:  

 419{إنِه اّللََّ یَأمُْرُ بِالْعدَْلِ وَالِإحْسَانِ وَإیِتاَء ذِي الْقرُْبَى}الله تبارک و تعالی می فرماید:   

 «دهد.خدا به دادگرى و نیكوكارى و بخشش به خویشاوندان فرمان مىدر حقیقت»ترجمه:   

یرید  {وَإِیتاَء ذِي الْقرُْبَى}چنین می آورد: "و قوله  {وَإیِتاَء ذِي الْقرُْبَى}امام رازی رحمه الله در تفسیر   

 420صلة الرحم بالمال فإن لم یکن فبالدعاء."

ل رداختن ماپدی توسط وصل خویشاون {وَإیِتاَء ذِي الْقرُْبَى}ترجمه: و مقصد و مراد این گفته الله متعال   

 دارایی بوده و در صورت نبودن آن، وصل کردن آن پیوند با دعا کردن به ایشان می باشد. و

 ست؟دان اپس در بین اقرباء و خویشاوندان، چه کسی به نیکی کردن و دعاء نمود مستحقتر از سالمن  

ز اان، و نکته دیگری که به آن دست می یابیم این است که رسیدن به خویشاوندان و دستگیری ایش  

 اراییدجمله حقوق است که الله متعال آن را لازم گردانیده است و هر آن شخص که از نعمت مال و 

متعال  الله بهرمند باشد، با دستگیری خویشاوندان نه تنها این که فخر فروشی نمی کند، بلکه شکرانگی

 د.ردانیده بورا به جا می آورد که آن حق را اداء کرده است که الله متعال بردوش وی لازم گ

حق احترام و بزرگداشت سالمندان از جانب دوستان در روشنی احادیث نبوی صلی الله   

 علیه وسلم:

 حدیث اول:   

                                                      
 .336صفحه:  ،2جلد:  ،تالیف: امام جصاص ،احکام القرآن - 41۸

 20آمد و تا  ایدن به یدر شهر ر 30۵در  ی؛ وچهارم قرن یحنف و مفسر بزرگ محدّث ،هیفق ،یراز یعل ابوبکراحمدبنامام جصاص رحمه الله: 
 شد. یبغداد رفت و شاگر ابوالحسن کروخ در زادگاه خود درس خواند و بعد به یسالگ

و  یزجاج احمد، ابوسهل بن دعلج ،یشابوریاصَمّ ن ابوالعباس ،یاحمد طَبَران بنمانیسل ، ابوالقاسمقانع بنیعبدالباق ،یکرخ : ابوالحسناستادانش
 .فراگرفت یفارس یابوعل

 مَسْلَمه.ابن به محمد معروف و احمدبن یاحمد زعفرانمحمدبن ،یجرجان ییحی محمدبن ،یرزمخوا یموس محمدبن ،یمشهور: ابوجعفر نسف شاگردان
 هـ درگذشت.370: امام جصاص در وفات
 .2۸و  27صفحه:  ،یالهند یالکنو ی: محمد بن الحفیتال ة،یتراجم الحنف یف ةیالبه الفوائد

 .90آیت:  ،سوره نحل - 419
 .103صفحه:  ،20جلد:  ،رازی رحمه الله  مامتالیف: ا ،تفسیر الکبیر - 420
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ِ! مَنْ أحََقُّ    كَ،»بحُِسنِ الصُّحبةَِ؟ قَالَ:  عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ یاَ رَسُولِ اللَّه ثمُه  أمُُّ

كَ،أمُُّ   421«ثمُه أبَوُكَ، ثمُه أدنَاکَ أدناَکَ. كَ، ثمُه أمُُّ

 ترجمه: از حضرت ابوهریره رضی الله عنه رایت است که گفت: مردی پیش رسول خدا صلی الله  

مود: علیه وسلم آمد و گفت: ای رسول خدا! سزاوارترین مردم به خوش رفتاری من با وی کیست؟ فر

ظ و به همین ترتیب کسانی که از لحا تت، سپس مادرت، سپس پدر، سپس مادرمادرت، سپس مادرت»

 «نسب در اولویت اند.

سان قرار جه انو کسانی که در اولویت قرار دارند، همچو کاکا، ماما، عمه، خاله... باید در محراق تو  

مندی به لر ساداشته باشند و این به خاطر که آن ها در زمان جوانی انسان، معمولا کهن سال گردیده و د

 سر می برند. 

 حدیث دوم:   

 422«من أحب أن یبسط له في رزقه وأن ینسأ له في أثره فلیصل رحمه»  

 هر کی دوست دارد که رزق وی وسیع گردد و عمرش طویل شود، پس پیوند خویشاوندی»ترجمه:   

 «(.گردد بکند و از احوال شان جویاخویش را نگهدارد )و با دوستان و اقرباء خویش رفت و آمد 

ا بی آن این حدیث نیز بر محکم نگهداشتن رشته های دوستی و قرابت تاکید می روزد و محکم نگهدار 

ی مرفت و آمد، احوال گیری آن ها، رسیدن به بیماری و دستگیری آن ها در روز های سختی سخت 

ز جوایا ریق او بدین طباشد؛ و زمانی که انسان به نهایت سالمندی برسد، توانایی رفتن به خانه دوستان 

الش ز احوشدن احوال ایشان محروم می شود، بلکه حق وی بر دیگران می گردد که به دیدنش بیایند و ا

 خویشتن را آگاه بسازند.

 :مطلب سوم: حق احترام و بزرگداشت سالمندان از جانب همسایگان  

ت تا از زم اسان زندگی می کنند لابعد از دوستان و خویشاوندان، بر کسانی که در همسایگی با سالمند  

ست که ایشتر ب کنند؛ در این راستا مسئولیت آنانحال آن ها با خبر بوده و به غم و درد ایشان رسیدگی 

 در همسایگی خود نزدیکتر باشند.

 :کریم حق احترام و بزرگداشت سالمندان از جانب همسایگان در روشنی قرآن  

وَاعْبدُُواْ اّللََّ وَلاَ تشُْرِكُواْ بِهِ شَیْئاً وَبِالْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً وَبذِِي }فرماید:  الله جل جلاله در سوره نساء می  

احِبِ باِلجَنبِ وَابْنِ السهبِ   یلِ وَمَا مَلكََتْ الْقرُْبىَ وَالْیَتاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَالْجَارِ ذِي الْقرُْبىَ وَالْجَارِ الْجُنبُِ وَالصه

 423{.أیَْمَانكُُمْ 

اره بید و در و خدا را بپرستید و چیزى را با او شریك مگردانید و به پدر و مادر احسان كن»ترجمه:   

ردگان بمانده و خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه خویش و همسایه بیگانه و همنشین و در راه

 «.خود ]نیكى كنید[

 گفته است: {ارِ ذِي الْقرُْبىَ وَالْجَارِ الْجُنبُِ وَالْجَ }امام جصاص رحمه  الله در شرح و تفسیر   

                                                      
 (254۸-2شماره حدیث: ) ،صحیح مسلم - 421
و امام البانی رحمه الله این حدیث را صحیح دانسته  5956شماره حدیث:  ،جلد: دوم ،تالیف: البانی رحمه الله  ،صحیح الجامع الصغیر وزیادته - 422

 ویش نقل کرده است.است و به همین خاطر آن را در کتاب صحیح الجامع خ
 .36آیت:  ،سوره نساء - 423
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"ثم ذکر الجار ذا القربی و هو قربیک المؤمن الذی له حق القرابة و أوجب له الدین المولاة والنصرة ثم   

ً فیجتمع حق الجار و ما أوجبه له الدین بعصمة  ً إذا کان مؤمنا ذکر الجار الجنب و هو البعید منک نسبا

 424عقد النحلة." الملة و ذمة

آن  دف ازترجمه: )الله متعال بعد از ذکر حقوق والدین( لفظ )جار ذا القربی( را آورده است و ه  

مک و کهمسایه می باشد که در پهلوی همسایگی پیوند خویشاوندی نیز داشته باشد و شریعت اسلامی 

اد از و مر ( را ذکر کرده استیاری رسانیدن به او را واجب دانسته است و بعد از آن لفظ )جار الجنب

ن آن همسایه مسلمان است که از نگاه نسب و دوستی، دور بوده و برای وی حق همسایگی و هر آ

ن را به سبب نگهداری )رابطه اخوت( ایمانی و اداء کرد یزی لازم است که شریعت اسلامی آنچ

 مسئولیت دینی لازم گردانیده است.

 ن از جانب همسایگان در روشنی احادیث:حق احترام و بزرگداشت سالمندا  

 حدیث اول:   

ِ وَالْیوَْمِ »عَن أبیِ هُرَیرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله علیه وسلم:    مَنْ كَانَ یؤُْمِنُ بِالِلَه

ِ وَالْیوَْمِ الْآخِرِ  ِ وَالْیوَْمِ الْآخِرِ الْآخِرِ فلََا یؤُْذِ جَارَهُ وَ مَنْ كَانَ یؤُْمِنُ بِالِلَه فلَْیكُْرِمْ ضَیْفهَُ وَ مَنْ كَانَ یؤُْمِنُ بِالِلَه

 425«فلَْیَقلُْ خَیْرًا أوَْ لِیسَْكُتْ 

کسی » رمود:فترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه نقل است که گفت: پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم   

روز  وزار نمی دهد و کسی که به خداوند ، همسایه اش را آدارد که به خداوند و روز آخرت ایمان

د سخن ، بایآخرت ایمان دارد، باید مهمانش را گرامی بدارد و کسی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد

 «نیک بگوید یا ساکت بماند.

 ن ها،این حدیث سه صفت اخلاقی را در خود جمع کرده است و خویشتن را آراستن به هر یکی از آ  

ذیت می باشد، و مورد بحث ما صفت اولی آن می باشد که همانا دست برداری از اضروری و لازمی 

د که رساندن به همسایگان می باشد، و این اذیت رسانی زمانی به نهایت بدی و قباحت خود می رس

 د.متوجه سالمندان باشد و راز این نهایت زشتی را بزرگی عمر آن ها و ضعف شان تشکیل می ده

 حدیث دوم:   

ما زال جِبریلُ علیه السهلامُ »عَن عَائشَةَ رَضيَ اللهُ عَنهَا قَالتَ: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله علیه وسلم:   

ثهُُ.  426«یوصِیني بالجارِ حتهى ظننْتُ أنهه سیوُرِّ

                                                      
 .157صفحه:  ،جلد: سوم ،تالیف: امام جصاص رحمه الله ،احکام القرآن - 424
 (.47) – 75شماره حدیث:  ،صحیح مسلم - 425
ین حدیث بر شرائط و شیخ شعیب الأرناؤوط گفته است که سند ا 27۸5شماره حدیث:  ،7جلد:  ،تالیف: أبو جعفر الطحاوي ،شرح مشكل الآثار - 426

 شیخین است.
 هیء( قرست و )طحاا یالطحاو یالأزد مانیاو امام ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامت بن مسلمة بن عبدالملک بن مسلمة بن سل ابوجعفر الطحاوی:

 باشد. یمصر م دیمنطقه صع یها هیاز قر
 کرده است. هـ وفات 321آمده در سال  ایهـ به دن239در سال  ایو  229در سال  یو
 بود. یامام مزن شیشاگرد ماما یو

 .وستیمذهب کرده و به احناف پ رییتغ یسالگ 20بعدا و آن هم در عمر  یمذهب بوده ول یدر اول شافع یطحاو امام
 باشد که از جانت علماء مختلف به شرح گرفته شده است. یم هیطحاو دهیعق یو فیتال نیمشهورتر

 33و  32، 31صفحه:  ،یالهند یالکنو ی: محمد بن الحفیتال ة،یتراجم الحنف یف ةیبهشده از کتاب: الفوائد ال گفته
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لیه عترجمه: از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است که وی گفته است: رسول خدا صلی الله   

ردم ککرد که گمان جبریل علیه السلام آن قدر به من در ارتباط با همسایگان سفارش می»: وسلم فرمود

 «که همسایه از همسایه ارث خواهد برد.

گی درست است که حدیث به طور مطلق آمده و شامل همه افرادی می شود که در همسایگی ما زند  

بیگانه!  یاهم وان، از خویشاوندان ما باشند دارند، برابر است که آن ها مسلمان باشند و یاهم غیر مسلم

 ا استفادهکه ب ولی با توجه جایگاه که سالمندان در شریعت اسلامی دارند، به جرئت کامل گفته می توانیم

 المندانشریف، بر هر مسلمان لازم است که در بین همسایه های خویش، توجه ویژه به سحدیث از این 

 داشته باشند. 

 ق احترام و بزرگداشت سالمندان در اجتماع:مطلب چهارم: ح  

ط ر محیبعد از همسایه ها، نوبت به افراد جامعه می رسد تا به سالمندان موجود در گوشه و کنا  

عنوی مزندگی خویش توجه نمایند و به ایشان دست مهربانی و عطوفت دراز کنند و نیازهای مادی و 

اه شوند تا آگمگر این که باشندگان آن جامعه در این راس آن ها را برآوده سازند و این همه ممکن نیست

 و جو نصیحت در آن حاکم باشد و همه افراد آن دلباخته احسان و نیکی باشند. 

به راستی که کهنسالی حالتی است که از اهمیت و منزلت بلندی برخوردار است و انسان کهنسال باید   

تماع داشته باشد؛ پس جامعه اسلامی به وجود سالمندان مورد احترام قرار بگیرد و جایگاه خاص در اج

در اجتماع و مراقبت به وضعیت ایشان را مشکل اجتماعی محسوب نمی کند؛ آن غرب و جامعه غربی 

است که زندگی اجتماعی در آن فرسوده شده و وجود سالمندان را پدیده مشکل ساز فکر کرده و از 

د و ایشان را همراه با ضروریات شان به حکومت تسلیم می پرستاری و توجه به آن ها فرار می کنن

ی بالد بر خود م رگان و سالمندان آن دیار، کهنسالبرای بز در میان این همه فضاء خفقان آور نمایند! و

در جایی همرایش روبرو بسازد و یا هم سال یک مرتبه فرزندانش به دیدنش  که دست تقدیر اولادش را

    427بیایند!

 رآنی که در این راستا مشعل فرا راه مسلمان قرار گرفته است:آیات ق  

 آیت اول:   

ثلْهُُ وَتلِْكَ }الله والا مرتبه در سوره آل عمران مهربانی می کند:    إنِ یمَْسَسْكُمْ قرَْحٌ فقَدَْ مَسه الْقوَْمَ قرَْحٌ مِّ

 42۸{ذِینَ آمَنوُاْ وَیَتهخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاّللَُّ لاَ یحُِبُّ الظهالِمِینَ الأیهامُ ندَُاوِلهَُا بیَْنَ النهاسِ وَلِیعَْلَمَ اّللَُّ اله 

و  ى شكستاگر به شما آسیبى رسیده آن قوم را نیز آسیبى نظیر آن رسید و ما این روزها]»ترجمه:   

[ ایمان قعاواگردانیم ]تا آنان پند گیرند[ و خداوند كسانى را كه ]پیروزى[ را میان مردم به نوبت مى

 «دارد.اند معلوم بدارد و از میان شما گواهانى بگیرد و خداوند ستمكاران را دوست نمىآورده

من فرح و غمّ، و  {ندَُاوِلهَُا بیَْنَ النهاسِ }گفته است: " {ندَُاوِلهَُا بیَْنَ النهاسِ }امام قرطبی رحمه الله در تفسیر   

ة"صحّة و سقم، و غنی و فقر، و الدهولَةُ   429: الکَره

                                                      
در کتاب خود )حقوق الشیوخ و المسنین في ضوء الشریعة الإسلامیة( تماس های  ،دکتور یوسف قرضای درباره زندگی رقت بار سالمندان غربی - 427

 .مراجعه شودبه خاطر معلومات بیشتر آن جا  ،داشته است
 .140آیت:  ،سوره آل عمران - 42۸
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ری ن و مالدارض مزمخوشی و غم، صحت و م {ندَُاوِلهَُا بیَْنَ النهاسِ }ترجمه: و مراد از این قول الهی   

 و ناداری است و معنی )الدهولَةُ( یک مرتبه می باشد.

لِیعلمَ صبر  { الهذِینَ آمَنوُاْ وَلِیعَْلمََ اّللَُّ }نگاشته است: "  {وَلِیعَْلَمَ اّللَُّ الهذِینَ آمَنوُاْ }و همچنان در تفسیر   

 430المؤمنین، العلم الذي یقع علیه الجَزاءُ کما عَلِمَه غَیباً قبل أن کَلهفهَم."

ط امتحانات و تعال )توسما الله تاین است  {وَلِیعَْلمََ اّللَُّ الهذِینَ آمَنوُاْ }ترجمه: و مراد از این گفته الهی   

 ری کهبداند و به واسطه علم  خویش برای شان پاداش بدهد، طو آزمون های زندگی( صبر مومنان را

گان بند بر احوال گرداند، صاحب علم غیب بوده است)و)الله متعال( قبل از این که آن ها را ملکف ب

 خود آگاهی کامل داشته است(.  

یعنی ایام در گذر هست و چرخش روزگار حالات مردم را عوض می کند و احوال انسان ها   

یگرگون می شود، کسی را شادی در آغوش می کشد و کسی در دائره غم محسور می گردد، فردی د

د و مال دار می شود و فردی در کام غربت سقوط می کند، شخصی از بستر مریضی قامت بلند می کن

ی مدیگری از نعمت صحتمندی محروم می شود، طفل جوان می گردد و جوان جایی سالمند را تسخیر 

ر که ب وی ضعیف شده و ضعیف قوی می گردد و الله متعال از احوال بندگان خویش باخبر استکند و ق

 کی، چه می آید؟ و کی چه می کند؟ 

مام تپس زمانی که جوان به این یقین رسیده باشد که فردای زندگی، اسیر سالمندی می گردد و   

واهد خست و فردا چیزی را دَرَو سرای امتحان ا له دامنگیرش می گردد؛ و این دنیاعوارض آن مرح

جهت  کرد که امروز کاشته است، اگر احترام نثار سالمندان کرد، فردا احترام می شود و اگر در

امعه دان جمخالف آن قدم نهاد، بدی در انتظارش می باشد، پس چنین جوان نه تنها که هیچ گاهی سالمن

ان وال شحدر خدمت ایشان قرار می گیرد، از  خویش را به دیده کم نگاه نمی کند، بلکه از دل و جان

 می پرسد، دست شان را می گیرد و چنان می کند که فردا چشم آن را دارد.  

 آیت دوم:   

ِ وَالهذِینَ مَعهَُ أشَِدهاء عَلَى الْكُفهارِ رُحَمَاء بیَْنهَُمْ }پروردگار مهربان می فرماید:    سُولُ اللَّه دٌ ره حَمه  431{مُّ

ا بر ]و[ محمد صلی الله علیه وسلم پیامبر خداست و كسانى كه با اویند بر كافران سختگی»ترجمه:  

 «همدیگر مهربانند.

صاحب تفسیر )تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان( در شرح )رُحَمَاء بیَْنهَُمْ( به  این طور می   

م لأخیه ما یحب لنفسه، هذه معاملتهم نگارد: "متحابون متراحمون متعاطفون کالجسد الواحد یحب أحده

 432مع الخلق."

                                                                                                                                                                           
 .335صفحه:  ،5جلد:  ،تالیف: امام قرطبی رحمه الله ،الجامع لأحکام القرآن - 429
 مرجع بالا. - 430
 .29آیت:  ،سوره فتح - 431
 .939صفحه: ، سعديآل علامه شیخ عبدالرحمن بن ناصر  ،تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان - 432

 میتم یبن لهیدي از قبابو عبدالله عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر آل سع خیش شانیا: ناصر آل سعدی رحمه اللهعلامه شیخ عبدالرحمن بن 
 هـ وفات کرد.1376آمد و در سال  ایهـ به دن1307محرم سال  12باشد که در  یم

 بزرگ شد. میتیاز دست و  یعبدالرحمن بن ناصر پدر و مادر خود را در کودک علامه
 خید بن شمحم خیش ض،یعبدالله بن عا خیصالح بن عثمان، ش خیشبل، ش میمحمد بن عبد الکر خیبن حمد بن جاسر، ش میابراه خیاستادانش: ش یخبر

 .یطیمحمد شنق خیش ز،یعبد العز
 ،لاممحاسن الإس صرة فيلدرة المختا ،إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأیسر الأسباب ،آثارش: تیسیر الكریم المنان یبرخ

 القواعد الحسان لتفسیر القرآن....
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ترحم  وندگان این است که مومنان در بین خویش با همدیگر محبت کن {رُحَمَاء بیَنهَُم}ترجمه: معنی   

ت می کنندگان بوده و بر یکدیگر دلسوزی دارند همچو جسد واحدی که برای برادر خود چیز را دوس

 دد، و این شیوه برخود ایشان با سایر مردم است. دارد که برای خود آن را می پسن

إشارة  {رُحَمٰاءُ بیَْنهَُمْ }را چنین توضیح داده است: "و قد قال تعالى  {رُحَمَاء بیَنهَُم}امام غزالی رحمه الله   

إلى الشفقة و الإكرام و من تمام الشفقة أن لا ینفرد بطعام لذیذ، أو بحضور في مسرة دونه بل یتنغص 

 433ه، و یستوحش بانفراده عن أخیه."لفراق

ساس ش باید احین خویاشاره است برای این که مومنان ب {رُحَماءُ بیَنهَُم}ترجمه: در این گفته الله متعال  

ا رخود  شفقت داشته )و یک دیگر را( گرامی بدراند و مثال خوب برای شفقت این است که غذا دلخواه

خ حاضر گردد و برادرش نباشد احساس ناپسندی برایش ربه تنهایی نخورد و اگر در مجلس خوشی 

 بدهد و در دوری از برادرش احساس تنهایی بکند.

ی مدرست است که این آیت در وصف صحابه کرام رضی الله عنهم آمده است، ولی از هر مسلمان   

بین  د درایطلبد که صفات و ویژگی های آن رادمردان را در خود متبلور سازد؛ افراد جامعه اسلامی ب

ین هم در ب هم محبت داشته باشند، بر همدیگر رحم کنند، از دَر شفقت و مهربانی وارد شوند و تا حدی

رای با که ثیت دیوار محکم را به خود اختیار کنند و هر آن چه ریاز نیکویی کار بگیرند تا آن که ح

 خود می پسندند، آن را از صمیم قلب برای برادر خود نیز بپسندند.

 احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم که در این رابطه هدایتگر ما می باشند:  

 حدیث: اول:   

مَا أكَْرَم شَابٌّ شَیخًا لِسِنهِّ »عَن أنَس بن مالک رضی الله عنه قَال: قَال رسول الله صلی الله علیه وسلم:   

 434«إِلاه قَیهضَ الله لَهُ مَنْ یكُْرِمُه عِندَ سِنهِّ

است:  از انس بن مالک رضی الله عنه روایت که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودهترجمه:   

 انزمدر  مگر این که اده استدنجوانی، پیری را به خاطر سنّ و سالش مورد احترام قرار یچ ه»

 «دارد.بالله متعال کسی را مقدّر می کند که او را گرامی  پیری،

تا  آشکارا مورد خطاب قرار می دهد و از ایشان می طلبد این حدیث افراد جامعه را به صورت  

ر ا قراهمتوجه سالمندان و محاسن سپیدان محیط خویش باشند و با گفتار و کردار خویش در خدمت آن 

 بگیردند.

در ذیل این حدیث چنین نوشته است: "و قد حسهن بعض العلماء هذا الحدیث و  حفظه الله امام قرضاوی  

لکنه موافق لسنة الله تعالی في الجزاء، فمن المعلوم أن الجزاء من جنس العمل ... فمن  ضعفه آخرون، و

بر أباه بره أبناءه، و من عق أباه عقه أبناءه، و کذلک من أکرم الشیوخ في شبابه، هیا الله من الشباب من 

 435یکرمه في شیخوخته."

                                                                                                                                                                           
 152صفحه:  ،1جلد: ،: مجموعه از المؤلفینسندهینو ،شده از کتاب: المعجم الجامع في تراجم المعاصرین برگفته

 .173صفحه:  ،5جلد:  ،تالیف: امام غزالی ،احیاء علوم الدین - 433
 امام البانی رحمه الله این را ضعیف خوانده است. 2022شماره حدیث:  ،سنن ترمذی - 434
 .13صحفه: تالیف: امام قرضاوی حفظه الله،  ،حقوق الشیوخ و المسنین في ضوء الشریعة الإسلامیة - 435
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 حدیث ا ضعیف گفته اند، مگر مفهومترجمه: عده از علماء این حدیث را حسن و برخی دیگری آن ر  

 نس آنجبا سنت الهی در زمینه پاداش دادن توافق و تطابق دارد، و واضح است که جزای هر عمل از 

که  می باشد ... پس کسی که با پدرش نیکی کرد، فرزندانش نیز با وی نیکی خواهند کرد، و کسی

حله هند کرد، و همچنان کسی که در مرپدرش را نافرمانی کرد، فرزندانش نیز از وی سرپیچی خوا

رد کواهد خجوانی محاسن سپیدان را گرامی بدارد، الله متعال در مرحله کهولت وی جوانانی را فراهم 

 که وی را گرامی بدارند.  

 حدیث دوم:   

 436«.لیْسَ مِنها مَنْ لمَْ یرَْحَمْ صَغِیرَنَا، وَیعَْرِفْ شَرَفَ كَبیِرِناَ»  

تر ما رحم نکند )و نسبت به او دلسوز نباشد( و شرف و بزرگواری که به کوچککسی »ترجمه:   

 «حترام نکند(، از ما نیست.تر ما را نشناسد )و او را ابزرگ

رار اب قری مورد خطت رسول الله صلی الله علیه وسلم در این حدیث افراد جامعه را با الفاظ سخت  

 و دست ویژه به اطفال و سالمندان جامعه داشته باشندداده است و از ایشان خواسته است تا توجه 

ز ار آن مرحمت بر سر کودکان بکشند و جایگاه سالمندان را بشناسند و آن ها گرامی بدارند، در غی

 دایره امت بودن خارج می شوند!

 تر  شده می تواند؟ آیا وعید از این سخت

 حدیث سوم:  

ِ  »قال رسول الله صلی الله علیه وسلم:  عن أبي موسی الأشعري رضی الله عنه قال:   إنه من إجلالِ اللَّه

 437«إكِْرامَ ذي الشهیبةِ المسلِمِ، وحاملِ القرآنِ غیرِ الغالي فیهِ والجافي عنهُ، وإكِْرامَ ذي السُّلطانِ المقسِطِ.

 رمودند:فرضی الله عنه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم اشعری ترجمه: از ابوموسی  

دان که  های( بزرگداشت و تعظیم خداوند، احترام و اکرام پیرمرد سپید موی مسلمان و قرآناز )نشانه»

حب ص( صادر آن مبالغه ننماید و خواندن و عمل به آن را نیز ترک نکند و )نیز احترام و اکرام شخ

 «قدرت عادل است.

ندگان بر ما بگداشت می نماید، ند و از ایشان بزرزمانی که پروردگار عالم احترام سالمندان را می ک  

 وبه طریق اولی لازم و ضروری می باشد که جایگاه پیرمردان جامعه خویش را بشناسیم  شزجعا

 احترام شان را به جا بیاوریم. 

، ل می گرددرا شام تمام انواع توجه و بزرگداشت «إكِْرامَ ذي الشهیبةِ المسلِمِ »و این لفظ حدیث شریف   

گر اگر آن توجه و بزرگداشت صحی باشد، اقتصادی باشد، اجتماعی باشد و یاهم در عرصه های دی

 باشد.

 حدیث چهارم:   

 43۸«البرَكةُ مع أكابرِِكم.»  

                                                      
ست و به همین و امام البانی رحمه الله آن را صحیح دانسته ا 4454شماره حدیث:  ،جلد: دوم ،تالیف: البانی ،صحیح الجامع الصغیر وزیادته - 436

 جهت است که آن را در کتاب صحیح الجامع خویش قرار داده است.
 امام البانی و شیخ شعیب الأرناؤوط این حدیث را حسن گفته اند. 4۸43شماره حدیث:  ،سنن ابو داوود - 437
صحیح بودن آن است که آن را در کتاب  و امام البانی رحمه الله به خاطر 42۸۸شماره حدیث:  ،جلد: اول ،صحیح الجامع الصغیر و زیادته - 43۸

 صحیح الجامع ذکر کرده است.
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 «برکت با بزرگسالان شما است.»ترجمه:   

ه با ب وحقیقت هم چنین است که سالمندان با سپید ساختن محاسن خویش در راه پرخم و پیچ زندگی   

 دست آوردن تجارب عرصه های زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی، معدن سرشار از خیر و برکت

 بوده و در تمام عرصه ها فرزندان صادق یک جامعه به دیدگاها و نظریات شان ضرورت دارند.

دن د، بیاگر افراد یک جامعه بدون مشوره بزرگان موجود خویش به طرف آینده قدم زدن را آغاز کنن 

سید رشک در مسیر خویش با سدها و موانع مختلف روبرو خواهند شد، و در نهایت به جایی خواهند 

ا در ویش رکه بزرگان شان در آن قرار داشته است، و اگر افراد آن جامعه تهداب کاخ پرشکوه آینده خ

از  ا که، یقینروشنی تجارب سالمندان خویش بنهند و آینده خویش را بر مشوره های آن ها بنا سازند

 .   خطر دور و یاهم با کمترین آسیب آن را بنا خواهند ساخت! پس حقا که برکت با بزرگان است

 حدیث پنجم:   

حَمَاءَ »   ُ مِن عِباَدِهِ الرُّ  439«وإنهما یرَْحَمُ اللَّه

 «و همانا خدا بر بندگانی رحم می کند که آن ها رحم می کنند.»ترجمه:   

، باید دا می رساند که اگر کسی می خواهد مورد رحمت الهی قرار بگیرحدیث شریف برای م  

هیچ  خویشتن را به اخلاق رحمت و شفقت مزین بسازد، و زمانی که فردی به این صفات متصف گردد،

و  ،سایه می افگند ویفردی در جامعه باقی نمی ماند مگر این که صفت رحمت و شفقت آن فرد بر 

 و ارند دق این توجه جا داشته می باشند، به خاطر که ایشان در ضعف قرار سالمندان جامعه در محرا

 این ضعف پای احسان و نیکی افراد نیکو جامعه را به سوی خود می کشاند.  

 حدیث ششم:   

هم، »عَن نعُمَان بن بشَیرٍ رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم:    مثلُ المؤمنین في توَادِّ

 440«رَاحُمِهِم، وتعاطُفِهِمْ مثلُ الجسَدِ إذا اشتكَى منْهُ عضوٌ تدَاعَى لهَُ سائرُِ الجسَدِ بالسههَرِ والْحُمهى.وتَ 

ل ثم»و: ترجمه: از نعمان بن بشیر رضی الله عنه نقل است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرم  

ار احد است، هرگاه عضوی از آن دچوفت به هم، مانند جسدی وطمؤمنان در دوستی و مهربانی و ع

 «درد گردد، سایر اعضای جسد در بی خوابی و تب قرار می گیرند.

این حدث رسول مقبول صلی الله علیه وسلم نص صریح و واضح است در باره حقوق که یک مسلمان   

هم  بر برادر دیگر خود دارد و در آن ترغیب صورت گرفته است که افراد جامعه اسلامی باید بین

                                                      
حدیث مکمل به این گونه است: }عَن أسَامة بن زَید رضي الله عنهما قال: كُنها عِنْدَ النبيِّ صَلهى اللهُ علیه  ،7377شماره حدیث:  ،صحیح بخاری - 439

ِ ما أخَذَ وله ما أعْطَى، وكُلُّ أ إلیَْهَا فأخْبِرْهَا مَ: ارْجِعْ یه وسله إلى ابْنِهَا في المَوْتِ، فَقالَ النبيُّ صَلهى اللهُ عل وسلهمَ إذْ جَاءَهُ رَسولُ إحْدَى بَناَتِهِ، یَدْعُوهُ  نه لِِلَه
سُولَ أنههَا قدْ أقْسَمَتْ  ى، فَمُرْهَا فَلْتصَْبِرْ ولْتحَْتسَِبْ، فأعَادَتِ الره ادَةَ، ى اللهُ علیه وسلهمَ وقاَمَ معهُ سَعْدُ بنُ عُبَ ، فَقاَمَ النبيُّ صَله تیِنَههَاتأَْ  لَ شيءٍ عِنْدَهُ بأجََلٍ مُسَمًّ

، فَفاَضَتْ عَیْنَاهُ،  بِيُّ إلَیْهِ ونَفْسُهُ تقََعْقعَُ كَأنههَا في شَنٍّ ِ، ما هذه سَعْدٌ: یقالَ لفَ ومُعاَذُ بنُ جَبَلٍ، فَدُفِعَ الصه ُ في قلُُ ا؟ قالَ: ها رَسولَ اللَّه وبِ ذِه رَحْمَةٌ جَعلََهَا اللَّه
حَمَاءَ. ترجمه: از اسامه بن زید رضی الله عنهما رایت که گ ُ مِن عِباَدِهِ الرُّ که ناگاه  لی الله علیه وسلم بودیمزد پیامبر صنفت: ما عِباَدِهِ، وإنهما یَرْحَمُ اللَّه

لیه عالله  پیامبر صلی ،سلم را به سوی پسرش که در حال مرگ بود فرا می خواندقاصد یکی از دختران وی آمد و آن حضرت صلی الله علیه و
یز به نزد چد و هر آن چه را می گیری و آن جه را که می گیرد و آن چه را می ده ،وسلم )به قاصد( گفت: باز گرد و به وی خبر ده از آن خداست

 پیامبر ،رودزد وی بنآن قاصد بازگشت و گفت که وی سوگند داده که باید  ،واب باشدبه او بگو که صبر کند و به امید ث ،او برای مدتی معین است
ک نزد آن آن کود صلی الله علیه وسلم بر خاست و سعد بن عباده و معاذ بن جبل رضی الله عنهما او را همراهی کردند )پون به آن جا رسیدند(

م لیه وسلعاز چشمان آن حضرت صلی الله  ،اضطراب بود که گویی در مشک است حضرت صلی الله علیه وسلم آورده شد در حالی که جان وی در
ر دآن را  سعد بن آن حضرت صلی الله علیه وسلم گفت: یا رسول الله! این )اشک رختن( چیست؟ فرمود: این رحمتی است که خدا ،اشک ریخت

 ها رحم می کنند.دلهای بندگان خود نهاده است و همانا خدا بر بندگانی رحم می کند که آن 
و امام البانی آن را صحیح حکم کرده و در کتاب صحیح الجامع  495۸شماره حدیث:  ،جلد: دوم ،تالیف: البانی ،صحیح الجامع الصغیر وزیادته - 440

 خود آن را جا داده است.
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شفقت و نرمی داشته باشند و در امور خیر و نیکی دست همدیگر را بگیرند و این ملاطفت و دوستی و 

 دستگیری ایشان در آسانی و سختی وجود داشته باشد.

 شود. تر میو اگر نیک بنگریم نیاز به این شفقت و نرمی و یار و یاور شدن در مرحله سالمندی شدید  

های امام غزالی رحمه الله به پایان می رسانیم که در آن به اهمیت برادری این بحث را با این گفته  

پرداخته است: "اعلم ان عقد الأخوة رابطة بین الشخصین،كعقد النكاح بین الزوجین و كما یقتضي النكاح 

في حقوقا یجب الوفاء بها قیاما بحق النكاح ... فكذا عقد الأخوة فلأخیك علیك حق في المال و النفس، و 

 441اللسان و القلب بالعفو و الدعاء، و بالإخلاص و الوفاء، و بالتخفیف و ترك التكلف."

وری ترجمه: بدان که عقد اخوت مانند عقد نکاح است که بین دو زوج صورت می گرید، و همان ط  

 ردوق داکه عقد ازدواج حقوق را دربر می گیرد که وفاداری بر آن لازم می باشد، عقد اخوت نیز حق

گر، همدی که باید بر آن ملتزم بود، مانند حق مالی، نفسی، زبانی و قلبی و خواستن عفو و بخشش از

 دن. اخلاص و وفا داشتن در برابر همدیگر و با یکدیگر از آسانی کار گرفتن و تکلف را ترک کر

 مطلب پنجم: حق احترام و بزرگداشت سالمندان از جانب دولت اسلامی:  

ر داخل دعه ما را باید بسیار شکر بگوییم و قدر این نعمتش را بدانیم که سالمندان جاممتعال  وندخدا  

واف خانواده های خویش از عزت کامل برخوردار بوده و افراد فامیل شان گرد شمع وجود آن ها ط

ادر نکنان گردش می کنند و تکریم شان را بر خویشتن فرض می دانند، ولی باز هم به طور بسیار 

ینی سنگن های دیده می شوند که بزرگسالان خانواده خویش را تحقیر می کنند و در برخی اوقات فامیل

ت لهای  وجودشان را بار دوش می پندارند و رفتار نامناسب می کنند! و در برخی موارد حتی داستان

نمی  لامیسو کوب والدین نیز حکایت می شود! این گونه بد اخلاقی ها نه تنها که از ممیزات جامعه ا

 باشد، بلکی جامعه انسانی نیز از همچو کردار ها عار میدارد.)و نعوذ بالله من ذالک(

لی در و، با یکی از فرزندانش شناسم که فرزندانش حاضر به خدمتش نیستند من خودم مادری را می  

رب ضن ر همااتاق به تنهایی دشوارترین شب و روز عمر خود را می گذراند، از فرزندان خود بناب

 موت( یا به قدر )بخور و نمیر( دریافت می کند!المثل مشهور )قوت لای

تار  حالا سرنوشت همچو افراد اندک و انگشت شماری که در برخی ساحات دیده می شوند و زندگی  

کان مو تلخی را تجربه می کنند، بر دولت اسلامی است که از احوال شان خود را باخبر ساخته و 

 زندگی آرام برای آن ها محیا سازد.مناسبی را جهت 

 شیوه های رسیدگی در این زمینه:  

ز ا، دهمی شود که دولت اسلامی به خاطر رسیدگی بهتر به سالمندان محروم از انس و الفت خانوا  

 استفاد کند و مسئولیت خویش را در حق آن ها اداء نماید: طریقه های ذیل

رد، تا همه فرزندان به طور شعوری به خدمت در قدم نخست باید آگاهی عامه صورت بگی -1

اطر خوالدین خویش بپردازند و خدمت پدر و مادر خود را از شرم و عار جامعه نه، بلکه به 

 اداء وجیبه ایمانی خویش و به هدف به دست آوردن ثواب انجام بدهند.

                                                      
 16۸صفحه:  5چلد: ،تالیف: امام غزالی رحمه الله ،احیاء علوم الدین - 441
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ت ت اسبر دول اگر باز هم در جامعه بزرگسالان دیده شود که در رنج و سختی مبتلا می باشند، -2

که موسسات را تهداب گذاری کند که اساسات اسلام را در نظر داشته باشند و در خدمت 

در  وبیند سالمندان قرار بگیرند و به شیوه از ایشان پرستاری نمایند که روحیات آن ها صدمه ن

 داخل چوکات شریعت اسلامی تمام خدمات خویش را به انجام برسانند.

سانی مینه موسسه تاسیس گردد که وسعت آن به سطح کشور باشد، و اگر خدمت رمی شود که در این ز

در این صورت سخت و دشوار باشد، می شود که موسسات خورد و کوچک تاسیس گردند که به سطح 

 ولایات خدمت عرضه کنند و این کار حتی به سطح پایینتر از ولایات بهتر به نظر می رسد.

ی مراکز تاسیس گردد که سالمندان بی بضاعت و مجبور، می شود که به سطح هر ولسوال -3

 عضویت آن را به دست بیاورند و از خدامات آن مستفید شوند، مثلا:

 در این مراکز ماه یک بار از همه طلب حضور صورت بگیرد، و خدمات ذیل تقدیم شان گردد:

 تادیه پول نقد. -

 بررسی وضعیت صحی. -

 بررسی حالات روحی و نفسیاتی. -

 مشکلات که با آن روبرو هستند. پرسیدن -

 ان میو بعد همه به خانه های خویش بروند، به خاطر که بهترین مکان برای سالمندان خانه های ش

 باشد.

عد ن مسادر مراکز جمع آوری سالمندان، برای همه افراد جامعه زمینه دید و وادید با سالمندا -4

، ت کندواسته باشد، برود و همرایش صحبباشد و هر کسی بتواند که نزد هر یکی از ایشان که خ

 این گونه مجالس دو فایده دارد:

 : دل تنگی سالمندان از بین میرودیک 

 دو: مشوره و تجارب زندگی خود را با دیگران شریک می سازند. 

ند و رک کنتبرای فرزندان شان اجازه ندهند که والدین خویش را به بهانه نادار بودن و شبیه آن  -5

از  ای خود شان می باشد. )یعنیهمکان برای سالمندان همانا خانه  که بهترین این بخاطری

طروق مختلف آگاهی عامه صورت بگیرد تا همه فرزندان، خدمت والدین خویش را مسئولیت 

 مچنانهایمانی دانسته و به آن بپردازند و به این ترتیب خانواده های مجبور و بی بضاعت و 

 ت نمی گرید، شناخته شوند.(سالمندان که خدمت شان صور

 مبحث دوم: حقوق اقتصادی سالمندان:  

ه خوردن، ناحی باید برای سالمندان تمام ضروریات و مایحتاج ایشان آماده گردد، و بزرگسالان باید از  

 آشامیدن، لباس، خانه و علاج در کمال اطمینان به سر ببرند.

  به آن توجه کردیم و در این جا آوردیم. با توجه به اهمیت بس بزرگ این موضوع بود که   

 مطلب اول: توجه فامیل:  

اگر سالمندان از خود مال به دست نداشته باشند و یا هم مال در کف داشته باشند که نیازهای ایشان را   

ه این ضرورت شانه پوره کرده نتواند، در چنین حالت، مسئولیت متوجه فرزندان شان می گردد تا ب
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والدین خویش را پوره کنند؛ و معنی و مفهوم احسان و نیکی با پدر و مادر نیز  ازمندی هاینی بدهند و

همین می باشد که در وقت پیری و ضرورت، چنان که به همسر و فرزندان توجه صورت می گیرد و 

 د.گردصرف شده و ضروریات شان برآورده بر آن ها مصرف می شود، بر ایشان )والدین( نیز م

 به اللهحمهم فقه والدین بر فرزندان شان واجب می باشد، به همین خاطر است که فقهاء کرام رچونکه ن  

مام اپدر و مادر غریب و ناتوان اجازه نمی دهند که از پول زکات فرزندان خود چیزی بردارند، 

 در این باره نگاشته است:  حفظه اللهقرضاوی 

من زکاة ابنه عند حاجته، لأن نفقته واجبة علیه، کما تجب "و لهذا اتفق الفقهاء علی أن الأب لا یأخذ   

 442علیه نفقة زوجه و أولاده، فهو حین یعطیه الزکاة کأنما یعطها لنفسه."

رورت ضنگام هترجمه: و به همین سبب فقهاء کرام رحمهم الله اتفاق نظر دارند که پدر نمی تواند در   

 وفرزندش چنان لازم است طوری که نفقه همسر زکات پسر خود را بگیرد، چون که نفقه پدر بر 

ا آن ر اولادش بر وی واجب می باشد، و هنگامی که وی )پسر( زکات را برای پدر خود می دهد، گویا

 برای خود می دهد.

نَ النهاسِ یسَْقوُنَ وَوَ }الله جل جلاله می فرماید:    ةً مِّ ا وَرَدَ مَاء مَدْینََ وَجَدَ عَلَیْهِ أمُه جَدَ مِن دُونهِِمُ امْرَأتیَْنِ وَلمَه

عَاء وَأبَوُنَا شَیْخٌ كَبِیرٌ    443{تذَُودَانِ قَالَ مَا خَطْبكُُمَا قَالتَاَ لَا نسَْقِي حَتهى یصُْدِرَ الرِّ

دادند ب مىو چون به آب مدین رسید گروهى از مردم را بر آن یافت كه ]دامهاى خود را [ آ»ترجمه:   

این  كردند ]موسى[ گفت منظورتان ]ازافت كه ]گوسفندان خود را[ دور مىسرشان دو زن را یو پشت

نند و رگردادهیم تا شبانان ]همگى گوسفندانشان را[ بكار[ چیست گفتند ]ما به گوسفندان خود[ آب نمى

 «پدر ما پیرى سالخورده است.

 مصر را ،نیانو این داستان حضرت موسی علیه السلام است، زمانی که از ترس فرعون و فرعو  

اندک  مردم آن جا دو خانم دختر را دید که انتظار هستند تا تعداد ترک گفت و داخل شهر مدین گردید،

 نتظارشود و آن دو به گوسفندان خود آب بدهند، زمانی که حضرت موسی علیه السلام علت حضور و ا

به  آمدن و خدمت کردن شان را می پرسد، جواب می دهند که پدر ما پیرکهن سال است که توانایی

 مواشی را ندارد، پس بناءً ما این کار را می کنیم.

ت ضرور از این داستان چنین اخذ می گردد که اگر والدین سالمند و ناتوان شوند، به خدمتگذاری  

ازمندی فع نیبیافتد ولی پسر نداشته باشند، در این وقت بر دختران شان نیز لازم است که در راستای ر

 دمت وخها، آستین همت بلند کنند و به خدمت پدر و مادر خویش برسند و این به خاطری که  های آن

ولیت ه مسئرسیدگی به آن دو گهر نایاب تنها مسئولیت پسران نمی باشد، بلکه دختران نیز در این عرص

 دارند.

نگارد: " أن من  نیز به آن پرداخته است، آن جا که می حفظه اللهیزی است که امام قرضاوی و این چ  

من حتی یکفوه أمره و یوفروا له حاجته و هذا  –و یکدحوا و إن کانوا بنات حق الکبیر أن یسعی أولاده 

 444سره."واجبات عمل المرأة من حاجة الأ

                                                      
 .7صفحه: تالیف: امام قرضاوی حفظه الله،  ،مسنین في ضوء الشریعة الإسلامیةحقوق الشیوخ و ال - 442
 .23آیت:  ،سوره قصص - 443
 ۸صفحه: تالیف: قرضاوی،  ،حقوق الشیوخ و المسنین في ضوء الشریعة الإسلامیة - 444
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اید بی وی ترجمه: یکی از جمله حقوق سالمند این است که اولادش برای برآورده ساختن نیازمندی ها  

و  بوده دختران باشند، تا آن ها )فرزندان( برای رفع نیازمندی هایش بسنده تلاش بورزند، اگر چه

یات یکی از مسئولیت های زن نیز بوده و از جمله ضرورهمچنان حوایجش را فراهم بسازند و این 

 خانواده به شمار میرود.

ه داشته ا، همآن جدر حدیث که امام ابوداوود آن را نقل کرده است، رسول الله صلی الله علیه وسلم در  

 های فرزند را از آن پدر و مادرش دانسته است: 

عن عمرو بن شعیب عن أبیه و عن جدّه أن رجلا أتی النبي صلی الله علیه وسلم فقال: یا رسول الله! إنه   

أنت و مالک لوالدیک إن أولادکم من أطیب کسبکم فکلوا »لي مالاً و ولداً و إن والدي یحتاج مالی، قال: 

 445«ن کسب أولادکم.م

ه ترجمه: از حضرت عمرو بن شعیب و وی از پدرش و وی )پدرش( از پدرکلانش روایت می کند ک  

 مردی نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: 

 ای رسول خدا! من مال و اولاد دارم و پدرم نیازمند مالم می باشد.  

رین از بهت از آن والدین خود می باشید و فرزندان تانتو و مالت »رسول الله صلی الله علیه گفت:   

 «از دست مزد فرزندان تان بخورید. دستآورد های تان می باشد، پس

ی ، معنمعنی حدیث این نیست که پدر مال فرزند خود را به طور دلخواه مصرف کند و نابودش سازد  

د و فرزند خود، از مالش بگیرحدیث این است که در صورت ضرورت، پدر می تواند که بدون اجازه 

گر ضرروت خود را پوره کند، چنان که از مال خود می گیرد و نیازش را براورده می سازد، و ا

 ه پیشبفرزند صاحب مال نباشد ولی کسب داشته باشد و با درامد روازنه خویش امور زندگی خود را 

کند دگی به پدر و مادر خود نیز رسیببرد، در این صورت بر وی لازم است که از آن درامد روزانه، ب

 و ضروریات مالی شان را پوره کند.

پس فرزندان باید با والدین خویش طوری پیش آمد نکنند که مردم اجنبی با ایشان دارند و باید فرق   

پدر و مادر خود را با کسانی داشته باشند که دست به تگدی می زنند و از همه افراد جامعه خیر طلب 

یعنی نشود که فرزند به پدر خود اجازه ندهد که از پول وی چیزی بردارد و اگر ضرورت  می کنند!

داشت، همچو انسان های خیرطلب، دامن عذر را جلو فرزند پهن کند و با لب خشک و گردن خم شده و 

 446با الفاظ فروتنانه از وی پول بخواهند! این در شأن اسلام و مسلمانان نیست.

 امعهمطلب دوم: توجه ج  

د و یاهم ر شوناگر سالمندان ضعیف و ناتوان فرزند و ورثهء نداشتند که کفالت مالی آن ها را عهده دا  

ورت صاین  فرزند و ورثه داشتند ولی تهی دست بودند و توان کفالت و سرپرستی آن ها را نداشتند، در

کنند  سیدگیربه آن سالمندان  مسئولیت به عهده جامعه می افتد و بر افراد آن جامعه واجب می گردد که

 و ضروریات شان را براورده سازند.

                                                      
 ده است.و امام البانی رحمه الله این حدیث را صحیح لغیره خوان 3530شماره حدیث:  ،سنن ابو داوود - 445
ولی فشرده همه آن را در کتاب )حقوق الشیوخ و المسنین في  ،کتب فقهی به تفصیل پرداخته است ،در باره گفتن پول فرزند و مصرف کردن آن - 446

 خوانده میتوانید. 9و  ۸و آن هم در صفحه های  ،ضوء الشریعة الإسلامیة( قرضاوی صاحب
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یشان شریعت اسلامی در این عرصه، از همه اول مسئولیت را به همسایه ها متوجه ساخته و از ا  

مک با ک طلب کرده است که به همسایگان نادار و فقیر خویش توجه داشته باشند و تنگدستی ایشان را

ی سعت مناس مورد ضرورت مداوا کنند، و این دائره مسئولیت آهسته آهسته وهای مالی و خریداری اج

سول ریرد، یابد تا آن که همسایگان دور را شامل شده و در اخیر همه باشندگان آن محل را دربر می گ

 الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: 

یَا أبََا ذرّ إذِا طَبخَْتَ مَرَقَةً، فَأكَْثرِْ »وسلم:  وعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلی الله علیه  

 447«مَاءَها، وَتعَاَهَدْ جِیرَانكََ 

: مودندترجمه: از حضرت ابوذر رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فر  

 «شات را به یاد داشته باای اباذر! هر گاه آبگوشتی پختی، آبش را زیاد کن و همسایه»

داشته را ن سالمندی باشد که توانایی کسب و کار ،و خود پیداست که اگر آن همسایه فقیر و تهی دست  

می  قرار باشد و نیز کسی را در کنار خود یافت نکند که دستش را بگیرد، در حصه فوقانی لیست توجه

 گیرد و باید همکاری مادی و معنوی همرایش صورت بگیرد.

متوجه این مسئولیت می سازد و را  علیه وسلم در جایی دیگری امتان خود و رسول الله صلی الله  

اشخاص را که در این راستا سهل انگاری می کنند با الفاظ شدیدی مورد خطاب قرار می دهد و آن ها 

 44۸«لیَْسَ الَْمُؤْمِنِ بالَهذِي یشَْبعَُ وَ جَارُهُ جَائعٌِ إلِىَ جَنْبهِِ.»را سرزنش می کند: 

 «مومن کامل نیست فردی که خودش سیر باشد و همسایه اش در کنارش گرسنه باشد.»مه: ترج  

 مِن(؟لمُواَ و چه وعیدی از این بزرگ شده می تواند که حتی ایمان را نفی می کند و میگوید )لَیسَ   

 ز اینپس چه خوب است که افراد غنی و دارا، دست بخل را از کیسه دور کنند و به خاطر نجات ا  

جه وعید خطرناک و جهت اداء کردن مسئولیت اجتماعی خویش که تقاضای ایمان کامل می باشد، تو

سی هر ک وویژه به همسایه گان خویش داشته باشند و با بررسی دقیق، محتاج را از محتاجتر بشناسند 

ازند سپرُ  را به اندازه نیازش رسیدگی کنند و به این ترتیب حساب اخروی خویش را از سرمایه هنگفتی

یچ هو بدیهی است که آن پس انداز سبب نجات شان در روزی خواهد شد که مال و اولاد در آن جا 

 سودی رسانیده نمی توانند!

لمندان ات سااگر در جامعه اسلامی غربت به حدی وسیع و همه گیر شده باشد که افراد دارا به احتیاج  

ولت دسعت دامنه این مسئولیت افزوده می شود و خویش رسیدگی کرده نتوانند، در این صورت، بر و

ول د، رساسلامی شامل آن می گردد و باید که دولتمردان داخل عرصه شوند و دست سالمندان را بگیرن

 الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: 

مِنٍ إِلاه وَأنَاَ أوَْلىَ به في مَا مِن مُؤْ »عَن أبي هُرَیرَةَ رضي الله عنه: أنه النهبيه صَلی الله علیه و سلم قال:   

نْیَا وَالآخِرَةِ، اقْرَؤُوا إنْ شِئتْمُْ: }النهبيُِّ أوَْلىَ بِالْمُؤْمِنیِنَ مِنْ أنَْفسُِهِمْ{ ]الأحزاب:  [، فأیُّما مُؤمِنٍ مَاتَ 6الدُّ

 449«یاَعًا، فلَْیأَتْنِيِ؛ فأناَ مَوْلَاهُ.وَترََكَ مَالًا، فلَْیرَِثهُْ عَصَبَتهُُ مَن كَانوُا، وَمَن ترََكَ دَیْناً أوَْ ضَ 

                                                      
 (2625) – 142شماره حدیث:  ،صحیح مسلم - 447
 و امام البانی این حدیث را بنابر صحیح بودنش بوده که در کتاب صحیح الجامع خود جا داده است.  53۸2شماره حدیث:  ،2جلد:  ،صحیح الجامع - 44۸

 .2399شماره حدیث:  ،صحیح مسلم - 449



 

133 

 

نیست »ست: اترجمه: از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده   

یامبر پ»هیچ مسلمانی مگر آن که من به وی سزاوارترم در دنیا و آخرت اگر می خواهید بخوانید، 

نی که ( پس هر مسلما6سوره احزاب: « ) از ذاتهای ایشان سزاوارتر است به تصرف در امور مسلمین

یا  ومی میرد و از خود مالی به جا می گذارد از آنِ میراث خوران اوست و کسی که از خود قرض 

 «اهل و عیال نیازمند به جا می گذارد باید نزد من بیاید و منم یاری دهندهء او.

 سلامیاردی مسئول دانسته شده است که ممثل دولت و این هم حدیث مشهور دیگری که در آن نیز  ف  

 می باشد و در زمانه ما به رئیس جمهور مشهور است:

كلُّكم راعٍ ، وكلُّكم مسؤولٌ »عَن عَبدِ الله بن عمر رضی الله عنهما، عن النبي صلی الله علیه وسلم قال:   

 450«عن رعیهتِه ، فالإمامُ راعٍ ، وهو مسؤولٌ عن رعیهتهِ

لم یه وسه: از حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول اکرم صلی الله علترجم  

سئول هر یکی از شما مسئول هستید و هر یکی از شما از رعیت و زیر دستان خویش م»فرموده است: 

 «هستند، پس امام )حاکم مسلمانان( مسئول هست و وی از رعیت خویش مسئول می باشد.

از  یز باید گفت: چونکه ممکن نیست رئیس جمهور در هر آن و در همه جاها برسد وو این را ن  

نمی  احوال فرد فرد خود را باخبر بسازد، و برعکس، رسیدگی به حضور رئیس جمهور نیز کار ساده

ل رت سهباشد، پس نماینده های وی ) والی، ولسوال، وزیر...( نیز عین مسئولیت را دارند و در صو

 عدم توجه گنهکار شده و نزد الله متعال پاسخگوی می باشند.انگاری و 

ان و اگر به تاریخ پربار امت اسلامی دقیق شویم، خواهیم دید که این لطف رسیدگی به سالمند  

ه های انواددستگیری ایشان، تنها شامل حال سالمندان مسلمان نبوده، بلکه بزرگسالان غیر مسلمان و خ

هل امیان ست، امام ابویوسف رحمه الله نص سند را ذکر کرده است که بین ذشان را نیز دربر گرفته ا

 حیره و حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه نوشته شده است: 

"بسم الله الرحمن الرحیم، هذا کتاب من خالد بن الولید لأهل الحیرة... و جعلت لهم أیما شیخ ضعف عن   

ً فافتقر و صار أهل دینه یتصدقون علیه طرحت جزیته و العمل أو أصابته آفة من الآفات أو کان غن یا

عیل من بیت مال المسلمین و عیاله ما أقام بدار الهجزة و دار الاسلام، فإن خرجوا الی غیر دار الهجرة 

 451و دار الإسلام فلیس علی المسلمین النفقة علی عیالهم."

ر آن ه... و برای باشندگان حیره می باشدترجمه: بسم الله الرحمن الرحیم، این نامه خالد بن ولید   

 اشد وب( شده یکی از آفات طبیعی مصاب )گرفتارسالمندی که از کارکردن ناتوان گشته و یا به سبب 

ر این ند، دیاهم مالدار بوده و حالا به حدی فقیر و نادار گشته باشد که اهل دینش برایش صدقه میده

رف می گردد و از بیت المال مسلمانان برای وی )مصاصورت مسئولیت پرداختن جزیه از وی ساقط 

گاه  ما هرازندگی( داده می شود، مشروط بر این که در دار هجرت و یا هم در دار اسلام مقیم باشند، 

ان سلمانماز دار هجرت و دار اسلام بیرون شدند، در این صورت مسئولیت نفقه خانواده شان از عهده 

 ساقط می گردد. 

                                                      
در )صحیح الجامع( خود آن را ذکر کرده و امام البانی رحمه الله این حدیث صحیح دانسته و به همین جهت  4569شماره حدیث:  ،صحیح الجامع - 450

 است.
 .144و  143صفحه: امام ابویوسف رحمه الله،  ،الخراج - 451
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برای است ممثل خوب ن حضرت عمر رضی الله عنه که در بحث جزیه گذشت، نیز آن داستاو   

سعه  از همچنان وبرابر سالمندان  در مسئولیت پذیری مسلمانان در قبال افراد جامعه و عالی الخصوص

 452.نمایندگی می کندنیز  دولتمردان مسلمان صدر

 مبحث سوم: حقوق صحی سالمندان:  

ف ی مختلخویش ضعف ها و انسان سالمند در این مرحله عمرگون بوده بزرگسالی محل عواض گونا  

می باشد که یکی بعد دیگر صحت و عافیت نیز از جمله آن عواض امراض  را تجربه می کند و

 بزرگسالان را متضرر ساخته و آرامی خاطر ایشان را می رباید!

عنه آن را روایت کرده است، چنین  که ابوهریره رضی الله الله صلی الله علیه وسلم در حدیثرسول   

ُ دَاءً إلِاه أنَْزَلَ لهَُ شِفاَءً.»مهربانی می کند:   453«مَا أنَْزَلَ اللَّه

 «خداوند بیماری ای را فرود نمی آورد مگر آن که درمان آن را فرود می آورد.»ترجمه:   

ن ستی آبه صحت و تندر پس این حق مسلم سالمندان است که فرزندان و اولیاء امور شان توجه جدی  

ه شود ا گفتهها بکنند و اگر مریض شوند، برای شان دلداری بدهند و با استفاده از حدیث مذکور به آن 

 ویند صدمه نب آن ها د و این به خاطری که حالت روحیکه هیچ دردی نیست مگر این که تداوی می شو

آفت  ویابی ایشان اقدام جدی کنند  هر چه عاجل به خاطر صحتو  ،خود را به هلاکت نزدیک نرساند

 وارده را دفع نمایند.

ریض می مو این حدیث که در بالا ذکر شد، در پهلوی آن که بهترین وسیله دلداری برای سالمندان   

واده یف خاندهد که از تداوی بزرگسالان زار و ضع باشد، برای فرزندان و اولیاء آن ها نیز دلپری می

ن اطر ایخکوشش خویش را به خرچ بدهند و آن هم به  و در راه مداوای آن ها نشوندهای خویش ناامید 

 که هیچ مرض نیست مگر دواء دارد.

 ختلف ازو همچنان بر فرزندان و اولیاء سالمندان لازم است که همیشه متوجه باشند و از طروق م  

 ایشان را وقایه نمایند، مثلا: ،ابتلاء به امراض

 راکی ها خوب است که مصرف مواد ذیل برای سالمندان زیاد شود:در میدان تغذیه و خو  

 یجاتسبز -1

 میوه جات -2

 لبنیات ) شیر تازه و ماست( -3

 گوش سفید )ماهی و گوشت مرغ( -4

 مغزیات -5

 نوشیدن آب -6

 ، روغن و شکرنمکاستفاده از کم ساختن  -7

 گوشه تنهایی.در بین افراد خانواده و به طور دسته جمعی طعام صرف کنند نه در  -۸

 پهلوی توجه به غذا، امور ذیل نیز برای صحتمندی سالمندان مفید می باشد:در 

                                                      
 ذکر میباشد.« بیائید که جواب این پرسش را از عملکرد مسلمانان بخوانیم»این داستان حضرت عمر رضی الله عنه در بحث جزیه، تحت عنوان  - 452

 .567۸شماره حدیث:  ،صحیح بخاری - 453
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 آن قدم زدن است(نوع ورزش منظم ) که بهترین  -1

 ر.مواد مخد سیگار کشیدن ودوری از  -2

 454سرگرمی های مورد علاقه.وقت دادن برای  -3

 مبحث چهارم: حق یاددهانی اوقات عبادات:  

ا هم عقل یرد و غ آغاز شده و تا زمانی ادامه پیدا می کند که بمیمرحله تکلیف فرد مسلمان از وقت بلو  

و  و هوش خود را کاملا از دست بدهد؛ پس تا هنگامی که انسان مسلمان جان در تن دارد و عقل

ه سر بهوشش برجاست، باید تمام عبادات خود را انجام بدهد و بدین ترتیب مسئولیت شرعی خود را 

 برساند.

سان  نیز تذکر رفته است، کهن سالی مرکز عواض بوده و مشکلات گوناگونی انولی چنان که قبلا 

در زمره آن عواض یکی هم ضعیف شدن هوش و کم گردیدن قوت که  ،سالمند را در آغوش می کشد

نجام اید احافظه می باشد و به همین سبب است که در زمان سالمندی، برخی ها امور گوناگونی را که ب

 دهند، مثلا: یبدهند، انجام نم

 وعده میگزارند، ولی وفا نمی کنند! -

 به دیدن دوستان و اقارب مریض خویش باید بروند، ولی نمی روند! -

 در داخل مغازه چیزی می ستاند و لی در کیسه پول لازمه وجود نمی داشته باشد! -

جو ترند و پول جسبا حواس پرت شده دست به جیب میب در موتر می نشینند و به یکبارگی ولی -

 می کنند که آیا در آن پول است یا خیر؟

ب آ !لهنسشته و قصه می کنند ولی به ناچاپ فرزندان خود را صدا می زنند و امر میکنند که ه -

 وضو بیاورید که نزدیک است نمازم قضاء شود!

 سخ هاین پااگر در برابر هر یکی از جملات که در بالا ذکر شده است، پرسیده شوند که چرا؟ حتمی ا  

 را خواهیم شنید:

 ولا فراموش کرده بودم! -

 فراموشم شده بود! -

 هیچ در فکرم نبود! -

 از یادم رفته بود! -

م سر هر آن فردی با آن روبرو شده است و همچو احوال را با چش وگفته شد واقعیت است  آن چه  

رف ه طبمشاهده کرده است که در خانواده خویش سالمندی داشته باشد؛ و هر چه عمر سفر خود را 

 آن حافظه و هوش سیر نزولی خور را با قوت طی می کند.! مقابلعروج به پیش می برد در 

به  باداتعپس با استناد به هدایات شریعت اسلامی، حق مُسَلهم همچو سالمندان است که در اوقات   

د نده شوآماایشان یادآروی شود و با رفقت و نرمی تام از ایشان طلب صورت بگیرد که برای ادای آن 

 و مسئولیت را که در ذمه دارند، اداء نمایند.    

 455{وَأحَْسِنوَُاْ إنِه اّللََّ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ }الله جل جلاله در قرآن کریم می فرماید:   

                                                      
به این  ،به خاطر معلومات مزید در باره خوراکی ها و فواید آن ها و همچنان در باره موضوعات متفرق دیگر که در این جا یادواری شده است - 454

 نوشته مرتضی نظری  ،کتب مراجعه شود: کبار السن "دلیل حیاة" نوشته احمد السید مصطفی و خواص میوه های خوراکی
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 «.داردو نیكى كنید كه خدا نیكوكاران را دوست مى»ترجمه:   

في أعمالکم بامتثال الطاعات، { أحَْسِنوَُاْ }می نویسد: "و قیل:  {أحَْسِنوَُاْ }امام قرطبی رحمه الله در تفسیر   

 456رُويَ ذلک عن بعض الصهحابة."

ه بنگ زدن یعنی در انجام دادن اعمال خویش با چ{ أحَْسِنوَُاْ }ترجمه: و همچنان گفته شده است:   

 ه است.طاعات، نیکی بورزید و این )تفسیر( از برخی صحابه کرام رضی الله عنهم روایت شد

قات عبادات برای سالمندان، داخل دایره امر به معروف می شود و امر به نیکی وو یادآوری کردن ا  

علیه وسلم به آن امر  ها از جمله طاعات می باشد، به دلیل این که الله جل جلاله و رسولش صلی الله

ةٍ أخُْرِجَ }الله جل جلاله می فرماید:  کرده است، تْ لِلنهاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ كُنتمُْ خَیْرَ أمُه

  457{الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِلِّلَِ.

دهید و از ىاید به كار پسندیده فرمان مشما بهترین امتى هستید كه براى مردم پدیدار شده»ترجمه:   

 «دارید.كار ناپسند بازمى

سلم که در آن به امتان خود می گوید که باید به نیکی ها و این هم حدیث رسول الله صلی الله علیه و  

مَنْ دَعَا إلِىَ هُدًى کَانَ لَهُ مِنَ الْأجَْرِ »امر کنند: عِنْ أبَی هُرَیْرَهَ قاَلَْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه وسلم: 

ثمِْ مِثلُْ آثاَمِ مِثلُْ أجُُورِ مَنْ تبَعَِهُ، لَا ینَْقصُُ ذَلِکَ مِنْ أجُُورِهِمْ شَیْئاً ، وَمَنْ دَعَا إلَِى ضَلَالهٍَ کَانَ عَلیَْهِ مِنَ الْإِ

 45۸«مَنْ تبَعِهَُ، لَا یَنْقصُُ ذَلِکَ مِنْ آثاَمِهِمْ شَیْئاً.

م را سی مردکاگر »ترجمه: ابوهریره رضی الله عنه می گوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:   

ی پاداش م وپاداش کسانی که از او پیروی مینمایند، اجر  کند به اندازهدعوت  ر خیرکاو بسوی هدایت 

فرا  همچنین اگر کسی مردم را بسوی گمراهی ،برد بدون این که از پاداش آنان، چیزی کاسته شود

 آنان دون این که از گناهی گردد بکنند گناهکار مخواند به اندازهی گناه کسانی که از او پیروی می

 «ود.چیزی کاسته ش

و این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز می رساند که باید در امور خیر پیش قدم باشیم و از   

اجر و پاداش نیکی ها خویشتن را محروم نسازیم: عَن أنس بن مالک رضی الله عنه قال: قال رسول الله 

 459«إنه الدالَ على الخیرِ كفاعلِه»صلی الله وسلم: 

م انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که رسول اکر صلی الله علیه وسل ترجمه: از حضرت  

ن می آهر آیینه رهنمایی کننده به سوی خیر )در گرفتن پاداش( همچو انجام دهنده »فرموده است: 

 «باشد.

بادات قات عبا استناد بر آن چه گذشت چنین می گویئم: این از جمله حقوق سالمندان می باشد که در او

و  ی شان یاددهای صورت بگیرد و به این ترتیب مسئولیت شرعی خویش را در قبال بزرگسالانبرا

 شریعت اداء کرده و ثواب موعود را نیز بدست بیاوریم. 

                                                                                                                                                                           
 .195آیت:  ،سوره بقره - 455
 .326صفحه:  ،جلد: سوم ،رحمه الله تالیف: امام قرطبی ،الجامع لأحکام القرآن - 456
 110آیت:  ،سوره آل عمران - 457
 2674شماره حدیث:  ،صحیح مسلم - 45۸
 و امام البانی رحمه الله در باره صحت این حدیث چنین گفته است: حسنٌ صحیح. 2670شماره حدیث:  ،ترمذی - 459
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 مبحث پنجم: حق توجه به دوستان پدر و مادر:  

نها یکی تدین مبین اسلام از پیروان خود خواسته است که با پدر و مادر خویش نیکی کنند و این ن  

 ست کهاشامل زندگی شان نمی باشد، بلکه بعد از مرگ ایشان را نیز شامل می گردد و به همین سبب 

اد شریعت اسلامی به انسان ها امر می کند که بعد از مرگ والدین خویش، دوستان شان را به ب

 فراموشی نسپارند و آن ها را یاد بکنند.

خوانده است، آن جا که می آمد با دوستان والدین را نیکی رسول الله صلی الله علیه وسلم رفت و   

من البرِِّ أن تصَِلَ »عَن أنَس بن مالکٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم:  فرماید:

  460«.صدیقَ أبیك

ترجمه: از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که می گوید: آن حضرت صلی الله   

  «نی.از جمله نیکی ها )یکی هم( این است که با دوستان پدرت رفت و آمد بک»لم فرمود: علیه وس

نیکی  س همهبلکه رسول الله صلی الله علیه وسلم در جایی دیگری رسیدگی به دوستان والدین را در رأ 

 ها قرار داده است، بیاید که آن حدیث مرور نماییم: 

حُ عَن عبدالله بن دینار عَن ابن عمر    رضی الله عنهما أنههُ كانَ إذَا خَرَجَ إلى مَكهةَ، كانَ له حِمَارٌ یَترََوه

احِلَةِ وَعِمَامَةٌ یشَُدُّ بهَا رَأسَْهُ، فبَیْنَا هو یوَْمًا علَى ذلكَ الحِمَارِ، إذْ مَره ب ، علیه، إذَا مَله رُكُوبَ الره ه أعَْرَابيٌِّ

فلَُانٍ، قالَ: بلََى، فأعْطَاهُ الحِمَارَ، وَقالَ: ارْكَبْ هذا وَالْعِمَامَةَ، قالَ: اشْدُدْ بهَا فَقالَ: ألَسَْتَ ابْنَ فلَُانِ بنِ 

حُ علیه، وَعِمَ  ُ لكَ أعَْطَیْتَ هذا الأعْرَابيِه حِمَارًا كُنْتَ ترََوه امَةً كُنْتَ رَأسَْكَ، فَقالَ له: بعَْضُ أصَْحَابهِِ غَفرََ اللَّه

ُ علیه وَسَلهمَ یقولُ: تشَُدُّ بهَا رَأسَْ  جُلِ أهَْلَ »كَ، فقَالَ: إنيِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلهى اللَّه إنه مِن أبَرَِّ البرِِّ صِلَةَ الره

 461«وُدِّ أبَیِهِ بعَْدَ أنَْ یوَُلِّيَ وإنه أبَاَهُ كانَ صَدِیقاً لِعمَُرَ 

ه سوی بنهما عگاه عبدالله بن عمر رضی الله ترجمه: از عبدالله بن دینا رحمه الله روایت است که هر  

آن  مکه می رفت، الاغی داشت که با خود می برد و هرگاه از سوار شدن بر شتر خسته می شد، بر

ود، سوار می شد، هم چنین عمامه ای داشت که سرش را با آن می بست، روزی که سوار بر الاغش ب

ن ن فلااز او پرسید: آیا پسر فلان ب ما عنهصحرانشین از کنارش گذر کرد، ابن عمر رضی الله عرب

 نیستی؟ 

 گفت: آری! 

{ ن تو باشداز آ عبدالله بن عمر رضی الله عنهما الاغش را به او داد و گفت: بر این الاغ سوار شو }که  

 و این عمامه را بگیر و با آن سرت را بپوشان. 

ش گاه سوار ه گاهکوند تو را ببخشاید! الاغت را برخی از یاران عبدالله رضی الله عنه به او گفتند: خدا  

 می شدی و عمامه ای که با آن سرت را می پوشاندی به این اعرابی دادی!

بدون »مود: عبدالله بن عمر ضی الله عنهما گفت: از رسول خدا صلی الله علیه وسلم شنیدم که می فر  

و  که پدرش وفات می کند، دوستی شک نیکوترین نیکی آن است که شخص با دوست پدرش بعد از این

 ، }و افزود که{ پدرش دوست عمر رضی الله عنه بود.«نیکی کند

                                                      
و به خاطر صحت حدیث است که امام البانی رحمه الله آن را در کتاب )صحیح الجامع( خود ذکر کرده  5901اره حدیث: شم ،صحیح الجامع - 460

 است.
 .2552شماره حدیث:  ،صحیح مسلم - 461
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 دیدن به خاطر وسلم چنین برداشت می گردد کهحتی از مطالعه احادیث رسول الله صلی الله علیه   

 دوستان والدین باید سختی سفر را متحمل شد:

أتیَتُ أبا الدهرداءِ في مرضِهِ الذي قبُضَِ فیه، فقال »ما قال: عن یوسف بن عبدالله بن سلام رضی الله عنه  

؟ قال: قلتُ: لا، إلاه صِلةَُ ما كان بینكََ وبینَ والِدي -أو ما جاءَ بكَِ -لي: یا ابنَ أخي، ما أعمَدَكَ في هذا البلدِ 

 462«عبدِ اللهِ بنِ سلَامٍ...

 ری بهبا»عنهما روایت است که وی فرمود:  ترجمه: از حضرت یوسف بن عبدالله بن سلام رضي الله  

عیادت حضرت ابودرداء رضی الله عنه رفتم و وی در مرض به سر می برد که به سبب آن وفات 

هما  عنکرد، برایم گفت: ای برادرزاده ام! علت آمدنت به این شهر چیست؟ یوسف بن عبدلله رضی الله

 «اشت...جود درم عبدالله بن سلام وکه بین تو و پد می گوید: پاسخ دادم: نیامده ام مگر به سبب دوستی

ب را بزرگسال می سازد و این هم معلوم است که هر فردی با دوستانش تقر نمرور زمان انسا  

اشند و بد می عمری می داشته باشد، بنابر این دوستان پدر و مادر انسان، همچو خود آن ها افراد سالمن

در  د! پس زیارت کردن دوستان پدر و مادر،گردین یقینی می ن بعد از مرگ والدکهنسال بودن شا

 پهلوی آن که نیکی با آن ها محسوب می گردد، تکریم سالمندان جامعه نیز است.

د و فر چون که در مرحله بزرگسالی، افراد جامعه به طور طبیعی از انسان دوری اختیار می کنند  

 مرایشیچ مونس برای خود یافت نمی کند تا دمی هسالمند تقریبا در گوشه عزلت تنها می ماند و ه

صحبت کند، پس در این مرحله زیارت کردن آن طبقه محروم نهایت ضرور به نظر می رسد تا 

های  پس چه زیباست شتافتن به دیدن آن ؛دده شود و از احوال شان پرسیده شوهمرای شان مجلس کر

ست راست مجلس آن های که دیگران از مجالکه همه از محور شان در حال فرار می باشد و چه گوا

 ایشان سیر شده اند!

ی ر گاههبه زیارت دوستان والدین خود همت به خرچ می دهد و بعد از  و همچنان، زمانی که انسان  

 در یاپدر اطراف شان زانو مجالست میزند، بی گمان که از خم و پیچ زندگی عزیز سفر کرده خود ) 

ه د و بد و تجارب روزگار گرم و سرد دوست والدین خود را استماع می کنمادر خویش( با خبر می شو

 این ترتیب دو نسل با هم گره می خورند.

 یقینا که هیچ امر شریعت اسلامی خالی از حکمت نیست!  

 :مبحث ششم: توجه اسلام به سالمندان مسلمان و غیر مسلمان در حالات صلح  

ا رانده یکر خاکی سایه افگند و با آمدنش بشریت خسته و درمشریعت اسلامی از روزی که بر این پ  

 ءاد؛ بندر آغوش لطف خود کشید، توجه شامل و همه جانبه خود را نسبت به سالمندان نیز اظهار نمو

ی پیشی ه بشرگفته می توانیم که شریعت اسلامی در زمینه توجه به سالمندان بر تمدن های ساخته و بافت

 گرفته است.

م به بعد نشانه های توجه منظم به سالمندان 1۸94ا می نگارند که در جامعه غربی از سال کتاب ه  

ه شریعت اسلامی قرن ها پیش از تمدن های دیگر گوی و از این گفته دانسته می شود ک 463آغاز گردید

                                                      
چنین حکم کرده و دمیاطی رحمه الله در کتاب )المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح( بر این حدیث  27546شماره حدیث:  ،مسند امام احمد - 462

 است: إسناده حسن.
 نوشته منی عبدالرحمن الحمودي ،مثلا: کتاب: أحکام المسنین في العبادات - 463



 

139 

 

سعادت را در این راستا به آغوش کشیده است و از همه افکار و مدارس دست ساخته بشر پیش قدم 

می برای سالمندان مسلمان هم ده است و جایی بسا خرسندی این است که این توجه شریعت اسلامی بو

 باشد.    غیر مسلمان میباشد و هم به سالمندان 

 توجه اسلام به سالمند مسلمان در حالات صلح:   

ل سلام کامبینیم که توجه ا زمانی که به سفارشات شریعت اسلامی در این زمینه متوجه می شویم، می  

اشد، گیرد، اگر آن بخش جسمی باشد، صحی ب و همه جانبه بوده و تمام بخش های زندگی را دربرمی

اه ر کوتاجتماعی باشد، اقتصادی باشد و یا هم بخش روانی باشد؛ برای وضاحت بیشتر، در پایین مرو

 نمائیم: به این بخش می

 الف: بخش جسمی و صحی:   

ود، شگردد، شفافیت جلد عوض می  رگونی همه جانبه در بدن انسان میکه بزرگسالی سبب دیگ چون  

یده دهد، چشم ها مثل سابقش د گردند، قوه شنوایی حالت اولی خود را از دست می موها سپید می

.. .نمیتواند، مرض های گوناگون همچو فشار عصبی، فشار خون، شکر بر انسان حمله ور می شوند 

و  گردد! و این تغیرات جزمی سبب آسانی در احکام گردیده رکت میوبالاخره انسان سست و کم ح

 سهولت را ببار می آورند.

 غو نکردهکند، عبادات را از وی ل که انسان را دنبال می : درست است که اسلام در چنین ضعفمثلا  

ت، اس دهاست ولی این را نیز باید دانست که عبادات را چنان که از یک فرد جوان و تندرست طلب کر

 ست.ااز انسان سالمند نخواسته است تا سبب اذیت و آزارش نگردد، بلکی در آن ها تخفیف آورده 

که به سبب ضعف جسمی نمی تواند نماز را به حالت قیام اداء کند، در جمع مریضان آمده و  سالمند  

فتح القدیر می برایش جواز دارد که قیام را ترک کرده و نشسته آن را داء نماید، چنان که صاحب 

إذا عجز المریض( المراد أعم من العجز الحقیقي حتی لو قدر علی القیام، لکن یخاف بسببه »)نگارد: 

 464«إبطاه برء أو کان یجد ألماً شدیداً إذا قام جاز له ترکه.

 ان( قدرتباشد حتی اگر )فرد ناتو ترجمه: هدف از )إذا عجز المریض( تمام ناتوانی های حقیقی می  

ته ید داشترسد و یا هم این که درد شد را نیز داشته باشد، مگر کسی که از صحت یابی خویش می قیام

 رد.کند ) در این صورت( ترک آن )قیام( برایش جواز دا باشد و با مجرد قیام افزایش پیدا می

د که به سبب ضعف نمی تواند ماه مبارک رمضان را روزه بگیرد، برایش جواز دار همچنان سالمند  

فمََنْ }که افطار کند ولی در بدل هر روز باید فدیه بپردازد، امام بخاری رحمه الله در تفسیر این آیت 

 چنین می آورد: 465{كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أوَْ عَلىَٰ سَفرٍَ فعَِدهةٌ مِنْ أیَهامٍ أخَُرَ 

ا أو وَلدَِهما تفطران ثم تقضیان، و وَقَالَ الحسن و إبراهیم في المرضع أو الحامل: إذا خافتا علی أنفسهم"  

أما الشیخ الکبیر إذ لم یطُلق الصیام فقد أطعم أنس بعد ما کبر عاماً أو عامین کل یوم مسکیناً خبزاً و لحماً 

 466"و أفطر

                                                      
 .3صفحه  ،جلد دوم ،کمال بن همام رحمه الله ،فتح القدیر - 464
 1۸4آیت  ،[. سوره بقرهترجمه: هر كس از شما بیمار یا در سفر باشد ]به همان شماره[ تعدادى از روزهاى دیگر ]را روزه بدارد - 465
 4۸صفحه  ،جلد پنجم ،با ترجمه فارسی ،تالیف: امام ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بخاری ،صحیح البخاري - 466
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خواره  که کودک شیر هیم )نخعی( رحمه الله در مورد زنترجمه: و حسن )بصری( رحمه الله و ابرا  

پس رد و ساست، گفته اند: اگر از هلاک خود یا کودک خود بترسد، روزه را بخودارد و زنی که آبستن 

ا بخودر وزه ر)بدون کفاره( قضایی بجا آورد و اما پیر کهنسال اگر توان روز گرفتن ندارد )می تواند ر

خر آو سال گاه که انس )بن مالک( رضی الله عنه به پیری و کهنسالی رسید، یک یا د و فدیه بدهد( آن

 را نان و گوشت می خوارنید. روزه خورد و در هر روز آن مسکین نمر شاع

 وی لازم مناسک حج را اداء نماید، بر اجازه نمی دهدکه ضعف بدنی او را  ندبه همین گونه، سالم  

 یم: گذران نیست که خود را متضرر سازد، در این باره دیدگاه صاحب مواهب الجلیل را از نظر می

أذلک الزاد و الراحلة؟ قال: لا والله ما ذاک إلا فاقة الناس، الرجل یجد الزاد  {اعَ إلَِیْهِ سَبِیلًا مَنِ اسْتطََ }"  

و الراحلة ولا یقدر علی المسیر، و آخر یقدر أن یمشي علی رجله، ولا صفة في هذا أبین مما قال الله 

 467"{مَنِ اسْتطََاعَ إلِیَْهِ سَبیِلًا }تعالی: 

د که آیا پرسیده ش {بِیلًا مَنِ اسْتطََاعَ إلِیَْهِ سَ }مام مالک رحمه الله در باره این آیت ترجمه: زمانی که ا  

د ز مراگهدف از استطاعت، توشه و وسیله سفر است؟ وی رحمه الله فرمود: نه خیر! قسم به الله هر 

صی شخ این آیت چنین نیست مگر این قول به خاطر نیازمندی مردم گفته شده است به این معنی که

یش ای خوپتواند که با  توشه و وسیله سفر را می یابد، مگر توان پیمودن راه را ندارد و دیگر ی می

  إلِیَْهِ مَنِ اسْتطََاعَ }فرماید:  تواند باشد طوری که می ین وصف چه چیزی واضحتر میابرود و از 

  .{سَبِیلًا 

ا ر سی دیگرتواند به نیابت خود ک می ندر باید اضافه کرد که چنین سالمو در این مورد صرف این قد  

 حج نماید.  یو بفرسد تا از

ز المندان اسخوانیم در میدان اجتماعی  کنیم و سهولت های را می در این مورد به همین حد اکتفا می  

 باشند:  آن ها برخوردار می

 ب: بخش اجتماعی:  

 می سازد و این ضعف سبب می ست که بزرگسالی رفته رفته صاحب خود را زار و ضعیفا هویدا  

و  اشته باشداد ندشود که او گوشه را اختیار کند، جایی رفته نتواند و برای دید و وادید با مردم توان زی

امعه جنبرده و برای مردم  ت اسلامی این حالت را از یادین وقت تشنه مجلس نیز باشد؛ شریعدر ع

 دا شود،المندان رسیدگی صورت بگیرد و حق شان ادر روشنی آن ها به سکه را تقدیم می کند  هدایات

 برخی از آن هدایات اشاره می کنیم:در ذیل به 

ِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَیِّ  -1 بْنَ مَسْعوُدٍ صَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِیجٍ ، وَسَهْلِ بْنِ أبَيِ حَثمَْةَ ، أنَههُمَا حَدهثاَهُ : أنَه عَبْدَ اللَّه

قاَ فيِ النهخْلِ ، فَتفََ أتَیَاَ خَیْبرََ  ِ بْنُ سَهْلٍ ، فَقُ ره حْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَیِّصَةُ وَمُحَیِّصَةُ ابْناَ تلَِ عَبْدُ اللَّه ، فجََاءَ عَبْدُ الره

ِ صَ  ُ عَلَیْهِ وَسَلهمَ مَسْعوُدٍ إلِىَ النهبيِّ حْ ، فتَكََ لهى اللَّه ، مَنِ، وَكَانَ أصَْغرََ القوَْمِ لهمُوا فيِ أمَْرِ صَاحِبهِِمْ، فَبدََأَ عَبْدُ الره

ُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ :   46۸لِیلَِيَ الكَلامََ الأكَْبرَُ. قَالَ یحَْیىَ : یعَْنيِ : - «كَبرِِّ الكُبْرَ »فَقَالَ لهَُ النهبيُِّ صَلهى اللَّه

 بن سهل و ترجمه: از رافع بن خدیج و سهل بن ابی حثمه روایت است که آن ها گفته اند: همانا عبدالله  

محیصه بن مسعود به خیبر رفتند و در نخلستان آن جا از یکدیگر دور افتادند، عبدالله بن سهل در آن جا 

                                                      
تالیف: محمد بن محمد بن عبد الرحمن المالكي المغربي الحطاب أبو عبد  ،مواهب الجلیل في شرح مختصر الشیخ خلیل ومعه مختصر الشیخ خلیل - 467

 2۸۸صفحه:  ،جلد سوم ،الله
 561صفحه  ،جلد ششم ،با ترجمه فارسی ،تالیف: امام ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بخاری ،صحیح البخاري - 46۸
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کشته شد، عبدالرحمن بن سهر و حویصه و محیصه پسران مسعود نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمدند 

ز کرد و او خردترین آن و در باره کشته شدن دوست خود صحبت کردند، عبدالرحمن به سخن آغا

، یحیی )راوی( «بزرگسالان را بزرگ بشمار»جماعت بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم به وی گفت: 

 گفت: یعنی رشته سخن را به بزرگتر بسپار.

ُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ: سَى الْأشَْعرَِيِّ رضي الله عنهي مُوعن أبَ -2 ِ صَلهى اللَّه ِ إنِه »: قَالَ رَسُولُ اللَّه مِنْ إجِْلَالِ اللَّه

 469«إكِْرَامَ ذِي الشهیْبةَِ الْمُسْلِمِ 

م ه وسلترجمه: از حضرت ابوموسی اشعری رضی الله عنه روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علی  

رار ریم قچنین فرمود: یکی از جمله تعظیم و اجلال الله متعال این است که سالمند مسلمان مورد تک

 بگیرد.

اب بش سه مینه شاهد دیگر کتاب )الأدب المفرد( امام بخاری رحمه می باشد که در کتابدر این ز -3

 پیرامون توقیر سالمندان می چرخد:

 باب فضل الکبیر -

 باب إجلال الکبیر -

 باب یبدأ الأخبر بالکلام و السؤال -

 ج: بخش اقتصادی:   

که  حدیث کنیم، دولم کفایت می در این بخش با ذکر دو حدیث گهربار رسول مقبول صلی الله علیه وس  

با آوردن آن ها حق موضوع اداء می گردد و هر صاحب عقل را تکان می دهد تا در این عرصه 

 متوجه سالمندان باشد که در جامعه شان زیست دارند:

ِ بْنَ زِیَادٍ، عَادَ مَعْقِلَ بْنَ یسََارٍ فيِ مَرَضِهِ اله  -1 ذِي مَاتَ فیِهِ فَقاَلَ لَهُ مَعْقِلٌ إنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ، أنَه عُبیَْدَ اللَّه

ِ صلى الله علیه وسلم سَمِعْتُ النهبيِه  ثكَُ حَدِیثاً سَمِعْتهُُ مِنْ رَسُولِ اللَّه مَا مِنْ »  صلى الله علیه وسلم یقَوُلُ:مُحَدِّ

ُ رَعِیهةً، فلَمَْ یحَُطْهَا بنَِصِیحَةٍ، إلِاه لمَْ   470«یجَِدْ رَائحَِةَ الْجَنهةِ. عَبْدٍ اسْترَْعَاهُ اللَّه

، مرد که اد، از معقل بن یسار در همان مرضترجمه: از حسن روایت است که گفت: عبیدالله بن زی  

شنیده  وسلم می گویم که از رسول الله صلی الله علیه عقل به وی گفت: همانا به تو حدیثعیادت کرد، م

ی ر خواهیت وی می گرداند، و او در باره ایشان خیبنده ای که خدا کسانی را رع»ام که می فرمود: 

 «صلاح آورد(، بویی از بهشت را در نیم یابد.ایشان ا کار در نمی کند )تا

من توفي من المسلمین فترك »عن أبي هریرة رضي الله عنه أنه النبي صلی الله علیه وسلم قال:  -2

 471«دیناً فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته.

من به »ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: ترجمه: از   

پرداخت آن  مسلمانان از خود آنان نزدیکترم، کسی که از مسلمانان بمیرد و از خود قرض به جا گذارد،

 «با من است، و اگر مالی به جا گذارد، برای وارثین وی است.

ی فایت مکه باید در حالت صلح به آن ها صورت بگیرد، همیقدر کدر باره توجه به سالمندان مسلمان 

 م.کند، به خاطری که در بحث های بعدی نیز مجبور هستیم دامن این مختصر را اندکی بگسترانی

                                                      
 و امام البانی رحمه الله این حدیث را )حسن( خوانده است. 4۸43شماره حدیث:  ،سنن أبي داؤد - 469
 164صفحه:  ،جلد: هفتم ،ترجمه فارسی ،صحیح البخاری - 470
 215صحفه:  ،جلد: ششم ،ترجمه فارسي ،صحیح البخاري - 471
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 توجه به سالمندان غیر مسلمان در حالت صلح:     

سترده ع و گه به حدی وسیاین توجه تنها برای سالمندان نیست که مسلمان هستند، بلکی دامن این توج  

زمین است که در پهلوی آن ها، آن بزرگسالانی غیر مسلمان را نیز دربر می گرد، که در دامن سر

 های اسلامی و در شهر و دیار مسلمانان زندگی می کنند. 

و باید گفت که وسعت و گستردگی دید شریعت اسلامی در این زمینه به همان اندازه که برای   

، برای سالمندان غیر مسلمان نیز می باشد و در این راستا مثال های زیادی در لمان استسالمندان مس

پربار مسلمانان وجود دارد و ما چند داستان آن را در اوراق قبلی ذکر کردیم و به همان حد اکتفا تاریخ 

 472می کنیم.

 مبحث هشتم: توجه اسلام به سالمندان مسلمان و غیر مسلمان در حالات جنگی:  

چنان که رسول مقبول اسلام صلی الله علیه وسلم از جانب خالق عالمیان رحمت به تمام بشریت   

به همین قسم، شریعت را که آن حضرت صلی الله علیه وسلم با خود آورده  473خطاب گردیده است

است، همین صفت را دارا می باشد، یعنی شریعت اسلامی منبع و سرچشمه خیر و رحمت برای تمام 

 ه جان ها است.زند

م چیزی را به نام آداب جنگ نمی شناخت و در همین 1۸56بلی! جهان متمدن امروزی قبل از سال   

( یاد شد و بعد از آن معاهدات 474م( معاهده عرض وجود کرد که به نام )معاهده پاریس1۸56سال )

م به 1946ه در سال دیگری به میان آمدند که مهمترین و مشهورترین آن ها معاهده جنیوا می باشد ک

میان آمد و این معاهده توجه بیشتر خود را به اسرای جنگی، زخمی ها و افراد مدنی مبذول داشته 

است؛ با این همه معاهدات که عرض اندام کردند، زمینه اجراء آن بین آن دو کشور می بود که به 

 خاطر پابندی به آن، در ذیلش امضاء می کردند و بس.

 ی اسلامی برای جنگ، آداب را وضع کرده است که از قوانین ساخته بشر بهمگر شریعت والا  

لی الله  صاللهمراتب بالا بوده و به نفع بشریت می باشد و نه تنها در جریان جنگ، بلکه از جانب رسول 

وجه اء متعلیه وسلم و بعد از طرف خلفاء راشدین به لشکریان مسلمان سفارش گردیده است که از ابتد

 طوط ترسیده شده باشند و آن را مو به مو عملی کنند.آن خ

دان می داشته باشیم به آن عنایات شریعت که در حالات جنگی شامل حال سالمن در نخست اشاره  

 مسلمان می گردند:

 الف: اسقاط فرضیت جهاد از سالمندان:  

ان من یفترض علیه( در این امام کاسانی رحمه لله در کتابش )بدائع الصنائع( تحت عنوان )فصل من بی  

باره چنین می نگارد: "و أما بیان من یفترض علیه فنقول: إنه لا یفترض إلا علی القادر علیه، فمن لا 

قدرة له لا جهاد علیه، لأن الجهاد بذل الجهد و هو الوسع و الطاقة بالقتال او المبالغة في عمل القتال، و 

  475فلا یفرض علی ... الشیخ الهرم ... والذي لا یجد ما ینفق." من لا وَسعَ له کیف یبذل الوسع و العمل

                                                      
 مراجعه شود. 93و  92، 91به بحث جزیه سالمندان در صفحات  ،به خاطر خواندن مثال ها در این زمینه - 472
 {و أنک لعلی خلق عظیم}در این جا به این آیت قرآنی شاره شده است:  - 473
این پیمان به خاطر منع تبعیض نژادی، منع تبعیض مذهبی و ارائه  به امضاء طرفین درگیر رسید،پیمانی بود که پس از پایان جنگ کریمه  - 474

 آید.شمار میالمللی بها و وضع حقوق بشر بینها برای حمایت از حقوق اقلیتکی از نخستین تلاشگری اجباری به عنوان راه حل، یمیانجی
 .3۸2صفحه:  ،9جلد  ،تالیف: امام کاسانی ،بدائع الصنائع - 475
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 یستنباید بگوییم که جهاد فرض  ترجمه: و اما در مورد این که بالای چه کسی جهاد فرض است؟  

ون چ ،بر وی جهاد نیز نیست ،پس کسی که قدرت جهاد را ندارد ،کسی که قادر بر آن باشدبر جز 

ادن سعی و تلاش در میدان جنگ و زیاده روی در قتل )و کشتن جهاد عبارت است از به خرچ د

نه ن زمیدشمن( و کسی که توانایی جنگ را نداشته باشد چگونه می تواند سعی و تلاش خویش را در ای

شته ا نداپس به همین خاطر بر ... پیرکهن سال... و کسی که توانایی انفاق مالی ر ،به مصرف رساند

 . باشد جهاد فرض نمی باشد

 ب: به دست آوردن ثواب جهاد )با وجود عدم اشتراک در آن(:  

ین سالمند که به سبب اعذار خویش شرف حضور در میدان جهاد و مبارزه مسلح را درنیابد و ا  

ز اجر را ا محرومیت او را بیازارد، خداوند مهربان با لطف بیکران خود این گونه سالمندان با احساس

ی و د بدند می سازد که مجاهدین راه حق آن را با خستگی های گوناگون و شدیو پاداش آن جهاد بهرمن

 روانی به دست می آوروند.

 بیایید که این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم را بخوانیم:   

نه أقَْوَامَاً خلْفنَاَ بالمدِینةِ مَا إِ »عَنْ أنَسٍَ قَالَ: رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تبَوُكَ مَعَ النهبيِِّ صلی الله علیه وسلم فقَاَلَ:   

 476«سَلكَْنَا شِعْباً وَلاَ وَادِیاً إلِاه وَهُمْ مَعنََا، حَبسََهُمْ الْعذُْرُ.

در  نی راهمانا کسا»انس رضی الله عنه گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم در غزوه ای بود و گفت:   

 واب آن رایعی ث) وده ایم مگر آن که آن ها با ما بودندمدینه عقب گذاشته ایم، ولی دره و وادیی را نپیم

 «بازداشته است. را معذرتبرده اند( و ایشان 

امام ابن حجر عسقلانی رحمه الله شرح حدیث فوق را با این جمله به پایان می رساند: "و فیه أنه المرءَ   

 477یَبلغُُ بنِیهته أجرَ العاملِ إذا مَنعََه العذُرُ عن العمل."

 هندهدترجمه: و یکی دیگر از فواید حدیث فوق این است که انسان به سبب نیت خویش اجر انجام   

 از انجام آن عبادت عاجز گردیده باشد.  بنابر عذر عبادت را به دست می آورد، اگر

فا حد اکت به عنایات شریعت اسلامی در این مورد که شامل حال سالمندان مسلمان می شوند، به همین  

خیال  توجه می نمائیم که از مسلمانان می طلبند تا در حالات جنگی کنیم و حالا به دستوراتمی 

 بزرگسالان غیر مسلمان را نیز داشته باشند:

ه ان کفار کالمندسقبل از این که وارد این تفصیل شویم باید به این نکته توجه داشته باشیم، آن عده از   

د، ی شوند، شامل این آسانگیری ها نمی گردند، بلکی کشته منشبه شیوه از شیوه ها در جنگ سهیم با

 برای واضح شدن موضوع، دیدگاه دو تن از فقهاء را می آوریم:

 اول: دیدگاه امام کاسانی رحمه الله:  

 ایشان در )بدائع الصنائع( نخست این روایت را ذکر می میکند:  

القفة بیر، ککبن الصمة یوم حنین فقتله و هو شیخ أن ربیعة بن رفیع السلمي رضي الله عنه أدرک درید »

 «لا ینفع إلا برأیه، فبلغ ذلک رسول الله صلی الله علیه وسلم و لم ینکر علیه

                                                      
 36۸صفحه:  ،جلد: سوم ،ترجمه فارسی ،صحیح البخاری  - 476
 90صحفه:  ،جلد: نهم ،تالیف: امام بن حجر عسقلانی ،فتح الباری بشرح صحیح البخاري - 477
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مه را صدر روز غزوه حنین، درید بن  یعه بن رفیع سلمی رضی الله عنهروایت است که رب»ترجمه:   

خصی نند شدرید بن صمه( پیر کهن سال بود، مادستگیر کرده و آن را به قتل رسانید، حال آن که وی )

 صلی ل اللهکه ناتوان باشد و جز از خبره و دیدگاه اش، سودی دیگری نداشته باشد، این واقعه به رسو

 «الله علیه وسلم رسید و آن را رد نکرد )و بد نگفت(.

 و بعد از ذکر واقعه فوق، آن را چنین را شرح می دهد:  

من کان من أهل القتال یحل قتله، سواء قاتل، أو لم یقاتل، و کل من لم یکن من "والأصل فیه: أن کل   

أهل القتا لا یحل قتله إلا إذا قاتل حقیقة أو معنی بالرأي و الطاعة و التحریض، و أشباه ذلک علی ما 

الید ذکرنا، فیقتل القسیس و السیاح الذي یخالط الناس و الذي یجن و یفیق و الأصم و الأخرس و أقطع 

 47۸الیسری، و أقطع إحدی الرجلین و إن لم یقاتلوا، لأنهم من أهل القتال."

رابر بترجمه: و اصل در این واقعه این است که در میدان معرکه قتل هر جنگجو جایز می باشد،   

تلش اشد قاست که )آن جنگجو در برابر مسلمانان( جنگیده باشد و یا خیر، و هر آن کسی که جنگجو نب

ویق در و تش می باشد، مگر این که حقیقتا مبارزه کرده باشد و یا هم با دیدگاه و فرمانبرداریجایز ن

ر که د جنگ سهم گرفته باشد و یا هم کاری شبیه آن را کرده باشد، و همچنان کشیش و سیاحت کننده

ید و آهوش  نه گردد و بهبین مردمان )جنگجو( رفت و آمد داشته باشند، کشته می شوند، و کسی که دیوا

ده ست داو کسی که دست چپش قطع گردیده باشد و یا هم یکی از پاهایش را از د شنوا و گنگانسان نا

ان نگجویباشد، این ها هم )به سبب وجود ایشان در میدان جنگ( کشته می شوند، اگرچه هم از جمله ج

 نباشند، چون این ها هم در زمره ایشان شامل می گردند.

 ن قدامه رحمه الله: دوم: دیدگاه اب  

ض مزمن امرا که به اطفال، نابینایان، راهبان و آنانایشان بعد از این که در مورد حرمت قتل زنان،   

 گرفتار اند، چنین می نگارد: 

ةِ    مه "و من کان من هولاء الرجال المذکورین ذا رأي یعین به في الحرب، جاز قتله، لأن دُرَیدَ بن الصِّ

نون به و یستعینون برأیه، فلم ینُکِرِ قتُل یوم حنین،  و هو شیخ لا قتال فیه، و کانوا خرخوا به معهم، یتیمه

 479النبي صلی الله علیه وسلم قتَلَه."

اهبان و ریان، ترجمه: و هر آن کسی که در فوق از آن ها نام گرفته شد ) مانند: زنان، اطفال، نابینا  

ظر ندر میدان جنگ )و در پیش بردن امور آن( صاحب  آنانی که به امراض مزمن گرفتار اند( اگر

ی ون که آباشد، قتل ایشان جواز می داشته باشد، چنانچه درید بن صمه در غزوه حنین کشته شد، حال 

ن( از مندگافرد سالمند بود و نیروی جنگیدن را نیز نداشت ولی با جنگجویان همرکباب شده بود تا )رز

 لی اللهاه اش کمک بگیرند )و هنگامی که خبر قتل وی به نبی اکرم صوجودش برکت بجویند و از دیدگ

 علیه وسلم رسید( وی صلی الله علیه وسلم کشتن آن را رد نکرد )و قتلش را بد نپنداشت.(

سلمانان با م گفته فقهاء این را می رساند که آن ها اتفاق نظر دارند، هر آن سالمندی که در کارزار  

 دهد وا حضور فیزیکی خویش در حالی که سلاح به دستش باشد و یاهم مشوره بسهم داشته باشد، و ب

 نظریه پردازی کند، کشته می شود.

                                                      
 400 -399صحفه:  ،9جلد:  ،تالیف: امام کاسانی ،بدائع الصنائع - 47۸
 ،13جلد:  ،أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعیلي الدمشقي الصالحي الحنبلي رحمه الله تالیف: موفق الدین أبي محمد عبدالله بن ،المغنی - 479

 179صفحه: 
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 صحبت می کنیم که در جنگ سهیم نباشد:  حالا در باره سالمند  

یر غزرگسال ب( به این نظر هستند که آن افراد رحمهم الله و حنابله ها جمهور فقهاء )احناف، مالکی  

منده کر رزد و با هیچ گونه خدمت لشند که در جنگ با مسلمانان سهم نداشته باشنکشته نمی شو مسلمان

 د.نکفار نپرداخته باش

امام سرخسی رحمه الله به آن نصائح ابوبکر صدیق رضی الله عنه اشاره می کند که برای یزید بن   

ه رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوسفیان رضی الله عنهما ارزانی داشته است و در آن سفارشات خلیف

و في وصیة أبي بکر رضی الله عنه لیزید بن أبي »یکی هم به قتل نرساندن افراد سالمند می باشد: 

 4۸0«سفیان لا تقتل شیخا ضرعا و لا صبیا ضعیفا یعنی شیخا فانیا و صغیرا لا یقاتل. 

ما سفیان رضی الله عنهابو ضی الله عنه که برای یزید بنترجمه: و در وصیت ابوبکر صدیق ر  

انید، ل نرسارزانی داشته بود، چنین آمده است: پیرمرد ناتوان و طفل ضعیف را )در میدان جنگ( به قت

رند، م ندااین گفته ابوبکر صدیق رضی الله عنه به این معنی است: شیخ فانی و طفل را که در جنگ سه

 به قتل نرسانید.

ة المالکي( این موضوع را چنین بیان می دارد: "فان کان الشیخ ذا )کتاب الکافي في فقه اهل المدین  

 4۸1رأی، و مکر و مکیدة یؤلب بذلک علی المسلمین جاز قتله، و الا فلا."

ردم( ترجمه: اگر مرد سالمند )در جنگ نقش داشت و( صاحب نظر بود، و از طریق مکر و حیله )م  

جواز  کُشتن آن مباح بوده و در غیر آن )قتلش(را بر ضد مسلمانان بر می انگیخت، در این صورت 

 ندارد. 

 یس لطفقورد که به سلمه بن آو ابن قدامه رحمه الله آن نصایح عمر فاروق رضی الله عنه را می   

 کرده بود و در بخشی آن نصیحت دست کشیدن از قتل مردمان سالمند و بزرگسال می باشد:

لا تقتلوا امرأة، ولا صبیا، ولا شیخا »ةَ بن قیَس، فقال: و عن عمر رضي الله عنه، أنه أوصی سَلِمَ  

 ً   4۸2«.هَرِما

رضی  ترجمه: و از عمر رضی الله عنه روایت شده است که ایشان در توصیه خود به سلمه بن قیس  

 «در میدان جنگ( زن، طفل و پیر کهن سال را به قتل نرسانید.)»الله عنه چنین گفتند: 

دیدگاه خود را بیان میدارد: "و لأنهه لیس من أهل القتال، فال یقُتل، و بعد از ذکر آن نصیحت، 

 4۸3کالمَرأةِ"

 اشد وبترجمه: و به قتل نرسانیدن پیر کهن سال به این سبب است که او از زمره جنگجویان نمی   

 مانند زن )که کشته نمی شود، پیر کهن سال نیز( به قتل رسانیده نمی شود.

 در این زمینه دو دیدگاه دارند: رحمهم اللهولی شوافع   

 نداشته باشند. تل سالمندان با آن که در جنگ نقشجواز ق -1

                                                      
 6صفحه:  ،جلد دهم ،تالیف: امام شمس الدین سرخسی رحمه الله ،المبسوط - 4۸0
 466صفحه:  ،ر النمري القرطبيتالیف: أبی عمر یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالب ،کتاب الکافي في فقه اهل المدینة المالکي - 4۸1
)حدیثی را با عین الفاظ در کتب احادیث پیدا نکردم و آن های که در الفاظ خود با این حدیث  17۸صفحه:  ،13جلد  ،تالیف: ابن قدامه ،المغنی - 4۸2

اره ب )مقطع( و در گرش نوشته بودند:در ذیل یکی نوشته بوند: )لایصح( در پایان دی ،محدثین بر آن ها حکم گونانی کرده بوند ،نزدیکی داشتند
 دیگرش نوشته بودند: )في إسناده ضعف وإرسال(.... 

 17۸صفحه  ،13جلد:  ،تالیف: ابن قدامه ،المغنی - 4۸3
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 ندارند و در این صورت شبیه زنان و اطفال می از قتل سالمندان که در جنگ نقشعدم جو -2

 گردند.

الضعیف در مورد دیدگاه امام قزوینی رحمه الله را می خوانیم: "و في قتل الراهب و العسیف و الشیخ   

و الأعمی و الزمن إذا لم یکن منهم قتال و لا رأی قولان: أظهرهما الجواز، و الثاني:المنع لأنهم لا 

 4۸4یقاتلون فأشبهوا النساء و الصبیان."

ویان جنگج ترجمه: و در مورد کشتن راهب، اجیر، پیر کهن سال، نابینا و در راه مانده که از زمره  

  نباشند، دو دیدگاه وجود دارد:

 اول: ظاهرترین آن این است که )کشتن آن ها( جواز دارد. 

ند ( ماندوم: )کشتن آن ها( جواز ندارد، به خاطری که آن ها در جنگ سهیم نیستند و )در این صورت

 زنان و اطفال می باشند.   

 ر هرسدر اخیر این بحث به طور فشرده چنین می گویم: دست نوازگر شریعت اسلامی در این زمینه  

صف  آن سالمند را لمس می کند که دستش به خون مسلمانان رنگ نباشد و در روز مصاف علیه آنان

دگاه ا دیر یافت و بآرائی نکند، و اگر در برابر لشکریان اسلام ایستادگی کرد و در میدان جنگ حضو

 خونش بی ارزش شده و به قتل رسانیده می شود. ،ان اسلام را قوی ساختنمخویش صفوف دش

 مبحث نهم: تغییرات که سالمندان را همراهی می کنند:  

مسیر  عد درکاروان عمر سالمندان سیر عروجی خود را در قله های بلند جوانی به پایان رسانیده و ب  

و ندار  ه دارپا می نهد که هر قدمش فاصله را با آن بلندای نشاط و مستی افزوده می رود و بالآخره هم

ز باقی ره چیمی افتد و تمام هستی زندگی اسیر فنا می گردد و جز یاد و خاط والانسان به دست قافله ز

 نمی ماند!

 یل بهخویش می شود، در ذ یرات در تمام ابعاد زندگی و وجودهمین جا است که انسان متوجه تغی  

 همان تغییرات می پردازیم. 

 مطلب اول: تغییرات جسمی:  
در وی رونما می گردد، بدنش سست و پژمرده می شود،  همین که انسان سالمند شد، تغییرات  

استخوان هایش فرسوده می گردند و ضعف گوناگون بدنی را با چشم سر مشاهده می کند، و این تبدیل 

ن }شدن قوت به ضعف و ناتوانی چیزی است که الله متعال به آن اشاره کرده است:  ُ الهذِي خَلَقكَُم مِّ اللَّه

ةٍ ضَعْفاً وَشَیْبةًَ یخَْلقُُ مَا یشََاء وَهُوَ الْعلَِیمُ الْقدَِیضَعْفٍ ثمُه جَعلََ  ةً ثمُه جَعلََ مِن بعَْدِ قوُه  4۸5{رُ  مِن بعَْدِ ضَعْفٍ قوُه

از  پس بعدسخداست آن كس كه شما را ابتدا ناتوان آفرید آنگاه پس از ناتوانى قوت بخشید »ترجمه:   

 «آفریند و هموست داناى توانا.د مىقوت ناتوانى و پیرى داد هر چه بخواه

همانا ضعف و ناتوانی  {ضَعْفاً وَشَیْبةًَ }امام شوکانی رحمه الله در تفسیر آیت فوق می گوید که مراد از   

ُ الهذِي خَلَقکَُمْ مِنْ ضَعْفٍ ذکر سبحانه استدلالا  پیری می باشد، بیایید که نص تفسیر وی را بخوانیم: "اللَّه

قدرته، و هو خلق الإنسان نفسه علی أطوار مختلفۀ، و معنی من ضعف: من نطفۀ. قال آخر علی کمال 

الواحدي: قال المفسرون: من نطفۀ، و المعنی: من ذي ضعف. و قیل: المراد حال الطفولة و الصغر ثمُه 

                                                      
 44۸صفحه:  ،تالیف: امام ابي القاسم عبدالکریم بن محمد القزویني رحمه الله ،المحرر في فقه الامام الشافعي رحمه الله - 4۸4
 .54آیت:  ،سوره روم - 4۸5
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ةً و هی: قوّة الشباب، فإنه إذ ذاك تستحکم القوّة، و تشتدّ  الخلقۀ إلی بلوغ النهایۀ ثمُه جَعلََ مِنْ بعَْدِ ضَعْفٍ قوُه

ةٍ ضَعْفاً أي: عند الکبر و الهرم وَ شَیْبۀًَ الشیبۀ."  4۸6جَعلََ مِنْ بعَْدِ قوُه

راحل و ملی این است که شما را بعد از مرحله ناتوانی تان آفریده است، او تعا ترجمه: الله متعال ذات  

دگی ی زناست که برا ال قدرت وی، و او ذاتاشد برای کماطوار را به خاطر ذکر نموده است تا دلیل ب

 ت.ده اسانسانی ادوار مختلف قرار داده است و معنی کلمه ضعف این است که انسان را از نطفه آفری

یان رین بامام واحدی رحمه الله در این مورد دیدگاه مفسرین را ذکر کرده است و گفته است که مفس 

که  ی شودت همانا نطفه می باشد و معنی آن به این طور مداشته اند که مراد از ضعف ذکر شده در آی

راد از که م الله متعال انسان را از چیزی ضعیف و ناتوان آفریده است و در روایت دیگر گفته شده است

ةٍ ضَ عْدِ قُ ثمُه جَعلََ مِنْ بَ }ضعف حالت طفولیت و خوردسالی است و مراد از این قول الله متعال  ً وه قوت  {عْفا

د وج خوی می باشد، و این به خاطری که مرحله جوانی آن مرحله زندگی است که در آن قوت به اجوان

 مه جَعلََ ثُ }عال خلقت وی به پایه اکمال می رسد و مراد از این قول الله مت رسد و با بالغ شدن انسانمی 

 ً ةٍ ضَعْفا هایت نالمندی و سی و ه بزرگسالاین است که بعد از مرحله جوانی، انسان به مرحل {مِنْ بعَْدِ قوُه

 پیری خویش می رسد.

ر ه و دیعنی عمر انسانی از سه مرحله مهم ساخته شده است که اول و آخر آن ضعف و ناتوانی بود  

و  ه قوتوسط آن قوت و نشاط واقع می باشد و تعبیر ساده تر آن شاید این باشد: جوانی را که مرحل

 است، که عبارت اند از ضعف طفولیت و ضعف کهن سالی. نشاط است، دو ضعف جسمی احاطه کرده

این آیت از ضعف و ناتوانی حضرت زکریا علیه السلام حکایت می کند که به سبب کهن سالی بر وی   

قاَلَ رَبِّ إنِيِّ وَهَنَ الْعظَْمُ }طاری گردیده بود و در مورد آن ضعف با پروردگار خود حرف می زند: 

أسُْ شَیْباً وَلمَْ أكَُن بدُِعَائكَِ رَبِّ شَقِیًّامِنِّي وَاشْتعَلََ ال  4۸7{.ره

ى من استخوانم سست گردیده و ]موى[ سرم از پیرى سپید گشته و ا !گفت پروردگارا»ترجمه:   

 «ام.هرگز در دعاى تو ناامید نبوده !پروردگار من

علیه السلام چرا چنین و این که حضرت زکریا  ،4۸۸واژه )وَهَنَ( به معنی ضعف و ناتوانی می آید  

م سست و ضعیف گفت که استخوانم سست، ضعیف و ناتوان شده است؟ و چرا نگفت که استخوان های

 است که پاسخ آن را از امام قرطبی رحمه الله می گیریم:  شده اند؟ پرسش

و تساقط سائر "و إنهما ذکر العظم، لأنهّ عمود البدن، و به قوامه، و هو أصل بنائه، فإذا وَهنَ تداعی   

ده لأنهه الواحدَ هو الدالُّ علی  قوته، و لأنه أشدُّ ما فیه و أصلبهُ، فإذا وَهَنَ کان ما وراءَه أوهن منه، و وَحه

معنی الجنسیة و قصده إلی أنه هذا الجنسَ الذي هو العمودُ و القوام، و أشدُّ ما ترکهب منه الجسدُ قد أصابه 

 4۸9إلی معنی آخر، و هو أنهه لم یهن منه بعضُ عظامِه و لکن کلهها."الوهنُ، ولو جمع لکان قَصَد 

ترجمه: و هر آیینه در این آیت استخوان )به شکل مفرد( ذکر گردیده است، چون استخوان اساس بدن   

به  وان( در وجود انسان چیزی بنیادینانسان بوده و توسط آن قامتش راسخ و استوار می گردد و )استخ

و هر گاه آن سست گردد تمام وجود انسان احساس فتور و سستی می کند، از قوتش کاسته حساب میرود 

                                                      
 .240صفحه:  ،4جلد:  ،تالیف: امام شوکانی رحمه الله ،تفسیر فتح القدیر - 4۸6
 4آیت:  ،سوره مریم - 4۸7
 .۸40صحفه:  ،13جلد:  ،تالیف: قرطبی رحمه الله ،الجامع لأحکام القرآن - 4۸۸
 مرجع بالا. - 4۸9
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و هر گاه )استخوان( ضعیف گردد، وجود  ی انسان به قوت آن وابستگی داردمی شود، چون توانای

انسان به مراتب سست تر می گردد. در آیت فوق کلمه )عظم( که مراد از آن استخوان می باشد به 

ورت مفرد ذکر گردیده که بیانگر جنس استخوان می باشد و این جنس همانا چیزی اساسی خاطر به ص

بدن به شمار می رود که جسم انسان با آن مستحکم می گردد و قویترین عضو که بدن انسان از آن 

ساخته شده است همانا استخوان می باشد، و اگر به صورت جمع ذکر می گردید، مراد از آن چیزی 

 .آن ها ضعیف گشته است، نه تمام شد که برخی از استخوان هایمبود و شاید هدف این می  دیگری می

بلی! جوانی مرحله قوت و نشاط است و پیری مرحله ضعف و ناتوانی، در جوانی بدن قوت میداشته   

باشد و جوان در نشاط به سر میبرد ولی پیری قوت انسان را میرباید و انسان سالمند در ضعف و 

ی به سر میبرد، در این مورد این حدیث شاهد خوبی است: عن مغیرة عن مجاهد عن عبدالله بن سست

أنْكَحَنيِ أبيِ امْرَأةًَ ذَاتَ حَسَبٍ، فكَانَ یَتعَاَهَدُ كَنهتهَُ، فیَسَْألَهَُا عن بعَْلِهَا، فتَقَوُلُ: »عمرو رضی الله عنهما قال: 

جُلُ مِن رَجُلٍ لمَْ یطََأْ  ا طَالَ ذلكَ علیه ذَكَرَ للنبيِّ صَلهى اللهُ نعِْمَ الره  لَناَ فرَِاشًا، ولمَْ یفُتَشِّْ لَناَ كَنفَاً مُنْذُ أتیَْنَاهُ، فلَمَه

، له لیَْلَةٍ علیه وسلهمَ فقَالَ: القنَيِ به، فلََقِیتهُُ بعَْدُ، فقَالَ: كیفَ تصَُومُ؟ قالَ: كُله یوَمٍ، قالَ: وكیفَ تخَْتمُِ؟، قالَ: كُ 

لَاثةََ قالَ: صُمْ في كُلِّ شَهْرٍ ثلََاثةًَ، واقْرَإِ القرُْآنَ في كُلِّ شَهْرٍ، قالَ: قلُتُ: أطُِیقُ أكْثرََ مِن ذلكَ، قالَ: صُمْ ثَ 

رَ مِن ذلكَ، أیهامٍ في الجُمُعَةِ، قلُتُ: أطُِیقُ أكْثرََ مِن ذلكَ، قالَ: أفْطِرْ یَومَیْنِ وصُمْ یوَْمًا قالَ: قلُتُ: أطُِیقُ أكْثَ 

ةً فلَیَْتنَِ  وْمِ صَوْمَ دَاوُدَ صِیَامَ یوَمٍ وإفْطَارَ یوَمٍ، واقْرَأْ في كُلِّ سَبْعِ لَیَالٍ مَره ي قَبلِْتُ قالَ: صُمْ أفْضَلَ الصه

ِ صَلهى اللهُ علیه وسلهمَ، وذَاكَ أنيِّ كَبرِْتُ وضَعفُْتُ، فكَانَ یَقْرَأُ علَى  بعَْضِ أهْلِهِ السُّبْعَ مِنَ رُخْصَةَ رَسولِ اللَّه

ى أفْطَرَ أیهامًا القرُْآنِ بالنههَارِ، والذي یقَْرَؤُهُ یعَْرِضُهُ مِنَ النههَارِ، لِیكَونَ أخَفه علیه باللهیْلِ، وإذَا أرَادَ أنْ یتَقَوَه 

 490«ى اللهُ علیه وسلهمَ علیه.وأحَْصَى، وصَامَ مِثلْهَُنه كَرَاهیةَ أنْ یتَرُْكَ شیئاً، فَارَقَ النبيه صَله 

ا ب م زنپدر»ترجمه: از مغیره، از مجاهد روایت است که عبدالله بن عَمرو رضی الله عنهما گفت:   

ن مفضیلت را به من نکاح کرد و از زن پسر خود جویای حال شوهرش می بود ) یعنی پدرم از زن 

ی )ولی( جامهء خواب ما را )برا است بسیار نیک در بارهء من می پرسید( زن می گفت: وی مرد

ن ست، چوبرای ما نبوده ا نزدش آمدیم، در صدد پوششمسائل زناشویی( نگسترده است و از آن گاه که 

لی ضرت صحاین حالت به درازا کشید، پدرم ماجرا را برای پیامبر صلی الله علیه وسلم یاد کرد، آن 

 الله علیه وسلم فرمود: او را پیش من بیاور. 

 آن حضرت صلی الله علیه وسلم را ملاقات کردم، فرمود: چگونه روزه می گیری؟  سپس 

 گفتم: هر روز.  

 فرمود: چگونه ختم قرآن می کنی؟ گفتم: هر شب.  

 فرمود: در هر ماه سه روز روزه بگیر و قرآن را در یک ماه ختم کن.  

 گفتم: بیش از این توانایی دارم.  

 زه بگیرفرمود: سه روز در هفته رو  

 گفتم: بیش از این توانایی دارم.  

 فرمود: دو روز روزه نگیر و یک روز روزه بگیر.  

 گفتم: بیش از این توانایی دارم.  

                                                      
 .5052شماره حدیث:  ،صحیح بخاری - 490
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 خور وفرمود: بهترین روزه را بگیر، روزه داوود علیه السلام، یک روز روزه بگیر و یک روز ب  

 قرآن را در هر هفت شب ختم کن.

 علیه لی اللهالعاص رضی الله عنهما می گوید: کاش اجازه ای را که رسول الله ص عبدالله بن عمرو بن  

 وسلم داده بود، پذیرفته بودم، از این که اکنون پیر و ضعیف گشته ام.

ای د )برعبدالله بن عمرو رضی الله عنهما هفتم حصه از قرآن را برای بعضی از افراد خانواد خو  

ر ا شب بتخواند، آن چه را که باید در شب بخواند در روز می خواند آزمایش حافظه خود( در روز می 

به  ووی سبکتر باشد و چون می خواست که نیرو بگیرد، چند روز می خورد و شمار آن را می گرفت 

دا سلم جوهمان شمار، روزه می گرفت، زیرا وی دوست نداشت از آن گاه که از پیامبر صلی الله علیه 

 «گذارد.گشته، چیزی را فرو 

کنار  و در در اخیر این بحث تغییرات جسمی را نام می گیریم که سالمندان با آن ها مواجه می شوند  

 :کنیم که در سالمندی به سراغ انسان می آیند آن امراض را ذکر می

 ضعف در کار و وظیفه جهاز  هضمی. -1

 گه گاهی از بین رفتن آن.ضعف حافظه و  -2

 ضعف در قوت بینایی -3

 اییضعف در شنو -4

 ضعف در رفتار و سست شدن سرعت قدم زدن -5

 رنگ موهاتغییر  -6

 ضعف قوت جنسی -7

 گیبی حوصله  -۸

 ابتلاء به مرض شکر -9

 ابتلاء به مرض فشار -10

 ابتلاء به درد مفاصل -11

 افسردگیابتلاء به مرض  -12

 امراض قلبابتلاء  -13

 ابتلاء به مرض سرطان -14

 درد دندان ها و جوف دهن -15

 ابتلاء به مرض پروستات -16

 491بی خوابی -17

 ب دوم: تغییرات اجتماعی:مطل  

از زمانی که انسان چشم به جهان می گشاید و از وقتی که با اطراف خود آشنایی حاصل می کند، در   

کوشش می باشد که در متن مردم قرار بگیرد و در محراق توجه افراد خانواده و جامعه جا داشته باشد، 

ه طبقات مختلف جامعه با قوت کامل خود تا و این غریزه نشست و برخاست با مردم و رفت و آمد همرا

                                                      
به تفصیل صحبت  ،ایتها( تالیف: دکتور عبدالمنعم عاشور در باره تغییرات و امراض که نام گرفته شده استصحة المسنین کیف یمکن رعکتاب ) - 491

 به خاطر معلومات مزید به آن مراجعه شود. ،کرده است
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 بزرگی عمر نمایان شود؛ و آن زمانزمانی وجود می داشته باشد که ضعف جسمی در انسان به سبب 

است که با مرور وقت در رابطه اجتماعی انسان سالمند سستی نمایان می گردد و گوشه تنهایی را بر 

 جامعه ترجیج می دهد.

تقاد ود انخد که سالمندان یک خانواده از کردار جوانان و نوجوانان فامیل برخی اوقات طوری می شو  

روج ها م می کنند و از آن ها طوری کار ها و کردار های را آرزو می کنند که در زمانه های خود آن

ش خودی بوده است، و این عمدم استقبال دیدگاه های ایشان سبب می شود که عرصه را برای نسل بعدی

ا فکر رن این و در گوشه تنهایی عزلت اختیار کنند و از جامعه ببرند؛ ولی این گونه سالمنداترک کنند 

آن  نمی کنند که عصر ایشان زمانه ای بود که گذشت و عصر فرزندان ایشان زمانه ای است که در

نابر ه و بزندگی می کنند و در طول تاریخ بشریت وقایع زمانه های گذشته و آینده با هم یکسان نبود

 دیگر گونی وسائل زندگی و ایجاد تطور در آن ها، احوال زندگی نیز دیگرگون می گردد.

باید گفت که این تغییر در همه سالمندان یک سان نمی باشد، در عدهء با قوت دیده می شود و در   

ه برخی کم و اندک مشاهده می گردد و در بعضی ها اصلا وجود نمیداشته باشد و علت این تغییر ب

 492 شخصیت خود انسان و محیط برمی گردد که سالمند در آن زندگی می کند.

 در گوشه تنهای راه حل نیست، اگر می خواهیم که جامعه ما به طرف رفتن به ترک جامعه و  

ان المندپیشرفت قدم های خود را با قوت بنهد و به سوی عروج در حرکت باشیم، پس باید جوانان و س

 وانان یرند و بزگان در روشنی تجربه گذشته، راه آینده را ترسیم کنند و جودر کنار هم قرار بگ

 نوجوانان با قوت بازوی خویش نقشه درست کرده سالمندان را جامه عمل بپوشانند.

 ر ایندپس ترک جامعه توسط سالمندان تغییر است که جلو آن گرفته می شود و باید افراد جامعه   

 د. انره می وامل را از بین ببرند که بزرگسالان را از متن جامعه به گوشراستا دست به کار شوند و ع

 :مطلب سوم: تغییرات نفسی )روانی(  

ع ر وقایدکه به سبب آن  برای سالمندان اضطرابات و تشویش های نفسی و روانی زیادی پیدا می شود  

 وی دهند و احساسات بسیار خورد و کوچک همانند اطفال شده و همچو آن ها عکس العمل نشان م

 عواطف خود را در دست خویش نمی داشته باشند. 

ات تغییرات جسمی و اجتماعی که قبلا در باره آن دو صحبت صورت گرفت، در وارد آمدن تغییر  

 نفسی نقش بزرگی دارند، پس زمانی که یک فردی به سبب سالمندی در ضعف قوی واقع شود و به

 صدمه این خود بر روح و روان وی تاثیر منفی می گذارد و وی را سبب آن از جامعه فاصله بگیرد،

 می زدند، و برخی از آن صدمه ها به طور ذیل می باشند:

 توهم مرض -1

 کردن بی حد و مرز شکایت -2

 در برابر مسائل خورد و کلان حساسیت نشان دادن -3

 گذشته فرو رفتندر  -4

 گرفتنکینه  -5

 آن ها و عدم اعتماد بر نگریستنهمه را به دیده شک  -6

                                                      
 کتاب )سیکو لوجیة المسنین( تالیف: دکتورة هدی محمد قناوي مراجعه شود. 79برای معلومات مزید به صفحه  - 492
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 یدن و در اطراف شخصیت خود چرخیدندیگران براز  -7

 دل تنگی و پیشانی ترشی -۸

 خود را کم ارزش تلقی کردن -9

و این تغییرات که گفته شد، چیزی است که شخصیت انسان را وارونه ساخته و از قدر و قیمت وی   

 493در تمام سطوح میکاهد!

خوب است خانواده های ایشان در احترام و  به خاطر این که سالمندان در این ورطه سقوط نکنند،  

 494حسن معامله با آن ها کوتاهی نکنند و این احترام و حسن معامله نکات ذیل را شامل می گردد:

بر ایشان سلام کردن: و این چیز است که رسول الله صلی الله علیه وسلم آن را برای ما تعلیم  -1

غیرُ على »قَالَ رسول الله صلی علیه وسلم:  داده است: عَن أبي هُرَیرَة رضی الله عنه قَال: یسُلِّمُ الصه

 495«الكبیرِ، والمارُّ على القاعدِ، والقلیلُ على الكثیرِ.

لیه ترجمه: از حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت است که  وی فرمود: آن حضرت صلی الله ع  

  «ند.لام کنسراد کم بر افراد زیاد خورد سال بر بزرگسال و راهرو بر نشسته و اف»وسلم مهربانی کرد: 

حسن مخاطبت و انتخاب الفاظ پرمهر برای صحبت کردن: به شیوه برخورد مهربانانه و پر  -2

صَلهیْنا مع عُمَرَ بنِ عبدِ العزَِیزِ الظُّهْرَ، ثمُه خَرَجْنا »عطوفت ابوامامه رحمه الله توجه کنید: أباَ أمَامةَ یقَوُلُ: 

، ما هذِه الصهلاةُ الهتي صَلهیْتَ؟ قالَ: حتهى دَخَلْنا علىَ  أنسَِ بنِ مالِكٍ فَوَجَدْناهُ یصَُلِّي العَصْرَ، فَقلُتُ: یا عَمِّ

ِ صَلهى اللهُ علیه وسلهمَ الهتي كُنها نصَُلِّي معهُ.  496«العَصْرُ، وهذِه صَلاةُ رَسولِ اللَّه

مه الله زیز رحنماز پیشین را با عمر بن عبدالع»ترجمه: از ابو امامه رحمه الله روایت است که گفت:   

ه کیدیم گزاردیم، سپس برآمدیم تا آن که بر حضرت انس بن مالک رضی الله عنه در آمدیم و او را د

 نماز عصر می گزارد.

 او را گفتم: ای کاکا! این کدام نماز بود که گزاردی؟  

ی ما وی  صلی الله علیه وسلم است که بگفت: نماز عصر و این نماز در چنین وقت نماز رسول الله  

 «گزاردیم.

 ه خطاببه حضرت انس رضی الله عنه می گوید: ای کاکاجان! به راستی هم چابو امامه رحمه الله   

 پرعطوفتی!

ین در صحبت کردن برای شان وقت دادن و در مجلس برای شان جای رها کردن: به این مورد ا -3

 لم تاکید می ورزد:حدیث رسول الله صلی الله علیه وس

ِ بنُ سَهْلٍ، ومُحَیِّصَةُ بنُ »عَن بشَُیر بن یسََار، عَن سَهل بن أبي حَثمَة رضی الله قال:    انْطَلقََ عبدُ اللَّه

ِ بنِ سَهْلٍ وهو یتَشََ  قاَ فأتىَ مُحَیصَِّةُ إلى عبدِ اللَّه طُ في مَسْعوُدِ بنِ زَیْدٍ، إلى خَیْبرََ وهي یوَمَئذٍ صُلْحٌ، فتَفَرَه مه

حْمَنِ بنُ سَهْلٍ، ومُحَیصَِّةُ، وحُوَیِّصَةُ ابْ  ناَ مَسْعوُدٍ إلى النبيِّ دَمِهِ قتَیِلًا، فدََفَنهَُ ثمُه قدَِمَ المَدِینَةَ، فَانْطَلقََ عبدُ الره

                                                      
به این کتاب ها مراجعه شود: )رعایة المسنین في الإسلام( تالیف: دکتور عبدالله بن ناصر  ،گفته شددر باره مسائل که صیل مزید برای تف - 493

حمد منت ورة مي بیف: دکتالسدحان/  )رعایة المسنین في التشریع الاسلامي( تالیف: د. هیفاء محمد الزبیدي / )رعایة المسنین من منظور قرآني( تال
 .الحربي هلال

و عنوان )الرخص الشرعیة لكبار السن في باب  ،هـ 4361شعبان  1شماره:  ،12جلد:  ،به مجله )مجله جامعة الشارقة( ،برای معلومات مزید - 494
 مراجعه شود. 12-10صفحه:  ،العبادات( نوشتهء سمیر محمد عواودة

 .0216شماره حدیث:  ،و صحیح مسلم 6231شماره حدیث:  ،صحیح بخاری - 495
 .549شماره حدیث:  ،صحیح بخاری - 496
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حْمَنِ یَتكََلهمُ، فَقَالَ: كَبرِّْ كَبرِّْ وهو  أحْدَثُ القوَْمِ، فسََكَتَ فَتكََلهمَا، فقََالَ: صَلهى اللهُ علیه وسلهمَ، فذََهَبَ عبدُ الره

مْ یهَُودُ بخَمْسِینَ، تحَْلِفوُنَ وتسَْتحَِقُّونَ قَاتلِكَُمْ، أوْ صَاحِبكَُمْ، قالوا: وكیفَ نحَْلِفُ ولَمْ نشَْهَدْ ولمَْ نرََ؟ قَالَ: فَتبُْرِیكُ 

 497« النبيُّ صَلهى اللهُ علیه وسلهمَ مِن عِندِهِ.فَقالوا: كیفَ نأَخُْذُ أیْمَانَ قوَْمٍ كُفهارٍ، فعََقلَهَُ 

ن بیتّصه عبدالله بن سهل و مح»ترجمه: از بشَُیر بن یسار روایت است که سهل بن ابی حثمه گفت:   

د، ا شدنمسعود بن زید راهی خیبر شدند و در آن جا روز صلح برقرار بود، سپس آن دو نفر از هم جد

 ، سپسن سهل رفت، او را دید که در خون می غلطید، و کشته شده استمحیصه چون به سوی عبدالله ب

زد نعبدالرحمن بن سهل )برادر مقتول( و محیصه و حوَیصِّه )عمو زادگان مقتول( پسران مسعود 

م ه وسلپیامبر صلی الله علیه وسلم رفتند و عبدالرحمن به سخن آغاز کرد، آن حضرت صلی الله علی

 ا!فرمود: بزگتر، بزرگتر ه

 .و او کوچکترین همه بود، وی ساکت شد و آن دو نفر سخن زدند ) و ماجرا را بیان کردند(  

ته آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: یا سوگند می خورید و مستحق می شوید خون قاتل کش  

 همراه خویش را. –یا  –شدهء خویش را 

لم       لیه وسعنه دیده ایم؟ آن حضرت صلی الله گفتند: چگونه سوگند بخوریم، که نه حاضر بوده ایم و   

 فرمود: یهود با پنجاه سوگند از شما دفع تهمت می کنند.

 گفتند: چگونه به سوگندهای قوم کافر اعتماد کنیم؟  

 «پیامبر صلی الله علیه وسلم از جانب خود دیت )خون بهای ( عبدالله را داد.  

بِّ }جل جلاله در قرآن کریم مهربانی میکند:  در طول اوقات برای شان دعا کردن: الله -4 وَقلُ ره

 49۸{ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبهیَانيِ صَغِیرًا.

 «و بگو پروردگارا آن دو را رحمت كن چنانكه مرا در خردى پروردند.»ترجمه:   

 مطلب چهارم: تغییرات عقلی:  

نشانه های تغییر عقلی  از جمله ،ضعیف شدن حافظه در بزرگسالی و فراموش کردن بعضی امور  

سالمندان می باشد، این حدیث نیز تایید کننده حرف ما است: عَن یزید بن حیهان رضی الله عنه قال: 

ا جَلسَْنَا إلَیْهِ قالَ له»  حُصَیْنٌ: لقدَْ  انْطَلَقْتُ أنَاَ وَحُصَیْنُ بنُ سَبْرَةَ، وَعُمَرُ بنُ مُسْلِمٍ، إلى زَیْدِ بنِ أرَْقَمَ، فلَمَه

ُ علیه وَسَلهمَ، وَسَمِعْتَ حَدِیثهَُ، وَغَزَوْتَ معهُ  ، وَصَلهیْتَ لَقِیتَ یا زَیْدُ خَیْرًا كَثِیرًا، رَأیَْتَ رَسولَ اللهِ صَلهى اللَّه

 ُ ثنْاَ یا زَیْدُ ما سَمِعْتَ مِن رَسولِ اللهِ صَلهى اللَّه علیه وَسَلهمَ، قالَ: یا ابْنَ  خَلْفهَُ لقدَْ لَقِیتَ یا زَیْدُ خَیْرًا كَثِیرًا، حَدِّ

ُ ع ِ لقدَْ كَبرَِتْ سِنِّي، وَقدَُمَ عَهْدِي، وَنسَِیتُ بعَْضَ الذي كُنْتُ أعَِي مِن رَسولِ اللهِ صَلهى اللَّه لیه وَسَلهمَ، أخَِي وَاللَّه

ثتْكُُمْ فَاقْبلَوُا، وَما لَا، فلا تكَُلِّفوُنیِهِ...   499«فمَا حَده

لم من و حصین بن سبره و عمر بن مس»بن حیان رحمه الله نقل است که گفت:  ترجمه: از یزید  

فت: ای او گ رحمهما الله به نزد زید به ارقم رضی الله عنه رفتیم، چون در کنار او نشستیم، حصین به

و حدیث از ا زید! تو خیر فراروانی را به دست آورده ای، رسول خدا صلی الله علیه وسلم را دیده ای و

ست، اشده  یده ای و همراه او به جهاد رفته ای و پشت سر او نماز خوانده ای، خیر فراوانی نصیبتشن

 ای زید! آن چه را که از رسول خدا صلی الله علیه وسلم شنیده ای برای ما باز گو.

                                                      
 .3173شماره حدیث:  ،صحیح بخاری - 497
 .24آیت:  ،سوره اسرا - 49۸
 .240۸شماره حدیث:  ،صحیح مسلم - 499
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وی مین رزید رضی الله عنه گفت: ای برادرزاده! سنم بالا رفته است و عهدم قدیم شده است، از ه  

آن چه  ضی از سخنان را که از رسول خدا صلی الله علیه وسلم حفظ کرده بودم، فراموش کرده ام،بع

را به مام،  که برای شما روایت کرده ام، بپذیرید و آن چه را که }تا به حال{ برای شما روایت نکرده

 «روایت آن مکلف نگردانید.

خ داده بود و حضرت عمر رضی الله عنه و این هم واقعه که برای عمار بن یاسر رضی الله عنه ر  

نیز در آن جا وجود داشت، ولی بعد از سپری شدن مدت زمانی، وقتی که حضرت عمار رضی الله عنه 

از آن واقعه به حضرت عمر رضی الله عنه می گوید، او انکار می کند و سبب انکارش نیز فراموشی 

رسد، عقلش کم کار شده و حافظه ببزرگسالی  وی می باشد، و این خود می رساند زمانی که انسان به

حمن بنِ أبزی، عَن أبیه، أنَه رَجُلاً أتَیَ عُمَرَ ، فَقَالَ:  اش بعضی امور را فراموش می کند: عَن ابنِ عَبدِالره

، فقال عمارُ بنُ یاسرٍ : یا أمیرَ المؤمنینَ! أما تذَکُ  رُ إذ أنَاَ وَ أنَتَ في إنِّي فلَمَ أجِدِ المَاء؟ قَالَ عُمَرُ : لا تصَُلِّ

ا أنَتَ فلَمَ تصَُلِّ وَ أما أنا فَتمََعهکتُ في التُّرَابِ فَصَلهیتُ، فَ  أتیَناَ النبّیِه صلی سَرِیهةٍ، فَأجَنبَناَ فلَمَ نجَِدِ المَاءَ؛ فَأمَه

النبّیِه صلی الله علیه وسلم یدََیهِ إلیَ فَضَرَبَ «  إنِهمَا کَانَ یکَفِیکَ »الله علیه وسلم، فذََکَرنَاذَلِکَ لَه، فَقَالَ: 

اوِی: إلی المِرفقَیَنِ، أول إلی الکَفهینِ؟ فقال  –الأرَضِ ثمُه نفَخََ فِیهِمَا، ثمُه مسَح بهِِمَا وجهَهُ وَ کَفهیهِ  شَکه الره

 500عُمَرُ: نولِّیكَ ما تولهیتَ 

 درش روایت می کند که مردی نزدترجمه: از ابن عبدالرحمن بن ابزی روایت است و وی از پ  

ماز حضرت عمر رضی الله عنه آمد و گفت: )جنب شده ام و برای غسل کردن( آب نیافتم )پس آیا ن

 خویش را اداء کنم یا خیر(؟ حضرت عمر رضی الله عنه برایش گفت: نماز مخوان.

میر او( گفت: ای را اشاره فرمود  بن یاسر رضی الله عنهما )داستان )در این وقت( حضرت عمار  

 ا جنبدوی ممومنان! آیا به یاد نداری که من و تو در سریه )از مدینه منوره( بیرون شده بودیم و هر

 وودی( بیافت نکردیم، تو نماز را اداء نکردی )به خاطری که جنب  گردیدیم و )برای غسل کردن( آب

سلم لیه ونزد پیامبر صلی الله ع من خود را در خاک غلطانیدم و نماز خود را اداء کردم، زمانی که

نه ر آییه»حاضر گردیدیم و این ماجرا را برایش حکایت کردیم،  ایشان صلی الله علیه وسلم فرمود: 

ن ر زمی، سپس رسول خدا صلی الله علیه وسلم دستان مبارکش را ب«)برای تان تیمم کردن( کافی بود

اوی دست روی و دستان خود را مسح کرد، ر زده و بعد )کف های خود را( پفُ کرده و توسط آن دو

ذکر  د )ازاین روایت شک داشته که آیا این مسح تا آرنج ها بوده یا صرف تا بند های هر دو دست؟ بع

ن را آداستان فوق( حضرت عمر رضی الله عنه فرمود: تو را مسئول چیز قرار می دهیم که مسئولیت 

ذار و واگتو را شاهد قرار داده و مسئولیت قضیه را به به دوش داری )یعنی ای عمار! در این مورد ت

 می کنیم(   

این آیت نیز به ضعف های اشاره می کند که در کهن سالی دامنگیر انسان می گردد که همانا ضعف   

سْهُ فيِ الْخَلْقِ أفَلََا یعَْقِلوُنَ }بدنی و عقلی می باشند:  رْهُ ننُكَِّ  501{وَمَنْ نعُمَِّ

آیا  كه را عمر دراز دهیم او را ]از نظر[ خلقت فروكاسته ]و شكسته[ گردانیمو هر »ترجمه:   

 «اندیشند.نمى

                                                      
 و امام البانی رحمه الله این را صحیح گفته است. 312شماره حدیث:  ،سنن نسایی - 500
 .6۸آیت:  ،سوره یس - 501
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رْهُ }شرح این آیت را از تفسیر )تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان( می گیریم: "     {وَمَنْ نعُمَِّ

سْهُ فيِ الْخَلْقِ }من بني آدم  ، حالة الضعف، ضعف العقل و ضعف أی: یعود إلی الحالة التي ابتدأ {ننُكَِّ

أن الآدمي ناقص من کل وجه، فیتدارکوا قوتهم و عقولهم، فیستعملونها في طاعة  {أفَلََا یعَْقِلوُنَ }القوة، 

 502ربهم."

ف انا ضعکسانی از بنی آدم را که عمر می دهیم وی را به حالت ناتوانی می بریم که همترجمه: و   

ر هاز  ناین که انسا این است که آیا نمی اندیشند. {أفَلََا یعَْقِلوُنَ }از  می باشد، و هدفتوانایی عقل و 

ه ناحیه ناقص و مقصر می باشد، پس خوب است که انسان آن )ضعف( را در حالت قوت خویش دانست

 و با عقل خویش در طاعت او تعالی استفاده نمایند. 

 مطلب پنجم: تغییرات اقتصادی:  

 اشاره صورت گفت، زیادت عمر سبب ضعف بدنی می گردد و این ضعف هرقسمی که چندین مرتبه   

ه رسد کقدر که بیشتر می شود، قدرت کسب و کار را نیز در انسان می کاهد و در نهایت به جایی می

 .ده باشنمیداشتانسان زنده می باشد ولی توانمندی کسب و کار وجود نمی داشته باشد و درآمدی نیز 

 و انسان سالمند همیشه درران بزرگسالی مرحله هجوم امراض مختلف است از جانب دیگر، دو  

ی مها قرار می داشته باشد و در عین زمان که رفت و آمدش با مراکز صحی بیشتر  بیماریمعرض 

 گردد، درآمدش نیز رو به کاستی مینهد و بالاخره با صفر برابر می شود.

مینه زن بود که ضعف اقتصادی و یا هم منهدم شدن این تنها اشاره مختصر به مشکل صحی سالمندا  

ن م، عیهای عایداتی، مسئله را بغرنجتر می سازد و اگر به عرصه های دیگر زندگی ایشان داخل شوی

 مشکل، بلکه سراسیمگی بیشتری را خواهیم دید.

ز اشد و پس در چنین حالتی است که نیاز به کسی می افتد که مراقبت جدی به صحت ایشان داشته با  

 جانت دیگر نیاز اقتصادی آن ها را برآوده سازد.

 راه حل این مشکل چیست؟   

ایی رسیدگی برای این مشکل در قدم نخست مسئولیت فرزندان شان می باشد و در صورت عدم توان  

ردم مآن ها، مسئولیت به دوستان و اقارب نزدیک و دور برمی گردد و در قدم بعدی همسایه ها و 

و در  د؛شو لامی آه و ناله آنان را درمانسئولیت رسیدگی را دارند و در نهایت باید دولت اسجامعه م

 باره هر کدام از قدم های که اشاره شد، قبلا تفصیلی صحبت صورت گرفته است. 

 مطلب ششم: دیدگاه اسلام در مورد این تغییرات:  

لا اقرآن واضح می شود که این کتاب واز آن چه که در باره تغییرات ذکر گردید، بزرگی و عظمت   

این مرحله زندگی انسانی را به تصویر کشیده است و آغاز آن را شروع مرحله دانسته  مقام با چه دقت

لمََ بعَْدَ وَاّللَُّ خَلَقكَُمْ ثمُه یتَوََفهاكُمْ وَمِنكُم مهن یرَُدُّ إلِىَ أرَْذلَِ الْعمُُرِ لِكَيْ لاَ یعَْ }است که به ارذل العمر میرسد: 

 503{عِلْمٍ شَیْئاً إنِه اّللََّ عَلِیمٌ قدَِیرٌ 

                                                      
 .21۸صفحه:  ،سعديآل تالیف: علامه شیخ عبدالرحمن بن ناصر  ،یر كلام المنانتیسیر الكریم الرحمن في تفس - 502
 .70آیت:  ،سوره نحل - 503



 

155 

 

وره[ گیرد و بعضى از شما تا خوارترین ]دو خدا شما را آفرید سپس ]جان[ شما را مى»ترجمه:   

یزى شود به طورى كه بعد از ]آن همه[ دانستن ]دیگر[ چسالهاى زندگى ]فرتوتى[ بازگردانده مى

 «تواناست. دانند قطعا خدا داناىنمى

امام قرطبی رحمه الله در ذیل این آیت ، دیدگاه حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما را آورده   

است که به این گونه می باشد: "و قال ابن عباس رضی الله عنهما: یعنی إلی أسفلِ العمر، یصیرُ 

 504کالصبي الذي لا عقل له"

ا تشما  ست: این که الله متعال می گوید )و بعضى ازترجمه: و ابن عباس رضی الله عنهما گفته ا  

ه مرحل شود( هدفش پایینترین و خرابترینخوارترین ]دوره[ سالهاى زندگى ]فرتوتى[ بازگردانده مى

 عمر است، )که در آن مرحله( انسان مانند طفل می شود که عقل نداشته باشد.

 آیا همه سالمندان با کم شدن عقل روبرو می شوند؟   

امام قرطبی رحمه الله در جواب این پرسش چنین نگاشته است: "هذا لا یکون للمؤمن، لأن المؤمنَ لا   

 505ینُزَع عنه علمه."

نسان اترجمه: و این )کم شدن عقل در بزرگسالی( برای انسان مؤمن نمی باشد، به خاطری که از   

 مؤمن )به سبب بزرگی عمر( علمش گرفته نمی شود.

که کم شدن عقل را به همراه داشته  یگوید کهنسالرا عکرمه رحمه الله نیز دارد و می  و عین دیدگاه  

باشد، وصفی است که انسان های قرآن خوان از آن مستثاء می باشد: "من قرأ القرآن لم یرد إلی أرذل 

   506العمر حتی لا یعلم بعد علم شیئاً"

ه چیز را ن )هممر باز نمی گردد تا بعد از دانستترجمه: کسی که قرآن کریم را تلاوت کند به ارذل الع  

 فراموش کند و( هیچ چیزی را نداند.

 507و شعبي رحمه الله گفته است: "من قرأ القرآن لم یخرف."  

 ترجمه: کسی که قرآن را تلاوت کند عقلش کم نمی شود.  

نگهداشته است ون ئدرست است که الله متعال از روی لطف بیکران خویش، مومنان را از ضعف مص  

از جمله رمزهای که  یکه در آن عقل ضعیف می شود و انسان در هیئت طفل داخل می گردد، ولی یک

، شاید عمر بیشترین افراد این امت باشد که از هفتاد تجاوز نمی کند و شودمومنان داخل آن مرحله نمی 

نگاه کنید: عَن أبي هُریرة رضي  به ارذل العمر نمی رسند، این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم را
                                                      

 .374صفحه:  ،12جلد: امام قرطبی رحمه الله،  ،الجامع لأحکام القرآن - 504
 .375صفحه:  ،همان مرجع بالا - 505
 .۸۸صفحه:  ،: سومجلد البغدادی، میبن محمد بن ابراه یعل نیعلاء الد ،تفسیر خازن - 506

ه در ک جرى استو صوفیه قرن هفتم و هشتم ه مشهور به خازن از مفسرین، فقهاء ،میعلى بن محمد بن ابراهعلاء الدین علی بن محمد الخازن: 
 در حلب درگذشته است.هـ 741در بغداد چشم به دنیا گشوده و در سال هـ 67۸سال 

 لخلائق.المنقول من علمی الجدل و الاصول و الروض و الحدائق في تهذیب سیرة خیر ا آثارش: باب التأویل في معاني التنزیل، مقبول
 : ویکی نور گرفته شده از

 (...https://wikinoor.ir/%Dلینک نوشته: )
 .75صحفه:  ،تالیف: أبي الدنیا ،العمر و الشیب - 507

هـ در همان 2۸1در سال  هـ در بغداد چشم به دینا گشوده و 20۸ي در سال ابوبکر عبدالله بن محمد بن عبید بن سفیان ابن ابي الدینا القرشي الأمو
 جا وفات کرده است.

 وی که حافظ حدیث بوده خلیفه المعتضد عباسی و فرزند وی المکتفي را پرورش داده است. 
امی برخی از آن ها به دست یافته است که اسجلد آن  20جلد آن را ذکر کرده است و به  164ابن ابي الدنیا تالیفات زیاد دارد که امام ذهبی نام 

 یش.... طور ذیل می باشد: الفرج بعد الشدة، مکارم الأخلاق، ذم الملاهی، الیقین، الشکر، قری الضیف، العقل و فضله، اخبار القر
 114برگرفته شده از کتاب الأعلام، نوشته خیرالدین الزرکلي، جلد چهارم، صفحه: 
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أعمارُ أمتي ما بینَ الستیِّنَ إلى السبعینَ وأقلُّهم من »الله عنه قال: قَالَ رَسولُ الله صلی الله علیه وسلم: 

 50۸«یجوزُ ذلِكَ 

سلم وترجمه: از حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه   

ن به آ مر امت من بین شصت تا هفتاد سال است و کمترین ایشان کسانی هستند کهفرمود: دارزترین ع

 میرسند.

و رمز درست بود حواس آنانی که عمر شان از هفتاد سالگی تجاوز میکند، شاید این دعای مسنون آن   

ی الله قال: قلَهمَا كان رسول الله صل رضی الله عنهما علیه وسلم باشد: وعن ابن عمر حضرت صلی الله

الهلهمه اقْسِم لَناَ مِنْ خَشْیَتكَِ ما تحُولُ بهِ بیَْنَناَ وبیَنَ »علیه وسلم یقوم من مَجْلس حتى یدَعُوَ بهؤلاءَِ الهدعَوَاتِ: 

نُ بهِ عَلَیْنا مَصَائبَِ الدُّنیاَ.  الهلهُمه مَتعِّْنا مَعصٌِیتكِ، ومن طَاعَتكَِ ماتبُلَِّغنُاَ بهِ جَنهتكََ، ومِنَ الْیقَینٍ ماتهُِوِّ

رْنا عَلى بأسْمَاعِناَ، وأبْصَارناَ، وِقوُّتنِا ما أحییْتنََا، واجْعلَْهُ الوَارِثَ منها، وِاجعلَ ثأَرَنَا عَلى مَنْ ظَلمََنَا، وانْصُ 

نا ولا مبلغ عِلْ  نْیاَ أكبرََ همِّ مٍنَا، وَلا تسَُلِّط عَلیَنََا مَنْ لا مَنْ عادَانَا، وَلا تجَْعلْ مُصیبَتنَا في دیننَا، وَلا تجَْعلِ الدُّ

 509«یْرْحَمُناَ.

افتاد که پیامبر عمر رضی الله عنهما روایت شده است که گفت: بسیار کم اتفاق میترجمه: از ابن  

ت وف خودپروردگارا! خشیت و خ»صلی الله علیه وسلم از مجلسی برخیزد و به این دعاها، دعا نکند: 

ا دت آن اندازه رما کن که میان ما و نافرمانی تو حایل شود و از طاعت خوای نصیب را به اندازه

ر ما با را قسمت کن که ما را به بهشت تو برساند و از یقین، آن مقدار را نصیب ما کن که مصایب دنی

ها و نیروی خودمان ها و چشمداری، از گوشآسان گرداند؛ بارخدایا! تا وقتی که ما را زنده می

از  مان ساز و آن را وارث ما قرار ده )چنان که بعد از مرگ ما از بین برود نه قبلبرخوردار

ر کسی را ب مرگمان(، و چنان کن که انتقام و خونخواهی ما از کسی باشد که به ما ظلم کرده است و ما

هدف  ترینگکه با ما دشمنی کرده، پیروز گردان و مصیبت مان را در دین مان قرار نده و دنیا را بزر

 «کند.میما نگردان و آن را نهایت دانش و علم ما نساز و کسی را بر ما مسلط نکن که به ما رحم ن

دن جه کرامام ابن رجب حنبلی رحمه الله در شرح حدیث ذیل می گوید که در مرحله جوانی و قوت تو  

 ز آفتکهن سالی ابه دین الله جل جلاله و مراعات کردن حدود وی سبب می شود که انسان در مرحله 

 های مصئون بماند که آن مرحله با خود دارد:

ً فَقال:    مُ إنِيِّ یَا غُلا»عن ابنِ عبهاسٍ رضی الله عنهما قال: كُنْتُ خَلْفَ النهبيِِّ صلی الله علیه وسلم یوْما

َ تجَِدْهُ تجَُاهَكَ، أعُلِّمكَ كَلِمَاتٍ:  َ یحَْفظَْكَ احْفظَِ اللَّه ِ، احْفظَِ اللَّه ، وَإذِاَ اسْتعََنْتَ فَاسْتعَِنْ بِالِلَه إذَِا سَألَْتَ فَاسْألَ اللَّه

ُ لكََ  ةَ لوَ اجتمَعتْ عَلىَ أنَْ ینْفعوُكَ بشِيْءٍ، لمَْ ینَْفعوُكَ إلِاه بشَِيْءٍ قدَ كَتبَهَُ اللَّه ، وإنِِ اجْتمََعوُا واعلمَْ: أنَه الأمُه

وك بشَِيْءٍ، لمَْ  حُفُ.عَلَى أنَْ یَضُرُّ وكَ إلِاه بشََيْءٍ قد كَتبَهَُ اللَّه علیْكَ، رُفعِتَِ الأقْلامُ، وجَفهتِ الصُّ  510«یَضُرُّ

عباس رضی الله عنهما روایت شده است که گفت: من روزی سوار بر اسب پیامبر ترجمه: از ابن  

آموزم: را به تو میای پسرم! چند کلمه »صلی الله علیه وسلم در پشت سر ایشان نشسته بودم، فرمودند: 

خدا را به یاد داشته باش تا او نیز حافظ و نگهدار تو باشد؛ مراقب اوامر خداوند باش تا در مقابل خود 

                                                      
 و امام البانی رحمه الله در حکم این حدیث گفته است: حسنٌ صحیح. 4236شماره حدیث:  ،و سنن ابن جامه 3550یث: شماره حد ،سنن ترمذی - 50۸

 و امام البانی این حدیث را حسن گفته است. 3502شماره حدیث:  ،سنن ترمذی - 509
 ته شده است.در مجموع فتاوی ابن باز رحمه الله این حدیث صحیح گف 2516شماره حدیث:  ،سنن ترمذی - 510
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جویی، از خدا بجوی و بدان که خواهی، از خدا بخواه و هر گاه یاری میاو را بیابی. هر گاه چیزی می

توانند، مگر آنچه که خدا برای تو مقدر کرده میی مردم جمع شوند که نفعی به تو برسانند، ناگر همه

توانند، مگر آنچه که خدا برای تو ی مردم جمع شوند که ضرری به تو برسانند، نمیاست و اگر همه

چیز و هر  اند. )همهها خشک شدهاند و نامهها از نوشتن باز ایستادهمقدر کرده است، )زیرا که( قلم

های سرنوشت آدمیان، نوشته و معلوم شده و به قلم ملایکه در کتاب سرنوشت و حالی، به تقدیر خدا

 «است و کسی توان تغییر آن را ندارد(.

ته، و متهعه بسمعه و بصره و    ته، حفظه الله في حال کبرَه و ضعف قوه "و مَن حفظ الله في صباه و قوه

ته و عقله؛ کان بعض العلماء قد جاوز المئة سنة و هو تهِ و عقله، فوثب یوماً و ثبةً  حولِه و قوه ممتهعٌ بقوه

غر، حفظها الله علینا في  شدیدةً، فعوُتبَِ في ذلک، فقال: هذه حوارحُ حفظناها عنِ المعاصي في الصِّ

الکبر، و عکس هذا: أنه بعض السهلف رأی شیخاً یسأل الناسَ فقال: إنه هذا ضیهع الله في صغره، فصیهعه 

 511الله في کبره."

ل وی  متعاترجمه: و هر آن کسی که حدود الله متعال را در طفولیت و ایام قوت خویش حفظ نمود، الله  

ش قلی اعرا در بزرگسالی و مرحله ناتوانی حفظ می کند، و از نعمت شنوایی، بینایی و قوت بدنی و 

دنی وت به از قنمی کاهد، برخی علماء طوری بوده اند که بیشتر از صد سال عمر کرده اند در حالی ک

 اس آنو عقلی خویش بهره می گرفتند، و )یکی از ایشان( روزی فاژه دراز و طویل کشید، پس بر اس

تعال سرزنش کرده شد و برایش گفته شد: این جوارح است که آن را در کودکی از نافرمانی الله م

ت ین اساین قضیه چن نگهداشتیم، پس او تعالی آن )جوارح( را در سالمندی برای ما نگهداشت و عکس

ن د: ایکه بعضی از سلف صالح رحمهم الله سالمندی را دیدند که از مردم تگدی می کند، پس فرمودن

ا در رز وی همان شخصی است که در خورد سالی حقوق الله متعال را پایمال نموده بود و الله متعال نی

 مرحله بزرگسالی ضایع ساخت )و فراموشش کرد(. 

 ث:خلاصه این بح  

 بزرگسالی میدان عواض گوناگون بوده انسان سالمند در این میدان با امتحان های مختلف مواجه می  

شود، جسمش ضعیف می گردد، عقل و هوشش کم کار شده و یاهم از بین می رود، در میدان اقتصادی 

دین او تعالی  دستش خالی می شود...، ولی کسانی که جوانی خود را به الله متعال بفروشند و در خدمت

قرار بگیرند و حدود الهی را مراعات نمایند و در چوکات شریعت اسلامی خویشتن را برابر بسازند، 

ایشان کسانی اند که از عواض مرحله سالمندی در امان می باشند و الله متعال پاداش دنیوی آن ها را 

                                                      
تالیف: الإمام زین الدین ابو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدین الشهیر بإبن رجب  ،جامع العلوم و الحکم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الکلم - 511

 .43۸و  437صفحه:  ،رحمه الله
، ي الحنبليي الدمشقلبرکات مسعود السلامي البغدادعبدالرحمن بن احمد بن عبدالرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي ا نیالد نیامام حافظ علامه ز 

 باشد. یدر اصل لقب پدرکلانش عبدالرحمن م نیکه ا ابوالفرج، معروف به ابن رجب
زیة، بن قیم الجوخباز، ااستادان مشهورش: داؤود بن ابراهیم، زین الدین ابو الفرج عبدالرحمن، عماد الدین ابوالعباس أحمد بن عبدالهادی، ابن ال

 نب بنت احمد بن عبدالرحیم، أبو العباس احمد بن محمد الحنبلی الغبدادي، أبو الربیع علی بن عبدالصمد...زی
علاء  ن احمد،بشاگردان مشهورش: داؤود بن سلیمان، الزرکشی عبدالرحمن بن محمد، شمس الدین ابو عبدالله محمد بن محمد، شمس الدین محمد 

 لرسام...الدین علی بن محمد الطرسوسي، ابن ا
ي، فتح الترمذ آثارش: تفسیر سورة الإخلاص، تفسیر سورة النصر، تحفة الإکیاس بشرح وصیة النبي صلی الله علیه وسلم لإبن عباس، شرح علل

 الباري في شرح البخاري، الإستخراج في احکام الخراج، تعلیق الطلاق بالولادة، قواعد الفقهیة...
 هـ در دمشق وفات کرده است.795ه و در هـ در بغداد به دنیا آمد736وی در 

 )این معرفی از خود کتاب جامع العلوم و الحکم گرفته شده است(
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ت را تجربه کنند و حقا که چنین مقرر کرده است که در اوج مرحله ضعف و ناتوانی، زندگی با عز

ند شد، به پاداش اخروی ایشان چیزی خواهد بود که از دیدن و به دست آوردن آن قلباً خوشحال خواه

است که به وعده وفا می کند و مطیعان را می نوازاند و نیکان را در نعمت  خاطری که او تعالی ذات

 ها قرار می دهد،  پس گوارایشان باد!

 رکردن سالمندان مادام که بر آن قادر باشند:مبحث نهم: حق کا  

در شریعت اسلامی کارکردن و کسب رزق و روزی حلال از جایگاه ویژه برخوردار است و در   

له ل جلاجقرآن کریم و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به آن تشویق صورت گرفته است، الله 

 می فرماید: 

ِ وَذرَُوا الْبیَْعَ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لهكُمْ یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنُ }   لَاةِ مِن یوَْمِ الْجُمُعةَِ فَاسْعوَْا إلِىَ ذِكْرِ اللَّه إنِ  وا إذَِا نوُدِي لِلصه

 َ ِ وَاذْكُرُوا اللَّه لَاةُ فَانتشَِرُوا فِي الْأرَْضِ وَابْتغَوُا مِن فَضْلِ اللَّه كَثیِرًا لهعلَهكُمْ  كُنتمُْ تعَْلمَُونَ فَإذَِا قضُِیتَِ الصه

  512{تفُْلِحُونَ 

ابید دا بشتخاید چون براى نماز جمعه ندا درداده شد به سوى ذكر اى كسانى كه ایمان آورده»ترجمه:   

[ زمین ]روى و داد و ستد را واگذارید اگر بدانید این براى شما بهتر است، و چون نماز گزارده شد در

 «ردید.شوید و خدا را بسیار یاد كنید باشد كه شما رستگار گپراكنده گردید و فضل خدا را جویا 

 رید وخیعنی در روز جمعه و آن هم صرف در وقت نماز جمعه و به خاطر اداء کردن نماز باید از   

 یش رافروش دست بلند شود و تاجر و خریدار، هردو باید رو به سوی مسجد نمایند و نماز جمعه خو

 یع روبز فریضه الهی فارغ شدند، باز هم به خاطر کسب روزی حلال به اداء کنند و هر زمانی که ا

 بیاورند.

ن ا تواآیت می رساند که در شریعت اسلامی روز رسمی به نام رخصتی وجود ندارد و انسان باید ت  

اگر چه  دارد دنبال یک لقمه روزی حلال باشد و در راه کسب آن هیچ نوع تنبلی از خود نشان ندهد،

 ه هم باشد.روز جمع

بران رسول الله صلی الله علیه وسلم کسب و کار را از ویژگی های انسان های بزرگ همچو پیام  

ند تا می ک معرفی می کند و از رسولان مختلف علیهم السلام نام می برد  و از همت بلند آن ها توصیف

زیر ر دو کار بنهند و امتانش نیز دست همت را در هیچ وقتی رها نکنند و همیشه پا در رکاب کسب 

جه یل توذحلال را برای خود و فامیل خود تهیه نمایند، به دو حدیث  سایه همت عالی خویش لقمه نان

 کنید:

 حدیث اول:   

ما أكلَ أحدٌ طعامًا قطُّ ، خیرًا من »عَنِ المِقدَام رضي الله عنه، عَن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال:   

 513«دِهِ وإنه نبيه اللهِ داودَ كان یأكلُ من عمَلِ یدِهِ.أنْ یأكلَ من عمَلِ ی

سی رگز که»ترجمه: از مقدام رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:   

ل ز حاصاود علیه السلام ؤخورده است و همانا پیامبر خدا دابهتر از حاصل )کار( دست خویش ن طعام

 «رد.)کار( دست خویش می خو

                                                      
 .10و  9آیات:  ،سوره جمعه - 512
 .2075شماره حدیث:  ،صحیح بخاری - 513
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 حدیث دوم:   

اراً.»عَن أبيِ هُرَیرَة رضی الله عنه أنَه رَسُولَ الله صلی الله علیه وسلم قَالَ:     514«کَانَ زَکَرِیهاءُ نجه

ریاء زک»: ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمود 

 «علیه السلام نجار بود.

، گردد و کار زیب و زینت آدمی به حساب می آید، ولی زمانی که انسان سالمند می با آن که کسب  

ن گر ایمتوان آن را از دست می دهد که در خدمت مردم جامعه قرار بگیرد و همچو جوانان کار کند، 

می هان نهم باید فراموش نشود که سالمندی به یکبارگی هجوم نمی آورد و دار و ندار انسان را ناگ

ینهد و مقدم  د، بلکه )چنانکه در صفحات قبلی اشاره شد( سالمندی نیز مراحل دارد، و آهسته آهستهربای

ود و شحریم جوانی را تسخیر کرده میرود تا آن که حرف به جایی میرسد که انسان زار و ضعیف می 

 حتی از حرکت باز می ماند!

یا می قرار داشته و تندرست باشد، آکه در مراحل نخست بزرگسالی  جاست: اگر سالمندپرسش این   

 تواند کار کند؟

ند از روح شریعت اسلامی پیداست که کسب و کار در هر مرحله خوب است، حتی اگر انسان سالم  

المندی حله سنیز باشد، ولی قانون کشور ما در این باره چه گفته است؟ آیا بعد از تقاعد که همانا مر

 متقاعد برابر می شود یا خیر؟ است، باز هم زمینه خدمت برای فرد

قانون کار افغانستان به افراد متقاعد که توانایی کار و خدمت را داشته باشند، قرارداد بالمقطع عقد می   

"اداره  :استباره نص قانونی چنین این کند ولی شرط می گذراد که نیاز اداری وجود داشته باشد، در 

ین... و سایر اشخاصی که مهارت و توانایی وظیفه محوله را می تواند، در صورت نیاز مبرم با متقاعد

داشته باشند، به شکل بالمقطع )روز نامکمل، هفته نامکمل، حاصل کار و یا کار انجام شده(  قرارداد 

 515کار را عقد نماید."

 مبحث هشتم: حق تقاعد سالمندان:  

، ر شودآگاهی از مزایایی آن فک هر گاه نظام تقاعد به طور دقیق تحت بررسی قرار بگیرد و جهت  

وده دش نمانسان به این نتیجه میرسد که انسان های بزرگ و با تدبیری در مورد آن فکر کرده و ایجا

لم می ی قدعاند؛ به میان آمدن این نظام سراسر به خیر و فلاح جامعه است و اگر نمیبود مشکلات زیاد

 کرد.

 ند، بعده عرصه وجود می گذارد، آهسته آهسته رشد می کپا بفردی این نظام تکوینی الهی است که   

دیم ری تقمتعلم می شود و سپس دوره دانشگاهی خود را آغاز می نماید و در نهایت به خاطر خدمت گذا

تش ه قدرکجامعه می شود، باز تا زمانی که توان خدمت در تن دارد عرق میریزد و کار می کند، وقتی 

یدن دش نیز رو به ضعف مینهد و بالآخره وقتی فرا میرسد که از دبه کمی رو می آورد، جد و جه

 جبین مراجعین عصبانی می شود، قلم در دستانش میلرزد، آرام صحبت کردن را فراموش می کند و با

 ترش همه سو را مشاهده می کند!

                                                      
 .2379شماره حدیث:  ،صحیح بخاری - 514
 قانون کار افغانستان. 29ماده  - 515
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امت دقیقا این همان زمانی است که باید از کوشش های بیدریغ وی سپاسگزاری صورت بگیرد و ق  

ود و به دیده قدر نگریسته ش خمیده اش که در راستای خدمت مردم و جامعه زار و ضعیف شده است،

ده ی مانبا گرمی کامل  گرفته شده و بوسه زنان به سوی خانه اش رخصت کرده شود تا ایام باق دستش

ای عمر خود را، به دور از دغدغه های دفتر و دفترداری و در فرسنگ ها فاصله با سرو صد

 مراجعین و آن هم در خدمت خود و فامیل خود سپری کند.

 حالا با جایی خالی وی چه صورت بگیرد؟  

ه است، م کردنهال تربیت شده دیگری که دانشگاه آن را همزمان با رفتن آن سالمند، برای جامعه تقدی  

 باید آورده شود و آن جایی خالی را توسطش پرُ کنند.

 ی شودو روزی فرا میرسد که این تازه نهال نیز همچو آن فرد قدیمی م فلک همیشه در چرخش است  

 و باید به خانه برود و تازه نهال دیگر بیاید....

ئولیت رگ مساگر قانون تقاعد نمی بود و انسان بعد از سالمند شدن نیز پشت میز می نشست و تا دم م  

 خدمتگزاری را گروگان می گرفت، چه می شد؟

 ، بهندده از رشته های مختلف فارغ می شدند و مکان برای خدمتگزاری پیدا نمیکرحجم جوانان ک  

 کجا میرسد؟

 پس افراد جامعه باید قدر این نظام را بدانند و به آن ارج قائل شوند.  

به  بعد از نوشتن این مقدمه و کوشش که به خاطر شناسایی مکانت نظام تقاعد صورت گرفت، سر  

ا از وی ر ده می کنیم که قانون در چه زمانی یک فرد را سالمند حساب می کند وقانون میزنیم و مشاه

 خدمت کردن سبکدوش می نماید.

قانون کار افغانستان چنین صراحت دارد: " کارکن بعد از تکمیل سن  13۸در این باره بند اول، ماده   

 516( سالگی متقاعد می گردد"65)

ت ه، شخص متقاعد شده می تواند که دوباره وارد خدمو باید گفت در صورت ضرورت مبرم ادار  

ن متیازات آسال دوره کاری خود را تمدید کند و این تمدید دربر گیرنده تمام حقوق و ا 5گردد و الی 

 )وظیفه( اش می باشد، در این مورد قانون کار افغانستان چنین صراحت دارد:

ه توانایی کار را داشته باشد، دوره کار وی تا "در صورت ضرورت مبرم، اداره به موافقه کار کنی ک  

 517( سال دیگر تمدید شده می تواند، تمدید دوره کار حاوی تمام حقوق و وجایب کارکن می باشد."5)

ت رخواسدالبته در این زمینه پیش شرطی نیز وجود دارد، و آن این که قبل از فرارسیدن سن تقاعد  

 در زمینه نص قانونی را از نظر می گذرانیم:ساله دوره کاری صورت بگیرد،  5تمدید 

( این ماده را قبل از سوق به تقاعد، همه ساله مطالبه و 1"اداره، تمدید دوره کار کارکن مندرج فقره )  

   51۸منظوری حاصل می نماید."

د، ی باشمعلوم دار است که به سبب تقاعد، فرد وظیفه خود را از دست می دهد که مرجع عاید وی م  

 چه به دست می آورد؟پس 

                                                      
 افغانستانقانون کار  13۸ماده  ،بند اول - 516
 مرجع بالا - 517
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 وکند  این جفای نهایت بزرگ است که فردی تمام جوانی خود را در خدمت مردم و جامعه خویش فدا  

 وماتش در نهایت امر در هوا معلق بماند و همه خدماتش برباد شود، پس به خاطر ارج گذاری به خد

مستحق  ید حیات به سر میبرد،رسیدگی به مشکلات مالی وی، بعد از ترک وظیفه و تا زمانی که در ق

ر دد که معاش دانسته می شود، و اگر از چندین جهت مزد دریافت می کرد، برایش اختیار داده می شو

ن تصریح ن چنیبین همه آن ها، معاش را انتخاب کند که آن را برای خود مفیدتر می بیند، در زمینه قانو

 دارد: 

حقوق تقاعد شناخته شود، اجرای حقوق تقاعد به انتخاب  "هرگاه کارکن از چند جهت مستحق چند نوع  

  519وی صرف از یکنوع آن صورت می گیرد."

ن آ، از و حتی اگر شخص بمیرد، باز هم این امتیازگیری وی به پایان نمی رسد، بلکه خانواده وی  

 مستفید می شود:

د، از کلیه حقوق مذکور "بازماندگان تحت تکفل متقاعد که از چند جهت مستحق حقوق تقاعد باشن  

 520مستفید می گردند."

ی مپرسش دیگری که مطرح می گردد، این است که مامور یا فرد متقاعد چه مقدار پول به دست   

 آورد؟

 ه دستباین مورد را نیز قانون روشن کرده است و گفته است که آخرین مبلغ را که به گونه معاش  

 ش داده می شود، به نص قانون توجه کنیم:می آورد، همان مقدار بعد از تقاعد برای

( سال بوده، مستحق آخرین مزد بست، رتبه یا درجه شناخته می 40"دوره کار بالفعل کارکن، )  

 521شود"

 ن عمرهمه انسانها یک سان نمی باشند، بدن کسی از نیرومندی خاص بهرمند می باشد که با رسید  

آن  ه سبببایی خدمتگزاری را در خود مشاهده می کند، و تقاعد، باز هم احساس ملالت نمی کند و توان

ش قبلا ین بخاست که می تواند به کار خود ادامه بدهد، البته در صورت نیاز اداره مربوطه، و تشریح ا

 گذشت، در عکس این صورت: اگر کارمند قبل از تکمیل دوره خدمت احساس کند که دیگر سالمند

 ندارد، آیا حق دارد که تقاعد خود را مطالبه نماید؟گردیده و توانایی خدمتگزاری را 

قانون کار افغانستان به پرسش فوق چنین پاسخ ارایه می کند: "کارکن حق دارد قبل از رسیدن به سن   

 522اجباری تقاعد، تقاعد خود را مطالبه نماید."

ار مبحث دهم: قواعد و ضوابط که در شریعت اسلامی حقوق سالمندان بر آن ها استو  

 اند:
از ابتدای این فصل تا این جا، همه حقوق بوند که سالمندان مستحق آن بوده و افراد جامعه اسلامی به   

صفت انسان های رسالتمند، باید به آن ها توجه جدی نموده و هر یک آن را جامه عمل بپوشانند، تا از 
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طی کند و از سوی دیگر،  سو کاروان زندگی بدون ایجاد اندکترین مشکل وسعت بحر سعادت رایک 

 رضای پروردگار عالمیان را به دست آورده و سرخ رویی آخرت را کمایی نمایند.

ه می اشار این همه حقوق که گفته شد، روی کدام اصول و قواعد استوار می باشند؟ در ذیل به آن ها  

 کنیم: 

 قاعده اول: انسان آفریده مکرم است و عالم در تسخیرش میباشد:  

ترین شاهد برای مکرم بودن انسان همان امر الهی است، زمانی که به ملایکه گفت تا برای مخلوق به  

وَإذِْ قلُْناَ لِلْمَلائَكَِةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فسََجَدُواْ إلِاه إِبْلِیسَ أبََى وَاسْتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ }تازه آفریده )انسان( سجده کنند: 

 523{الْكَافرِِینَ 

كبر  و چون فرشتگان را فرمودیم براى آدم سجده كنید پس بجز ابلیس كه سر باز زد و»ترجمه:   

 «ورزید و از كافران شد ]همه[ به سجده درافتادند.

امام جصاص رحمه الله در تفسیر آیت فوق نوشته است:  "و حقیقة و یدل علی أن الأمر بالسجود قد أن   

 524أراد به تکرمة آدم علیه السلام و تفضیله."

 است و هدف از امر کردن به سجده، ثابت کردن ین )طلب سجده از ملایک( حقیقتترجمه: و ا  

 گرامیداشت و فضلیت آدم علیه السلام بوده است. 

مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَهُم }این آیت نیز برتری انسان را میرساند:    نَ وَلَقدَْ كَره مِّ

نْ خَلقَْناَ تفَْضِیلاً. مه لْناَهُمْ عَلىَ كَثیِرٍ مِّ  525{الطهیِّبَاتِ وَفَضه

[ ركبهاترجمه: و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم و آنان را در خشكى و دریا ]بر م  

رترى بود هاى خبرنشاندیم و از چیزهاى پاكیزه به ایشان روزى دادیم و آنها را بر بسیارى از آفریده

 آشكار دادیم.

 حاسنشپس زمانی که مکرم است باید عزتش به جا شود، و آن هم در زمانی که بزرگسال می گردد، م 

شد ابانی سپید می شوند، تشویش هایش بیشتر می گردد، از اندکترین سخن آزار می بیند و به لطف مهر

 ضرورت می داشته باشد.

هربانی، در کنار هم بودن و کمک رسانی و قاعده دوم: جامعه اسلامی بر محبت، م  

 یاری کردن استوار است: 

مسلمانان و جامعه اسلامی را به جسم واحدی تشبیه کرده  قبول صلی الله علیه وسلم در حدیثرسول م  

از  برند و در هیچ قدماست که هر زره آن بدن از خوشی ها و غم ها به صورت مساویانه بهره می 

عَن نعُمَان بن بشَیرٍ رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه نمی توانند:  همدیگر بی نیاز شده

هم، وترََاحُمِهِم، وتعاطُفِهِمْ مثلُ الجسَدِ إذا اشتكَى منْهُ عضوٌ تدَاعَى لهَُ سائرُِ »وسلم:  مثلُ المؤمنین في توَادِّ

 526«الجسَدِ بالسههَرِ والْحُمهى.

                                                      
 .34آیت  ،سوره بقره - 523
 .3۸صفحه:  ،1جلد:  ،تالیف: امام جصاص رحمه الله ،لقرآناحکام ا - 524
 .70آیت  ،سوره اسراء - 525
و امام البانی رحمه الله این حدیث را صحیح دانسته و به هیمن  495۸شماره حدیث:  ،جلد: دوم ،تالیف: البانی ،صحیح الجامع الصغیر وزیادته - 526

 است.خاطر آن را در کتاب )صحیح الجامع( خویش جای داده 
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مثل »ود: ر رضی الله عنه نقل است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمترجمه: از نعمان بن بشی  

ار مؤمنان در دوستی و مهربانی و عطوفت به هم، مانند جسدی واحد است، هرگاه عضوی از آن دچ

 «درد گردد، سایر اعضای جسد در بی خوابی و تب قرار می گیرند.

علوم مند و ذکر می گردد، بر مهربانی امر می ک رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث که در ذیل  

در  دار است که مهربانی از قلب سرچشمه می گیرد که پرُ از محبت باشد و هویدا است زمانی که

ی رار مقجامعه مردم بین هم محبت داشته باشند و مهربانی از ویژگی های آن ها باشد، در کنار هم 

 ی کنند:گیردند و همیشه دستگیری یکدیگر خود را م

حمنُ، »عَن عَبدِ اللهِ عَمرو رضی الله عنهما یبَلغُُ بهِِ النهبیه صلی الله علیه وسلم:    احِمونَ یرَحَمُهمُ الره الره

 527«ارْحَموا أهْلَ الأرضِ یرَْحَمْكم مَن في السهماءِ.

سلم وعلیه ترجمه: از حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنه روایت است که نبی کریم صلی الله   

مین الله رحمن بر کسی رحم می کند که وی بر دیگران رحم می کند، بر اهل ز»برایش گفته است: 

 «رحم کنید تا ذات که در آسمان است بر شما رحم کند.

به  وو این محبت و مهربانی و در کنار هم بودن، زمانی معنی واقعی خود را به دست می آورد   

و  لمندانکه همه اقشار جامعه از آن بهره ببرند، که در رأس آن ها ساآراستگی کامل مزین می گردد 

 اطفال قرار می گیرند.

رحمت و مهربانی بر سالمندان است که رسول الله صلی الله علیه وسلم امر می کند،  ،به خاطر آسانی  

بر افراد هر آن کسی که امامت مردم را به عهده می گیرد، باید نماز را بسیار طولانی نسازد که 

نامبرده سخت تمام می شود: عَن إسمَاعِیلُ بنُ أبَي خالد، عَن قَیس بنِ أهبیِ حَازِمٍ، عن أبي مسعود 

ِ! إنِّي  ِ صَلهى اللهُ علیه وسلهمَ، فقَالَ: یا رَسولَ اللَّه الآنصاري رضی الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسولِ اللَّه

رُ عن صَلَا  ِ لَأتَأَخَه ا یطُِیلُ بناَ فیِهَا، قالَ: فمَا رَأیَْتُ النبيه صَلهى اللهُ علیه وسلهمَ واللَّه ةِ الغدََاةِ مِن أجْلِ فلَُانٍ، ممه

یا أیُّها النهاسُ إنه مِنكُم مُنفَِّرِینَ، فأیُّكُمْ ما صَلهى بالنهاسِ »قطَُّ أشَده غَضَباً في مَوْعِظَةٍ منه یوَمَئذٍ، ثمُه قالَ: 

عِیفَ، وذَا الحَاجَةِ.فلَْیُ   52۸«وجِزْ، فإنه فیِهِمُ الكَبیِرَ، والضه

روایت  از اسماعیل بن ابی خالد، از قیس بن ابی حازم از ابوسعد انصاری رضی الله عنهترجمه:   

گند که دا سوخاست که گفت: مردی نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: یا رسول الله! همانا به 

 عنه( تاخیر می کنم )به جماعت حاضر نمی شوم(، زیرا فلان )معاذ بن جبل رضی الله نماز صبح را

 نماز را بر ما دراز می کند.

ر گین ت)راوی( می گوید: من هرگز پیامبر صلی الله علیه وسلم را به هنگام وعظ از آن روز خشم  

ید، یک( هستمردم )از اعمال نای مردم! همانا کسانی از شما بیزار کنندهء »ندیده بودم، سپس فرمود: 

سال و د کهنپس هر یک از شما که به مردم نماز می گزارد باید کوتاه کند، زیرا در میان ایشان، افرا

 «ناتوان و نیازمند می باشد.

افریدگار عالم جل جلاله در کتابش صفت اولین جامعه اسلامی )جامعه رسول الله صلی الله علیه وسلم   

با داشتن دو ویژگی غلظت در برابر کفار و محبت و مهربانی در بین هم، توصیف و صحابه کرام( را 

کرده است و ما مسلمانان به صفت ادامه آن جامعه نخستین اسلامی، باید با داشتن تمام اوصاف ایشان، 

                                                      
 و امام البانی رحمه الله این حدیث را صحیح گفته است. 4941شماره حدیث:  ،سنن ابو داوود - 527
 .7159شماره حدیث:  ،صحیح بخاری - 52۸
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ِ وَالهذِینَ مَعَهُ }نمایندگان خوب از آن ها برای جامعه بشری باشیم:  سُولُ اللَّه دٌ ره حَمه أشَِدهاء عَلىَ الْكُفهارِ  مُّ

 529{رُحَمَاء بیَْنهَُمْ 

ر محمد ]ص[ پیامبر خداست و كسانى كه با اویند بر كافران سختگیر ]و[ با همدیگ»ترجمه:   

 «مهربانند.

 قاعده سوم: در اسلام پاداش نیکی، نیکی است:  

حْسَا}الله جل جلاله در سوره )الرحمن( می فرماید:    حْسَانُ هَلْ جَزَاء الْإِ  530{نِ إلِاه الْإِ

 «مگر پاداش احسان جز احسان است.»ترجمه:   

شیخ عبدالرحمن سعدی در تفسیر این آیت می نگارد: "هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق و نفع   

 531عبیده إلا أن یحسن إلیه بالثواب الجزیل و الفوز الکبیر و النعیم المقیم و العیش السلیم."

وی  ندگانباش کسی که عبادت خالق خود را به طور احسن اداء می کند و سودش را به ترجمه: آیا پاد  

ز می رساند، جز پرداختن ثواب زیاد و کامیابی بزرگ و نعمت های همیشه و زندگی صحتمند، چی

 دیگری است؟

نیوی به راستی هم شایسته همین است و عدل الهی نیز تایید می کند هر آن کسی که در زندگی د  

رفته گنظر  ویش به طور کامل به عبادت الله متعال پرداخته باشد و حدود او تعالی را در هر قدم مدخ

شد، ده بادست نیکی و احسان دراز کرده باشد، سالمندان را عزت و تکریم نمو باشد، به افراد جامعه

ن ه کهبدی اگر باید در سرای دنیا باعزت زیست کند و در سرای آخرت بهشت پاداشش باشد؛ چنین افرا

آن  خدمت وسالی برسند، افرادی وجود داشته باشند که در گِرد شمع وجود شان پروانه وار طواف کنند 

 ها را بر خویشتن فرض بدانند.

ا یزی رچحدیث ذیل نیز بر همین اشاره دارد که پاداش نیکی کردن، نیکی دیدن است و هر سالمندی   

ید و ده است، اگر سالمندان را عزت کرده بود، عزت خواهد دَرو خواهد کرد که در جوانی کشت کرد

 اگر در مسیر عکس آن رفته بود، جز بدی چیزی را نتظار نداشته باشد:

مَا أكَْرَم شَابٌّ شَیخًا لِسِنهِّ »عَن أنَس بن مالک رضی الله عنه قَال: قَال رسول الله صلی الله علیه وسلم:  

 532«كْرِمُه عِندَ سِنهِّإِلاه قَیهضَ الله لَهُ مَنْ یُ 

هر »: رسول الله صلی علیه وسلم فرمودنداز انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که ترجمه:   

سی تعال کمکه خود پیر شود، الله  سالش مورد احترام قرار دهد، زمان، پیری را به خاطر سنّ و جوان

 «را مقدّر می کند که او را گرامی دارد.

 ول است و از آن پرسیده میشود:ئیکی از شما مس قاعده چهارم: هر  

عَ، یخُبرُِهُ: أنه سَالماً حدهثهَ: أنه عَبدَ الله    به این حدیث توجه کنید: فکََتبََ ابن شِهَاب، و أناَ أسمَعُ، یَأمُرُهُ یجَُمِّ

مْ راعٍ، وكُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ كُلُّكُ  »بن عمر رضی الله عنهما یقول: سَمِعتُ رَسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: 

                                                      
 29آیت:  ،سوره فتح - 529
 .60آیت:  ،سوره الرحمن - 530
 .9۸0صفحه:  ،سعديآل علامه شیخ عبدالرحمن بن ناصر  ،تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان - 531
، ولی امام قرضاوی حفظه الله نیز در باره این و امام البانی رحمه الله این حدیث را ضعیف خوانده است 2022شماره حدیث:  ،سنن ترمذی - 532

 گذشت. 123حدیث تبصره داشت که در صفحه 
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جُلُ راعٍ في أهْلِهِ وهو مَسْئوُلٌ عن رَعِیهتهِِ، والمَرْأةَُ  عن رَعِیهتِهِ، الإمامُ راعٍ ومَسْئوُلٌ عن رَعِیهتِهِ، والره

 -عن رَعِیهتهِِ قالَ: راعِیةٌَ في بَیْتِ زَوْجِها ومَسْئوُلةٌَ عن رَعِیهتهِا، والخادِمُ راعٍ في مالِ سَیدِِّهِ ومَسْئوُلٌ 

جُلُ راعٍ في مالِ أبیِهِ ومَسْئوُلٌ عن رَعِیهتِهِ، وكُلُّكُمْ راعٍ ومَسْئوُلٌ عن رَعِیهتهِِ. -وحَسِبْتُ أنْ قدْ قالَ   533«والره

عه از جمیدم که زریق را به نمترجمه: ابن شهاب رحمه الله به زریق رحمه الله نوشت و من می شن  

 گفت:  خبر داد که سالم حدیث کرده است که عبدالله بن عمر رضی الله عنهما میکرد و او را  امر

 شنیده ام که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:  

، دنیوی همه شما نگهبانید و همهء شما از رعیت خود )چون صلاح و فساد و قیام به مصالح دینی و» 

 از آن جمله نماز جمعه ( مسئول می باشد.

ل )حاکم( نگهبان است و از رعیت خود )در رعایت حقوق و وجایب بر اساس شریعت( مسئوامام   

 است. 

 و مرد در خانه خود نگهبان است و از کسانی که تحت سرپرستی وی اند مسئول است.  

 و زن نگهبان خانه شوهرش است و از آن چه متعلق به امور خانه است مسئول است.   

  «خود نگهبان است و در حفظ و نگهداشت آن مسئول است.و خدمتکار در مال آقای   

 )راوی می گوید( و می پندارم که آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: 

ت از رعی مرد نگهبان دارایی پدر خود می باشد و در برابر آن مسئول است و همه شما نگهبانید و»  

 «خود مسئول اید.

بیان  مردم م دین و افراد منسوب به امور دینی، آن را در بینحدیث فوق بسیار مشهور است و هر عال  

 ن اکثرمی باشد و شاید از زبا ربین مردم عام نیز مشهوکرده است و از برکت صحبت های ایشان در 

 د: نمردم این جمله ها را شنیده باشیم که می گوی

 در قبال خانواده ات مسئولیت داری!   

 پرسیده می شوی!در این باره از خدا بترس که   

 او بر تو حقدار است و باید برایش رسیدگی بکنی!   

، به دته اناین جملات و شبیه آن ها به طور مستقیم و یا هم غیر مستقیم از همین حدیث سرچشمه گرف  

ست ارفته در آن حدیث هیچ فردی از جامعه مستثنا قرار نگ خاطر مفاهیم همین حدیث را می رسانند! و

ردی هر ف به مسئولیت خودش متوجه ساخته است؛ و اگر افراد سالمند جامعه را در برابر و هر یکی را

ل ر قباقرار بدهیم که از آن ها نام گرفته شده است، به وضوح خواهیم فهیمد که فرد فرد جامعه د

د، تا اشبن می بزرگسالان مسئولیت دارند و باید از بلند ترین فرد جامعه که همانا مسئول امور مسلمانا

 ختن حوایجده ساآخرین فرد آن باید احترام سالمندان را داشته باشند، به ایشان رسیدگی کنند و در برآور

ه داشت هیچ کوتاهی نکنند، در غیر آن زندگی سخت و ذلت بار دنیا و رسوایی آخرت را انتظار آنان

 باشند.

 

 

                                                      
 .۸93شماره حدیث:  ،صحیح بخاری - 533
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 جمع بندی و نتیجه گیری:

 یافت: واهیمیان به طور دقیق مطالعه نماییم، به نتایج ذیل دست خاگر این کتاب را از ابتداء الی پا

 زندگی انسانی به طور عمومی از سه مرحله ساخته شده است: -1

 مرحله طفولیت. الف:

 مرحله جوانی.ب:

 ج: مرحله سالمند.

ی ممرحله است که سرآغاز ضعف و ناتوانی  ،کهن سالی که در مرحله پایانی عمر قرار دارد -2

 باشد.

 ات خودذبلکه این مرحله در ، این ناتوانی به یکبارگی بر وجود انسان حمله ور نمی گردد ولی -3

ن ها آاز چند مرحله دیگری ساخته شده است هر کدام آن از خود نشانه های دارد و در پایان همه 

تی حد که مرحله ارذل العمر قرار دارد و این ارذل العمر به حدی دشواری و سختی با خود همراه دار

 از آن پناه خواسته است. عظم اسلام صلی الله علیه وسلمرسول م

 ا بهاز مشکلات ر هن سالی می باشد و کهن سالی عالممرحله سالمندی چون که مرحله آغازین ک -4

 سهولت به همین خاطر شریعت اسلامی به این برهه عمر توجه داشته و در زمینه عبادات، همرا دارد

 ان درمشروع گردانیده است تا از آن سختی ها در امان بماند و همچن های را برای انسان سالمند

ت ده اسعرصه اخلاقی نیز شریعت به سروقت سالمندان رسیده و همه آن افراد را مورد خطاب قرار دا

یدان اسن سپو از ایشان خواسته است تا خیال مح هستند ها با کهنسالان در رابطهکه به شیوه از شیوه 

 داشته باشند. جامعه خویش را

ان تمتخصصین قوانین وضعی نیز توجه خاص به این مرحله کرده و کوشیده اند ، به همین قسم -5

 مراعات خیال سالمندان را کرده باشند.

الان ساگر به آن دسته جهود فقهاء اسلام و استنباطات ایشان دقت شود که در رابطه به کهن  -6

کلات به یقین می توان گفت که همه آن مش، ه شودصورت گرفته است و به آن ها جامه عمل پوشانید

د ی زیابرچیده می شوند که در سر راه زندگی سالمندان وجود دارند و این مشکلات در جوامع اسلام

ح محسوس نیست ولی در جوامع غیر اسلامی و به طور ویژه در کشورهای غربی به طور بسیار واض

 نمایان می شود.

از و با ارشادات گهربار خود دروازه رحمت را برای بشریت بدین اسلام سراسر رحمت بوده  -7

ن و بدی گوشه گذاشته اند ولی این گناه مسلمانان است که آن سرچشمه خیر و فلاح را در، کرده است

 .ه اندخود نیز در دشواری ها به سرمیبرند و نتیجتا انسانیت را نیز در سرگردانی انداخت ترتیب
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 پیشنهادات:

رو شده ها روب از عنوان فوق، میخواهم مشکلات را اشاره کنم که در جریان این تحقیق با آنبا استفاده  

را راه شعل فاین سطور را میخوانند، م وجه آن ها باشم و نیز کسانی کهام، تا در نوشته های آینده مت

ین ا تحقیق شان قرار بگیرد و با درنظر داشتن آن ها مسیر خویش را اندکی به آسانی طی کنند،

 پیشنهادات را به دو دسته قسیم میکنم:

 د.ا هستناول: به آنانی که مانند من دنبال نوشتن پایان نامه دوره لیسان، ماستری و یاهم دکتور 

 دوم: به طور عام برای هر آن کسی که میخواهد در عرصهء پژوهش داشته باشد. 

 حصیلی خویش هستند:اول: پیشنهادات به آنانی که دنبال نوشتن پایان نامه های ت

اری خوب است که در انتخاب عنوان مورد علاقه خویش دقت لازم به خرچ بدهند و از عدم تکر -1

 محصل وبودن آن خود را کاملا مطمئین کنند، بسا اوقات چنان می شود که عنوان انتخاب می گردد، 

 اد خطهو با زحمت زیبه سبب جالب بودن آن تشویق میشود، بعد در زمینه آن مطالعه فراوان میکند 

 بحث آماده میشود، ولی بعدا ثابت میشود که عنوان مذکور تکراری بوده است.

 نتخابپس چه زیباست که به خاطر هدر نرفتن انرژی و به هدف ضایع نشدن وقت، در ابتداء عنوان ا

 گردد که تکراری نباشد، و در این راستا همکاری اداره مربوطه حیاتی می باشد.

در  د، تاه عنوان انتخاب گردید، خوب است که در ذیل آن موافقت اداره نیز گرفته شوو زمانی ک -2

 رده وکباشند که در ذیل عنوان موافقت خویش را اعلان  نی های آتی، مسئولیت به دوش آنانسرگردا

 امر به آغاز تحقیق کرده اند.

ی چه خص نماید که ال، با مشوره اداره و استاد رهنمایی خویش، وقت خود را مشدر قدم بعدی -3

 زمانی باید تحقیق خود را کاملا به پایان رسانیده و آن را تسلیم اداره کند؟

یت فعال بعد از معلوم شدن فرصت به دست داشته، امور خود را به طور دقیق تقسیم نماید و در جدول

 ندهد. های روزمره خویش، وقت طلایی خود را به نوشتن ویژه سازد و هیچ گاهی آن را از دست

 و اگر بنابر سببی، روزی آن فرصت از دست رفت، بر خود لازم بگرداند که در روز بعدی -4

یق به ف تحققضاء آن را بجا می آورد. )یعنی در روز بعدی دو برابر ایام گذشته بنویسد، تا از یک طر

 پیش برود و از طرف دیگر جلو سهل انگاری و بهانه های دیگر گرفته شود.(

د، با سرگردانی های مختلف روبرو خواهد شد، مثلا: وقتش ضایع می شود، اگر چنین نکن -5

ه سرگردانی اش بیشتر میگردد، نظم زندگی اش برهم میخورد و بالآخره مجبور میشود که از هم

از همه  ند! وفعالیت های زندگی ببرد و به گوشه تنهایی پناه برده و از همه دور به نوشته خود آغاز ک

اطر خهم به باشد که به خاطر این تحقیق خود یا باید وظیفه خود را از دست بدهد و یابدتر شاید این 

 وظیفه خویش از سند دست وردار شود که آرمان دیرینه اش بوده است!  

 دوم: به طور عام برای هر آن کسی که میخواهد در عرصهء پژوهش داشته باشد: 

است  یم که پژوهشی را انجام بدهیم، خوبتعهد برای هر کاری اساس می باشد، پس اگر میخواه -1

 که در قدم اول عزم خویش را جزم کنیم و بعد وارد میدان تحقیق شویم.
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د تا موضوع را که نوشته میکنیم، از روی مجبوریت نباشد، بلکه شوق درونی ما سبب شده باش -2

 در آن مورد زحمت تحقیق و نوشتن را به گردن بگیریم.

اب انتخ ناوین زیادی علاقه داشته باشد، ولی برای تحقیق عنوان راشاید فردی با موضوعات و ع -3

میکشد و  ه پشتبکند که یقین کامل داشته باشد حق آن را اداء میکند و بار ثقیل تحقیق را با ذوق زیادی 

به  ود راهیچ لحظه از انتخاب خود نه تنها که پشیمان نمی شود، بلکه عطشش بیشتر میگردد که کار خ

 اند. پایان برس

 یز دردر پهلوی احتوای موضوع و علاقمندی در باره آن، باید افرادی را بشناسد که آن ها ن -4

از  راستای تحقیق دست بالا داشته باشند و موضوع انتخاب شده وی را بپسندند و در صورت مشکل

 کمک و رهنمایی اش رو نمی گردانند.

سبب شده است و در هر عرصه  درست است که تکنالوژی امروزی آسانی های لایتناهی را -5

و  سهولت های زیادی را در برابر انسان قرار داده است، که یکی از آن عرصه ها، عرصه پژوهش

عضی ب ترنتتحقیق می باشد، یعنی پژوهشگر میتواند که از کتب سافت استفاده کند و با استفاده از ان

ت انترن وولی همه این کتب نرم )ساف( یه ندیده است، به دست بیاورد، همراجع خویش را که تا حال ت

ی، و داشته هایش، به کتب سخت )هارد( رسیدگی نمیکنند، پس خوب است که در صورت توانایی مال

مات معلو لست از کتب مورد نیاز خویش را آماده کنیم و همه آن را بخریم و بعد تحقیق خویش را روی

 آن ها استوار بسازیم.

 شناییآکتاب نرم )سافت( استفاده میشود، خوب است با کمپیوتر  اگر باز هم بنابر ضرورتی از -6

ال وجود داشته باشد، نشود که برای خواندن هر سطر و جهت یافت کردن دوباره مواد ضروری دنب

 کسی باشیم که ما را کمک کند!

ود خو گر شخص فنی که دنبالش هستیم، خود مصروف باشد و یاهم در محل وجود نداشته باشد، این 

 بب بروز مشکل میشود و ضیاع وقت را سبب میگردد.س

ا پروژه تحقیقی م خوب است که برای تحقیق خویش مکان مناسبی انتخاب کنیم تا از یک سو -7

د که هستن خوب به پیش برود و از سوی دیگر از افراد مزاحمت کننده در امان بمانیم، چه بسا افرادی

 د!صه یک دقیقه ای ایشان به ساعت ها طول میکشاز قصه یک صفحه ای کتاب ضخیمی می سازند و ق

شود و ده میو این مشکل زمانی به حد اکثر خود میرسد که قصه کننده فرد اندک رنج باشد و با هیچ آزر

 برای همیشه ناراحت می باشد.

است  اگر تحقیق خود را بر کمپیوتر و وسایل مربوطه آن بنا کرده باشیم، در این صورت خوب -۸

 یل خود را مطمئین کنیم:که از امور ذ

اپ به خاطر جلوگیری از ضیاع وقت و متاثر نشدن از رفت و آمد برق، خوب است که از لب ت -

 استفاده کنیم که اهلیت ذخیره کردن برق را داشته باشد.

ب است ( استفاده میکنیم، خوDesktopو اگر کمپیوتر لب تاپ نداریم و از کمپیوتر دسک تاب ) -

 شیم.ی از صدمه های رفت و آمد برق، وسایل ذخیره برق را با خود داشته باکه به خاطر جلو گیر

ه و بعد از نوشتن هر خط، جمله و پرگراف هر چه زودتر در راستای حفاظت زحمت کشیده شد -

 ( کنیم.Saveخویش بکوشیم و آن را حفظ )
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 یروسرا وا انتی وایروس نیز مهم می باشد، در صورت نبودن آن، شاید که فایل نوشته شده ما -

 از بین ببرد.

ار، به خاطراین که زحمت ما به باد نرود و تحقیق ما ضایع نشود، خوب است که در پایان ک -

 کاپی از آن بگیریم و در جایی دیگری آن را حفاظت کنیم.
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 فهرست آیات

 شماره آیت صفحه

ِ الهذِي وَهَبَ لِي عَلىَ الْكِبرَِ إسِْمَاعِیلَ وَ  20  1 سَمِیعُ الدُّعَاءلَ نه رَبيِّ إِ حَقَ إسِْ الْحَمْدُ لِِلَّ

20 ،146 ن ضَعْفٍ ثمُه جَعلََ مِن بعَْدِ ضَعْ   ُ الهذِي خَلَقكَُم مِّ ةً فٍ قُ اللَّه ةٍ ضَعْفً ثمُه جَعلََ  وه ا  مِن بعَْدِ قوُه

 وَشَیْبةًَ یخَْلقُُ مَا یشََاء وَهُوَ الْعلَِیمُ الْقدَِیرُ 

2 

 3 ىرْبَ مُرُ بِالْعدَْلِ وَالِإحْسَانِ وَإیِتاَء ذِي الْقُ إِنه اّللََّ یَأْ  120

 4 إنما الصدقات للفقراء و المساکین 92

312 ثلْهُُ وَ   لِیعَْلمََ اّللَُّ وِلهَُا بیَْنَ النهاسِ وَ یهامُ ندَُاكَ الأتلِْ إِن یمَْسَسْكُمْ قرَْحٌ فَقدَْ مَسه الْقوَْمَ قرَْحٌ مِّ

 مِینَ لظهالِ  ایَتهخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاّللَُّ لاَ یحُِبُّ الهذِینَ آمَنوُاْ وَ 

5 

911 بْرِ وَتوََ    6 لْمَرْحَمَةِ ا بِااصَوْ ثمُه كَانَ مِنَ الهذِینَ آمَنوُا وَتوََاصَوْا بِالصه

نَ النسَِّاء مَثنْىَ وَثلُاثََ وَرُ  101 ةً أوَْ لاه تعَْدِلوُاْ فَوَاحِدَ أَ نْ خِفْتمُْ  فَإِ باَعَ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم مِّ

 مَا مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ 

7 

 8 خَرَ امٍ أُ یه فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أوَْ عَلىَٰ سَفرٍَ فعَِدهةٌ مِنْ أَ  139

 9 عِتِیًّا الْكِبرَِ  لغَْتُ مِنَ بَ قدَْ ا وَ قَالَ رَبِّ أنَهى یكَُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانتَِ امْرَأتَيِ عَاقرًِ  14

 10 قوُنَ نطِ قَالَ بلَْ فعَلََهُ كَبِیرُهُمْ هَذَا فَاسْألَوُهُمْ إنِ كَانوُا یَ  12

11و  10  11 يْءٌ عَجِیبٌ  هَذَا لشََ ا إنِه یْخً قَالتَْ یاَ وَیْلَتىَ أأَلَِدُ وَأنََاْ عَجُوزٌ وَهَذَا بعَْلِي شَ  

أسُْ شَ  قَالَ رَبِّ إنِيِّ وَهَنَ الْعظَْمُ مِنيِّ 147  12 دُعَائكَِ رَبِّ شَقِیًّامْ أكَُن بِ ا وَلَ یْبً وَاشْتعَلََ الره

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنهاسِ تأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُ  136  13 الِّلَِ بِ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ  هَوْنَ عَنِ وَتنَْ  وفِ كُنتمُْ خَیْرَ أمُه

و  67، 62، 54

75 

 14  وُسْعهََالاَ یكَُلِّفُ اّللَُّ نَفْسًا إلِاه 

نْ حَرَجٍ  35  15 مَا یرُِیدُ اّللَُّ لِیجَْعلََ عَلَیْكُم مِّ

164و  124 ِ وَالهذِینَ مَعهَُ أشَِدهاء عَلىَ الْ   سُولُ اللَّه دٌ ره حَمه  16 نهَُمْ حَمَاء بیَْ ارِ رُ كُفه مُّ

 17 مَنِ اسْتطََاعَ إلِیَْهِ سَبِیلًا  140

70و  ۶9 واْ الْحَ   ِ وَأتَمُِّ  18 جه وَالْعمُْرَةَ لِِلَّ
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 19 وَأحَْسِنوَُاْ إنِه اّللََّ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ  135

حْمَةِ  115  20 وَاخْفِضْ لهَُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الره

 21 افرِِینَ نَ مِنَ الْكَ تكَْبرََ وَكَا أبَىَ وَاسْ بْلِیسَ  إِ وَإذِْ قلُْناَ لِلْمَلائَكَِةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فسََجَدُواْ إلِاه  162

19 ئيِ یئَسِْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِن نسَِّائكُِمْ إنِِ ارْتبَْ   ئِ تهُُنه ثَ فعَِده  تمُْ وَاللاه ي لمَْ لَاثةَُ أشَْهُرٍ وَاللاه

َ  وَمَن نه یحَِضْنَ وَأوُْلَاتُ الْأحَْمَالِ أجََلهُُنه أنَ یَضَعْنَ حَمْلهَُ  هقِ اللَّه رِهِ  مِنْ أمَْ  یجَْعلَ لههُ یتَ

 یسُْرًا

22 

154و  15 ن یرَُدُّ إلَِ   لْمٍ شَیْئاً إنِه عِ كَيْ لاَ یعَْلمََ بعَْدَ لِ  الْعمُُرِ رْذَلِ ى أَ وَاّللَُّ خَلَقكَُمْ ثمُه یتَوََفهاكُمْ وَمِنكُم مه

 اّللََّ عَلِیمٌ قدَِیرٌ 

23 

لْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى اناً وَبذِِي حْسَاإِ نِ بِالْوَالِدَیْ وَاعْبدُُواْ اّللََّ وَلاَ تشُْرِكُواْ بهِِ شَیْئاً وَ  121

بْنِ السهبِیلِ وَمَا الجَنبِ وَابِ احِبِ لصه وَالْمَسَاكِینِ وَالْجَارِ ذِي الْقرُْبىَ وَالْجَارِ الْجُنبُِ وَا

 أیَْمَانكُُمْ  مَلكََتْ 

24 

13 رْضَى أوَْ عَلَى سَفرٍَ أوَْ جَاء أَ   نكُم مِّ وَإنِ كُنتمُ مه  مَسْتمُُ النسَِّاء فلََمْ ائطِِ أوَْ لاَ الْغَ  نَ حَدٌ مه

مُواْ صَعِیدًا طَیِّباً  تجَِدُواْ مَاء فتَیَمَه

25 

۵۶ نسَانِ إلِاه مَا سَعىَ   26 وَأنَ لهیْسَ لِلْإِ

۶7  27 وَعَلىَ الهذِینَ یطُِیقوُنهَُ فدِْیَةٌ طَعَامُ مِسْكِینٍ  

ا یَ حْسَاإِ نِ  تعَْبدُُواْ إلِاه إیِهاهُ وَبِالْوَالِدَیْ وَقَضَى رَبُّكَ ألَاه  96 رَ أحََدُهُمَا أوَْ بْلغُنَه عِندَكَ الْكِبَ ناً إمِه

 الاً كَرِیمً ا قوَْ هُمَ كِلاهَُمَا فلَاَ تقَلُ لههُمَآ أفٍُّ وَلاَ تنَْهَرْهُمَا وَقلُ له 

28 

ِ قَانتِیِنَ  5۸  29 وَقوُمُواْ لِِلَّ

۶9و  ۶۵   ِ  30 لاً بِی عَلىَ النهاسِ حِجُّ الْبیَْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إلِیَْهِ سَ وَلِِلَّ

مْنَا بنَيِ آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْ  162 لْناَهُمْ نَ الطهیبَِّاتِ وَفَضه مِّ زَقْناَهُم رِ وَرَ بحَْ وَلَقدَْ كَره

نْ خَلقَْناَ تفَْضِیلاً  مه  عَلَى كَثِیرٍ مِّ

31 

نَ النهاوَ  130 ةً مِّ ا وَرَدَ مَاء مَدْینََ وَجَدَ عَلیَْهِ أمُه ن دُونهِِمُ امْرَأتیَْنِ مِ نَ وَوَجَدَ سْقوُسِ یَ لمَه

عَ ارَ تذَُودَانِ قَالَ مَا خَطْبكُُمَا قَالتَاَ لَا نسَْقِي حَتهى یصُْدِ   ا شَیْخٌ كَبِیرٌ اء وَأبَوُنَلرِّ

32 

7۴ ،50 ،59 ،

75و  62  

ینِ مِنْ حَرَجٍ  وَمَا جَعلََ   33 عَلَیْكُمْ فيِ الدِّ

سْهُ فيِ الْخَلْقِ أفَلََا یعَْقِلوُنَ  153 رْهُ ننُكَِّ  34 وَمَنْ نعُمَِّ

هُ وَهْناً  116 نسَانَ بوَِالِدَیْهِ حَمَلتَهُْ أمُُّ یْناَ الْإِ رْ  فيِ عَامَیْنِ أنَِ اشْكُ  وَفصَِالهُُ وَهْنٍ  لىَعَ وَوَصه

كَ بهِِ عِلْمٌ فلََا لَ مَا لَیْسَ  كَ بيِشْرِ إلِيَه الْمَصِیرُ وَإنِ جَاهَدَاكَ عَلى أنَ تُ لِي وَلِوَالِدَیْكَ 

نْیاَ مَعْرُوفاً وَاتهبعِْ سَ  كُمْ يه ثمُه إلَِيه مَرْجِعُ أنَاَبَ إلَِ   مَنْ بِیلَ تطُِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فيِ الدُّ

 فَأنُبَئِّكُُم بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ 

35 
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الِحِینَ  12  36 وَیكَُلِّمُ النهاسَ فيِ الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصه

حْسَانُ  164 حْسَانِ إِلاه الْإِ  37 هَلْ جَزَاء الْإِ

3۴ افقِِ أیَْدِیكَُمْ إلَِى الْمَرَ جُوهَكُمْ وَ واْ وُ سِلُ یَا أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُاْ إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصهلاةِ فاغْ  

 سَحُواْ برُِؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ إلَِى الْكَعْبیَنِ وَامْ 

38 

لَاةِ مِن یوَْمِ  15۸ ِ وَذَ ةِ فَاسْعوَْ جُمُعَ الْ  یَا أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا إذَِا نوُدِي لِلصه رُوا ا إلِىَ ذِكْرِ اللَّه

لَاةُ فاَتِ الضِیَ قُ الْبَیْعَ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لهكُمْ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ فَإذَِا  نتشَِرُوا فيِ الْأرَْضِ صه

َ كَثِیرًا لهعلَه  ِ وَاذْكُرُوا اللَّه  لِحُونَ مْ تفُْ كُ وَابْتغَوُا مِن فَضْلِ اللَّه

39 

ن نه  119 هُمَا ثه مِنْ قَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَ حِدَةٍ وَخَلَ سٍ وَافْ یَا أیَُّهَا النهاسُ اتهقوُاْ رَبهكُمُ الهذِي خَلقَكَُم مِّ

 قیِباًاّللََّ كَانَ عَلَیْكُمْ رَ  حَامَ إنِه الأرَْ وَ هِ بِ رِجَالاً كَثیِرًا وَنسَِاء وَاتهقوُاْ اّللََّ الهذِي تسََاءلوُنَ 

40 

7۵و  ۵3  41 یرُِیدُ اّللَُّ بكُِمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بكُِمُ الْعسُْرَ  
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 فهرست احادیث

 شماره حدیث صفحه

 1 قدَُومِ  بِالْ تتَنََ إبْرَاهِیمُ عَلیَهِ السهلامَ بعَدَ ثمََانیِنَ سَنَةً، وَاخاخْتتَنََ  99

1۴  2 اغتسلي ثم توضهئي لکل صلاة و صليّ. 

11۸و  ۸1   ِ ِ الَ: الإق، ألَا أنُبَِّئكُُمْ بأكَْبرَِ الكَبائرِِ قلُْنا: بلََى یا رَسولَ اللَّه  ، وعُقوُقُ الوالِدَیْنِ،شْراكُ بالِلَه

ورِ، وشَهادَةُ الزُّ وك و، ألا وورِ انَ مُتهكِئاً فجََلسََ فقالَ: ألا وقوَْلُ الزُّ رِ، وشَهادَةُ قَوْلُ الزُّ

ورِ فمَا زالَ یقولهُا، حتهى قلُتُ: لا یسَْكُتُ   الزُّ

3 

 4 صِیتكِمَعٌ  الهلهمه اقْسِم لَناَ مِنْ خَشْیَتكَِ ما تحُولُ بهِ بیَْنَناَ وبیَنَ  156

لى أرذلَِ أن ارَُده إ ذُ بكَِ أعو هُمه إنيّ أعوذُ بكَِ مِنَ البخُلِ، و أعوذُ بكَِ مِنَ الجُبنِ، والَلّ  16

 رِ لقَبالعمُُرِ، و أعوذُ بكَِ مِن فتِنَةِ الدّنیا، و أعوذُ بكَِ مِن عَذابِ ا

5 

17  6 اللهم إنيّ أعَُوذُ بکَِ مِن الکَسَلِ وَ الهَرَمِ وَ سُوءِ الکِبرَِ  

 7 ن أبره البرِّ صلةُ المرءِ أهلَ ودِّ أبیه بعد أن یوليَ إ 117

۶۶  یک واحجج عن أبقال:  إن أبي شیخ کبیر لا یستطیع الحج و لا العمرة و لا الظعن، 

 اعتمر

۸ 

 9 أنت و مالک لوالدیک إن أولادکم من أطیب کسبکم فکلوا من کسب أولادکم 131

 10 إنه الدالَ على الخیرِ كفاعلِه 136

، فقرُ : لاعُمَ  أنَه رَجُلاً أتَیَ عُمَرَ ، فَقَالَ: إنِّي فلَمَ أجِدِ المَاء؟ قَالَ  153 ال عمارُ بنُ یاسرٍ  تصَُلِّ

 َ ا أنَتَ فلَمَلمَ نجَِدِ البنَا فَ جنَ: یا أمیرَ المؤمنینَ! أما تذَکُرُ إذ أنََا وَ أنَتَ في سَرِیهةٍ، فَأ  مَاءَ؛ فَأمَه

 .فتَمََعهکتُ في التُّرَابِ فَصَلهیتُ تصَُلِّ وَ أما أنا 

11 

ِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَیصَِّةَ  140 قَا فِ ، فَ برََ خَیْ  بْنَ مَسْعوُدٍ أتَیََاأنَه عَبْدَ اللَّه ِ بْنُ ي النهخْلِ ، فَقتُلَِ عَبْ تفَرَه دُ اللَّه

حْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَیِّصَةُ وَمُحَیِّ  ُ إِ ا مَسْعوُدٍ ةُ ابْنَصَ سَهْلٍ ، فجََاءَ عَبْدُ الره  لَى النهبِيِّ صَلهى اللَّه

الَ لهَُ انَ أصَْغرََ القوَْمِ ، فَقَ حْمَنِ ، وَكَ  الره بْدُ عَ عَلَیْهِ وَسَلهمَ ، فَتكََلهمُوا فيِ أمَْرِ صَاحِبهِِمْ ، فَبدََأَ 

ُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ : كَبرِِّ الكُبْرَ   لِيَ الكَلامََ الأكَْبرَُ یَ یعَْنيِ : لِ  : ىیحَْیَ  قَالَ  -النهبيُِّ صَلهى اللَّه

12 

جُلُ ا، فَتقَوُلُ: نعِْمَ الره عن بعَْلِهَ  افَیسَْألَهَُ  أنْكَحَنيِ أبيِ امْرَأةًَ ذَاتَ حَسَبٍ، فكَانَ یتَعَاَهَدُ كَنهتهَُ، 14۸

لنبيِّ ا طَالَ ذلكَ علیه ذَكَرَ لنَاهُ، فلَمَه  أتیَْ نْذُ مُ مِن رَجُلٍ لمَْ یطََأْ لَناَ فرَِاشًا، ولمَْ یفُتَشِّْ لنَاَ كَنَفاً 

 له یوَمٍ كُ ؟ قالَ: كیفَ تصَُومُ  الَ:صَلهى اللهُ علیه وسلهمَ فَقالَ: القَنيِ به، فلََقِیتهُُ بعَْدُ، فقَ

13 

ینُ إلاه غَلَبه. 7۴ ینَ یسُْر، ولنْ یشاده الدِّ  14 إِنه الدِّ
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ِ صله  56 ا أسنه وحملَ الله أنه رسولَ اللَّه هُ یعتمَدُ مودًا في مصلاه عتهخذَ احمَ ى اللهُ علیَهِ وسلهمَ لمه

 علَیهِ.

15 

ا جَلسَْناَ إلَیْهِ قاأرَْقَمَ، فَ  دِ بنِ زَیْ  انْطَلَقْتُ أنَاَ وَحُصَیْنُ بنُ سَبْرَةَ، وَعُمَرُ بنُ مُسْلِمٍ، إلى 152 لَ له لمَه

ُ علیه صَلهى یْدُ خَیْرًا كَثِیرًا، رَأیَْتَ رَسولَ اللهِ حُصَیْنٌ: لقدَْ لقَِیتَ یا زَ   وَسَلهمَ  اللَّه

16 

ِ بنُ سَهْلٍ، ومُحَیِّصَةُ بنُ مَسْعوُدِ بنِ زَیْ  151 مَئذٍ صُلْحٌ، وهي یَو إلى خَیْبرََ  دٍ،انْطَلقََ عبدُ اللَّه

ِ بنِ سَهْلٍ وهو یَ  قَا فأتىَ مُحَیصَِّةُ إلى عبدِ اللَّه ، فدََفَنهَُ ثمُه قدَِمَ مِهِ قتَیِلًا  في دَ طُ تشََمه فَتفَرَه

حْمَنِ بنُ سَهْلٍ، ومُحَیِّصَةُ، و ودٍ إلى النبيِّ ابْنَا مَسْعُ  یصَِّةُ حُوَ المَدِینَةَ، فَانْطَلقََ عبدُ الره

 صَلهى اللهُ علیه وسلهمَ 

17 

و  126

140 

ِ إكِْرامَ ذي الشهیبةِ المسلِ  ي عنهُ، ي فیهِ والجاف الغالغیرِ  مِ، وحاملِ القرآنِ إنه من إجلالِ اللَّه

 وإكِْرامَ ذي السُّلطانِ المقسِطِ 

1۸ 

م دإنه فأنها کانت تستحاض فقال لها النبي صلی  الله علیه وسلم إذا کان دم الحیض  43

 يأسود یعرف فإذا کان ذلک فأمسکي عن الصلاة فإذا کان الآخر فتوضهئي و صلِّ 

19 

بْ هَا ، فَأیَْقَ نَ فیِطُعِ  خَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطهابِ مِنَ اللهیْلَةِ الهتيِأنَههُ دَ  42 حِ ، ظَ عُمَرَ لِصَلَاةِ الصُّ

سْلَامِ لِمَنْ ترََكَ  لَاةَ  الفَقَالَ : عُمَرُ : نعَمَْ . وَلَا حَظه فِي الْإِ مَرُ ، وَجُرْحُهُ عُ  ، فَصَلهى صه

 یَثعْبَُ دَمًا

20 

حُ علیهأنه  137 احِلَةِ وَعِمَامَةٌ  رُكُوبَ الره ا مَله ، إذَ هُ كانَ إذَا خَرَجَ إلى مَكهةَ، كانَ له حِمَارٌ یتَرََوه

، فَ به أعَْ  ره یشَُدُّ بهَا رَأسَْهُ، فَبیْناَ هو یوَْمًا علىَ ذلكَ الحِمَارِ، إذْ مَ   قالَ: ألَسَْتَ ابْنَ فلَُانِ رَابِيٌّ

 ....ى، فأعْطَاهُ الحِمَارَ بنِ فلَُانٍ، قالَ: بلََ 

21 

دًا، سفأو مرضاً مُ  بادروا بالأعمال سبعاً، هل تنتظرون إلا فقراً مُنسیاً، أو غنىً مُطغیاً، 23

ً مُجهِزًا، أو الدجال، فشر غائب ینتظر، أ ً مُفندًِّا، أو موتا الساعة ساعة، وو الأو هَرَما

 أدهى وأمر

22 

 23 البرَكةُ مع أكابرِِكم 126

 ولاة صتدع الصلاة أیام أقرائها التي کانت تحیض فیها، ثم تغتسل و تتوضأ عند کل  42

 تصوم و تصلي

24 

جوا الوَدودَ الولودَ فإنيِّ مُكاثرٌ بكُِمُ الأمُمَ  102  25 تزوه

 تؤتی تقیم الصلاة و علیه وسلم فقال: أوصیني، قال: جاء رجل الی النبي صلی الله 70

 الزکاة و تحج و تعتمر.

26 

ِ صَلهى اللهُ علیه وسلهمَ، فقَالَ: یا 163 رُ ! إنِّي وولَ اللَّهِ رَس جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسولِ اللَّه ِ لَأتَأَخَه اللَّه

ا یطُِیلُ بنَا فیِهَا  عن صَلَاةِ الغدََاةِ مِن أجْلِ فلَُانٍ، ممه

27 

 2۸ الختان للرجال سنة و اللنساء مکرمة 99

هُ فيِ رَأسِْهِ ثمُه احْتلَمََ فسََألََ أصَْحَابهَُ فَقَالَ خَرَجْناَ فيِ سَفرٍَ  36  فَأصََابَ رَجُلاً مِنها حَجَرٌ فشََجه

مِ فَقَالوُا مَا نجَِدُ لكََ رُخْصَةً وَأنَْتَ تقَْدِرُ عَلىَ الْمَاءِ  هَلْ تجَِدُونَ لِي رُخْصَةً فيِ التهیمَُّ

30 
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ا قدَِمْنَا عَ   ...لىَ النهبيِِّ صلى الله علیه وسلمفَاغْتسََلَ فمََاتَ فلَمَه

حمنُ، ارْحَموا أهْلَ الأرضِ یرَْحَمْكم مَ  163 احِمونَ یرَحَمُهمُ الره  31 ماءِ.ي السه ن فالره

ِّ صلی الله علیه وسلم فَ  143 ً : إنِه قاَلَ رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تبَوُكَ مَعَ النهبيِ  خلْفنَاَ بالمدِینةِ مَا  أقَْوَامَا

 رُ عذُْ سَلكَْنَا شِعْباً وَلاَ وَادِیاً إلِاه وَهُمْ مَعنََا، حَبسََهُمْ الْ 

32 

دْرَكَ أبوََیْهِ عِنْدَ ، قالَ: مَن أ اللهِ سولَ رَغِمَ أنْفُ، ثمُه رَغِمَ أنْفُ، ثمُه رَغِمَ أنْفُ قیلَ: مَنْ؟ یا رَ  117

 لجَنهةَ الكِبرَِ، أحَدَهُما، أوْ كِلیَْهِما فلَمَْ یدَْخُلِ ا

33 

مضانُ ثمه لیَهِ رعخلَ رغِمَ أنَفُ رجلٍ ذكُِرتُ عندَهُ فلم یصلِّ عليه ، ورَغِمَ أنفُ رجلٍ د 96

 ةَ دْخِلاهُ الجنه فلم یُ  كبرَ انسلخَ قبلَ أن یغُفرََ لَهُ ، ورغمَ أنفُ رجلٍ أدرَكَ عندَهُ أبواهُ ال

34 

عن المجنونِ وتلِمَ، ى یحیستیقظَ، وعن الصهبي حته  رُفِع القلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النهائمِ حتهى 7۴

 حتهى یعَقِلَ.

35 

7۴ دخلنا فمن، سقط رسول الله صلی الله علیه وسلم من فرس، فخُدش، او فجُحِش شِقُّه الأی 

 علیه نعودُه، فحضرتِ الصلاةُ، فصلهی قاعدا فصلینا قعوداً 

36 

مالِكٍ  لىَ أنسَِ بنِ عخَلْنا ى دَ لظُّهْرَ، ثمُه خَرَجْنا حته صَلهیْنا مع عُمَرَ بنِ عبدِ العزَِیزِ ا 151

، ما هذِه الصهلاةُ  لعَصْرُ، وهذِه یْتَ؟ قالَ: اي صَله لهتافَوَجَدْناهُ یصَُلِّي العَصْرَ، فَقلُتُ: یا عَمِّ

ِ صَلهى اللهُ علیه وسلهمَ الهتي كُنها نصَُلِّ   هُ ي معصَلاةُ رَسولِ اللَّه

37 

، طِ، وَتقَْلِیمُ الأظَْفَارِ نَتفُْ الِإبْ ادُ، وَ حْدَ فِطْرَةُ خَمْسٌ، أوَْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتاَنُ، وَالِاسْتِ ال 9۸

 وَقصَُّ الشهارِبِ 

3۸ 

ِ صَله  97 ي وهي مُشْرِكَةٌ في عَهْدِ رَسولِ اللَّه اسْتفَْتیَتُْ ه وسلهمَ، فَ  علیى اللهُ قدَِمَتْ عَليَه أمُِّ

َ رَس ِ صَلهى اللهُ علیه وسلهمَ، قلُتُ: وهي رَاغِبةٌَ، أفأَ ي صِلُ ولَ اللَّه كِ.؟ قالَ: نعَمَْ أمُِّ   صِلِي أمُه

39 

۶۶ ظ الف کان الفضل ردیف رسول الله صلی الله علیه وسلم فجاءت امرأة من خشعم، فجعل 

لی إضل ینظر الیها و تنظر الیه، و جعل النبي صلی الله علیه وسلم یصرف وجه الف

 ....الشق الآخر، فقالت: یا رسول الله! 

40 

5۸و  ۵1 لَا انِ كَانتَْ بي بوََاسِیرُ، فسََألَْتُ النبيه صَلهى اللهُ علیه وسلهمَ عَ   لِّ قَائمًِا، فإنْ ةِ، فَقالَ: صَ لصه

 لَمْ تسَْتطَِعْ فقَاَعِدًا، فإنْ لمَْ تسَْتطَِعْ فعَلَىَ جَنْبٍ 

41 

اراً کَانَ زَکَرِیه  159  42 اءُ نجه

165و  133  43 عیهتهِرعن  كلُّكم راعٍ ، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعیهتِه ، فالإمامُ راعٍ ، وهو مسؤولٌ  

17  44 تلیَقَ و نرُدُّ ال کُننّا مَعَ النبّيِّ صلی الله علیه وسلم نسَقِي وَ ندَُاوِيَ الجَرحَی، 

145  ً  45 لا تقتلوا امرأة، ولا صبیا، ولا شیخا هَرِما

12 ک بعوذ أله الملک و الحمد و هو علی کل شیء قدیر، اللهم! أسالک خیر هذه اللیلة و  

للهم بر امن شر هذه اللیلة و شر ما بعدها، اللهم! إنی أعوذ بک من الکسل و سوء الک

 إني أعوذ بک من عذاب في النار و عذاب في القبر.

46 
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 47 ناَنَا، وَیعَْرِفْ شَرَفَ كَبِیرِ لیْسَ مِنها مَنْ لمَْ یرَْحَمْ صَغِیرَ  126

164و  125  4۸ سِنهِّ ه عِندَ رِمُ مَا أكَْرَم شَابٌّ شَیخًا لِسِنهِّ إلِاه قَیهضَ الله لهَُ مَنْ یكُْ  

من  ودَ كان یأكلُ  دااللهِ يه ما أكلَ أحدٌ طعامًا قطُّ ، خیرًا من أنْ یأكلَ من عمَلِ یدِهِ وإنه نب 15۸

 عمَلِ یدِهِ.

49 

ُ دَاءً إلِاه أنَْزَلَ لهَُ شِفَاءً  134  50 مَا أنَْزَلَ اللَّه

ثُ ما زال جِبریلُ علیه السهلامُ یوصِیني بالجارِ حتهى ظننْتُ أنهه سیوُ 122  51 هُ رِّ

ُ رَعِیهةً، فلََمْ یحَُطْهَا بِنَ 141  52 ائحَِةَ الْجَنهةِ دْ رَ لاه لمَْ یجَِ ةٍ، إِ صِیحَ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْترَْعَاهُ اللَّه

نْیاَ وَالآخِرَةِ، 132 النهبيُِّ أوَْلىَ }شِئتْمُْ:  نْ اقْرَؤُوا إ مَا مِن مُؤْمِنٍ إلِاه وَأنَاَ أوَْلَى به في الدُّ

ن بتَهُُ مَ ثهُْ عَصَ تَ وَترََكَ مَالًا، فلَْیرَِ [، فأیُّما مُؤمِنٍ مَا6بِالْمُؤْمِنیِنَ مِنْ أنَْفسُِهِمْ{ ]الأحزاب: 

 هُ.لاَ كَانوُا، وَمَن ترََكَ دَیْناً أوَْ ضَیاَعًا، فلَْیَأتْنِِي؛ فأناَ مَوْ 

53 

و  127

162 

هم، وترََاحُمِهِم، وتعاطُفِهِمْ مثلُ الجسَدِ  نْهُ عضوٌ شتكَى مذا اإمثلُ المؤمنین في توَادِّ

ى  تدَاعَى لَهُ سائرُِ الجسَدِ بالسههَرِ والْحُمه

54 

 55 له في رزقه وأن ینسأ له في أثره فلیصل رحمه من أحب أن یبسط 121

كَ، 121 كَ، ثمُه  مَنْ أحََقُّ بحُِسنِ الصُّحبَةِ؟ قاَلَ: أمُُّ  56 کَ أدنَاکَ.ثمُه أدناَ ثمُه أبَوُكَ، كَ،أمُُّ  ثمُه أمُُّ

 57 من توفي من المسلمین فترك دیناً فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته 141

کَ مِنْ أجُُورِهِمْ ینَْقصُُ ذَلِ  هُ، لاَ بعَِ تَ دَعَا إلِىَ هُدًى کَانَ لهَُ مِنَ الْأجَْرِ مِثلُْ أجُُورِ مَنْ مَنْ  136

ثمِْ مِ   هُ، لَا یَنْقصُُ ذَلِکَ مِنْ  مَنْ تبَعَِ  آثاَمِ ثلُْ شَیْئاً، وَمَنْ دَعَا إلِىَ ضَلَالهٍَ کَانَ عَلیَْهِ مِنَ الْإِ

 آثاَمِهِمْ شَیْئاً.

5۸ 

ِ وَالْیوَْمِ الْآخِرِ فلََا یؤُْذِ جَارَ  122 ِ وَالْیوَْمِ الْآ  انَ یؤُْمِنُ كَ  مَنْ هُ وَ مَنْ كَانَ یؤُْمِنُ باِلِلَه خِرِ بِالِلَه

ِ وَالْیوَْمِ الْآ   ا أوَْ لِیسَْكُتْ یقَلُْ خَیْرً رِ فلَْ خِ فلَْیكُْرِمْ ضَیْفهَُ وَ مَنْ كَانَ یؤُْمِنُ بِالِلَه

59 

ُ طِیقوُنَ، فَ تُ م بما لیَْكُ عقَالتَْ: فلَُانةَُ، تذَْكُرُ مِن صَلَاتهَِا، قَالَ: مَهْ،   ه؟مَن هذِ  109 ِ لا یمََلُّ اللَّه  وَاللَّه

ینِ إلَیْهِ مَادَامَ علیه صَاحِبهُُ   حتهى تمََلُّوا وكانَ أحَبه الدِّ

60 

حَمَاءَ  127 ُ مِن عِبَادِهِ الرُّ  61 وإنهما یرَْحَمُ اللَّه

 62 رَانكََ جِی یَا أبََا ذرّ إذِا طَبخَْتَ مَرَقَةً، فأَكَْثرِْ مَاءَها، وَتعََاهَدْ  132

َ یحَْفظَْكَ احْ  156 َ  فظَِ یَا غُلامُ إنِيِّ أعُلِّمكَ كَلِمَاتٍ: احْفظَِ اللَّه سْألَ جَاهَكَ، إذَِا سَألَْتَ فاَ تجَِدْهُ تُ اللَّه

، وَإذَِا اسْتعََنْتَ فَاسْتعَِنْ  ِ اللَّه  باِلِلَه

63 

۵3 را وَلاَ تنَُفِّرا  را، وَبشَِّ را وَلاَ تعُسَِّ  64 یسَِّ

غیرُ على الكبیرِ، والمارُّ على القاعدِ، والقلیلُ على ال 151  65 كثیرِ یسُلِّمُ الصه
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 147و  146، 12، 11 امام شوکانی: 37

 72و  55، 34 امام عینی: 3۸

 12۸و  125، 106، 101، 95، 55 امام غزالی: 39

، 124، 123، 119، 76، 66، 65، 53، 34، 26، 13 امام قرطبی: 40

 155و  147، 136

 146و  51، 40، 27 امام قزوینی: 41

 امام کاسانی: 42

 

24 ،25 ،31 ،37 ،47 ،4۸ ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،

54 ،59 ،64 ،65 ،73 ،79 ،۸0 ،۸2 ،۸3 ،۸4 ،۸5 ،

 144و  143، 142، 107، 106، 104

 104، 76، 65، 57، 52، 51، 50، 44، 43، 42، 26 امام مالک: 43

 140و 

 امام مسلم: 44

 

22 ،32 ،39 ،44 ،46 ،50 ،56 ،69 ،71 ،96 ،99 ،

و  151، 137، 136، 132، 122، 121، 120، 117

152 

 153و  43 امام نسایی: 45

 120و  107، 103، ۸7، ۸6، ۸2، 42، 3۸، 24 امام نسفی: 46

 امام نووی: 47

 

39 ،41 ،47 ،49 ،50 ،55 ،57 ،59 ،60 ،64 ،66 ،

6۸ ،75 ،76 ،۸0 ،۸2 ،۸4 ،۸5 ،95 ،9۸ ،99 ،

 107و  105، 104

 77 بیهقی: 4۸
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 37 تادلی: 49

 107و  106، 105، ۸6 جرجانی: 50

 73و  54 حسن بن زیاد: 51

 93 :حمید بن زنجویه 52

 90و  ۸7، 79، 74، 70، 63، 45، 26 خطیب شربینی: 53

 94و  79، 6 دکتور معین: 54

 90 دکتور وهبه الزحیلی: 55

 15و  11، 10 راغب اصفهانی: 56

 35و  27 رملی: 57

 101 شیخ عثمان  بن المکي التوزری الزبیدی 5۸

 95و  69، 30 شیخ ابن عثیمین: 59

 77و  35، 34 عطاء: 60

 107و  105، 76، 75، 66، 60 علاء الدین المرداوی: 61

 میبن محمد بن ابراه یعل نیعلاء الد 62

 الخازن یالبغداد

155 

 91و  90، 64، 63، 4۸، 47، 46، 37 ،29، 27  علامه بهوتی: 63

 124 سعدی:آل علامه شیخ عبدالرحمن بن ناصر  64

 7 علی دهخدا: 65

 106و  ۸3، ۸0، 63 قرافی: 66

 101و  ۸6، ۸4، 33 فیروز آبادی: 67

 139و  99، ۸7، 76، 63، 57، 47، 24 کمال بن همام: 6۸

 106 لویس معلوف 69

 116و  115، 13 :محمد اکرام الدین بدخشانی 70

 140و  47، 45، 37، 33 :محمد بن محمد بن الحطاب 71

 105و  104، 103 :محمد علیش 72

 ناصر الدین البانی: 73

 

23 ،36 ،42 ،43 ،46 ،67 ،97 ،99 ،100 ،102 ،

117 ،121 ،125 ،126 ،127 ،131 ،132 ،133 ،

 164و  163، 162، 156، 153، 141، 137، 136

 164و  131، 130، 125، 19، 17 حفظه الله یویوسف قرضا 74
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 مراجع و ماخذ:
 قرآن کریم. -1

 الرشید. ، نوبت طبع: اول، جای طبع: مکتبة1412، سال طبع: العمر و الشیبابن أبي الدنیا،  -2

ع اب المقنکت، ابن البناء، الإمام الحافظ المحدث الفقیة اللغوي أبي علي الحسن بن أحمد بن عبدالله -3

 وهـ، نوبت طبع: اول، جای طبع: مکتبة الرشد للنشر 1414، سال طع: ر الخرقيفي شرح مختص

 التوزیع.

 طبع: ، سالشرح صحیح البخاري لابن بطالابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملک،  -4

 لسعودیة، الریاض.ا –، نوبت طبع: دوم، جای طبع: مکتبة الرشد 1423

لة للطباعة هـ، نوبت طبع: اول، جای طبع: الرسا142۸طبع: ، سال المحررابن تیمیه، مجد الدین،  -5

 لبنان( –و النشر و التوزیع )بیروت 

ي لحکم فجامع العلوم و اابن رجب، الإمام زین الدین ابو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدین،  -6

 ن کثیر.، نوبت طبع: اول، جایی طبع: دار اب1429، سال طبع: شرح خمسین حدیثا من جوامع الکلم

 ) ازین ، جای طبع: دار الجیل )بیروت(معجم مقاییسابن زکریا، ابو الحسین احمد بن فارس،  -7

 بیشتر معلومات ندارد(

بع: دار عالم هـ، جای ط1423، سال طبع: رد المحتار علی الدر المختارابن عابدین، محمد امین،  -8

 الکتب للطباعة و النشر و التوزیع.

 دارد.(نلومات اروق الحدیثة للطباعة و النشر. )از این بشتر مع، ناشر: الفالتمهیدابن عبدالبر،  -9

ای ج، تحقیق: صفوان عدان داوودی، مفردات الفاظ القرآناصفهانی، حسین بن محمد راغب،  -10

 نشر: دار القلم )دمشق(

و النشر و  ، جای طبع: دار عالم الکتب للطباعة1423، سال طبع: المبدع شرح المقنع، ابن مفلح -11

 ریاض،  –التوزیع 

هـ، 1419 طبع: ، سالالأشباه و النظائرابن نجیم، العلامة الشیخ زین الدین بن ابراهیم بن محمد،  -12

 بنان(ل –نوبت طبع: اول، جای طبع: دار الکتب العلمیة )بیروت 

، ناشر: هـ1414، سال نشر: شرح معانی الآثارأبو جعفر، الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة،  -13

 عالم الکتب.

، آثار شرح مشکلفر، الطحاوي، الإمام المحدث الفقیه المفسر أحمد بن محمد بن سلامة، أبو جع -14

 هـ، نوبت طبع: اول، جای طبع: موسسة الرسالة.1415سال طبع: 

لنشر اللطباعة و جای طبع: دالفکر م، 2010 سال طبع: ،المحیط بحر، ابوحیان، محمد بن یوسف -15

 و التوزیع.

ح صحیم، دالرحمن محمد ناصرالدین بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدالألباني، الأشقودري، ابو عب -16

 مي.هـ، نوبت طبع: سوم، جای طبع: المکتب الإسلا140۸، سال طبع: الجامع الصغیر و زیاداته

 ضعیف، الألبانی، الأشقودري، ابوعبدالرحمن محمد ناصرالدین بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم -17

 ، بوبت طبع: سوم، جای طبع: المکتب الإسلامی.140۸ ، سال طبع:الجامع الصغیر وزیادته
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 –بیروت )ه، ناشر: دار المعرفة للطباعة النشر 1399، سال طبع: کتاب الخراجامام ابویوسف،  -18

 لبنان(

بع: ط، نوبت طبع: اول، جای 1417، سال طبع: الوسیط في المذهبامام غزالی، محمد محمد،  -19

 و الترجمة.دار السلام للطباعة و النشر و التوزیع 

، جای ، محقق: عبدالرحیم بن حسین حافظ عراقياحیاء علوم الدینامام غزالی، محمد محمد،  -20

 طبع: دار الکتاب العربي )از این بشتر معلومات ندارد(

 ردد.(گ، جلد: اول )هیچ معلومات آن معلوم نمی شود تا نوشته المدونة الکبریامام مالک،  -21

 ی المحلی بالآثار في شرح المجلبن سعید ابن حزم، الأندلسي، أبی محمد علی بن أحمد  -22

التراث  هـ، جای نشر: مصطفی البابي الحلبي )دار إحیاء1406، سال نشر: الموطاءامام مالک،  -23

 العربي( 

 لبنان( –هـ، نوبت طبع: اول، جای طبع: دار ابن حزم )بیروت 1437، سال طبع: بالاختصار -24

هـ، 142۸، سال طبع: المحرر وجیز في تفسیر العزیزالأندلسي، ابو محمد عبدالحق بن عطیة،  -25

 نوبت طبع: سوم، جای طبع: وازرت اوقاف و شئون اسلامی دولت قطر.

 طبع: ، سالالإحکام في اصول الأحکامالأندلسي، ابي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم،  -26

 ، نوبت طبع: دوم، جای طبع: دار الآفاق الجدیدة.1403

شرح  ن رشد،الإمام القاضي أبو الولید بن محمد بن أحمد بن محمد بن احمد بالأندلسي، القرطبي،  -27

سلام للطباعة و هـ، نوبت طبع: اول، جای طبع: دار ال1416، سال طبع: بدایة المجتهد و نهایة المقتصد

 النشر و التوزیع و الترجمه.

 دین،بن شهاب ال الأنصاري، المصري، الرملی، شمس الدین محمد بن أبی العباس أحمد بن حمزة -28

بع: سوم، هـ، نوبت ط1424، سال طبع: نهایة المحتاج الی شرح المنهاجالشهیر بالشافعي الصغیر، 

 بنان(ل –جای طبع: دار الکتب العلمیة )بیروت 

 حراری،، مترجم: عبدالعلي نور اصحیح البخاری با ترجمه فارسیبخاری، محمد بن اسماعلی،  -29

 ، جای طبع: شیخ الاسلام احمد جام.1390وم: هـ ش، نوبت طبع د13۸6سال طبع: 

هـ 1394ع: ، سال طبر البیان فی تفسیر کلام الرحمنزهتفسیر ام الدین، ابدخشانی، محمد اکر -30

 ش، نوبت طبع: چهارم، جای طبع: مکتبة اسلامیة، لاهور.

بان لمسمی تفسیر الخازن الالبغدادی، علاء الدین علی بن محمد بن ابراهیم، الشهیر بالخازن،  -31

لعلمیة، هـ ، نوبت طبع: اول، جای طبع: دار الکتب ا1425، سال طبع: التأویل في معانی التنزیل

 بیروت، لبنان.

سیر تفمد، البغدادی، القریشي، الجوزي، الإمام أبی الفرج جمال الدین عبدالرحمن بن علی بن مح -32

زیع، طباعة النشر والتوهـ، نوبت طبع: اول، جای طبع: دار حزم لل1423، سال طبع: زاد المسیر

 بیروت، لبنان.

دوم،  هـ، نوبت طبع:1403، سال طبع: شرح السنةالبغوي، الامام المحدث الحسین بن مسعود،  -33

 جای طبع: المکتب الاسلامي.

ن متن کشاف القناع عالبهوتي، الشیخ العلامة الفقیه الحنابلة منصور بن یونس بن ادریس،  -34

 ع: عالم الکتب )بیروت(، جای طب1403، سال طبع: الإقناع
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محمد  هـ، نوبت طبع: سوم، جای طبع: منشورات1424، سال طبع: سنن الکبری للبیهقيبیهقی،  -35

 بنان(ل –علی بیضوي، دار الکتب العلمیة )بیروت 

هـ، 1399، تحقیق: محمد ناصر الدین البانی، سال طبع: مشکوة المصابیحتبریزی، الخطب،  -36

 (جای طبع: مکتب الإسلامي )بیروت

 ، ناشر: مکتبة المعارف للنشر وسنن ترمذيالترمذي، الحافظ محمد بن عیسی بن سورة،  -37

 التوزیع، نوبت طبع: اول )از بیشتر معلومات ندارد(

زیع و التو ویلة للنشر ض، ناشر: دار الفمعجم التعریفاتالجرجاني، علی بن محمد السید الشریف،  -38

 التصدیر. )از این بیشتر معلومان ندارد(

طبع:  هـ، جای1412، سال طبع: احکام القرآنصاص، الرازي، امام ابوبکر احمد بن علی، الج -39

 دار احیاء التراث العربي )بیروت(

رمادی  ، نوبت طبع: اول، جای طبع:141۸، سال طبع: احکام اهل الذمةجوزي، امام ابن قیم،  -40

 للنشر.

ـ، نوبت ه1399، سال طبع: الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیةالجوهری، اسماعیل بن حماد،  -41

 طبع: دوم، جای طبع: بیروت

وبت نهـ، 1406، تحقیق: دکتور شاکر ذیب فیاض، سال طبع: کتاب الأموالحمید بن زنجویه،  -42

 طبع: اول، جای طبع: مرکز الملک فیصل للبحوث و الدراسات الإسلامیة.

بن  أحمد حمد عبدالله بنالحنبلی، الصالحی، الدمشقی، الجماعیلی، المقدسی، موفق الدین أبی م -43

طباعة و  هـ، نوبت طبع: سوم، جای طبع: دار عالم الکتب لل1417، سال طبع: المغنیمحمد بن قدامة، 

 النشر و التوزیع.

بن  أحمد الحنبلي، الصالحي، الدمشقي، الجماعیلی، المقدسی، موفق الدین أبي محمد عبدالله بن -44

 توزیع.، ناشر: دار الکتاب العربي للنشر و الیرالمغني و ویلیه الشرح الکبمحمد بن قدامه، 

ای طبع: ، جئقتبیین الحقائق شرح کنز الدقا، الإمام فخر الدین عثمان بن علی، زیلعیالحنفي، ال -45

 مکتبة امدادیة ملتان، پاکستان )از این بشتر معلومات ندارد.(

، رائعالش ائع في ترتیببدائع الصنالحنفي، الکاساني، الإمام علاء الدین أبی بکر إبن مسعود،  -46

 هـ، نوبت طبع: دوم، جای طبع: دار الکتب العلمیة.1424سال طبع: 

ل ، سایمالعظ تفسر القرآنالدمشقی، القریشی، امام حافظ عماد الدین أبو الفداء اسماعیل بن کثیر،  -47

 بنان( ل –هـ، نوبت طبع: اول، جای طبع: دار احیاء التراث العربی )بیروت 1417طبع: 

لی: ، نوبت طبع: دیجتالی، شماره دیجتا1341، سال طبع: فرهنگ دهخدا، علی اکبر، دهخدا -48

 ، جای طبع: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. 2039

: دار ه، نوبت طبع: اول، جایی طبع1401، سال طبع: تفسیر الکبیررازی، امام فخر الدین،  -49

 الفکر للطبع و النشر و التوزیع.

: مکتبة م، جای طبع19۸6، سال طبع: محتار الصحاحبکر بن عبدالقادر، الرازی، محمد بن ابي  -50

 البنان.

بع: ، سال طتوضیح الاحکام علی تحفة الحکامالزبیدي، التوزري، شیخ عثمان بن المکي،  -51

 ه، نوبت طبع: اول، جای طبع: المطبعة التونسیة، 1339
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یة، الإسلام لتربیة، مجلة کلیة امیرعایة المسنین في التشریع الإسلاالزبیدی، دکتور هیفاء محمد،  -52

 م 2012، سال نشر: 75شماره : 

نبله سسال طبع: ، الوجیز در اصول فقه ،پارسال، فرزاد، داکترترجمه:  زیدان، عبدالکریم، -53

 : کتابخانه قلمهـ ش، نوبت طبع: اول، جای طبع1396

لنشر و لیة للأفکار الدو، ناشر: بیت اسنن أبی داوودالسجستانی، أبی داوود سلیمان بن الأشعث،  -54

 التوزیع. )از این بیشتر معلومات ندارد(

وب طبع: نهـ، 1420، سال طبع: مسائل الإمام أحمدالسجستانی، ابو داوود سلیمان بن الأشعث،  -55

 اول، جای طبع: مکتبة ابن تیمیة.

لبنان( )از این بیشتر  –، ناشر: دار المعرفة )بیروت المبسوطسرخسی، امام شمس الدین،  -56

 معلومات ندارد(

، سال نالمنا تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلامالسعدي، العلامة الشیخ عبدالرحمن بن ناصر،  -57

 ، نوبت طبع: دوم، جای طبع: دار السلام للنشر و التوزیع.1422طبع: 

فتح ، لحنفیاالسکندري، السیواسي، الإمام کمال الدین محمد بن عبدالواحد، المعروف بابن الهمام  -58

 لبنان( -هـ، نوبت طبع: اول، جای طبع: دار الکتب العلمیة )بیروت1399سال طبع:  قدیر،ال

فتح ، لحنفیاالسکندري، السیواسي، الإمام کمال الدین محمد بن عبدالواحد، المعروف بابن الهمام  -59

 لبنان( -هـ، نوبت طبع: اول، جای طبع: دار الکتب العلمیة )بیروت1424سال طبع:  القدیر،

المحلي علامه جلال الدین محمد بن  –و  –طي، حافظ جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیو -60

 لفجر.هـ، نوبت طبع: اول، جای طبع: مکتبة دار ا1432، سال طبع: تفسیر جلالینأحمد بن محمد، 

فاظ مغني ا لمحتاج الی معرفة معانی الالشربینی، الخطیب، شمس الدین محمد بن محمد،  -61

 بنان(ل –هـ، جای طبع: دار الکتب العلمیة )بیروت 1421طبع: ، سال المنهاج

لم ة من عفتح القدیر الجامع بین فني الروایة و الدرایالشوکانی، محمد بن علی بن محمد،  -62

 ، جای طبع: بیروت.141۸، سال طبع: التفسیر

باعة و لطهـ، نوبت طبع: اول، جای طبع: دار الفکر ل1404، سال طبع: منح الجلیلالشیخ علیش،  -63

 النشر و التوزیع.

: اول، هـ، نوبت طبع1412، سال طبع: المهذب في فقه الإمام الشافعيشیرازی، ابو اسحاق،  -64

 جای طبع: دار القلم للطباعة و النشر و التوزیع.

سال طبع:  ،الخلوة و احکامها في الفقه و الإسلاميالطریقي، دکتور عبدالله بن عبدالمحسن،  -65

 جای طبع: مکتبة الملک فهد الوطنیة.  ه، نوبت طبع: اول،141۸

هـ، 1417، سال طبع: شرح الطیبیالطیبي، شرف الدین الحسین بن عبدالله بن محمد الطیبی،  -66

 نوبت طبع: اول، جای طبع: المکتبة نزار مصطفی الباز.
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Research summary 

One of the great blessings that God Almighty has bestowed on human 

society، along with thousands of other blessings، is the existence of the 

elderly، who guide their families by criticizing their lives and their thoughts 

and views، which are the capital of a lifetime of experience. They take 

over the society and the country. 

So how happy are the people among whom there is a large number of 

elderly people and how fortunate is a society that considers the elderly as 

a crown of honor and honors them. 

In the light of the above sentence، it can be said that old age does not 

have determine age. You get stuck on the ground and finally weave it and 

surrender to the rejected land. 

When a person enters the realm of aging and grows old، he starts a 

dogma in his activity، which sometimes makes you right، because it 

damages your intelligence، it damages your social life. They beat him and 

some of them make him poor. 

This change has been introduced، its properties، if they have caused his 

physical weakness، they will also bring facilities with you، and those 

facilities include places of worship، appropriate and backward standards، 

and clarity، prayer، fasting، Hajj. ، Umrah، Jihad، Hudud، Ta'zir، contracts، 

alms، waqf and financial seizures are included and each of the mentioned 

words specifies in detail that after reading، every wise owner is satisfied 

with them. 

In the same way، this change، in addition to the many conveniences that 

come with it، brings with it misfortunes in some other fields and deprives 

you of the authority of previous years، which include: judging، martyrdom، 

buying and selling، marriage، and guarantee. ، Gift. 

It must also be said that these facilities، which they have accepted and 

which they have acquired، cannot be as soon as they enter the stage of 

old age، and this means that it is greater with the coming of all the 

youthful beings of man at once. It should not be، only weakness and 
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inability slowly peaks، and finally comes the time when the human being 

becomes weak and struggles with various complications، and this is the 

time when ease overshadows him and some competencies It also has. It 

is taken from before. 

Now that the elderly are sacrificing their lives، they have built their own 

family، it is the duty of their children to be strong، to consider your service 

necessary and to respect them wholeheartedly، and to make all its rights، 

even if the father and be their mother. Non-Muslims are also available. 

And it becomes the duty of their friends and relatives (elderly people) that 

in material and spiritual benevolence، the elderly do not forget their 

relatives and help them with the material and spiritual arrests that need to 

be closed. 

And this is the duty of the Islamic society، which uses the views of these 

precious seeds on the side and has not been destroyed yet، it is now to 

serve them، and it is by their side day and night. 

And finally، it is the responsibility of the Islamic State to see the services 

of the elderly that it has provided to the society since its adolescence، and 

to extend a hand of grace to them today، when they are in need of various 

gifts. 

It should be noted that this benevolence does not only include the elderly 

Muslims، but also those elders who are not fellow Muslims، and this is 

what the history of Muslims testifies to. 

May God Almighty، through His infinite grace، make it easy for us to 

understand Islam correctly، and after knowledge، grant us the success of 

action، so that our worldly life may proceed according to the purpose of 

the Shari'ah، and its blessings may overshadow. We will be present، may 

the Almighty be satisfied with our good deeds and play us with more 

rewards. 
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